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بادذ‌اشت متر جم 


این کتاب از حیث مطالب فلسفی گوناگون 
که در آن مورد بحت قرار گر فته, عنی تر از آن 
اس ت که بتوانیم با مقسمه‌ای کو تاه معرفنی کنیم. 
اینجا فقط ۲شاره‌ای می‌توانيم کرد به اینکه‌منظور 
افلاطون از نوشتن «حموری» طرح این مسئله 
برای اینکه آن هدقف به دست آید وظیفه‌اساسی 
دولت کدام است.ء و برای آنکه دولت (جامعة 
سیاسی) ننواند از عدة انحام ٣ن‏ وظیفه بر آید 
سازمان سیاسی آن جگونه باید باشد؟ 

در بارة سازمان سیاسی حاععه» افلاطون 
بارهاء مخصوصا در دو کتاب دز رگ خود «حمپوری» 
و «قوانین». يه تفصیل تمام سسخن CE‏ ولا 
اسست: « گر درجامعه‌ها فیلسو فان ز ماه دار نشو ند 
بازمامد اران بەراسىتى دل به‌فلسفه تسار ند» و اگر 

بت . 


فلسفه وقدرت سیاسی بایکدیگر توام نشوا د... 
بديختي جامعه‌ها» و بطور کلی بدبختی نوع‌بشر, 
به پایان نخواهد رسید.» دلیل اینکه این سخن 
در «جمبوری» برحسب اتفاق نیامده پلکه بیان 
کنندة اعتقاد واقعی افلاطون است. این است که 
او در مشپورترین و مفصل‌ترین نامة خود که 
در اواخر عمر نوشته و به نامه شسماره هفت 
معروف است و وصیتنامة سیاسی او به‌شمار 
می‌رود همان مطلب را با عبارتی دیکر بیان کرده 
است» آنا که مي کر بد: «برای اینکه ق فلسفهر | 
ادا کرده باشم فاش مي‌گویم که تنما فلسفه 
می‌تواند زندگی خصوصی و اجتماعی آدمیان را 
سامان بخشد. بنابراین آدمیان وقتی از بدبختی 
رهائی خواهند یافت که با فیلسوفان راستین 
زمامدار حامعه شوند» با کسانی که زمام امور 
جامعه را به دست‌دارند به‌فلسفه روی آورند و 
در آن به اندازة کاآفی تعمق کنند.» 

این سخن در نظر نخست جنان شگفت‌انگیز 
مي‌نمای که سیب شده است بسی کسان‌آرزوهای 
افلاطون را دربارة سازمان سیاسی جامعه خیالی 
واهی بشمارند. ولی اگر هدفی را که افلاطون 
برای زندگی اجنماعی قاثل است. بشناسیم. در 
آن‌باره داوری دیگر خواهیم کرد. 

فلسفة افلاطون بريابة اخلاق اسمتوار است: 
پژوهش‌های سقراط دربارة قابلیت‌های انسانی 
مبداً کار اوست. و او با دنبال‌کردن آن‌پژوهش‌جا 
توانسته است نخستین‌طرح روش دیالعتیکی‌خود 
را بریزد و نظر یه «ایده» را بدید آورد. پس‌ازآن 


دور 


هم که فلسفة ار ستقل کردیده و موضوع 
شناسائی نقشی اساسي در آن سیدا کرده. 
شناسالی در نظر او بیش از هر چیز کوششی 
است در تربیت اخلاقی و هدف از شناختن‌جبان 
«شتاختن خوده» که پاية اصلی فلسفة سقراط 
اسست . 

پژوهش‌های افلاطون را در بارة احلاق‌و ترابیت 
اخلافی به سه فصل می‌توال تقسیم کرد: 

١‏ غایت ز ند کي احلاقی: رسسدن به «خود 
خوپ»» با خوب بر تر ین. 

۲- تحقق «خوب» در فرد: قابلیت. 

٣‏ نحقق «خوب» در جامعه: دولت (جاممة 
" سیاسی) به معنی راستین. 

در رساله‌های دوران جوانی افلاطونء, که به 
گفت‌و شنودهای‌سقراطی معروف‌اندو موضوعشان 
به احتمال بسیار قوی بیان اندیشه‌صای 
سقراط اسست» می‌خوانيم که هدف همه کوشش.-. 
هاي آدمی رسیدن به «حوب» اسست» زرا د حوب» 
مايه نیکبختی, است. در رساله‌های بعدی هم 
افلاطون, آنجا که اندیشه‌های خودرا بیان می کند. 
از راهی که سقراط به او نشان داده‌است منحرف 
نمی‌کردد بلکه اینجا نیز برای معلوم ساختسن 
اینکه آدمی چکونه باید زندگی کند و مپمترین 
تکالیف احلاقي او کداماند, لازم عی‌بیند روشن 
کند که «خوپ» حیستت و خوب‌برین کدام است» 
و برای اینکه بتواند پاسخ سئوال دوم را به‌دست 
آورد ناجار است مفپوم سعادت را پیدا کند و 
تمابانل ساژد. 


برحسب ایتکه 0 جهحد بتوانيم فلسفة 
افلاطون را در ریات و اجه انداژه به کنه اند بش 
هایاوبی بر »در با خوبیونیکیختی وهدف زند گی 
اخلاقی دو نتيج مختلف. می توا نیم به دست آور یم . 
" در نوشته‌های افلاطون مي‌خوانيم که از بك 
سو هستی راستین خاص «ایده» است در حالی 
که جیان مادی نه‌تنپا دارای هبنتی به معنی 
بواقعی یست بلکه از هر دیدگاه که بنگريم مانع 
از این است که ابدة ياك و مجرد. جنانکه بر استی 
بت تمابان گردد: از سوی دیگر بزرگتر ین 
لذت‌ها برای روح اہن است که به وصال ایده 
نایل, گردد و بتواند فارغ از خوشی‌ها و ناخوشی- 
های بدن همةٌ وقت خود را به‌تماشای‌آن بگذراند. 
از این گفته‌ها ظاهراً این نشیجه به دست می‌آید 
که هدف تربیت اخلاقي و والاترین خوبی‌ها 
پشت کردن به زندگی این جبان و گوشه. گرفتن 
و گذراندن عمر به تحقیق و تفحص دربارة حقایق 
ابدی است. مثلا در رسالة «ته هتت» مي‌خوانيم: 
«بدی هرگز از مبان نخواهد رفت... بلکه‌همواره 
در جہان ما و میان موجودات فانی مسکن خواهد 
داشت زیر! ضره ورت چنین اقتضا می کند. ازاینرو 
دا ید بکوشیم تا هرجه زودتر از ابنجا به آن حجان 
بگر بزیم. .و تا iT‏ که 1 
همانند خدایان شویم.. . همجین در رساله 
«فایدوی». از می‌شنسو یم که فیلسوف 
همواره بايد در آرژوی مرک باشد «زیرا تا 
روزی که در بند بدن گرفتاريم و با این جانور 
یری بای رس همان تراه توا شید 


به آنچه می‌جوئیم» یعنی به حقیقت» بر سیم. بد 
برای ما هزار گونه زحمت فراهم می کند» پیوسته 
از ما نان و آپ می‌خواهدء گاه هم بیمار می‌شود. 
بد بن‌سان همواره ما را در بند ميل وهوس وترس 
نگاه‌می‌دارد و با اشباح و سابه‌ها و سر گرمی‌های 
کودکانه مضفول می کند. از ایترو فراغتی نمی 
يابیم تا چیزی را چنانکه براستی هست ببینیم 
و بشناسيم... اگر هم روزی آرامشی دست دهد 
و بخواهيم پژوهشی آغاز کنیم زود بدن بر سر 
ما مي‌تازد و ما را مشوش و آشفته می‌سازد. پس 
مادام که در بند آن هستیم نخواهيم توانست به 
حقیقت‌بی ببرربم وجیزی‌را چنانکه‌هست بشناسیم. 
بنابراین اگر بخواهیم به حقیقت دسترسی‌یابيم 
ناجار یم خود را از قبد. بدن رها سازیم تا بتوانیم 
با دید ردح حقایق را نیم ۰ تنا در این‌صورت 
خواهیم تزانست بهآنچه در جسستو جویش‌هستیم؛ 
یعنی به شناسایی راستین» دست بياییم و این 
فقط هنگامۍ میسر خواهد بود که بميريم و ۱ 
زندان بدن آزاد گردیم:» 

در همین «جمپوری» می‌خوانیم که ما آدمیان 
در این جبان چون زندانیانی در غاری تاريك به 
بند کشیده شده‌ايم. از اینرو در همه عمر جز 
سایه و شبح تمي‌بينيم مگر اینکه بسرحسب 
تصادفی نيك. و پس از تحمل رنج‌هایی طاقت- 
فرسا» از بند رها شویم و از غار بدرآئيم و به 
دیدن جپان روشن نائل گردیم. کسی که بخت 
بارش شود و بدین مرحله از نیکبختی بر سمل » 
هر گز آماده تخواهد دود ده آن حپان روشن و 


زیبا پشت کند و په غار تازيك بازگردد. بدین 
جیت فیلسوفان راستین را فقط با تپدید وزور 
می‌توان مجبور کرد از مسقام بلندی که به‌باری 
قلسقه زسیده‌اند باز ګردند و به امور بی‌ارج 
آدمیان» یعنی به‌کارهای سیاسی بپسردازند. 
خلاصه» بدن زندانی است که روح در آن نه 
زنحیر بسته شده و یگانه آرزویش این است که 
هرچه زودتر زنجیر را بشکند و از زندان رهایی 
پابد. از این گذشته» گرچه بدی تنا در روح 
جایگزین می‌شود, ولی یکانه علت همة بدی‌ها بدن 
است. از اینرو دوح تا از یدن حداست, از همه 
بدی‌ها و آفات مصون است ولی همینکه در بدن 
جای گزید چنان به بدی و پلیدی آلوده می‌شود 
که قیافه‌اش به کلی دکر گونمی‌گردد, درست‌مانند 
خدای دریاء که ازیس خزة دریایی و صدف وشن 
سراپایش را فراگرفته» دربانوردان سیمای 
حقیقی او را هرگز نمی‌توانند دید. 

اگر در طریق شناختن فلسفة افلاطون‌بیش 
از این بیش نرویم و در همین مرحله توقف کنیم» 
خوامیم گفت به عقيدة او یگانه راه درست در 
زندگی این است که از دنیا کناره بگیريم» و به 
قول فیلسوفان در رسالة فایدون «به‌پدن اعتنائی 
نکنیم و جز به مقدار ضروری به‌آن يردازيم و 
نخذار یم طبیعت پلید بدن روح ما را آلوده سازد 
بلکه تا می‌توانيم خود را از این پلیدی برکنار 
نگاه‌داريم تا آنکه خدا ما را از دست آن برهاند.» 

ولی این نتیجه که نه‌تنبها برای تربیت‌اخلاقی» 
بلکه برای زندگی آدمی جز جنبه‌ای منفی قائشل 


a 4 


من 


تسست» هم با اساس فلسفة افلاعلوت مفایر است 
و هم با شیوه زندکی سقراط که در نوشته‌های 
افلاطون به عنوانل نمونة ابده‌آل آنسان خوب به 
تمام معنی نمایان است. کسانی که با نوشته‌های 
افلاطون آشنایی دارند می‌داندد که عشق درفلسفه 
او نقشی بز رک دارد. هر جند هدف عشق «اددد» 
اسست یعتی حیزی که برای خودش خواسته 
می‌شمود نه برای‌چیزی دنگره با ایشهمه پیدازکنند؟ 
عشق در آدمی زیبائی‌های حپان کون و فساد 
است. به عبارتی دیگر» در این مرحله, جپان‌مادی 
هتدپا مانع پدیدار شدن ایده نیست بلکه, چنان 
که در رساله‌های «مسیمانی» و «فابدروس» به 
تفصیل آهده اسست»؛ آدمی فقعل هنکام روبرو شدن 
با جپان مادی به باد ايده سی‌افند. از اینرو کسی 
۲ نتواند به‌روئی زیبادل بیندد و با حرکت‌ازاین 
مبدا مراحل مختلف عشق را بپیماید, به مقام 
بلند عشق حقيقی نتواند رسید» و کسی که درد 
آمیخته با لذت عشق زمینی و مجازی را تحمل 
نکرده باشد مره لذت فارغ از درد عشق حقىقی 
را تخو اهد جشسید. حتی افلاطون در رساله «قبلب » 
که یکی از رساله‌های بسیار پرمغز دوران پختکی 
اوست آماده نیست شناسائی تنپا را مایسهادت 
آدمی بداند. بلکه آنجه سبب سعادت می‌شود در 
نظر او آمیزه‌ای است از عناصر گوناگون. که 
شناسائی» هرچند مپمترین آناء ولی به هرحال 
یکی از آنپاست. زیرا زندگی دود از هر گونه 
لذت و درد برای آدمی کافی نتواند بود و کسی 
که هم عمر را به‌فراگرفتن «دانش‌های خدایی» 


هفت 


بگذراند و به هنرها و دانش‌های «غیرحقیقی» 
بی‌اعتنا نما ند حثی از «بافتن راه خالۀ خود 
ناتوان خواهد مانده. این نکته دا در دیگر رسالهب 
های افلاطون به سور دیگر و با عبارات گوناگون 
می‌توان بافت. خلاصه. حکیدة گفتار او این‌است 
که سعادت در مر تبة نخستین رسبدن به زدایده» 
و تماشای‌آن است در مقام رفیع خود آن؛ و در 
مرتبه دوم وارد کردن آن در جبیان کون و فساد 
است و تحقق‌بخشیدن به آن درز ند گی این جہانی» 
تا در پرتو «ایدهء که عيبن زیبائی, و عین کمال و 
عین هماهنگی است. دنیابی که ما در آن به‌سر 
هی بر یم روزبه‌روز زیباتر و کاعلتر و هماهنگ تر 
گردد. . زیراء جنانکه در «حمپوری» به‌تگراز گفته 
می‌شود. سعادت دز این نیست که آدمی جز ٹی 
از روح خود را بی‌خوراك بگذارد و یکشد وجزنی 
دیگر را زنده نگاه‌دارد و بیرورد. بلکه سعادت 
حقیقی نصیب کسی است که بتواند در تمام 
وجود و میا همة اجزاء روح خود هماهنگی 
راستس برقرار کند. مفیوم «قابلیت» هم که 
مبمترین موضوع» و حتی هستۀ مرگزی فلسفه 
افلاطون است جبزی ثیست جز سلامت روح» که 
ننیجة هماهنگی کامل آن است. بدین جبت این 
سئوال که «آیا عدالت سودمند است بانه؟» در 
جمپوری با این سئوال برابر شمرده می‌شود که 
«آبا بہتر است روحی سالم و توانا داشتسه 
باشیم». با زوحی بیمار و فرسوده که از هر کار 
ناتوان باشد؟». 

ولی از يك‌سو «قابلیت» ته بخودی خود پدیداد 


جر ت 


می گر دد و نه در پر تو استعدادی طبیعی. بلک4 
تنما تربیت دزست می‌تواند آنرا به‌وجود آورد. 
حتی استعداد طبیعی اگر با ترببث درست همراه 
نشود در بیشتر موارد سبب سر کشی و زیادهم 
روی و لدم لسیخنگی می‌شود و آدمی را به‌سوو 
فساد رمنمون می‌گرده و تنپا چندتنی انگشنت 
شمار» بر حسب اتفاق ممکن اسنت: از تباهی مصون 
از سوی دیگر» تربیت جز در دامن جامعه 
صورت ید بر نمست. زرا اگر دستگاه‌های سیاسی 
و اجتماعی حامعه نتوانند اولا خود سرمشقی 
شاسته برای افراد باشند و درئانی امکان‌تر نیت 
آنان را فراهم سازندء تردیت خانوادگی هر قدر 
نیکو باشد ثمری نخواهد داد. از اینرو مادام که 
زندگی اجتماعی برپابة اصلی درست استسوار 
نباشد و دستگاه‌های اجتماعی و سیاسی اقص 
باشند امیدی نمی‌توان داشت به ایتعه افرادخامعه 
از تربیتی درست‌برخوردا رگردند. بنابراین دولت 
(حامعة سیاسی) بگانه عاعلی است که می‌تواند 
وسایل پیروزی خوب را بر بد فراعم .سازدء و 
هدف اصلی از وجود دولت این است که افراداز 
تر بست و قابلیت انسانی بہرممند گروند : ۳ ۳ 
سان تمام حامعه تیگمخت شود . ل 
حون ب‌عقیدة افلاطون» سعادت از قابلئلت 
حد اشد نی لىسىت › دولتی که. یځو اعد حام مه را 
سعادتمند کند بايد نخستین و والاترین هدفض 
ابحاد محیطی اشد که تربیت اخلاقی و دانش» .و 
در بك کلمه فلسفه, بتواند.در آن رشذ کند. خز 


له 


ان هر عدف دیگر فرعی و بی‌ارزش اسست . 
بنابراین؛ داو لت به معنی راستین: دولتی است که 
خود نمونه و سرمشق فابلیت باشد. بی‌جبیت 
نیست که افلاطون جامعة خود را بدان منظور 
بیان می نهد که بتواند عدالت را در آن پبدا کند» 
و در نخستین فرصت مناسب می کو بد: 

«اگر افراد جامعۂ ما در پر تو تعلیم وتربیتی 
درست مردانی قابل با رآیند» در همه امور راه 
درست را به‌آسانی خواهند باأافت... و جاععه 
همینکه در راه درست افتاد» روزبە‌روز پیشرفت 
خواهد کرده و با این سخن نشان می‌دهد که 
قابلیت وفساد, به‌عبارتی دیگر نیکبختی و بد 
بختی هر فردی از افراد آدمیء به‌دست جامصه 
است. زیرا او معتقد اسست که نیکبختی تمام 
جامعه» و در نتیجه نیکبختی بکايك افراد» بسته 
به این است که ایدهٌ قابلیت و اخلاق در حامعه 
تحقق بیابد یانه. 

اگر عدف زندگی احتماعی تربیت اخلاقی و 
ظپور و رشد قابلیت باشد. پند اسیت ډه دولت 
(حامعه سیاسی) به معنی راستین» تنہا تحت 
همان شرایط و در پرتو همان عواعلی می‌تواند 
به وجود آید که قابلیت به‌وجود مي‌آید. میمترین 
آن عوامل» و استوارترین پایه‌ها برای اخلاق و 
قابلیت انمانی به عقیده افلاطون؛ فلسفه عنی 
دانش به‌معنو, راستین است. بدین‌جیت فقط 
دولتی می‌تواند وظیفة اساسی خود را انجام‌دهد, 
و به هدف خود تحقق بخشد. که خود برپاية 
دانش واقعی استوار باشد و هم سازمان‌ها و 


ده 


قوانین و تصميم‌های آن پشستوانه‌ای جزشناسائی 
به معنی راستین نداشته باشند. زیرا فقط در 
این صورت است که آن سازمان‌ها و قوانین و 
تصمیم‌ها در خدمت یگانه هدفی که حامعه ودولت: 
برای آن به‌وجود آمده است قرار خواهند گرفت. 
بنابراین بعقيدة افلاطون نخستین قانونی که هر 
جاء‌م#سیاسی بایدرعای تکند این‌است که زهام‌خود 
را به دست دوستداران دانش بسسارد. 

این سخن برای کسی که تتواند منظور 
افلاطون را دریاند هنوز شگفت‌انگین است. او 
خود به‌جگونگی اینامر نيك واقف‌است واعتراض-- 
هائی را که براو خواهند کرد پیش‌بینی می کند و 
بلافاصله متذکر می‌شود که «ایده» راء جنانکسه 
«براستی هست» در جپان کون و فساد نمی‌توان 
بافت (حمپوری ۷۲:) و عمل هرگز با «تئوری» 
مطابق درنمی‌آید (حمپوری ۷۲:). کاری که آدمی 
مي‌تو اند کرد این است که نگوشد» iT‏ که 
برای آدمی مسییر است» به ايده نزديت شود تا 
بتواند «به هنگام عمل مانند نقاشان جشم به آن 
بدوزد. و یس از مطالعه و دقت در همه حز ثبات 
آن, تصویری مطابق آن از خوبی و زیمبایبی و 
عدالت در این جپان منعکس سازد: و اگر جنین 
تصوبری موحود باشد در نگامداری آن کو شد». 

۷ ۷ 

«حمپوری» دوبار ب‌فارسی ب رگردانده شده 
است. با اشیمه نویسنده این‌بادداشت به دوعلت 
به تر حمه آن پرداعت: نخست آنکه هیج هترجمی 
از سو و خطا مصون نیست, مخصوصاً هتر جم 


بازده 


ایرانی آثار بزر گان ونان باستان. که به سمب 
آشنا نبودن به‌زبان یونانی کېن ناچار است به 
ترجمه‌ها اتکا کند نه به اصل اثر. و از اینرو به 
قول افلاطون (در رساله ایون) «متر جم متر جمان» 
است نه مترجم نویسند؛ اصلی. چون هيچ‌يك از 
ترحمه‌هالی هم که مشر جم به‌آنپا اتکا می کند خالي 
از سو و خطا نتواند بود» پیداست که حاصل 
کار او باز ب. قول افلاطون (در تتاب جمپوری) 
«از حقیقت سه مسرحله دور امست.» از اينسرو 
نویسندة این یادداشت معتقد است که اکر 
«حمپوری», که یکی از امموات آلار فلسفی حپان 
است» بارها به اتکاع بپنرین و دقیقترین ترجمهب 
های اروبائی به فارسی بر گردانده شود, به‌شرط 
آنکه هرمترجم هتگام آماده ساختن ترجمة خود 
ترحمه‌های فارسی شین را دز ادر جشمم داشته 
باشد و تا حد امکان بکوشد از خطاهائی که به 
دنگران دست داده است بر کنار نماند» کاری 
بی‌فایده نخواهد بود. کرجه ترجمه حاضر نیز 
از عیبی که برای ترجمه‌های دیگر 
ذکر شد به هیچ روی سری نیست. با 
ابنیمه نویسند؛ این بادداشت جون متصاوز از 
بیستوپنج سال است که بانوشته‌های افلاطون 
و با تغسیرهائی که افلاطوت شناسان‌حپان دربارة 
آنپا نوشته‌اند سروکار دارد, و دم نتبحه تا 
اندازه‌ای با سخن افلاطون آشناست. امیدوار 
است توانسته باشد طرزفکر افلاطون را دز ترجمة 
حاضر منعکس سازد. 

علت‌دوم که نو سنده این بادداشت رابه‌ترجمة 


دوا رده 


این کتاب وادار کرد این است که او از دیرزعانی 
بر آن بوده که همة نوشته‌های انلاطون‌را به‌فارسی 
بر گرداند حنانکه تاکنون ببست و شش رساله 
و کتاب (ازآن ميان دوازده رساله باهمکاریمرحوم 
رضا کاویانی) در دسترس فارسی زبا نان گذاشته 
است. از ایترو نمی توانست از ترحمة «حمپوری» 
که میمترین ار افلاطون است. بدان علت که 
دیخران نیز آن را ترجمه کرده‌اند», جشیم بیوشد. 

در ترجمه این کتاب به ترجمه‌های اړو پالی 
اتکاء شده, به این عمنی که ترحمة آلسمانی 
زیگموند تویفل و ویلملم و یکاند پاية کار قرار 
کرفنه و در عین‌حال از ترجمه‌عای شلایرماخر 
واکوست صررنفر و پراي زندانس و تصرجمة 
فرانسوی لئون زوین استفاده شده استت. 

شماره‌های ۳۲۷ تا ۱۲۱ که بر بالای صفحه- 
هاست شماره صفحه‌های محموعة آئاز افلاطون 
معر ورف ده مجموعه استتفا نو س است که در فرن 
شانز دهم میلادی در بارس انتشار بافته. آن 
شماره‌ها در سباری از تر حمه‌حای آثار افلاطون 
قید می‌گردد و کسانی که در نوشته‌های خود به 
جمله‌ای از افلاطون استناد می‌کنند پس از ذکر 
حملة مورد نظر شمارة صفحه محموعه استفانوس 
را هم که آن حمله حر آن واقع است می‌آوز ند 
تا کار مر احعه کننده اسان شود. 

تقسیم جمپوری به ده کتاب از اتف لاطون 
نسست بلکه کار ناسخان بعدی است که با به 
مناسبت اقتضای کار استنساخ» و یا برای آنکه 
مراحعه کنند گان بتو انتد مطلب مو رد نظر خود را 


مر اله 


به آسانی, پیدا کنند, بیشتر کتاب‌های قطورمانند 
«حمپوری» و «فقوانسن» افلاطون و آثار هو مر و 
دیگران را به اجزاء تقریباً برابر تقسیم‌نموده‌اند. 

در آوردن فپبرست مطالب «حمپوری» از 
عترجمان دیکر تقلید نشده» بلکه فقط عنوانی 
کوتاه از عمده مطالبی که در هر کتاب دورد بحت 
قرار مي‌گیرد در صفحه‌ای حداگانه که هر کتاب 
را از کتاب عدی مجزا می‌سازد؛ قبد گردیده و 
پس از هر عنوان شمازه محموعة استفانوس که 


بحت مطلب با آن آغاز می گردد آورده شدهاست. 
شپریور ۱۳۰۲ 
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جمپهوری 


جشنی که نخستین باد برگزار میشود ٩۲۲۷‏ سس درخانه 
کفالس ۳۲۸ عدالت جیست؟ ۹ عدالت ادای دين است 
١‏ عدالت سود رساندن به‌دوستات و زان دساندن به 
دشمنان اسست ۲۳۲- عدالت جیزی است که برای‌قوی‌صود‌ند 
پاشند ۲۲۸ طلم کامل سودمندتر از عدل‌است ۳۶۲ فالم 
دان؟ وخردهند است وعادل نادان وابله ۲۶۸- عدل قابلیت 
د دانالی است» ظلم فساد و نادانی ۲9۰ طلم نیروهندتر 
است يا عدل؟ ۲۵۱ قابلیت جینست ؟ ۲۵۲ عدل قابلیت 
ررح است دظلم عب وفساد آن ۳5۵۳ نتیجا بحث ۲۰۶ 


* عنظرد شماره‌های مجمرعه استفانوسی است که در بالای 


صفعه‌های امن کتاب آورده شالت : م 


دیروز با گلا وکن پسر اریستون به بیره‌اوس رفته 
بودم تاشم خدا را* نیایش کنم وهم ببیتم جشنیراکه برای 
بز ر کداشت او گرفته بودند جگو نه بر گزار م ی کنند» حون 
نخستی‌بار بود که جنین جشتی به‌پا هی‌شد. مردم شرر 
دسته‌ای باشکوه آراسته بودند ولی دسته‌ای هم که مر دم 
تراس براه انداخته بودند کم ازآن نبود. پس‌ازآن که نیایش 
را بها آوردیم و حشن‌را تماشا کر دیم» خواستیم به شمپر 
باز گردیم. در این هنکام پلمارخوس پس رکفالس» که ما زا 
از دور دیده بود غلام بحة خودرا درسستاد که ده ما یکو ید 
صبر کنیم تا او برسد. کودك ازبشت سر رسید و دامنم‌را 

* منظرر البه‌ای است بنام بندیس که ممبود عردم تراس بود. 
در دوران پریکلس به سبب نزدیکی سیاسس آتن با تراس اين الهه به 
آتن راء یافت و پرستش او درآتن مرسوم شد. اینجا مىخن از نخستتین 
جشنی است‌که در پیره‌اوس» بندر آتن. برای بزرگداشت بندیس گرفته 
میشود. افلاطرن شناسان معتقدند افلاطرن دراینجا به‌جشن بندیس اشاره 
می‌کند تا نفوذ فرهنگس. بیگانه دا دزاتن. که به‌عقيدة اد یکیاز علل عمدة 
آشفتگی اخلاقی و سیاسی آئن درآن زمان بود. نشضان دهد.م. 


7 کتاپ نخست ۳۲۷۲۲۸ 


گرفت وگفت: پلمارخوس می گوید صبر کنید. 

بر گشتم و پرسیدم: خود او کجاست؟ 

گفت: از دنبال می‌آید, صبر کنید. 

گلا وکن گفت: بسیارخوب» صبر هی کنیم. 

در این گفت وگو بودیمکه پلمارخوس» و آدئیمانتوس 
برادر گلا وکن» و نیکراتوس پسر نیکیاس و چندتن دیگ رکه 
ظاهر آ از تماشای حشین برمی گشتند به‌مازسید ند. پلمارحوس 
گفت: سقراط , گمان می‌کنم می‌خواهید به‌شسپر بازگردید. 

گفتم: درست حدس زده‌ای. 

گفت: مي‌بینید ما چند تنیم؟ 

كفتم: البته می‌بينيم. 

گفب: پس یا باید ثابت‌کنید که ازما قوی‌ترید » یا 
اینجا بمانید. 

گفتم : شق سومی هم هست وآن این اس ت که شمارا 
متقاعد کنیم که باید بگذارید برویم. 

گفت: کسيرا هم که آماد شنیدن نیست می‌توانید 
متقاعد کنید؟ 

گلا و کن حواب داد: نه. 

گفت: پس بدانیدکه ما آمادء شنیدن نيستيم. 

آدئیمانتوس روی به‌من‌کرد و گفت: معلوم می‌شود 
نمی‌دانید که امشب برای بزرگداشت خدا مسابقةٌ اسپ‌دوانی 
با مشمل برپا خواهد شد. 

گفتم: اسب‌دوانی؟ این مطلب تازه‌ای است. سواران 
درحال دواندن اسب مشعمل‌ها را دست به‌دست خواهندداد؟ 
با مسابقه به‌صورتی دیگر خواهد بود؟ 

گفت: نه, همان اس ت که گفتی. جشین شبانه‌ای هم 
خواهندگرفت که سسیار تماشائی‌است. پس دبتراست‌بمانید 


کتاب نخست ۲۲۸ ۷ 


و مپمان ما باشید تا بعداز شام برویم وجشن شبانه را نیز 
ببينیم. پس‌ازآن قرار است درمیدان گروهی از جواتان را 
ملاقات کنیم وبا آنان به‌بحث بهردازيم. 

گلا وکن تا این سخن بشنید گفت: گمان می‌کنم بتر 

گفتم: اگر عیل داری می‌مانيم. 

پس‌از این گفت‌وکو همه‌پاهم به‌خانة پلمارخوس رفتیم 
و معلوم شد لیزیاس و اوتیدموس برادر پلمارخوس. و 
ترازیماخوس اهل کالکدون وخارمانتیدس اهل پایانیا و کله- 
ایتوفون پسر آریستونیموس نیز آنجا هستند. کفالس پدر 
پلمار خوس مز درخانه بود. سالا بود اورا ندیده بودم و 
به‌نظرم چنین آمد که بسیار پیر شده‌است. او روی صندلی 
راحتی نشسته برد و چون ساعتی پیش در حياط خانه 
مر آستم قر بان را به‌حا آورده بود حلقه‌ای از گل بەسىر داشست. 
در کنار او روی صندلی هائی که گداشته بودند نشسسمتیم : 
کفالس همینکه مرا دید خوش‌آمد گفت ونيك بپرسید وسپس 
گفت: سقراط» هیچ برای دیدن ما به پیره‌اوس نمی‌آثی . 
اگر به‌شمپررفتن برای من دشوار نبود خود به‌دیدن‌تو می‌آمدم 
و لازم نبود تو بیائی. ولی چون پیری مرا ازپای افکنده‌است 
تو باید بیشتر به‌اینجابیائی. زیرا من هرچه میل به‌لذت‌های 
جسمانی را از دست می‌دهم اشتیاقم به بحت و گفت وگو 
افزون‌تر می‌شود. ازاینرر تقاضا می کنم مارا از دوستان خود 
بشماری وگاه گاه به‌اینجا ببائی وبا این حوانان معاشرت 
کنی . 

گفتم : کفالس» من نیز به گفت‌وگو با سالخوردگان 
اشتیافی خاص‌دارم زیرا آنان راهي‌راکه مانیز بایدبرویم‌پیش 
ازما رفته‌اند. ازاینرو میل دارم ازآنان درباره این‌راه خبری 


به‌دست آورم و بیر سم که هموار است با ناهموار ورفتنشی 
آسان امست با دشوار. ابنك می خو اهم عقيده تورا نیز دراین 
باره جویا شوم » زیرا توگام درمرحله‌ای گذاشته‌ای که شاعر 
«آستانه پیری» نامیده است. و بیرسم که آیا این‌مررحلاز ن د گی 
مر حله دشواری است با تو دراین باره عایده‌ای دیگر داری؟ 
گفت: سقراط» کوش کن تا عقیده‌ام را قاش بگویم . 
بسا پیش می‌آید که سالخوردگانی چون خود من به‌مصداق 
آن ضرپالمثل مشپور گرد هم میآ بند . دراي نکو نه محافل 
بیشتر نان ناله وشکابت میآغاز ند» وجون به باد خوشی‌های 
دوران جوانی وکامرانی‌ها و محالس عیش و نوش می‌افتند 
افسرده و غمکین می‌شوند و م یگویند پیری بز رگترین نعمت 
زندگیر! ازآنان گرفته است زیرا در جوانی زندکی پر از 
حوشی و سعادت بوده ولی اکنون تنما نامی ازآن ما نله اسست . 
بعضی هم از بدرفتاری خویشان و نزدیکان کله می کنند وبه 
بیری نفرین می‌فرستند. ولی » سقراط , اعتقاد من این است 
که آنان مقصر حقیقی را نشناخته‌اند. جه اگر پبری سب 
این‌وضع بود من‌وهمة کسان ی که به‌سن‌من رسیده‌اند می‌بایست 
دجار همین حال باشیم . ولی‌کسانی هم دیده‌ام که در این‌باره 
نظری دیگرداشتند. روزی‌درحضورخود من کسی ازسوفو کلس 
شاعر پرسید: «سوف وکلس» از حیث توانائی‌مردی چگونه‌ای؟ 
پاسخ داد: «خاموش باش ای مرد. نمیدانی جه قدر 
خوشحالم که ازبند شوت آزاد شده‌ام. چون برده‌ای که از 
بند خواجه‌ای دیوانه و خونخوار آزاد شده باشد.» این‌پاسخ 
آن‌روز مرا بسیار خوش‌آمد واکنون نیز اعتبار آن در نظرم کم 
تنشده است زرا پیری آدمی‌را ازاین نظر آزاد وفار غمی‌سازد. 
روزی که زنجیر هوس‌ها ازدست وپای آدمی برداشته میشود 


وآتش شوت فرو می‌نشیند. راستی گفتۀ سوفو کل سسآشکار 
می گر دد وآدمی ازدست مشتی‌فرمانده دیوانه وستمکاررهاتی 
می‌بابد. سقراط» همه سختی‌های پیری. خواه آزاین حبث و 
خواه ازحیث بد رفتاری خویشان و نزدیکان» ناشی از یسك 
منشاء است وآن پیری نیست بلکه وضع روحی خود هر کس 
است. آنان که درو نی منظم و بی‌تشویش دارند رنج پبری 
را به‌آسانی تحمل م ی کنند ولی برای کسانی که درونشان 
بی‌نظم و مشوش است پیری و جوانی هردو قرین مشقت 


ازاین پاسخ بسیار لذت بردم وچون می‌خواستم اورا 
بیشتر به‌سخن آورم. گفتم: کفالس, گمان می‌کنم بیشتر 
مردم گفته ترا نخواهند پذیرفت و خواهند گفت آنجه پیری 
را برای تو آسان ساخته است» خصوصیات روحی‌تو یست 
بلکه روت هنگفتی است که داری زیرا همه معتقدند که 
توانگری بسیاری از دردها را تسکین می بخشد. 

گفت: آری» مردم چنین می‌گویند وتا اندازه‌ای هم حق 
دارند ولی نه به‌آن‌حد که گمان‌می‌برند. بلکه کفتة تمیستو کلس 
در این باره نز صسادق است. روزژی مردی از سر یف 
که می‌خواست به تمیست و کلس اهانتی کند گفت: «شمرت ی که 
نو داری ازخودت نیست بلکه آن‌را مدیون شسبری هستی که 
زادگاه نست.» تمیستو کلس در باسح او گفت: «راست است 
که اگر من ازسریف بودم بدین پایه میور نمی‌شدم ولی تو 
اگرهم آتنی بودی شپرتی به‌دست نمی‌آوردی» . این سخن 
در بارة کسانی هم صادق اس تکه تپی دستند و دوران‌پیری 
را با سختی به‌سر می‌برند: نه خردمند اگر تنگدست باشد 
رنج پیری را به آسانی می‌نواند تحمل کند. و نه بی‌خرد 
هرچند توانگر باشد آرامشی در دورن خود می‌یابد. 


۷ کتاب سىت ۲۳۰ 


گفتم: کفالس» روت ی که داری به‌ارث برده‌ای یا خود 
گرد آورده‌ای؟ 

گفت : می‌خواهی بدانی چه‌سقدار ازآن را خود گرد 
آورده‌ام؟ من ازاین نظر حد وسطی حستم ميان پدر و پدر 
بزرگم. پدربزرگم که نامش را به‌من داده‌اند لروتی تقریباً 
به‌همان مقدار که من اکنون دارم به‌ارث برد وآن‌را چندبرابر 
سا خت . ولی پدرم لیزانبانس نتوانست روت مو رو لی را 
نگاه دارد چنانکه ازمقدا ر کنونی هم کمتر شد. من‌خوشنودم 
ازاین که برای فرزندانم بیش‌از آنجه خود به‌ارث برده‌ام باقی 
م ي‌گذارم. 

گفتم: میدانی چرا این سئوال را کردم؟ به‌نظر من تو 
به‌پول دليستگی نداری» و کسانی‌ که پول را با دسترنج خود 
فراهم نکرده‌اند بیشتر چنین‌اند. ولی‌آنان که با کوشش‌خود 
لروتی گرد آورده‌اند بیش‌از دیکران به‌آن عشق می‌ورزند . 
جه همان کو نه که شاعر ان اشعار خودرا دوست دارند وبدران 
فرزندان خودرا » کسانی‌نی که عمری وقف اندوختن روت 
ساخته‌اند پول را هم ازآن‌حیت که لمرة زندگی ایشان است 
دوست دارند وهم مانند دیگر مردمان آنرا برای فوابدی که 
دارد میم می‌شمارند. از اینرو معاشرت با این‌کونه کسان 
ملال‌انگیز است زیرا جز ثروت برای هیچ‌چیز قدر واعتباری 

کلفت : درست استت. ۱ 

گفتم: بز رگترین سودی که از روت هنگفتت برده‌ای 
کدام لوده است؟ 

گفت: ار راست بگویم بیشتر مردم باور نمی کنند. 
ولی توء سقراط ء باید بدانی‌که آدمی چون به مرحله‌ای از 
زندگی می‌رسد که مرگ را نزديك مي‌بیند » در انديشۀ 


کتاب نخست ۳۳۱-۲۳۲ ۱۱ 


چیزهائی می‌افتد که پیش از آن بخاطرش نگذشته بود . 
داستان‌های راجع به‌عپان دیگر واینکه ستمکاران در آنها 
کیفر کارهای خودرا می‌بینند . یعنی همان سخنانی که در 
و نگرانی می‌شود و آدمی بدین‌فکر می‌افتد که نکند همۀ 
این سخن‌ها راست باشد. آن گاه خواه برالر ضعف پبری 
وخواه به‌سیب نزدیکی مراگ, به‌سر نوشتی که درجہان دیگر 
خواهد داشت توجبی بیشتر می‌یابد و به‌بيم وهراس می‌افتد 
و در زندکی گذشته خود به‌جست‌وجو می‌پردازد تا ببیند 
آیا در گذشتنه کسی‌را آزرده و حق کسی را پایمال ساخته 
است با نه؟ کسی که در زندگی گذشته خود کارهای‌ظالمانه 
به‌مقدار فراوان بیابد به‌تشویش می‌افتد وچشم‌به‌راه مجازات 
می‌نشیند. و حتی گاه جون کودکان خواب‌هائی وحشتزا 
می‌بیند و ازخواب می بر د. ولی‌آنکه در گذشتة خود عملی‌ظالما نه 
پیدا نکند» آرامش خود را باز می‌یابد و اميد که پیندار* 
آن‌را غمگسار دوران‌بیری نامیده‌است. باراو می‌شود.سقر اط, 
و عدالت بگذراند بیان زیبائی دارد. ۳۹ می گوید: 

«هرکز ازاو دورنمی‌شود آرام‌حان‌وغمگسار روزکار 

پیری » یعنی امید, که خاطر بی‌قرار فرزندان زمین 

را رهبر است .» 

آری ۰ بسیارخوب گفته است. به‌عقیدة من ثروت از 

این‌نظر سودی» بزر کب دربرداردءولی نه‌برای هر کس» بلکه 
تنا برای مردمان عدالت بيشه و درستکار. جه برای اینکه 
آدمی حتی نخواسته و ندانسته نیز کسی را نفر یبد ودروغ 
نگوید وقربانی به‌خدایان را بموقع بدهد و وامیرا که به‌مردم 


* شاعر معروف یونانی. = م. 


دارد اداکند و در نتیحه, از رفتن ده‌حپان دیگر نیراسد » 
روت بسیارسودمنداست. گذشته‌ازاین برای لروت‌فایده‌هالی 
کر ران شوو هار ار ارک اورا ا یک 
بسنجیم خواهیم دید فایده‌ای که تشریح کردم درنظر مردم 
حردمند ازهمه مپمتر است. 

گفتم: کفالس. بسیار خوب گفتی. ولی عدالت» که 
درضمن سخن به‌آن اشاره‌کردی يعني جه؟ آیا باید بگوئیم 
عدالت عبارت است از درستکاری و پس‌دادن مال غبر؟ یااین 
عمل گاه عدل است وگاه ظلم؟ متظورم این است که مثلا اگر 
کسی درحال ی که تندرست وعاقل بوده به‌دوستي اسلحه‌ای 
سبرده باشد و سیس درحال دیوانگی آن‌را پس بخواهدگمان 
می کنم همه به‌این عقیده خواهند بود که نه‌آن دوست موظف 
باپس‌دادن اسلحه اسنت و نه کسی که آن اسلجه‌را پس بدهد, 
ويا به شخصی که مبتلا به‌بیماری جنون‌است حقیقت‌را بگوید, 
از روی عدل رفتار کرده است. 
گفت: حق با تست. 
گفتم: پس عدالت «راستگوئی» یا «پس‌دادن مال غیر» 


دراین هنگام بلمارخوس رشتة ندرا به‌دست گرفت 
وگفت: جرا. سقراط » تعربف عدالت همین‌است» و کفنة 
سمو نیدس درا باره درست اسټ که.... 

کفالس گفت: بسیارخوب» بحث‌را بین‌خود ادامه‌دهید 
زیرا من باید بروم و به‌قربانی سر کشی کنم. 

گفتم : پس ميخواهي پلمارخوس در بحث نیز وارث 
تو باشده 


کتاب نخست ۲۳۱-۲۲۲ اش 


بیرون رفت. روی به پلمارخوس کردم و گفتم: اکنون که 
نحث را از پدر به‌ارټ 2 ۳ بینم عقندة سمیمو يدس 
دربارۀ عدالت چگو نه اسست 

گفت: به‌عفیدء او ۳ این اس ت که دینیرا که 
به هر کسی دارد ادا کند , ومن معتقدم که تعریف درست 
عدالت همین است. 

گفتم: البته سیمونیدس مردی دانا وآسمانی است 
و به‌آسانی نمی‌توان ازقبول گفته او صرباز زد. با این‌همه. 
پلمارخوس» من نتوانستم معنی جمله‌ای راکه گفتی» بفیمم. 
آیا تو آن‌را فپمیده‌ای؟ گمان نمی‌کنم منظور سیمونیدس این 
باشد که آدمی بابد مالی‌ر ا که بهاو سبرده شده‌است پس‌دهد 
هرچند صاحب مال مبتلا به جنون باشد. 

گفت: حدس تو درست است. 

گفتم: پس اگر صاحب‌مال درحال دیوانگی مال خود 
را پس بخواهد نباید آنرا به‌او مستردکرد؟ 

گفت: نه, حق با تست. 

گفتم : بنابراین اکر سیمونیدس گفته‌باشد «عدالت 
این اس ت که آدمی دینی‌را که به‌هر کسی دارد اداکند» ازاین 
حمله منظور دیگری دارد. 

گفت: آری, به‌خدا سوگند منظور او حزاین است: او 
می‌خواهد بگوید: دين دوستان دربرایر یکدیگر ابن اس ت که 
به‌همدیگر خوب یکنند نه بدی. 

گفتم: اکنون فپمیدم . هرگاه به کسی مقداری طلا 
سپرده باشند و پس‌دادن آن برای امانت‌گذار عضر باشد و 
امین و امانت گذار دوست بکد نگر باشند» دراین‌صورت اکر 
امین طلارا به‌صاحب‌آن مستردکند دین‌خودرا ادانگرده‌است. 
آیا به‌عقيدة تو منظور سیمونیدس همین است؟ 


جواب داد: همین است. 

پرسیدم: دربارة دشمنان جه مي‌گوئی؟ آیا آدمی‌دینی 
را که به‌آنان دارد بايد ادا کند یانه؟ 

جواب داد: البته. ولی دینی که هر کس به‌دشمن خود 
دارد این است که بهاو بدی کند, 

گفتم: پس سیمونمدس مانند شاعران به استعاره و 
کنایه سخن گفته است زیرا منظورش این اس ت که آدمی‌باید 
بەھ ر كسى آنجه درخور اوست بدهد, ولی ظاهر عبارت او 
این است که آدمی با ید دبنی‌را که به‌هر كسى دارد ادا کند. 

گفت: عقيدة تو دربارة این تعر یف جیست؟ 

گفتم: اگ رکسی از سیمونیدس می‌پرسید: «فنی که 
به نام پزشگی خوانده‌می‌شود به کدام کس آنجه درخور اوست 
می‌دهد؟ وآنجه می دهد جیست؟» گمانم ی کنی جه جواب‌می‌داد؟ 

گفت: جواب می‌داد: به‌تن آدمی دارو وخوردنی و 
آشامیدنی می‌دهد. 

گفتم: فنی که آشبزی نام دارد به کدام‌جیزها آنجه در 
خور آنپاست می‌دهد؟ و آنجه مي‌دهد چیست؟ 

گفت: به غداها مر مطبوع می‌دهد. 

پرسیدم: هنری که به‌نام‌عدالت‌خوانده مي‌شود به کدام 
کسان جیزی می‌دهد؟ وآنجه. می‌دهد جیست؟ 

گفت: نا نکه اند کی پیش گفتيم؛ به دوستان‌فا بده مي‌دهد 
وبه دشمنان زیان میرساند. 

پرسیدم: پس به‌عقیده سیمونیدس عدالت عبارتست 
از خوبی‌کردن به‌دوستان و بدی‌کردن به‌دشمنان؟ 

جواب داد: به‌نظر من چنین می‌آید. 

" پرسیدم: آن کیست که می نواند ازلحاظ سماری و 
تندرستی به‌دوستان خوبي کند و به‌دشمنان زبان زساند؟ 


کتاب نخست ۳۳۲۳۲۳ ۱۵ 


حواب داد: پزشک 

پر سمیلدم : این کار درحن مسافرت با کشتی واز لمحاظ 
خطرهای دریا از کدام کس برمی‌آبد؟ 

جواب داد: از ناخدا. 

پرسیدم: دربارة مرد عدالت پيشه چه بايد گفت؟ او 
کی وحگونه می‌تواند به‌دوستان خوب ی کند و به‌دشمنان زیان 
رسباند ؟ ۱ 
E ES‏ 
می‌تواند دشمنان را بکوید و بدوستان باری کند. 

گفتم: سار جخوت. بر ای کسان ی که سمار یستند وحود 
طبیب بی‌فایده ثیست؟ 

حواب داد: جرا 

پرسیدم: همجنین است ناخد! برای کسان ی که دردریا 
سفر نمی کنند؟ 

جواب داد: آری. 

پرسیدم: پس برای‌کسانی هم که جنگ نمی کنند 
وجود مرد عادل ب‌فایده است؟ 

گفت: نه, منظور من این سست. 

گفتم: معتقدی که عدل در زمان صلح نیز مفید 

است؟ 
گفت: آری؛ مفید است. 
پرسیدم: ۲یا فنکشاورزی نیز در زمان صلح مفید 
اسیت؟ 
حواب داد: آری. ۱ 
پرسیدم: وفایده آن این استکه محصولات کشاورزی 
را به‌دست می‌دهد؟ 
حواب داد: آری. 


پرسبدم: فن کفشدوزی نیز مفید است؛ 

حواب داد: آری. 

گفتم: برای آماده ساختن کفش؟ 

جواب داد: بدیپی است. 

گفتم: اکنون بگو بینم عدالت درزمان صلح برای 
بدست‌آوردن چه‌چیز به کار می‌آبد؟ 

حواب داد: برای تنظیم روابط مردم. 

پرسیدم: آيا منظورتو از روابط مردم درموردی است 
که جند کس باهم کاری انجام می‌دهند؟ ۱ 

جواب داد: آری همین است. 

پرسیدم: آیا هنگام بازی نرد, مردعادل همکارخوبی 
است با کسی که در بازی نرد ماهر ایست؟ 

حواب داد: البته کس که درنردبازی ماهر است. 

پرسیدم: وهنکام ی که جند کس باهم خانه‌ای‌می‌سازند, 
مرد عادل بش‌از کسی که درفن بنائی استاد است به کار 
می آ بد ؟ 

حواب داد: هر گز . 

گفتم: اکنون بگو ببينم . همجناتعه هنگام نواختن 
موسیقی به‌همکاری جنگ زن بیشتر نيازمنديم تا به‌مردی 
عادل > در کدام کار دسته حمعی مرد عادل شريك و همکار 
سو دمندی است؟ 

جواب داد: درکاری که با پول پیو ستگي دارد. 

گفتم: ولی ظاهر ا بابد يك مورد را استثناء کني» و 
آن هنگامی استکه بخواهند با پول اسبی بخرند» یااسبی 
را به‌پول بفروشند. زیرا گمان می‌کنم دراین مورد مردی 
اسپ‌شناس بیش از مرد عادل به‌کار می‌آید. آیا عقیده تو 
نیز همین است؟ 


حواب داد: تردید نیست. 

گفتم: و درخرید وفروش کشتی نیز کشتی‌ساز یا 
ناخدا مفبدتر ازمرد عادل نمسست؟ 

حواب داد: جرا. 

پرسیدم: پس در کدام کار که باپول پیوستگی دارد 
مرد عادل مفیدتر از دیگران است؟ 

کفت: هنگامی که بخواهند پول‌را نگاه دارند و حفظ 

برسیدم : منظورت موردی است که نخواهند پولر! 
به کار بیرند بلکه بخواهند آن‌را محفوظ نگاه‌دارند؟ 

حواب داد البته. 

پرسیدم: یعنی فقط هنگامیکه پولی مورد استفاده 
قرار نگیرد عدالت برای آن پول مفید است 

جواب داد: جنین می‌نماید. 

گفتم: بتابراین هنگامی‌هم که چندکس بخواهندداسی 
را محفوظ نگاه دارند. عدالت هم درای‌همه وهم برای‌بکايك 
آنان سودمند است. ولی اگر بخواهند آن داس را به کار 
بیر ند فن دروگری مفیدتر ازعدالت می‌شود؟ 

جواب داد: درست است. 

گفنم: آیا این قاعده درمورد سیر وجنگ نیز صادق 
است؟ یعتی‌آنجا که نخواهند آنپارا به‌کار ببرند به عدالت 
حتیاج هست ولی وقتی که بخواهند آنپارا به‌کار بیندازند 
فن جنگ وهنر موسیقی مفیدتر ازعدالت خواهد بود؟ 

حواب داد: يی‌تردید حنین است. 

پرسیدم: آیا درمورد همة چیزهای دیگر نیز چنین 
اس ت که هنگام به کاربردن آنا عدالت بی‌فایده است ولی 

برای عاطلگذاشتن آنپا احتیاج به‌عدالت پیدا میشود؟ 
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جواب داد: چنین به‌نظر می‌آید. 

گفتم: پس معلوم‌می‌شود عدالت‌جیزیاست بی‌ارزش. 
زیر! فقط وقتی مفید می‌شودکه نخواهیم ازچیزی فایده‌ای 
بر یم . ولی اکلون بگذار این نکتهر | دز بررسی کنیم: آیادر 
يك نزاع» خواه با مشت باشد یا با وسیله‌ای دیگر» کسی 
که درحمله قوی‌تر ازحریف است. در دفاع ازخود نیز بپتر 
و ماهرتر ازاو نیست؟ 

حواب داد: الیثه. 

پرسیدم: و کسی که تواناست خودرا اژابتلا به‌بیماری 
حفظ کند» این توانائیر! نیز داردکه کسی دیگررا به‌بیمادی 
مبتلا سازد؟ 

حواپ داد: گمان می کنم جنین باشد. 

پررسیدم: وکس ی که می‌تواند سياهي راحفظ کند» این 
توانائی‌را نیز دارد که از نقشه‌های دشمن باخبر شود وآنہا 
را بدزود ٩‏ 

حواب داد: آری. 

پرسیدم: پس کسی که در حفاظت جیزی ماهر باشد 
در دزدیدن آن نیز مبارت دارد؟ . 

جواب داد: چنین به‌نظ می‌آبد. 

کگفتم: بنایراین مرد عادل اگر در حفاظت پول ماهر 
است باید در دزدیدن آن نیز ماهر باشد؟ 

جواب داد: اقلا از استدلالی که کردیم این نتیجه 

گفتم : پس معلوم شد مرد عادل دزدی ماهر است 
و گمان می کنم تو این‌نکته‌را ازهومر آموخته‌ای . زیر! هومر. 
آوتولیکوس را که حد مادری اودیسه است بدین صفت 
می‌ستاید که «دردزدیدن وس وگنددرو غخوردن هیچ کس به‌پای‌او 


نمی‌رسید.» بنابراین به‌عقیدغتو وهومر وسیمونیدس» عدالت 
مسبارت در دزدی‌است. منتیا به نفم دوسدان وبه‌زیان‌دشمنان. 
آبا عقیده تو این نیست؟ 

جواب داد: نه به‌خدا سو گند. منظور من این نسست. 
ولی اکنون خود نیز نمی‌دانم چه‌گفته‌ام. بااینیمه هنوز هم 
می‌گویم و تکرار می‌کنم: عدالت عبارت است از مفیدبودن 
برای دوستان وآسیب رساندن به‌دشمنان. 

پرسیدم : آبا متظور تو از دوستان کس‌انی هستند 
که ما آنانر! درستکار وقابل اعتماد هی دانیم» ا کسانی که 
به‌رامستی درستکار وقایل اعتمادند هرجند درستکار به‌نظر 
نمایند؟ وآیا همین‌قاعده درتعر نف دشمنان نیز صدق‌م یکند؟ 

جواب داد: بدیبی‌است که آدمی کسانی را که قابل 
اعتماد بداند دوست دارد واز کسانی که بد می‌داند بیزار 
اسبت . 

گفتم: ولی می‌دانی که گاه مردم دراین باره به‌اشتباه 
می‌افتند و کسانیرا درستکار می‌شممار ند له‌در حقبقت‌درستکار 
نیستند, و به‌عکس! 

گفت: درست استت. 

برسیدم : پس آنان. به‌علت آن اشتباه. نیکان را 
دشمن می‌دار ند وبدان را دوست؟ 

حواب داد: آری. 

گفتم: آیا بااینبمه » برای‌اینکه عادلانه رفتار کنند > 
بايد به‌بدان پاری‌کنند و به‌نیکان آسیب رسانند؟ 

حواب داد: آری. 

گفتم: می‌دانی که نیکان عادلاند و به كسى سمتم 


جواب داد: درست است. 


۳۰ کتاب 7 توخسست 0 کت 


گفتم: ولی اگر گفته تورا درست بدانیم عدل عبارت 
ازاین خواهد بودکه به کسانی که به هیچ کس بدی و ستم 
نمی‌کتند بدی کنیم. 

جواپ داد: هرگز سقراط! چنین سخنی به‌هیج روی 
درست الست . 

برسیدم: پس عدالت این است که به‌ظالم زیان‌رسانیم 
وبرای عادل سودمند باشیم؟ 

جواب داد: آری» این سخن به‌مراتب بپتر از سخن 

گفتم: بتابراین» پلمارخوس» برای کسی که درشناختن 
مردم به‌اشتباه افتاده. عدالت ابن اس ت که به‌دوستان خود 
آسیپ رسباند - زبرااین دوسنان در حقیقت بدو ستمکار ند تم 
و به‌دشمتان خود یاری‌کند. زیرا این دشمنان درواقع نيك 
و عادل‌اند. بس نیحه‌ای که به‌دست می‌آور یم خلاف عقیدهای 
ست که به سیمونیدس نسبت دادیم. 

گفت: آری» حق باتست. ولی بگذار مقدمات‌استدلال 
را کمی تغییر‌دهيم زیرا ظاهرا دوست و دشمن را درست 
تعر بف نکر ده‌ایم. 

پرسیدم: چگونه؟ 

جواب داد: خطای ما آنجا بودکه گفتیم: دوست کسی 
اس ت که ما اورا درستکار می دالیم . 

پرسیدم: این تعرش را جگونه تغییردهیم؟ 

حواب داد: بابد بگو لیم : دوست آن‌کسی است که 
نه‌ننپا درستکار بنظرمی‌آید بلکه بر اسنتی نیز درستکاراست. 
زیرا کسی که فقط حنان ننظرمیآید ولی درواقع‌جنان نیست» 
دوست جلوه می کند درحال ی که دوست نیست. تعر یف‌دشمن 
را نیز باید به همین قباس تغییر دهیم. 


گفتم: پس می‌خواهی نیکان را دوست‌بشماريم وبدان 
را دشمن؟ 

حواب داد: آری. 

گفتم: _بعنی می‌خواهی به‌تعر یف ‌عدالت نکته‌ای‌بیفزائیم 
که تاکنون درآن نبود؟ تاکنون مي‌گفتیم: عدالت این است 
که به‌دوستان نیک یکنیم و به‌دشمنان آاسیب رسانیم. ولی 
اکنون می‌خواهی بگوئیم: به‌دوستان» چون نيك‌اند باید یکی 
کنیم, و به‌دشمنان چون بداند باید آسیب رساتیم. 

جواب داد: آری» این تعریف درست اسست. 

گفتم : پس یکی‌از خصائص مرد عادل این است که 
به‌بعضی کسان آسیب برساند؟ 

جواپ داد: آری. به‌دشمنان وبدان باید آسیب‌رساند. 

پرسیدم: اگر به‌اسبی آسیپ برسانيم آن اسب بمپتر 
میشود یا بدتر؟ 

جواب داد: بدتر. 

پرسیدم: آبا آن اسب ازحیت صفات و سجایاث ی که 
مختص سگ هاست بدتر می‌شود با ازحیث صفات ی که‌مختص 
اسب ‌هاسیت؟ ۱ 

جواب داد: شق دوم درست است. 

پرسیدم: همچنین اگر به‌سگی آسیب برسانیم آن 
سک ازحمث صفات سک بدتر می‌شود نه ازحبث صفات 
اسب؟ 
حواپ داد: بدیپی است. 
گفتنم : آیا این‌قاعده در بارة آدمی صادق سست؟ و 
آیا نباید بگوئیم که اگر به‌انسانی آسیب رسانده شود او از 
حیث قابلیت انسانی بدتر می‌شود؟ 


جوا داد: درست است. 
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پرسیدم: مگر عدالت» قابلیت انسانی نیست؟ 
حواپ داد: بی‌تر دید. 
گفتم: پس !گر به‌انسانی آسیپ, برسانيم. ظالمتر 
می‌شود ؟ 

حواب داد: ظاهراً آری. 

پرسیدم: ‏ آباموسيقيدان‌مي‌تواند به‌وسیلة‌هنرمو 
کسی را بی‌خبر ازهنر موسیقی سازد؟ 

حواب داد: ه ررگز. 

پرسیدم: شاید معتقدی که سوار کار مي‌تواند به‌یاری 
فن سوارکاری کسی‌را آزاین فن بی‌خبر سازد؟ 

جواب داد: این نیز غیرهمکن است. 

پرسیدم: ولی‌آیا هرد عادل مي‌تواند به‌وسيلة عدالت 
کسی را ظالم‌کند ؟ با بطور کلی » نیکان می‌توانند به باری 
قابلست خود. کسی را بد کنند؟ 

حواب داد: ه رگز. 

گفتم: حق پاقست. ذیرا خاصیت گرما این نیست 
که جیزی‌را سردکند بلکه این. خاصیت سرما است. 

گفت: درست است. 

گفتم: وهمچنین خاصیت خشعی این نیست که‌چیزی 
را مرطوب کند بلکه تنپا رطوبت ازعیدة این‌کار برمي‌آید. 

گفت: درست است. 

گفتم: مکر عرد عادل خوب نیست؟ 

گفت: حرا. 

گفتم: بنابراین»: پلمارخوس عزیز» کار هرد عادل 
ابن نیس تکه به کسی. خواه دوست باشد خواه دشمن؛ ندی 
و زیان برساند بلکه این‌کار. کار سمتمگران است. 

کفت: سقراط.» گمان می کنم دق بانست. 
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گفتم: پس اگرکسی ادعاکند که عدالت ادای دین 
است و منظورش این باشد که دين مرد عادل به دوستان 
یکی است و به‌دشمنان بدی» چنان کسی‌را بی‌خرد خواهیم 
شمرد و سخنش‌را نخواهیم پذیرفت. زیرا پزرهش‌مانشان 
داد که بدی کردن وآسیب رساندن دور از عدالت است. 

گفت: تصدیق می کنم. 

گفتم: واکر کسي اواد هه آن سخن ازسیمو نیدس 
پا بیاس پا پیتاکوس» یا ازیکی دیگر ازمردان دانا وخردهند 
است من و تو اورا دروغزن خواهيم شمرد ونا او مبارزه 
خواهیم کرد. 

گفت : آماده!م دراین عبارزه به‌تو باری کنم. 

گفتم: میدانی به‌عقيده من این نظریه. که عدالت‌را 
در نیکی‌کردن به‌دوستان و بدی‌کردن به‌دشمنان می‌داند . 
از کسسست ؟ 

گفت: نه. ازکیست ؟ ٠‏ 

کفتم: گمان‌می کن م گو بندهآن با پریاندروس بوده‌است» 
يا پردیکاس یا خشابارشا یا ایسمنیاس اهل‌تب. ویا مرد 
توانگر دیگری که خودر! بسیار مقتدر می‌پنداشته است. 

گفتم: سیارخوب . اکنون‌که آشکار شد ابن تعریف 
درست نیست. عدالت را حگونه تعریفب کنیم؟ 

درالنای بحت ترازیماخوس جند دار خواست گفت و گوی‌ما 
را قطع کند وخود رشتة خن را به‌دست گیرد. ولی‌دیگران 
او را اژاین‌کار بازداشتند چون می‌خواستند ببینند بحت ما 
به کا می انحامد. اما همسنکه من سئوال اخیررا به‌میان‌آوردم 
و سکوتی مجلس را فراگرفت ترازیماخوس نتوانست‌خودداری 
کند بلکه پکباره چون جانوری درنده به‌ما حمله‌ور گردید 


۲ کتاب نخست ۳۳۹ 
جنانکه گوثی می‌خواست مارا پاره‌پاره کند. من وپلمارخوس 
از ترس نتوانستيم ازجای بجنبیم واو درمیان مجلس فریاد 
برآورد: ستراط» این جه باوه‌گوئثی است. جرا خود را به 
ابلسیی مي‌زنید و دربرابر یکدیگر سر فرود می‌آورید وگفته- 
های همدیگررا تصدیق می‌کنید؟ اگر به‌راستی در حست و 
حوی عدالت هستی تباید به سئوال کردن اکتفا کنی و هر 
پاسخی که می‌دهند ردکنی واز این‌راه دانائی خودرا به‌رخ 
ما بکشی. برسیدن به‌مراتب آسانتر از پاسخ دادن است . 
بنابراین يك‌بار هم خود بايد پاسخ سئوالرا بدهي و بگوئی 
که عدالت چیست؟ ولی مراقب‌باش به‌من نگوئی عدالت‌بعنی 
انجام وظیفه با عمل مقید باعملی که منشاً سودی باشد با 
کاری‌که نتیجة مطنوبی ازآن به‌دست آید. بلکه پاسخی که 
می‌دهی باید از هرنظر دقیق و روشن باشد زیرا من‌آماده 
تیستم. سای بی‌هعلی وم 

من » ازشنیدن این سخن وازدیدن سیمایو حشت‌زای 
او به‌خود لرزیدم وگمان می کنم اگر پیش‌ازآنکه او جشم به 
من بدوزد من دراو ننگربسته بودم نیروی مبخن گفتن را از 
دست می‌دادم*. ولي خوب شد همینکه او با حرارتی 
بیش‌از اندازه مسسخن آغازکرد من به‌روی او نگریستم وهمین 
سبب شدکه نبروی گفتار را ازدست ندادم و توانستم بگویم: 
ترازیماخوس ۰ برما خشم مگیر. اگر من و پلمارخوس در 
بحت به‌خطا رفته‌باشيم کناهی نداریم. مي‌دانی‌که اکرما با 
هم در جست وجوی طلا بودیم وقت خودرا با گفت وگوی 
دوستانه نمی‌گذرانديم بلکه هم نیروی خودرا صرف پافتن 

* یونانیان معتقد بودند کسی که با گرگ رویرو شود اکر 
اول او بچثم گرگ نگاه نکند لال میشود. - م. 
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طلا می کردم . پس حکونه ممکن است در حست و جوی 
عدالت که بس ی کر انیمیاتر از . طلاست» وقت را با باوه‌سرالی 
تلف کنيم وهمة کرشش خود را برای پیداکردن آن به کار 
نبریم؟ اگر تقصیری ازما دیدی بدان که سبب آن ناتوانی 
ماست. بدین‌جبیت شما مردان توانا باید به‌چشم ترحم درما 
بنگرید نه‌آنکه برما خشم گیر ید. 

ترازیماخوس چون سخن مرا شنید از روی استبزا 
تبسمي کرد وگفت: بخدا سوگند » این همان ریشخند 
سقراطی* است. من این وضم را پیش‌بینی کرده و ابه 
اینان که اینجا نشسته‌اند گفته بودم که تو از پاسخ امتناع 
خوامی ورزید و خودرا به‌نادانی خواهی زد وبه هر نیرنگی 
توسل خواهی جست تا پاسخ سئوال را ندهی. 

گفتم: ترازیماخوس ۰ بی‌جیت نیستکه تو اینیمه 
داتا هستی! پس بايد بدانی که وقت ی که از کسی, می‌برسی 
دوازده جیست. واز پیش او می گو نی «ای مرد به هوش 
باش که نگوٹی دوازده دوبار شش یا سه‌بار چہار یا شش 
بار دو يا چبار بارسه است» زیرا من آماده نیستم سختی 
بی‌معنی بشنوم» نبایدتمج ب گنی ال رآن کس نتواندپاسخ‌سئوال 
را بدهد. ولیاگر او بیرسد: «تراز بماخوس» منظورت‌جحیست؟ 
می خو اهی هیچ يك از جواب‌هانی را که ذکر ردق ند هس 
هرجند یکی از آن‌ها مطابق حقیقت باشد؟ پس میل داری 
پاسخي نادرست بدهم؟ با منظوری دیگر داری؟» در خواب او 
جه خواهی گفت؟ 


* روش استیز|آمیز سقراط درگفت‌وگرهای فلسفی» علی‌الخصرص 
آنجا که مخاطب او یکی از سوفیست‌هاست, نه «ریشخند سقراطی» معروف 


است. این روش را در بیشتر توشته‌های افلاطون می‌توان بافت: = م. 


گفت: عجب متالی مناسب آوردی! 

گفتم: اگر هم مثال مناسب نباشد جندان مہم نیست. 
ولی اکر مخاطب تو معتقد باشد که یکی از آن جواب‌ها درست 
است‌همان راخواهدگفت» خواه اورا ازاین کار منم کنی یانه. 

گفت: پس تو نیز شاید می‌خواهی همین کار را بکنی» 
بعنی یکی از جواب‌هایی را بدهی که گفتم آمادة شنیدن آنا 
گفتم: اگر تحقیق کنیم و معلوم شود که یکی از آنا 
درست است» در پاسج تو همان را خواهم گفت. 

گفت: اگر من درباره عدالت پاسخی بدهم که غير از 
پاسخ‌های پیشین و بپتر از همه آنپا باشد» چه خواعی کرد 
و به‌من جه‌خواهی داد؟ 

گفتم: چه کاری مي‌توانم کرد جز آنکه وظيفة مردی 
لادان است؟ می‌دانی وظيفة ادان جیست"* ابن است که از 
دانا درس بگیرد» و بفین بدان که هن در انحام این وظفه 
کوتاهی نخواهم کرد. 

گفت: درس گرفتن کافی نیست. بلکه در مقابل درس 
پول نیز باید بدهی. ۱ 

گفتم: اگر داشتم دریغ نم کر دم. 

کلاوکن گفت: ترازیماخوس, برای پول نگران مباش 
و پاسخی را که در نظر داری بده, چون همه ما آماده! یم به جای 
سقراط پول بدهیم. 

تسرازیماخوس گفت: می‌دانم منظور شما چیست: 
می‌خواهید سقراط مانند هميشه بجای اینکه خود پاسخی 
بدهد. پاسخ دیگران را بشنود و رد کند. 

گفتم : دوست عزیز, از کسی که هیچ نمی‌داند و 
ادعای دانسستن تنیز نمی کند» و اگر هم حبری بداند مردی 


بز رگوار او را از گفتن آن هنم کرده است» جگو نه انتظار 
پاسخ داری؟ پاسخ دادن حق تست زیرا ادعا می‌کنی که‌چیزی 
می‌دانی و می‌توانی آن زا بیان کنی. بنابراین بر من منت 
بگذار و پاسخی راکه آماده‌داري بگو؛ و درسی را که همی 
خواستی بدهی از گلا وکن و دیگران دریغ مدار. 
" چون سخن من به‌پایان رسید گلاوکن و دیگران نیز 

از او تقاضا کردند پاسخی را که آماده دارد بیان کند. از 
سیمای ترازیماخوس هوید! بود که مشتاق است سخن‌بگوید 
و اعجاب و ستاش حاضران را برانگیزد زیر! گمان می‌برد 
که پاسخی دندان شکن آماده دارد. با اینیمه به ظاعر جنان 
دانمود می کرد که میل دارد من پاسخ بدهم. 

صرانجام در برابر تقاضای حاضران تسلیم شد و 
گفت: آری, دانابی سقراط همین است که هرگز درسي به 
دیگران نمی‌دهد. به‌عکس. همواره از دیگزان می‌آموزد و در 
مقابل حق‌شناسی هم نمی کند. 

گفتم: ترازیماخوس» در اینکه من همواره از دیگران 
چیزی می‌آموزم حق با تست. ولی اینکه گفتی حقشناسی 
نمی کنم راست نیست. زیرا تاآنجا که بتوانم» از آموزگاران 
خود سپاسگزاری می‌کنم. منتبا چون پولی ندارم به ستایش 
و تمحید اکتفا می‌ورزم. هم‌اکنون خود نیز خواهی دید که اگر 
کسی مطلب خوبی یمن یاد دهد چگونه منتش را می‌پذیرم و 
ستایشش می کنم. جه بقین دارم پاسخی که خواهی دادېسیار 
خوب خواهد بود. 

گفت: ہس کوش کن. من ادعا می‌کنم عدالت آن‌چیزی 

است که برای قوی سودمند باشد. پس چرا ستایش نمی کنی؟ 
هگر جواب مرا نیسندیدی؟ 

گفتم: هنوز نمی‌دانم. پس از آنکه به‌منظورت پی‌بردم 


البته تحسینت خواهم کرد. گفتی عمل عادلانه چنان عملی 
است که برای قوی سودمند باشد؟ ترازیماخوس, مرادت از 
این سخن چیست؟ گمان‌نمی‌کنم منظورتو این‌باشد که مثلااگر 
پولیداماس که قپرمان کشتی است قوتر ازما باشد وخوردن 
شت گاو برای بدن او سودمند باشد» در آن صورت به 

کار بردن همان غذا برای ما نیز که ناتوان‌تر از او هستیم 
سودمند و بالتتیجه عادلانه خواهد بود. 

گفت: سقراط. مرد بی‌شرمی هستی و هر سختی را 
تنا از جنبه‌ای می‌شعئافی که بتوانی زشتی‌آنرا نمایان سازی. 

گفتم: هرگز چنین نیتی ندارم. ولی تو هم منظورت 
را آشکار تر بیان ی 

گفت: مگر نمی‌دانی که بعضي از کشورها به دست 
حکمرانی مستبد اداره می‌شود» در بعضی حکومت دمو کراسی 
یعنی حکومت عامة مردم برقرار است» و در بعضی دیگر 
اشراف جامعه زمام حکومت را به دست دار ند؟ 

گفتم: می‌دانم. 

گفت: و مگر نمی‌دانی که در هر کشور قدرت در دست 
کسی است که زمام حکومت را به دست دارد؟ 

کفنم : این دا نیز مي‌دانم. 

گفت: هر حکومت هر قانونی را با در نظر گرفتن 
منافع خود وضع می کند: حکومت دمکراسی متافع عموم مردم 
را در نظر می‌گیرد و حکومت استبدادی منافع حاکم مستبد 
را. حکومت‌های دیگر نیز عطابق همین قاعده عمل م ی کنند و 
با وضع قانون آنچه به‌نقع حاکم تشخیص دهند حقمی نامند 
و از همۀ مردم انتظار دار ند که آن را محترم پشمارند و هر 
کسی را که از آن سر ببیجد قانون شکن و ظالم نام می‌دهند 
و به کیفر مي‌رسانند. بنابراین» معنی جواب من این است که 


کناب نخست ۲۳۹ ۹ 


در هر کشور حق و عدالت جیزی است که برای حکومت آڼ 
کشور سودمند باشد. و جون در هم کشورها قدرت دردست 
حکومت است از ابترو اکر درست بیندیشی خواهی دید که 
عدالت درهمه‌حا يك‌جیز بیش ثیست: جیزی که برای قوی 
سودمند باشد. 

کفتم: منظور رة فيم اکنون جا خی کنیع 
ببينيم آنجه گفتی درست است بانه. ولی ترازیماخوس‌عزیز» 
پاسخ تو نیز این بود که عدالتِ جبزی است که سودمند 
باشد. یمنی همان مطلبی بود که مرا از گفتن آن منم گرده 
بودی. منتہا تو قیدی برآن افزودی و گفتی: برای قوی 
سودمند باشد. 

گفت: معلوم می‌شود این قید در نظر تو یم نیست. 

گفتم: ممکن است خیلی صیم باشد. ولی بپر حال 
انا ز1 که فافش بر رسی کنیم تا تسیتمم درست است 
پا نه. من نیز تصدیق می‌کنم که عمل عادلانه عملی است 
سودمند» ولی توقیدی برآن می‌افزائی و مي‌گوئی «عملی است 
که برای قوی سودمند باشد». چون هنوز بر من روشن نیست 
که افزودن آن قید درست است يا نه» چاره‌ای جز بزرسی 
نددازم. 

گفت: پس بررسی کن. 

گفتم: بسیار خوب. آیا بعقید؛ تو عدالت این است 
که آدمی در هر حال از کسانی که زمام حکومت را به دست 
دارند فرمانبرداری کند؟ 

حواب داد: واضح است. 

پرسیدم: نسانی که بر کشورها حکومت مي‌کنند 
مصون از اشتباه‌اند با ممکن است اشتباه کنند؟ 

جواب داد: ممکن است اششاه کنند, 


۳۰ کتاب نخست ۴۳۹ 


پرسیدم: پس عنگام وضع قوانین نیز بعضی به راه 
درست می‌روند و بعضی به راه خطا؟ 

جواب داد: کمان می‌کنم جنین باشد. 

پرسیدم: فانون درست قانونی است که برای حاکم 
سودمند است و قانون نادرست قانونی که برای حاکم زیان 
درب دارد؟ 

حواب داد: آری. 

پرسیدم: ولی زیردستان به حرحال باید مطابق آن 
قوانین عمل کنند؟ و آبا به نظر تو عدالت همین است؟ 

حواب داد: جرا جنین نباشد؟ 

گفتم: بغابراین» عدالت تنبا عمل به نفع اقویا نیست. 
بلکه عکس آن» یمنی عمل به‌زیان اقویا نیز» عادلانه است. 

گفت: چه گفتی؟ تفیمیدم! 

گفتم : کمان می‌کنم گفتة خودت بود. ولی بگذار بررسی 
بیشتری کنیم. آیا نگفتی که زمامداران وقتی که با وضع 
قانون به زیردستان امر می کنند که این عمل يا آن عمل را 
انجام دهند» گاهی در تشخیص منافع خود به‌اشتباه می‌افتند؟ 
و آبا باز نگفتی که برای زیردستان عدالت در این است که 
فرمان زمامداران را اجرا کنند؟ آبا این دو مطلب بساية 
استدلال تو نبود؟ 

حواب داد: چرا. 

گفتم: پس با این استدلال تصدیق کردی عملی هم 
که به زیان زمامداران باشد عدالت است. جه» از بسو 
گفتی که حکمرانان گاهی برخلاف میل واقعی خود فرمانبانی 
می‌دهند که برای آنان زبان دریر دارد. از سوی دیگر ادعا 
کردی که برای زیردستان عدالت این است که به‌هر فرمانی 
که حکمرانان می‌دهند گردن بنبند. ای ترازیماخوس داناء 


کتاب نخست ۲۳۹-۲۰ ۳ 


نتیجۀ ضروری آن دو ادعا این نیست که عمل به زیان اقوی), 
یعنی عملی هم که برخلاف گفتۀ تو باشد. مطایق عدل است؟ 
زیرا دیدیم که گاهی دز بر دستان فرعان داده می‌شود کارهایی 
ګنند که به‌زیان اقویاست. 

پلمارخوس گفت: سقراط, ‏ بخد! سوگند که مطلب 
کاملا روشن اسست. 

کله‌ای‌توفون گفت: مخصوصا اگر تو هم گفتة سقراط 
را تایید کنی. ۱ 

پلمار خوس گفت: تیازبه تایید من‌نیست. ترازیماخوس 
خود تصدیق دارد که حکمرانان بعضی اوقات فرمان‌هائی به 
زیان خود می‌دهند. و در عین حال معتقد است که برای 
زیردستان عدالت این است که از آن فزمان‌ها اطاعت کنند. 

کله‌ای‌توفون گفت: نهء حنین‌نیست. ادغای‌ترازیماخوس 
این بود که عدالت پیروی از فرمان حکمرانان است. 

بلمارخوس گفت: و بعد گفت عملی عادلانه است که 
برای اقوبا سودمند باشد. و پس از بیان این دو ادعا 
تصدیق کرد که اقویا سضی اوقات فرمان‌هانی برخلاف منافم 
خود می‌دهند. پس نتیجه این است که هم عمل به سوداقویا 
عادلانه است و هم عمل به زیان آنان. 

کلهایتوفون گفت: ولی گفنة ترازیماخوس این بودکه 
مفید برای قوی آن‌چیزی است که خود او آن را مفید تشسخیص 
دهد» و عدالت برای زیر دست این است که مطایق همان 

پلمارخوس حواب داد: نه, او جنین نگفت. 

گفتم: بلمارخوسء مانعی نیست. اگرحالا ترازیماخوس 
عدالت را اینگونه تسريف می‌کند» ما مخالفب تی‌ستلیم . 
ترازیماخوس, آبا منظور تواز آنچه برای قری سودمند است؛ 


۳۲ کتاب نخست ۳۰-۳۶۱ 


جیزی است که خود قوی آن را سودهند تشخیص دهد اعم 
از ایتکه به‌راستی برای او سودمند باشد با زیان‌آور؟ و آبا 
عملی را که با آن تشخیص مطابق باشد عادلانه می‌دانی؟ 

جواب داد: هرکن. مان می‌کنی من. کسی را که 
اشتباه کند» در آن حال که دچار اشتباه است قوی می‌نامم؟ 

گفتم: آریء کمان کردم منظور تو همان است ژیرا 
تصدیق کردی که زمامداران مصون از اشتماه نیستند بلکه 
گاهی به خطا ھی رو ند. 

گفت: سقراط, مغلطه کردن پیشة نست. آبا توء 
پزشکی را که در تشخیص بیماری اشتباه کند, در آن حال 
که دحار اشتماه است و از لحاظ اشتباهی که در تشخیص 
به او دست دادهء پزشك می‌خوانی؛ با حسانیدانی را که در 
حساب اشتباه کند» در همان حال اشتباه و نسبت به همان 
مورد» حسابدان می‌دانی؟ عقيدة من اين است که ما تنا به 
ظاهر و برحسب عادت در این کو نه موارد ھی گو ٹیم : بزشك 
یا حسابدان یا نویسنده اشتباه کرده است. زبرا هيچ‌يك 
از آنان در حال دارا بودن دانشی که نام و عنوانش ناشی 
ازآن‌است به‌خطانمی‌رود واگربخواهيم بیانی‌دقیق به کاربریم که 
پژوهندة موشکافی چون تورا راضی کند» باید بگوئيم استاد 
هر کش اشتباه نمی کند. آنکه اشتماه ھی کند, اشتیاهش ناشی 
از نقصی است که در دانشش هست. بنابراین استاد با 
دانشمند با حاکم» مادام که تسلط لازم را به حرفة خود از 
دست نداده است؛ مرتکب خطا نمی‌شود هرجند ما از روی 
سیل‌انگاری می‌گوئیم: .پزشك اشتباه کرد با حکمران اشتباه 
کرد. 

پس پاسخ مرا نیز باید همین‌گونه تلقی کنی. اگر 
بخواهیم همان پاسخ را بابیانی دقیقتر ادا کنیم باید بگوییم: 
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حکمران در حال حکمراتی اشتباه نمی کند». و چون اشتباه 
نمی کند پس هر فرمانی بدهد برای او سودمند است و وظیفه 
زیردستان این است که فرمان او را اجرا کنند. بنابراین؛ 
سخن من همان است که دز آغاز گفتم: عدالت انجام دادن 
کاری است که برای قوی سودمند باشد. ‏ 
گفتم: عجب» عجب, ترازیماخوس! پس مرا اهل‌مغلطه 
می‌دانی؟ ۱ 

جواب داد: بی‌تردید. 

گفتم: یعنی معتقدی عمداً آن سئوالما را کردم تا تورا 
در تنگنا اندازم؟ 

گفت: در این هیچ تردید ندارم. ولی از این کار سودی 
نخواهی برد ژیرا نه با نیرنگ خواهی توانست برمن چیره 
شوی و نه با استدلال. 

گفتم: هرگز چنین جرأتی نمی‌کنم. ولی برای اینکه 
باز سوعتفاهمی پیش نیاید هم‌اکنون روشن کن که وقتی که 
می‌گوئی برای زیردستان عدالت انجام دادن کاری است که 
برای اقوبا وحکمرانان سودمند باشد» با «قوی» و «حکمران» 
را به معنی متداول به کار می‌بری يا به‌آن معتی دقیق که 
بیان کردی؟ 
گفت: به‌معنی دقیق. باز اگر می‌توانی» مغلطه را آغاز 
کن. ۱ 

گفتم: جنان دیوانه نیستم که بخواهم شیری را یال 
و پشم بتراشم یا با ترازیماخوس مفلطه کنم. 

گفت: قصدت همین بود ولی تیرت به‌خطا رفت. 

گفتم: از این مقوله بگذر یم. اکنون پاسخ این سئوال 
را بده: یا پزشك به‌آن معنی دقیق. کسی است که در بی 
تخصیل پول است با کسی که بیماران را معالجه مي‌کند؟ 
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ولی به هوش‌باش که منظور من پزشك به معنی راستین‌است. 
جواب داد: کسی که بیماران را معالجه می کند. 
پرسیدم: درب ارة ناخدا چه نظر داری؟ ناخدا به معنی 

راستین کسی اسست که به دریانوردان حکم می را ند با کسی 

که در دریا سفر می کند؟ 
گفت: کسی است که به دریانوردان حکم می‌راند. 
گفتم: پس علت ناخدا بودن او, این نیست که در دریا 

سفر هی کند, و ما بدین سبب تست که عنوان ناخدا به‌او 

می‌دهيم. بلکه چون هنری خاص دارد و بر کشتی‌نشینان 

و دریانوردان فرمان می‌راند» بدین سبب او را به‌نام ناخدا 
گفت: درست استت. 
گفتم: آیا برای حريك از آنان» یعنی بیماران و دریا 

نوردان» حبز خاصی سودهند ۱است؟ 
جواب داد: المته. 
پرسیدم: آیا فن و هنر برای این نیست که معلوم کند 

برای هر کس و هر چیز چه سودمند است و سپس آن چیز 

سودهند را میا سازد؟ 
جواب داد: آری. 
پرسیدم: آیا برای هر هنر نیز هنری خاص سودمند 

است؟ یعنی هنر برای اینکه کامل شود به هنری دیگر نیاز 

دارد؟ با نه, بلکه هرهنری برای خود کافی است؟ 
گفت: منظورت را نفپمیدم. 
گفتم: گوش کن تا مطلب را روشن‌تر بیان کنم: اگر 

از هن بیرسی که آبا بدن برای خود کافی است با بجیزی 

دیگر نیازمند است؟ جواب می‌دهم: نه» بدن برای خود کافی 
نیست بلکه به چیزهایی همین احتیاج دارد. و هنر پزشکی 
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بدان حپت پیدا شده است که بدن ناقص است و نمی‌تواند 
خود خود را علاح کند. منظور از "وجود هنر پزشکی این 
است که آنجه برای بدن‌مفید است تامین گردد. آا این‌جواب 
به نظر تو درست اسنت یانه؟ ` 

گفت : درست است. 

گفتم: آیا خود هنر پزشکی نیز ناقص است و بچیزی 
دیگر نیاز دارد؟ یعنی همجنانکه جشم به لیروی بینابی نیاز 
دارد و کوش به نیروی شنوالی» آیا هنر نیز به نیروثی 
نیازمند است که شناختن و تامین آن از هنری دیگر برمی‌آید؟ 
بعبارتی دیگر, آیا هنر نیز ناقص اسست و برای رفع نواقص 
خود به هنری دیگر نیاز دارد» و این هنر دوم نیز نیازمند 
هنری سوم است؛ و آیا نیازمندی هر هنر به هنری دیگر 
تا بی‌نبپایت ادامه می‌باید؟ پانه» هر هنری خود می‌تواند آنحه 
به حالشن سودمند است بشناسد و امین کند؟ با مطلب ته 
این است و نه‌آن» بلکه هر هنر برای شناختن و تامین آنجه 
به‌حالش سودمند است؛ نه بخود احتیاج دارد و نه به‌عنری 
دیگر» زیرا هنر از مر گونه نقص و عیب بری است و پگانه 
کار و وظیقه‌اش این است که نفع جیزی را که برای آن به 
وخود آمده است» شناسد و تامین کند, و حال آنکه خود 
آن» مادام که هنری کامل بمعنی راستین است» از عیب و 
نقص بری است و نیاز به هيچ‌جیز ندارد؟ اکنون با توجه 
باینکه هنر را در اینجا به‌معنی دقیق آن به‌کار می بر یمء 
بیندیش و بگو که آبا این شق اخیر درست است بانه؟ 

جوات داد: آری درست است 

گفتم: پس هنن پر شک کر این انا بت که 
سود خود را تامین ګند بلکه در یی این است که ببیند برای 
بدن جه سودمند اسست. 


حوات داد: درست است. 

گفتم: و هنر دامیزشکی نیز در انديشة سود خود 
نیست بلکه درپی این است که ببیند چه چیز برای اسب 
سودمند است و آنرا تامین کند. همچنین هیچ هنر دیگر دربی 
سود خود نیست. زیرا نیازی ندارد, بلکه درپی نفع جیزی 
است که برای آن به‌وحود آهده است. 

گفت: جنین می نماید. 

گفتم: ترازیماغوس, مگر هنرها به چیزهائی که برای 
آنپا به وجود آمده‌اند حاکم پیستند؟ 

با زسمت فراوان توانستيم وادارش کنیم ۳ این نکته 
را بیذبرد. 
منافع حاکم و قوی نیست بلکه هر هنری در این کوشش‌است 
که منافع زبردستان خود را تامسن کند. 

ترازیماخوس نخست کوشید از قبول گفتة من سر 
باز زند ولی سرانجام تسلیم شد و تصدیق کرد. 

گفتم : بنابراین پزشك, از آن حبث که پزشك است» 
نفع خود را نمی‌جوید بلکه نفع بیمار را درنظر دارد. اگر به 
پادت باشد توافق کردیم که پزشك به معني دفیق کلمه» 
کسی است که بربدن‌ها حکم مي‌راند, نه آن‌که پول تحصیل 
می کند. 

این را تصدیق کرد. 

پرسیدم: و آیا نگفتیم که لاخدا به معنی دقیق» کسی 
است که ب رکشتی نشینان حکم می‌راند» نه کسی که در دریا 
مین هی د 

جواب داد: جرا. : 

گفتم: پس تاخدا که سمت زریاست دارد» وقتی که 
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فرمان می‌دهد نفع خود را در نظر نمی‌گیرد بلکه منافسم 
کشتی نشینان را می‌خواهد که زیردست او صستند. 

اين نکته را نیز ناجار قبول کرد. 

گفتم: ترازیماخوس» معلوم می‌شود هیچ حکمرانی» از 
آن حیت که حکمران است» هنگام فرمان دادن نفع خود را 
نمی‌طلبد بلکه خواهان نفع زیردستان است. و در هرجه 
می‌گوید و در هر کار که می کند منافع کسانی را در نظر دارد 
که تحت حکومت او هستند. آبا تو نیز این مطلب را قبول 
داری با نه؟ 

چون سخن به اینجا رسید و برهمه روشن شد که 
تعریف عسدالت درست عکس گفتة ترازیماخوس است» 
ترازیماخوس به‌چای اینکه پاسخ مرابدهدء پرسید: سقراط, 
دابه داری؟ 

گفتم: این چه سئوالی است؟ بپتر نیست به‌جای این 
سخن‌ها حواب مرا بدهی؟ 

گفت: این سئوال را برای آن کردم که می‌بیتم دچار 
زکام هستی و آب از دهان و بینیت حاری است و نمی‌توانی 
گاو و گوسفند را از حویان تمیز ددهی. دا اینهمه دابه‌ات 
ترا به‌حال خود گذاشته است و آب بینیت را تمیز نمی کند. 

گفتم: منظورت چیست؟ 

گفت: تو در این خیال هستی که جوپان» وقتیکه گاو 
و کوسفند را می‌چراند و فربه می‌کند. نظری به منافع خود 
و منافع صاحب کله. ندارد بلکه درپی آن است که منافع گاو 
او گوسفند را تامین کند. همجنین کمان می‌کنی که حکمران 
به معنی راستین» به زیردستان غود با نظری غیر .از نظر 
جوبان به کوسفندان می‌نگرد و در انديشة تامین منافع خود 
نیست! بپمین جہت تاکنون نتوانسته‌ای از ماهیت راسئین 
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عدل و ظلم آگاه کردی» و نمی‌دانی که عدالت همیشه به نفع 
دیگران است. یعنی به نفع اقویا و حکمرانان. در حالی که 
بر ای فرمانبران و زبردستان حاصلی جز زان ندارد. همحنین 
نمی‌داني که ظلم. درست به عکس عدالت به مردم عادل و 
ساده‌لو ج فرمان می‌راند و آنان را وادار می‌سازد که همواره 
به نفع اقویا کار کنند و اسباب سعادت آنان را فراهم‌سازند 
و از حال خود غافل بمانند. بناپراین» سقراط ساده‌لوح, 
در این نکته تردید مکن که عادلان همواره و در همه موارد از 
ستمکاران عقب می‌مانند. مثلا اگر روابط مالی و بازرگانی 
بین مردمان را در نظر آوری, خواهی دید که هروقت دو 
شريك از یکدیگر جدا می‌شوند شريك ظالم بیش از عادل 
سیم مي‌برد» و اگر در روابط افراد با دولت دقیق شوی 
خواهی دید که هنگام پرداخت مالیات, از دو کس که درآمد 
برابر دارند عادل بیش از ظالم می‌پردازد. ولی آنجا که 
تحصیل درآمدی از دولت مورد پیدا کند. ظالم کیسه خود 
را پرعی کند و عادل جبزی به‌دست نمی آورد. اگر عادل در 
دستگاه دولت مقامی بیابد کمترین"زیانی که از آن مي‌برد این 
است که به‌کارهای شخصی خود نمی‌تواند توجه کافی کند 
نیز نمی‌تواند منتفع شود زیرا عدالت او را از این کار باز 
می‌دارد. از این گذشته حون ته خزرشان و نزدیکان خود 
منافعی از راه‌های خلاف حق نمی‌رسناند» در نزد آنان نیز 
منفور می گردد. در حالی که وضع ظالم درست يه عکس آن 
اسست. منظور من از ظالم کسی است که تواند سستم‌های 
"آبزرگک همرتکب شود و منافغ بزرگ به دست آورد» وبرای 
اینکه بدانی ظلم تا جه‌حد سودمندتر از عدل است باید حنان 
کسی را درنظر آوری. ولی برای اینکه بتوانی حقیقت امر را 
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روشسن ببینی بایند کسانی را در نظر آوری که در 
بالاترین قله طلم فرار دارند. آن‌گاه خواهی دید کسه 
ستسکاران نیکبخت‌ترین مردمان‌اند و هرکه در برابر 
آنان به سلاح ظلم دست نبرد بلکه جور آنان را تحمل کند 
همواره سیه‌روز اسمت. بر بالاترین قلة ظلم» حکمرانان مستبد 
جای دارند. که اموال دیگران راء اعم از اموال شخصي با 
عمومی» گاه از راه حیله و تزویر می‌برند و گاه با توسل به 
زور و تعدی. آن هم نه خرد خرد» بلکه همه را یکجا ویکباره 
می‌برند. هر کسی مالی مختصر بدزدد یا به زور برد و 
گرفتار آید کیفر می‌بیند و رسوا می‌گردد و مردم او را دزد 
و راهزن می‌نامند. ولی اگر کسی هم دارایی جامعه‌ای را 
بر باید و همه افراد ملتی را یکباره اسیر و بردۀ خود سازد 
القاب و عناویتی افتخارآمیز به دست می‌آورد و در نظرعموم 
محترم می‌شود. نه‌تنپا هموطنانش او را با آن القاب وعناوین 
می‌خوانند بلکه بیگانگان نیز چون پشنوند که او جنایاتی 
بز رگ مر تکب می‌شود در او به دید ستاش می نگر ند . 
علت ابنکه مردم. ظلم را بد می‌شمارند ان نت که 
از ارتکاپ آن واهمه‌ای دارند بلکه این است که می‌ترسند 
خود روزی گرفتار ظلم دیگران شوند. بنابراین. سقراط, 
روشن شد که ظلم اگر از راه صحیح به مرحله عمل درآید 
به, مراتپ قویتر و آزادتر و والاتر از عدل است» و چنانکه 
در آغماز بحث گفتم عمل عادلانه, عملی است که به سود 
افویا باشد و عمل ظالمانه چنان کاری است که نفع خود 
ظالم را امین کند, . ۱ 
ترازیماخوس همینکه سپلاب نطق پرآب و تاب خود 
را مانند استاد حمامی برسر .و گوش ما فرو ربخت برخاست 
که از محلس بیرون رود. ولی حاضران مجلس او را ازرفتن 
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بازداشتند و مجبورش کردند که نماند و به پرسش‌هایی که 
خواهند کرد پاسخ دهد. من نیز با اصر ار تقاضا کردم که 
بماند و گفتم: ای مرد شگفت‌انگیز» پس از آنکه سخنانی 
بدین عظمت در میان مجلس انداختی مي‌خواهي بروی پیش 
از آنکه .روشن. شود که- کفته‌مابت درست است با نه؟ با 
گمان م ی کنی مسئله‌ای که در باره‌اش تحقبق می کنیم مطلب 
کوچکی است و بزرکترین نفع هريك از ما در این نیست که 
به حقیقت آن پی‌ببريم و زندگی خود را با آن همآهنگب 

حواب داد: مگر خود من به‌اهمیت مسثله واقف نیستم؟ 

گفتم: جنین می‌نماید. یا اقلا یاید گفت به سعادت و 
بدبختی ما چنان بی‌اعتنا هستی که نمی‌خواهی مطلبی را که 
ادعای دانستن آن را داری به ما نیز بیاموزی. ولی ما دامن 
تو را رها نخواهيم کرد تا دربارة نکاتی که تشریح کردی 
توضیحی بیشتر بدهي و هة ما را رهین منت خود سازی. 
اگ راست خواعی, من هنوز نمی‌توانم باور کنم که ظلم 
سنودمندتر از عدل است هرچند هیچ مانعی در راه آن نباشد. 
درست است که ظالم گاه می‌تواند به نیرنگ توسل جوید 
و به دام نیفتد» يا با قپر و زور بردیگران چیره شود. با 
اینیمه باور نمی‌کنم که او در پایان کار بتواند از عادل پیش 
بیفتد و ظلم سودمندتر از عدل باشد. گمان می کنم من دراین 
تردید تنبا نیستم بلکه بسیاری از حاضران نیز در این‌باره 
با من همداستان‌اند. از اینرو سعی کن ما ر! متقاعد سازی 
و ابت کنی که ما در اشتباهيم اکر عدل را برتر از ظلم 
می‌شمار یم . ۱ 

ترازیماخوس. گفت: چه‌کار کنم؟ اکر آنچه کفتم تو را 
متقاعد نساخته باشد, کاری از دستم بر نمی‌آید. با انتظار 
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داری که حقیقت را به زور داخل روحت کنم و درآنجا په 
نجیر بہندم؟ : 

گفتم: ته ئەخدا سو گند» جنان اتتظاری ندارم . انتظارم 
از تو این است که وقتي ادعایی می کنی» آن را هر ساعت 
تغییر ندهی و اگر تفیبر می‌دهی آشکارا تفییر دهی و در 
صدد فریفتن ما برنیائی. هنگامی که دربارة پزشك بحث 
می‌شد اصرار داشتی که پزشک به معنی راستین را در نظر 
بگیریم. ولی بعد چون سخن به چوپان رسید ظاهراً تغییر 
عقیده دادی و نخواستی به معنی حقیقی چوپان توجه کنیم. 
زیرا از گفته‌عایت چنین معلوم شد که جوپان در حراندن و 
فربه ساختن گوسفندان نباید نفع و صلاح آنپا را در نظر 
بگیرد بلکه باید توجیش مانند شکمبارگان به‌خوراك‌های 
خوشمزه و با مانند بازرګانان به فروش گوسفندان باشد. و 
حال آنکه تایه اصلی که ساعتی پیش تشریح کردیم فن 
چوپانی هیچ‌چیز نیست جز نفع و صلاح آنجه برای آن به 
وجود آمده است» یعنی کلة گوسفند. و حوبان, از آن حیت 
که چوپان به معني راستین است» به هیچ‌چیز دیگر احتیاج 
نداردزیرا ازآن‌حیث فن‌چوپانی برای ا رکافی است. روی‌همین 
اصل من معتقد بودم که حکمران نیزء از آن‌حیت که به‌راستی 
حکمران است. و مادام که ماهیت خود را تفییر نداده» در 
ادارة کشور به هيچ‌چیز نباید توجه داشته باشد جز نفع 
کسانی که در تحت حکومت او قرار دارند. آبا گمان می کنی 
کسی که حکمران به معنی واقعی است» وظيفة حکمرانی را 
از روی رغبت به عېده می گیرد؟ 

گفت: نه. مان نمی کنم» بلکه می‌دانم و یقین دارم که 
حنین است. 

گفتم: ترازیماخوس» فراموش کرده‌ای که مشاغل‌دولتی 
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دیکن را هیچ کس حاضر نیت بی‌مزد به‌عنبده گیرد بلکه هر 
کس در مقابل آن کارها مزد می‌طلید زیرا سود آن‌ها به‌خود 
او نمی‌رسد بلکه تنہا کسانی از آن منتفع مي‌شبوند که در 
تحت حکومت قر ار دارند؟ آیا فرق هر فن با فنون دیگر این 
نیست که آتار آن غير از آلار فنون دیکر. ‏ ست؟ ولی عز بز 
من. پاسخی. که می‌دعی باید.مطایق سئوال باشد تا بتوانیم 
در بحث پیشرفتی. کنیم. 

گنت آری فرق بر انا ف دیک متاق ات که 
گفتی: 


گفتم : یر این از هر فن» اثر و فایده‌ای اف ندمت 
می‌آید نه فایده‌ای که همه فنون در آن مشترك باشند. مثلا 
حاصل قن بزشئی تندرستی است. حاصل قفن تاخدایی 
شتیرانی است» و همچنین استِ دیگر فنون. 

حواب داد: درست اش : 

گفتم: پس حاصل فن پول درآوردن نیز باید پول‌باشد. 
زیرا این فن فایسده‌ای حز این ندارد. با ععتقدی که ص 
پزشگی بافن ناخدائي یکی‌است؟ تو که در تشخیص هرفن از 
فنون دیگر آنہمه دقیق هستی» گمان نمی‌کنم فن ناخدا راء 
حنی اگر ناخدا به‌سبب سازگاری هوای دریا تندرست و قوی 
شود» فن پزشگی بنامی. ۱ 

گفت: ه رکز. 

گفتم: همچنین اگر کسی به سبب کاری که برای پول 
درآرردن هئ کند تندرست و قوی شود بسدین علت پول 
درآوردن را فن ا e‏ نامید؟ 

حواب داد؛ 

کته اک کسی جر اتن و 
بیماران پول, به. دست آورد آیا بدین علت فن پزشگی راف فن 


بول درآوردن 7 نامید؟ 
۱ حواب داد : 

گفتم: آیا توافق داریم در انغ TTT‏ 
حاصلی معین به‌دست می‌آید؟ 

۱ حواب داد؛ البته . 

E‏ ای ی 
فن فن ا خود تو ام" ساخته‌اند؟ 

تن داو: آری»: جنس می نمايا 
هنر ها پول ازا این اسست که ها ۳ 
خاص خود فن‌پول درآوردن را نیز به کار می‌بر ند. 
۱ ترازبماخوس این نکته را با کمال ای‌میلی تصددن کرد 

گفتم : مزدی که هر صاحب فنی به دست می‌آورد 
حاصل قن خاص او .سىت . بلکه گر موضو ۲ را ره دفنی 
بیشتر برزسی کنیم خواهیم: دید که حاصل . فن پزشکسی 
تندرستی است و حاضل فن پول درآوردن پول. همچئین 
حاصل فن معماری خانه است؛ و پولی که معمار به دست 
می‌آورد نعیجافن پول درآوردن.: است که معمار با فن خود توام 
ساخته است. همین قاعده در همة فنون دیگر نبز صادق 
اسست » 4 بعنی حاصل و فایدة هر فن» زی است که درماهیت 
آن. تفه استت. بتابراین ن اگر فن پول‌درآوردن بافن‌معماری 
توام نشود» از فن معمادی 2 خود ر سودی. حاصل 
تخواهد شد., 

گفت: درست اسممت. 

پرسیدم: ولی اکر معمار ید کار کند از نا برای 
ا نم یآبد؟- ۱ 
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جواب داد: البته به دست می‌آید. 
گفتم: بنابراین» ترازیماخوس عزیز» روشن شد که 
هیچ فنی» و از آنجمله فن حکمرانی» برای خود نفعی ندارد. 
بلکه چنانکه گفتیم هدف هر فن این است که منافع زیر- 
دستان خود را تامین کند. بعبارتی دیگر» هر فن منافع‌ضعفا را 
در نظر دارد نه‌منافع اقویا را. بپمین جبت بود ترازیماخوس 
عزبز, که اندکی پیش گفتم که هیچ کس آماده نیست بی‌مزد 
شغلی دولتی به‌عهده گیرد و نیازهای دیگران را برآورد بلکه 
همه کس در برایر این حدمت مزد می‌خو اهند. زیر کسی که 
عهده‌دار جنان شفلی شد اگر به‌راستتی هنری را که‌مقتضای 
آن است هه کار بندد, نه گامی به سود خود برمی‌دارد و نه 
فرمانی به نفع خود می‌دهد. بلکه در هر کار که می‌کند و در 
هر سخنی که می‌گوید نفع کسانی را در نظر می‌گیرد که 
تحت حکومت او هستند. از ابثرو برای اینکه کسی به 
حکمرانی تشویق شود یا بايد مزدی به او دهند. خواه آن 
مزد بصورت پول باشد و خواه به صورت تکریم و ستایش» 
و با الر از قبول وظیفة حکمرانی خودداری ورزد بايد 
مجازاتش کنند. 
گلا و کن گفت: ستراط, حملة آخر را نفیمیدم. آن دونوع 
مزد معلوم است ولی اينکه مجازات را با انواع مزد در يك 
ردیف شمردی نشپمیدم. 
گفتم: مزدی را که نیکان و شریفان به‌خاطرآن به‌قبول 
مقامات دولنی تن درمی‌دهند نمی‌شناسی؟ نمی‌دانی که در نظر 
آنان پول‌پرستی و جاه‌طلبی ننگ است؟ 
گفت : جر ا» می‌دانم. 
گفتم: پس مردان شر دف برای مال و جاه حکومت 
نمی کنند» نه ميل دار ند مزد بگیرند و مردور امیده شوند 


و نه آماده‌اند پنبیانی کیسه خود را از مال دولت پر کنند و 
دزد به شمار آبند. به جاه و مقام نیز اعتنائی ندارند چون 
جاه‌طلپ نیستند. از اینرو چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه آنان 
را با تپدید به قبول زمامداری مجبور سازند. و کویا به 
همین علت اسست که قبول شغلی دولتی اکر بیم کیفر در میان 
نباشد ناپسند شمرده مي‌شود. اما بدترین کیفر‌ها بر ای کسی 
که نخواهد زمام حکومت را به‌دست گیرد» این اس ت که محکوم 
کسانی بدتر از خود شود. و به عقیدۀ من نیکمردان فقط 
برای رهائی از این کیفر بار حکومت را به‌دوش ميگیر ند. 
هنکامی هم که برسر کار دولت. می‌روند انتظار ندارند از 
این کار سود یا لذتی ببرند بلکه از روی ناچاری به آن تن 
درمی‌دهند چون کسی بیتر از خود با مانند خود نمی یایند 
که این بار سنگین را به دوش ار بگذارند. 

اگر کشوری پیدا می‌شد که ساکنانش همه از نیکان 
و شریفان بودند» در آنجا مردمان برای فرار ازمشاغل دولتی 
همانگونه تلاش می‌گردند که امروز برای رسیدن به آن 
مي‌کنند. و در آنجا نمایان می‌شد که حکمران به معنی‌راستین 
کسي ليست که منافع حاکم را درنظر داشته باشد بلکه 
کسی اسست که منافع زیردستان را تامیین کند و هرمردی 
روشن بین ببوسته در این آ ند بشه می‌بود که از کار دیگران 
سود ببرد نه اینکه برای تامين منافع دیگران خود را دجار 
رنج سازد. بنابراین نمی‌توانم با ترازیماخوس همداستان 
شوم و بگویم کار عادلانه چنان کاری است که برای اقویا 
سودمند باشد. ولی بگذارید این مطلب را به‌روزی دیگر 
بگذاريم زیرا ترازیماخوس ادعائی تازه‌ای بمیان آورده است 
که به‌عقیده من مپمتر از آن مطلب است. ادعای تازث او این 
است که زندگی مرد صتمگر بپتر از زندگی عادل است. 


گلاو کن, : عقیدة تو در این‌باره چیستت. .و کد ميك از آن دو 
را برتر می‌شسماری؟ 

گلاو کن. گفت: من زندکی عادل را 4 بتر عی‌دانم. 
.. کفتمد .1 که ترازیماخوس برای ظلم شمرد 
شدای ؟ ۰ ا ۱ 
جواب داد: شنیدم ولق نپذیر فتم . 
گفتم: ‏ میل داری. بکرشيم : تا او را متقاعد سازی که 
دق با او ثیست؟ ‏ ۱ 

. . جۆاپ دادد ان ا E‏ ۰ 

کفتتم: اگر. در ا ا وی و ايراد کنیم 
و مزایای عدالت را يك‌بيك بشمازيم, و باز ار گفتاری دیگر 
بیان کند و ما پاج گفته‌های او را بدهيم در آن صورت 
لازم خواهد بود مزایالی که هر يك از ما بیان هی کند شمر ده 
و با یکدیگر سنجیده شود وبدین منظور به .داوری, احتیاج 
خواهیم داشت که ميان ما داوری کند. دلی اگر سعی کنیم 
با بحث و سئوال. و جواب. یکذیگر را متقاعد سازیم و در 
کتنده و داور خود ما خواهیم بود. 

کفت: درست است. 

بر سید م : از این دو کدام وه توت ار 

پاسخ .داد راه دوم راء 

گفتم: ییاز خوب. ترازیماخوس» پیش‌تر بيا و به 
پرسش‌هائی که م یکنیم پاسنخ. بده: ی 
ظلم کامل سو دنهد تر از عدل کامل است 

پاسخ داد: ادعای من همین شخ E‏ و را نیز 
پیش تر توضیح دادهام. 


گفتلم: ا ا ق 
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" پاسخ داد:. البته. 
. گفتم: يعني عدل: وا قابلیت می‌شسماری و ظلم را عیب؟ 
۱ پاسخ داد: عجب زیرکانه سشوال می‌کنی! مر انگفتم 
ظلم حوب است و عدل بد؟ . . 
۱ پر سیم : پس عفیده‌ات را ذرباره سئوال من آشکارتر 
بیان کن. 
پاسخ‌داد: عقید؛ من‌درست خلاف‌مضمون سئوال‌تست. 
پرسبدم: یعتی به‌عفیدة تو عدالت عیب است؟ 
پاسخ داد: ته شوش‌باوری ابلبانهای انست. ` 
پرسیدم: و طلم در نظر تو عیب نیست؟ 
پاسخ داد: نه, داثائی و خردمندی است. 
پرسیدم: پس ترازیماخوس, به عقیدۀ تو ظالم دانا و 
خردهند است؟ 
پاسخ داد: آری» به‌شرطآنکه به حد کمال‌ظالم باشد و 
بتواند کشورها و ملت‌ها را به زیر سلطهة خود درآورد. شاید 
کمان کردی منظور من از ظالم» دزد و سب‌بر است. الیته 
ابنان نیز اگر گرفتار نشوند از کار خود سود می‌برند ولی 
در :این بحث بای کونه. مطالب. کوچك نظ نداریم. 
گفتم: منظورت را فپمیدم. ولی تعحب من از این است 
تو ظلم را قابلیت وخردمندی 2 وعدل رابه‌عکس 
ِ می‌دانی. 
گفت: عقيدة مرا درست ES‏ 
گفتم: با این سخن کار مرا دشوار گردی و اکنون 
انمی‌دانم در پاسخ تو چه بگویم. اگر می‌گفتی ظلم منافعی دربر 
دارد» و در عین‌حال مانند بعضی از مردمان آن را زشت و 
تاپسند می‌شمردی در آن صورت با توسل به مفپوم‌های 
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متداول پاسخی به‌تو می‌دادم. ولی ادعا می‌کنی که ظلم هم 
خوب است و هم مایة 3انائی» و همه مزایائی را که ما برای 
عدل قائلیم از خصوصیات ظلم می‌شماری» و حتی حرأت را 
به جایی می‌رسانی که آن را قابلیت و خردمندی می‌خوانی. 

گفت: به عقیدهٌ من خوب بی‌برده‌ای. 

گفتم: با این‌همه ناچاریم تحقیق را دنبال کنیم» البته 
با این فرض که باما قصد مزاح نداریء بلکه آنچه گفتی 
عقيدة واقعی نست. 

گفت: برای تو چه فرق می کند که عقيدة واقعی من 
است با نه؟ سعی کن» اگر می‌توانی» بطلان آن را ثابت‌کنی. 

گفتم: فرقی نمیکند. اکنون به پرسشسبائی که میکنم 
پاسیخ بدم. یا به عقيده تو عادل آرزو دارد که بر عادلی دیگر 
بر‌تری یابد؟ 

پاسسخج داد: نهء وگر نه نمی نوانست آنہمه خوش اور و 
ساده‌(وج باشد. 

گفتم: حنی در انجام عملی عادلانه نیز نمی‌خواهد بر 
اد پیشی گیرد؟ 

پاسیخج داد: نه. 

گفتم: ولی‌شاید در این آرزوست که برظالمان برتری 
یابد و این را عملی عادلانه می‌داند. با عقیدۀ تو غير از این 
اسست؟ 

پاسخ داد: در این مورد می‌خواهد برتری یابد ولی به 
مقصود نمی رسد. ۱ 

گفتم: سئوال من این نیست که به مقصود می‌رسد 
باته. بلکه هی بر سم LT‏ عادل آرزو دارد که بر ظالم بر تری 
بابد ولی درصدد برتری یافتن برعادلی دیگر نیست؟ 

پاسخ داد: آری» جنین اسیت. 


پرسیدم: ظالم چطور؟ آیا ار نیز می‌خواهد به عادل و 
به عمل عادلانه برتری یابد؟ 

پاسمخ داد: بدیپی است. ژیرا او آرزو دارد که برهمه 
بر تری پابد. 

گفتم: پس آرزوی او این است که بر ظالمان تىز 
بر تری بابد و در کارهای ظالمانه نیز بر آنان پیشی ګیرد و 
خلاصه در این تلاش است ت که همه‌جیز را در دست خود کرد 
آورد؟ 

پاسخ داد: آری» جنین است. 

گفتم : بگذار مطالبی را که گفته شد باردىگر بدین 
عبارت بیان کنیم: عادل بر امثال خود برتری. نمی‌جوید بلکه 
. در این آرزوست که بر اضداد خود تفوق یابد. ولی ظالم 
هم بر امثال خود بررتری می‌جوید و هم بر اضداد خود. 

فت : درست گفتی. 

گفتم: آبا ال ی وت ات و و در 
حالی که عادل نه این است و نه. آن؟ 

گفت: این نکته را نیز درست گفتی. 

گفتم: پس ظالم به نیکان و خردمندان مانند است: 
در حالی که عادل شباهتی به‌آنان ندارد؟ . 

پاسسخ داد: سدییپی است. زرا هر‌کسی به کسانی 
مانند است که صفات آنان را دارد. 

گفتم: بسیار خوب» پس مي‌گوئی که هريك از آن‌دو 
به کسان مانند است که صفات آنان را در خود دارد؟ 

پاسخ داو: بی تر دید. 

گفتم: ترازیماخوس, آیا تو نیز معتقدی که گروعی از 
مردم موسیقیدان‌اند و گروهی دیگر چنین نیستند؟ 

پاسج داد: اری, 
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گفتم: از آندو کدام بك را دانا می‌نامی و کدام را نادان؟ 

پاسح داد: موسقیدان را دانا می نامیم و آن دیگری 
را تادان. 

گفتم: موسیقیدان را از آن حیث که داناسنت خوب 
می‌شمازی و موسیقی و را از آن حیت که لادان است 
رد مي‌دانی؟ 

پاسخ داد: آری. 

کفتم : آیا این قاعده و پزشك نیز صادق است؟ 

پاسخ داد: آری. 

.پرسنیدم: موسیقیدان هنگامی که ساز خود را کوك 
مي‌کند آرزویش این است که در سخت و سست کردن 
سیم‌ها بر موسیقیدانی دیگر پیشی گیرد؟ 

پاسح داد: نه. 

برسیدم: بلکه مي‌خواهد دږ ان کار د برتر از کسی 

باشد که از فن موسیقی بی‌ببره است؟ 

پاسخ داد: بی‌تردید.: 

پرسیدم: دربارۀ پزشگ چه عفیده داری؟ آیا او نیز 
عنخامی که برای بیمار خوراك و آشامیدنی تجویز می کند دز 
ابن آرزوست که برپزشکی دیگرء با به‌فن‌معالجه بیماری‌بر تری 
بابد؟ 

پاسخ داد؛ نه. 

بر سبدم: يس می خواهد در 7 کار برت از کسی 
باشد که از دانش: پزشنکی. بی یره است؟ 

باسح داد: آری. 1 

گفتم: اکلون فنون و هتر‌های آذیگر را در e‏ و 
ببین آبا می‌توانی. موردی بیابی که اساد فنی بخواهد به 
استادی دیگر برتری یابد؟ پا عر استاذ همواره دز این صدد 


است که در موارد شببه درست مانند استادان دیغر عمل 
کند؟ 

پاسسخ داد: شق دوم درست است. 

گفتم: دربارة کسی که اهل فن يست چه می‌گوثی؛ 
آیا او در این صدد نیست که هم بر استادان فن برتری یابد 
و هم بر کسانی که اهل فن نیستند! 

پاسخ داد: او بر هردو برتری می‌جوید. 

گفتم: کسی که در فنی استاد است؛ داناست* 

پاسسخ داد: آری. 

پر سیدم :. و دانا خوب است؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفتم: پس معلوم‌میشود کسی که دالا وخوب است بر 
امثال خود برتری نمي‌جوید بلکه می‌خواهد بر کسانی که 
مانند خود او نسستند و ضد او هستند. برتری باید. 

پاسخ داد: چنین می‌نماید. 

بر سیم : ولی کسی که نادان و بد است: هم بر امثال 
خود پیشی می‌جوید و عم بر اضداد خود؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفتم: ترازیماخوس, مگر نگفتی که ظالم هم بر امثال 
خود برتری می‌جوید و هم بر اضداد خود؟ 

پاسسخ داد: جرا. 

گفتم: عادل تنپا بر اضداد خود پیشی می‌حوید نه بر 
امثال خود؟ 

پاسسخ داد: آری. 

گفتم: پس عادل به مردم دانا و خوب همانند است 
وظالم به بدان و ناداتان. 

گفت: آری» همین نتیجه به‌دست می‌آید: 
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گفتم: و من و تو در این نکته توافق داشنتيم که هر 
کستی به کسانی مانند است که صفات آنان را در خود داره؟ 

پاسخ داد: آری در این‌باره توافق کرده‌ادم. 

گفتم: پس روشن شد که عادل خوب و داناست وظالم 
بد و نادان؟ 

ترازیماخوس همة این مطالب را تصدیق کرد ولی نه 
به این آسانی که حکایت می‌کنم بلکه پیوسته می‌کوشید راه 
گریزی بیابد و از تصدیق سر باز زند در حالی که عرق از 
سر و رویش می‌ریخت چون هوا بسیار کرم بود. چیزی هم 
ديدم که تا آن روز ندیده بودم و آن این بود که ترازیماخوس 
سرخ شد. 

پس از آنکه توافق کردیم که عدل قابلیت و دانائی 
است و ظلم فساد و نادانی. گفتم: خوب» این مطلب روشن 
شد. ولی اگر به یاد داشته باشی ادعائی دیگر کردی و آن 
ابن بود که گفتی ظلم نیرومندتر از عدل است. ترازیماخوس. 
هنوز به یاد داری که چنین گفتی؟ 

پاسخ داد: آری» به .یاد دارم. با مطالبی هم که گفتی 
جندان موافق نیستم و می‌توانم آنا را با امعتدلال رد کنم. 
ولی می‌دانم که اگر خن آغاز کنم» باز خسواهی گفت: 
«تراز بماخو س خیال‌می کند .بشت میز خطابه ایستتاده است». 
پس يا بگذار من هرگونه که خود می‌خواهم ستخن بگویم و 
ياء اگر می‌خواهی باز چیزی بپرسی» بپرس. ولی در این 
صورت با تو جنان رفتار خواهم کرد که با ببرزنان قصه کو 
می کنند. و در پاسخ تو «آری» آری» خواهم گفت. ز با جنیاندن 
سر گفته‌هایت زا تصدیق خواهم کرد. 

گفتم: ولی این تصدیق نباید برخلاف عقیده‌ات باشد. 

گفت: چون نمیگذاری چدانکه می‌خواهم سخن‌بگویم» 
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چاره‌ای ندارم جز اينکه برای خوش‌آیند تو چنان بکنم. یاجز 
این چیزی دیگر می‌خواعی؟ 

گفتتم: نه اگر آماده‌ای به پرسش‌های من جواپ‌بدهی» 
هی پر سمم. 

گفت: ببرس. 

گفتم: برای ابنکه بحث را از همانجا که ماند. دنبال 
کنیم» می‌پرسم: اگر عدل و ظلم را با یکدیگر مقایسه کنیم 
کدام بكرا نیرومند تر خراهیم یافت؟ ادعای تو این بودکه ظلم 
نیر و مندتر و مقتدرتر از عدل است. ولی چون آشکار شد 
که عدل قابلیت و دانائی است و ظلم بدی و تادانی» پس 
عدل باید نیرومندتر ازظلم باشد. ولی, ترازیماخوس» بہتر 
است به این استدلال ساده اکتفا نورژيم بلکه تحقیق را به 
ترتیبی که مي‌گویم ادامه دهیم: تو می‌گوئی دولت ظالم دولتی 
است که می کوشد ملت‌های دیگر را برخلاف نح تحت‌فرمان 
خود درآورد و بر کشورهای متمدد حکم براند. 

" گفت ؛ آریء حنین هي گو دم . مخصو صا دولتی در این 
کار به مقصود می‌رسد که ببتر از دیگران» بعنی در ستمگری 
برتر و کاملتر از دیگران باشد. 

گفتم : می‌دانم» ادعای تو همین بود. اکنون پاسخ این 
سئوال را بده: وقتی که دولتی بر کشوری دیگر تسلط 
می‌یابد» قدرت خود را در کشور مغلوب بدون عدالت اعمال 
هی کند یا ناجار است اعمال قدرت را با عدالت توام سازه؟ 

گفت: اگر عدالت. چنانکه تو ادعا کردی, دانانی و 
خردمندی باشد» پس بابد از روی عدالت اعمال قدرت کند 
ولی اکر گفتة من درست باشد از. روی ظلم. 

گفتم: ترازیماخوس, سپاسگزارم که در جواب من به 
«دآری» با «له» گفتن و سر حثباندت اکتفا نمی کني بلکه به 
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پرسش‌های من پاسخ مشروح می‌دهی. 

گفت: چنین می‌کنم تا تو خوشنود شوی. 

گفتم :. سیاسگز ارم. اکنون لطف خود را دردارة من 
بیشتر کن و باین پرسش نیز پاسخ بده: اگر جامعه‌ای با 
سپاهی يا دسته‌ای از دزدان و راهزنان یا هرگروهی دیگر 
از مردمان بخواهند عملی ظالمانه انجام دهند, آیا ممکن است 
درکار خود توفیق یابند اگر افراد آن بایکدیگر نیز ظالمانه 
رفتار کنند؟ 

گلفت: البته نه. 

کفتم: ولی اگر با یکدیگر ظالمانه رفتار نکنند به 
مقصود عی‌رسبند؟ 

حواب داد: آری. 

گفتم: ترازیماخوسء آیا علت آن جز این است که ظلم 
سیب جدائی و دشمنی است و عدل ماية اتحاد و دوستی؟ 

گفت: تصدیق می‌کنم چون حوصلة مجادله ندارم. 

گفتم: خوب می‌کنی. اکنون بگوببینم: ظلم که خاصیتش 
ایجاد حد؛ئی و دشمنی است ار در روابط حاکمان ومحکومان 
راه بابد آیا سبب نمی‌شود که ميان آنان کینه و دشمتی بالا 
کیرد و هرگونه همکاری آنان با یکدیگر غیرممکن کردا 

گفت: صحیح است. 

گفتم: و اگر ظلم ميان دو کس حکومت کند آیا آنان 
را هم دشمن یکدیگر و هم دشمن مردم عادل نمی‌سازد؟ 

گفت: چرا. 

گفتم: ولی کمان می‌کنی, اگر ظلم در درون فردی راه 
بابد خاصیت خود وا از دست می‌دهد؟ 

گفت: شاید در آنا نیز ار خود را بروز دهد. 

گفتم: پس معلوم می‌شود خاصیت ظلم» خواه در 
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حامعه‌اى يدا شود خو اه در سا نواده‌اي و و اه در سیاهی 
با در مرحاي دیگری» این اسمت که او لا در خود آن حامعه 
با خانواده با سیاه ایجاد شاق و دشمنی می کند و امکان 
یکانگی و تفاهم و فعالیت را از آن مي‌گیرد. و در انی» حم 
ميان افراد و اعضای آن تخم جدائی مي‌افشاند. و هم آنان 
را با مخالفا نشان» بعنی باعادلان دشمن مي‌سازد. آبا نتریعه‌ای 
که از بحث گرفتيم همین بود با غیر از این؟ 

گفت: همین بود. 

گفتم: همچنین دیديم که ظلم. اگر در درون فردی 
رحته کند همان حاصیت را که در آن نپفته ست روز 
می‌دهد. بعنی از باگ‌سو در درون آن کس بجاد دو نی واحتلال 
هی کند و وحدت و هماهنگی درونی‌را از او مي‌گیرد وبالنتیجه 
قدرت هر عملی را از او سلب می کند. از سوي دیگر او را 
هم دشمن خود می‌سازد و هم دشمن عادلان. آیا این نتیجه 
را نیز قبول داری؟ 

گفت: آری. 

گفتم: دوست من مگر ما خدایان را عادل نمی‌دانیم؟ 

گفت : فرض تک جنین اسبت . 

گفتم: بس ظالم دشمن خدایان نیز خواهد بود و حال 
آنکه عادل دوست خدایان است. 

گفت: هرجه می‌خواهی بگو و به‌پیروزی خود ببال! 
خلاف گفته‌ات سخنی تمیگویم تا حاضران مجلس از من 

گفتم: برای اینکه پیروزی من کامل شود به این 
پرسش نیز پاسخ بده همچنانکه تاکنون داده‌ای. تا اینجا 
روشن شد که عادلان داناثر و ببتر. و در هر کار تواناثر 
از ستمکاران‌اند, در حالی که ستتمکاران از همکاری با یکدیگر 
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ناتوان‌اند و اکر گامی می‌گوئيم که ستمگران به پشتیبانی 
تکدیگر کاری از پیش بردند» این گفته درست نیست. جه 
اکر آنان به راستی و از هر حیث ستمگر بودند یکدیگر را 
زنده نمی گذاشتند. بنابراین معلوم می‌شود نوعی عدالت در 
آنان بوده است که نکذاشته آنان با یکدیگر همان‌گونه رفشر 
کنند که با دشمن مشترلد خود کرده‌اند. بعباز تی دیکر طلم 
در وجود آنان به‌حد کمال نبوده است زیرا کسانی که کاملا 
ظالم و فاسد باشند از هر کاری ناتوان‌اند. 
نکتۀ دیکری که می‌خواستيم بررسی کنیم این بود 

که آیا زندگی عادل بتر و بیشتر قرین سعادت است یا 
زندگی ظالم. اکنون وقت آن است که بان مسئله بپردازیم. 
کرچه مطلب پیشین جواب این مسئله را نیز دربر داشت 
ولی بتر است در این‌باره پژوهشی‌بیشتر کنیم زیراموضوع 
بحت مطلب کوچکی نیست. بلکه این است که آدمی جگونه 
باید زند کی کند. 

کقت : سیار خوب» تحقیق را آغاز کن. 

گفتم: کوش‌دار تا آغاز کنم. آیا معتقدی که از اسب 
کاری ساخته است؟ 

. گفت: آری. 

پرسیدم: وقتیکه می‌گوئيم از اسب با چیزی دیگر 
کاری ساخته است» آیا مطلب را چنین می‌نیمی که آن کار 
را تنبا به وسیلة آن جیز می‌توان انجام داد با اقلا آن کار 
را به وسیله آن چیز بیبترین وجه می‌توان به انجام رساند؟ 

کفت: منظورت را نشپمیدم . : 

گفتم: آیا جز به‌وسیله جشم می‌توان د ید٩‏ 

گفت: نه. 

پرسیدم: و آیا جز به وسیلة گوش می‌توان شنید؟ 
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گفت: هر کز. 

گفتم: پس حق دارم دیدن را کار جشم بدافيم ر 
شنیدن را کار کوش؟ 

گفت: المته. 

گفتم: آیا می‌توانيم شاخه تاك را با شمشیر و باکارد 
د با بعضی افزار دیگر ببربم؟ 

گفت: البته می‌توانيم. ۱ 

گفتم: ولی آن را با داس مخصوصی که برای بریدن 
تاك ساخته شده است بتر از هرافزار دیگر می‌توانيم ببر بم. 

گفت: درست است. ۱ 

گفتم: پس بايد بریدن شاخه تاك را کار آن داس 
مخصوص پنامیم؟ 

جواب داد: آری» بايد جنین کنیم. 

گفتم: اکنون معنی سئوال پیشین را بپتر خواصی 
فیمید. سثئوال این بود که آیا کار يك چیز آن کار نیست 
که تنبا بوسیلة آن چیز مي‌تواند انجام گیرد» و يا بوسینه 
آن چیز به ببترین وجه می‌توان آثرا انجام داد؟ 

لفت: آری فیمیدم و تعریفی هم که کردی درست 


گفتم: آیا معتقدی هر جبز که کاری از آن ساخته‌است. 
دارای قابلیتی است؟ بگذار به مثال‌های پیشین بر‌کرددم: 
گفتيم از چشم کاری ساخته است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس جشم دارای قابلیتی است؟ 

گفت: آری. 


پر سيد م : £ از کوش نمز کاری ساخته امیت 
گفت: آری. 
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پرسیدم: و کوش نیز دارای قابلیتی است؟ 

لفت: آری. 

پرسیدم: آیا این امر در مورد هرچیز صادق است؟ 

گفت: البته. 

گفنم: اکنون به دقت گوش کن: آیا جشم عی‌تواند 
کار خود را انجام دهد اگر قابلیت خاص خود را نداشته‌باشد 
و به‌جای قابلیت. فساد در آن جایگزین باشد؟ 

فت : ممکن سست. زیرا منظور تو این است که بای 
بینابودن گور باشد. 

گفتم: کاری ندارم بهاینکه آن قابلیت را به‌چجه امی 
باید خواند. سئوال این است که اگر قابلیت خاص جچشهم در 
آن باشد کار خود ر! حوب انجام می‌دهد و در غير آن صورت 
نمی‌تواند انحام دهد؟ 

گفت : آری جنس اسست . 

گفنم: گوش نین اگر قابلیت خاص خود را از دست 
بدهد کار خود را نمی‌تواند انحام دهد؟ 

گفت: نه. 

پر سیدم: این قاعده ر! دربارة هر جیز دیگر تسل 
می‌توانیم بپذبریم؟ 

گفت: بعقیدة من آری. 

گفتم:. ہس اکنون باین سئوال کوش کن: آبا دوح 
نیز کاری دارد که از هیچ‌جیز دیگر ساخته نیست؟ مانند 
اند بشبدن» شور» حکومت» 9 کارهائی. دیگر که شمه از این 
حملهاند؟ و UT‏ حق داز یم این کار ها را خاص روح بنامیم؟ 

گفت: بی‌تردید. 

پرسیدم: آیا مي‌توانیم زبستن را نیز کار روح‌بدانیم؟ 

گفت: البته. 
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پرسیدم: پس آبا باید بگوئيم که روح نیز قابلیتی 
خاص حود دارد؟ 

گفت: آری. 

پرسیدم: ترازیماخوس عزیزء اکر روح قابلیت خاص 
خود را از دست دهد آیا مي‌تواند کار خود را انجام دهد؟ یا 
چنین امری غیرممکن است؟ 

گفتم: پس روح اگر بد باشد کار اندیشیدن و شور 
و حکومت را بد انجام خواهد داد و اگر خوب باشد همه 
کارهای خود را به بپترین نحو به انجام خواهد رساند. 

گفت: درست استت. 
۳ گفتم: مگر تصدیق نکردیم که عدالت قابلیت روحاست 
و ظلم عیب و فساد آن؟ 

کف : آری» اين کته را تصدیق گر ده‌ایم. 

گفتم : پس شبحه این است که ددح عادل و انسان 
عادل خوب‌زندگی مي‌کنند در حال ی که ظالم زندگی بدی بسر 
می بر د. 

گفت: نتيجت استدلالی که کردی» همین است. 

گفتم: کسی که خوب زند کی می کند سعادتمند است 
و کسی که بز ندگی بدی میتلاست بدبخت و سیه‌روز؟ 

گفت: جر این نمی تواند بود. 

گفتم: آیا قبول داری که بدبختی برای هیچکس‌سودمند 
ثیست دز حالی که سعادت برای همة مردم سودمند است؟ 

گفت: درست استت. 

گفتم: پس» ترازیماخوس عزیزء ظلم هرکز و در هیچ 
حال سودمندتر از عدل نیست. 

گفت: بسیار خوب» سقراط. این هم عبدی تو اشد 


7۰ کتاب نخست raf‏ 


چون امروز عید بندیس است. 

گفتم: ترازیماخوس عزبز» این عیدی را مدیون تو 
هستم که دست از ناسازگاری برداشتی و دا من مپربان 
شدی. ولی از سفره‌ای که گسترذی نتوانستم چنانکه باید 
برخوردار شومء در حالی که تقصیر از خود من است نه از 
تو. زیرا من چون حریصان ببرغذائی که پیش آوردند زود 
دست دراز کردم بی آنکه از غذای پیشین سير حوزده داشمم . 
موضوع اصلی بحث ما این بود که عدالت جیست؛ ولی من 
پیش از آنکه جواب این مسئله پیدا شود دست از آن کشیدم 
و به مطلبی دیگر پرداختم یعنی به اینکه آیا عدالت فساد و 
نادانی است با قابلیت و دانائی. سپس در مبان بحث این 
سئوال پیش آمد که آبا عدل سودمندتر است یا ظلم» و من 
چون نتوانستم خودداری کنم مطلب دوم را نیز رها کردم 
و به آن سئوال تازه روی آوردم. بدین جیت حاصل آن‌همه 
گفت و شنود برای من این شد که اکنون هیچ جیز نمی‌دانم. 
زبرا تا ندانم خود عدل‌جیست جگونه ممکن است بدانم که 
پا عدل قابلیت است با قابلیت ثیست و کسې که از آن 
ببره دارد نیکیخت است با تیره روژ؟ 


کتاب دوم 


«خود عدالت» جیست و «خود ظلم» کدام اسبت؟ 
عدالت و منشاً آن ۲۵٩‏ عادل بیکیخت‌تر است با 
0۱- متقراط جامعه‌ای نو تاصیس مي‌کند ۳۱۸ در 
هیچ کس نباید بیش از يك پیشه داشته باشد 
پاسداران سامعه یه خصائصی بايد داشته داشند؟ 
پاسداران ر! چگونه بابد تربیت کرد؟ ۲۷۰ تربیت 


کودکان جه نوع داستان‌ها را بايد بشنوند؛ ۳۷۷ 


گمان می کردم با این سخن بحت بپایان رسیده است 
ولی معلوم شد هم آن لفت وگوها مقدمه‌ای بیش نبوده. زیرا 
ګلاو کن که در هر کار جالاك تر از دیگران است به‌عقب نشیتی 
ترازیماخوس قانع نشد و گفت: سقراط. می‌خواهی تنا 
جنس وانمود شود که ما را متقاعد ساخته‌ای؟ با ميل داری 
ها را به راستی متقاعد کنی به‌اینکه عدل از هرحیث بپتر از 
ظلم امیت؟ 

گفتم: البته آرزو دارم که اگر بتوانم» شما را به‌راستی 

گفت: پس بدان که هنوز در این کار موفق نشده‌ای. 
آیا قبول داری که بعضی از چیزهای خوب چنان است که 
ما آن را برای خودش می‌خواهيم نه برای فایده‌ای که از آن 
به دست می‌آید؟ مانند شادی و لذت‌های‌بی‌زیانء که میچ لو نه 
فایده‌ای از آنپا بر نمی‌آید جز اینکه ما جون به آاشا می‌ رسیم 
شادمان می‌گردیم. ۲ 

گفتم: آری» بعضی چیزهای خوب چنین‌اند. 

گفت: جیزهائی هم هست که آنبا را هم برای‌خودشان 


2 کتاب دوم ۲۵۷-۲۵۸ 


خواهانيم و هم برای فایده‌ای که از آن‌ها به دست می‌آید؟ 
مانند خردمندی و نندرستی و بینائی که بپردو حبت خواستة 
ما هستند؟ 

حو اب دادم: آری. 

گفت: آیا تصدیق می‌کنی که از جیزهای خوب. نوع 
سومی هم هست که با رنج و تاراحتی توام‌اند ولی از آنا 
قاده‌ای به دست میا بد مانند ورزش» و به کار بردن دارو 
در حال بیماری» و فنون و حرفه‌های گوناگون. بدین جہت 
ما تنہا برای تحصیل درآمد» با فواید دیگری که آن جیزها 
برای‌ما دربر دارند به‌آنها می‌پرداز یم نه برای خود آنها. 

جواب دادم: آری» این را نیز قبول دارم ولی منظورت 
چیست؟ 

گفت: عدالت را حزء کدام يت از آن سمه‌نو ۶ می‌دانی؟ 

جواپ دادم: به عقيدة من عدالت جزء ببترین نوع 
است یمنی از چیزهائی است که اگر کسی بخواهد سعادتمند 
شود باد آن‌را هم برای خود آن بخو اهد و هم برای آ نار 
و نتایحی که از آن بهدست میآ بد. 

گفت: ولی بیشتر مردم براین عقیده ننستند بلکه 
عدالت را جبزی می‌دانند که با رنج و سختی توام است و 
بدین جبت قاعدتاً باید از آن گریزان بود. با اینپمه معتقد ند 
که آدمی ناچار است آنرا بخواهد تا بتواند از شسیرت نیکی 
که از آن حاصل می‌شود برخوردار گردد و در نظر دیگران 
نيك و شریف جلوه کند ۱ 

گفتم: می‌دانم که مردم دربارة آن جنس می اذد بشند. 
ترازیماخوس نیز به همین علت عدالت را نکوهشی کرد وظلم 
را سنود. ولی ظاهراً کندفہمی نمي گذارد من ازعقيدة خود 


ب رگردم. 


کتاب دوم ۳۵۸ 1۵ 


گفت: پس اکر مانعی نمی‌بینی بگذار من نیز نظرم 
را در این‌باره بکویم. به‌عقيدة من ترازیماخوس در برابر تر 
پایداری کافی به‌خرج نداد و زودتر از آنکه شایسته بود. 
سیر انداخت و چون ماری مجذوب افسون تو گردید و در 
خواب شد. استدلالی که تو و او دربارة عدل و ظلم کردید 
به عقیدۀ من درست نبود. مطلبی که من ميل دارم بشنوم این 
است که «خود عدالت» جیست و «خود ظلم» کدام است؟ 
و هريك از آن‌دو, وقتی که در روح آدمی جای بگزبند» چه 
اثری در روح می کند؟ کاری ندارم به اینکه جه سود با زیانی 
از عر يكك از آن‌ها حاصل می‌شود. پس اکر موافق ھسىشی 
اجازه بده من و تو بحث را بدینگونه آغاز کنیم: من رشتة 
کفتار تراز بماخوس را به دست خواهم گرفت و نخست‌ماهیت 
و منشاً عدالت راء سدان گرنه که تودۀ مردم معتقد ند 
تشریح خواهم کرد. سپس مدعی خواهم شد که همه کساتی 
که در زند کی راه عدالت را پیش هی گیر ند به‌این علت ردی 
به‌آن مي‌آور ند که عدالت را حیزی ضروری و غیرقابلاجحشاب 
مي‌دانند نه بدان جپت که معتقدند خود عدالت خوب است. 
پس از فراغت از بیان این دو مقدمه, نتیجه خواهم گرفت 
که آنان حق دارند حنین کنند زبرا به‌عقيدة آنان زندگی مرد 
ظالم به مرانب بپتر از زندگی مرد عادل است. خود من در 
این باره باآنان همداستان نیستم‌ولی برای اينکه از گفت‌و گو 
ننیجه‌ای به دست آید ناچارم در بحث این دوش را پیش 
گیرم. زرا گوش من از سخنانی که ترازیماخوس و کسانی 
مانند او در نکوهش‌عدل و ستایش ظلم هی گویند پرشده‌است 
ولی تاامروز دلیلی‌متقاعد کننده نشنیدهام ترایتکه عدل سپتر از 
ظلم است. از اینرو مي‌خواهم امروز محاسن و مزایای خود 
غدالت رابشنوم و مان ھی کنم تو بپتر از هر کس بتوانی 
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از عبدة بیان این مطلب برآثی. بنابراین نخست می‌خواعم 
مزاپای زندگی توام با ظلم را به تفصیل بیان کنم و از این 
راه به‌تو نشان دهم که چگونه ميل دارم که تو ظلم را 
نکوهش کنی و عدالت را بستائی. آیا با این پیشتم ادمو افقی ؟ 

گفتم: البته موافقم زیرا برای مردی خردمند لذتی 
بالاتر از این تیست که دربارة چنین موضوعی سخن بگوید 
با بشنود. 

گفت: بسیار خوب» پس کوش کن تا نخست تونیح 
هم که عدالت حیست و منشا آن کجاست. می‌گویند ظلم 
فی‌نفسه خوب است و تحمل ظلم فی‌نفسه بد است. در عین 
حال معتقدند که بدی تحمل ظلم بیش از خوبی ارتکاب ظلم 
اسیت. از ایترو بس از آنکه مردمان» هم به بکد نگر ظلم 
کردند و هم ظلم یکدیگر را تحمل نمودند» و بدین سان مه 
هردو را حشید نف کسانی کم نمی‌توانستند خود را از 
ستمکشی برهانند و ستمگری اختبار کنند نفع حود را در 
این دیدند که با یکدیگر کنار آیند و توافق کنند که میج کس 
" به دیگری ستم روا ندارد و هیچ کس ستم دیگری را تحمل 
نکند. بدین منظرر شروع به وضع قانون کردند و حکم‌قانون 
را حت شمردند و ببروی از دستور قانون را عدالت نام 
نپادند. منشاً عدالت همین است که شنیدی. اما ماهیت آن 
عبارت است از میانه‌روی بین بپترین چیزهاء بعنی ارتکاب 
ظلم بی‌ترس از مجازات؛ و بدترین چیزها یمنی تحمل ظلم 
بدون قدرتانتقام! اگرمردم‌عدالت راخواهان‌اند, نه بدان‌سیب 
است که خود عدالت را خوب می‌دانند بلکه به این علت‌است 
که از ار تکاب ظلم ناتوان‌اند. زیرا کسی که مرد دمعنیو اقعی 
است و قدرت کافی برای ستم کردن دارد هرکز حاضر 
نمی‌شود با کسی پیمانی ببنده و تواقق کند که 4 ظلم کند 


کتاب دوم ۳9۹ ۷ 


و نه ناجار به‌تحمل ظلم شود مگر دیوانه باشد. سقراط 
عزیز» عقبدة رایج دربارة ماهیت عدالت و منش" آن همین 
اسنت . 

اکنون برای اينکه روشن شود که عادلان برخلاف ميل 
خود و به‌علت ناتوانی از ار تکاب ظلم به عدالت روی آوزده‌اند 
متالی. می‌آورم: قرض کن د وکس ره که یکی عادل است و 
دیگری ظالم» آزاد بگذاريم که هرجه خواهند بکنند. و خود 
نیز دربی آنان برویم تا ببینیم هر يك چه رای پیش‌می کیرد. 
بی‌گمان زود خواهیم دید که عادل نیز عمان روش ظالم را 
اختبار میکند و هريك در این صدد است که در توانگری و 
قدرت بر دیگری پیشی جوبد. ژیرا روت و قدرت را همه 
آدمیان خوب می‌شمار ند عنتما قانون آنان را مصور می کند 
که در این راه قدم ازحد عساوات فراتر تگذارند. برای‌اینکه 
آزادی آن دو مرد از هر حیث کامل باشد فرض می‌کنیم هريك 
از آن‌دو دارای همان نیروئی است که گیکس لیدیائی داشت. 

می گو بند گیگس شبانی بود در خدمت پادشاه لیدی. 
روزی که در صحرا بود بارانی سیل‌آسا بارید وزمین‌لرزه‌ای 
روی داد ودر همان‌حاکه او مشغول جراندن گله بود شکافی 
در زمین بدیدار شد. کیکس از این واقعه به شگفتی افتاد 
و سس از روی کنحکاوی در شکاف فرو رفت و در آن‌جا 
عجایبی دید که در داستان به تفصیل آمده است. ازآن‌حمله 
اسبی از مغرغ دید که ميان ثبی بود و دریچه‌ای داشت. 
گیکس سر از دزیچه به‌درزن برد و در شکم اسب تعشی 
دید که جنه‌اش به نظر او بزرکتر از حثه انسانی آمد. نعش 
عر بان بود و تنا انگشتری زرین در انکنست داشت. کیکس 
انگشتر را از انگشت نعش در آورد و در انگشت خود کرد 
و از شکاف بدرٌآمد. چند روزی گذشت و شبانان به رسم 


۲۵۹-۲۹۰ کتاب دوم‎ A 


معنول خود گرد آمدند تا کزارش ماهيانة خود را در بارة 
کله‌ها برای تقدیم به شاه آماده کنند. گیکس نیز در حالی 
که انگشتر را در دست داشت در میان آنان نشست و در 
آن حال برحسب تصادف انگشتر را در انگشست خود گرداند 
جنان که نکین انگکشتر در سمت کف دستشی قراد گرفت. 
همینکه چنین کرد از نظر شبانان ناپدید شد و آنان دربارۀ 
او چنان سخن گفتند که گوئی حاضر نیست. گیکس ازاین 
پیش‌آمد در عجپ ماند و دست برد و نکین انگشتر را به 
سموی پشت دست گرداند و ناگپان به‌چشم دیگران پدیدار 
گردید. چون چنین‌دید دراندیشه‌افتادکه آزمایش ی کند وببیند 
آیا انگلستر به راستی دارای چنین نیروئی است؟ در تتیجة 
آزمایش دریافت که هربار که نکین را به‌سوی کف دست 
می‌گرداند از نظرها ناپدید مي‌گردد و چون آن را به‌سوی 
پشت دست می گرداند پدیدار می‌شود. پس‌از آن که به نیروی 
انگشتر بی برد همکارانل خود را برآن داشت که او را هم 
در زمزة کسانی که بايد به‌نزد شاه فرستاده شوند بگز بنند, 
چون به دربار شاه رسید ملکه را فریب داد وبا او همبستر 
ای میت به دستیاری او شاه را کشت و خود به‌حای او 
تشست. اکنون اگر دو انکشتر با آن خاصیت داشته داشیم 
که یکی را عادل در انخشت کند و دیگری را ظالم» مان 
نمی کنم عادل حنان ؛لباتی داشته باشد که به‌عدالت وفادار 
بماند. و با اینکه «می‌تواند بی‌هیج واهمه‌ای هرجه بخواهد 
از بازار بردارد و به هر خانه‌ای بخواهد وارد شود و با هر 
زنی بخواهد نزدیکی کند و هرکه را خواست بکشد یا 
از زندان برماند. و جون خدالی در میان آدمیان هر کاری 
اراده کرد انجام دهد با این‌همه در عدالت بایرحای. بماند 
و دست په مال دیگران دراز نکند و حق مردم را محترم 
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شمارد. همین خود بپترین دلیل است بر اینکه هی چ کس 
عدالت را با رضا و رغیت خواهان يست بلکه همۀ آدمیان 
تنا از ناجاری به‌آن پناه می‌برند زیرا خود عدالت جين 
خوبی نیست و هرکس گمان کند که .نیروی کافی برای 
ارتکاب ظلم دارد روی از ظلم بر تمی‌تابد. همه براین عقیده اذد 
که ظلم طبیعتاً برای هر کسی سودمندتر از عدل است و 
هیچ کس در این‌باره تردیدی به خود راه نمی‌دهد. از ایترو 
اگر کسی آزادی لازم برای تجاوز به حقوق دیگران به‌دست 
آورد و با این‌همه از دست درازی به‌مال غير خودداری کند 
همه مردم در ته دل او را ابله می‌شمارند منیا در برابر 
دیگران او را می‌ستایند و بدین ترتیب به یکدیگر دزوغ 
میگوبند زیر می‌تررسند روزی خودگرفتار ظلم شوند. ماهیت 
و منشاً عدالت همین است که شنیدی. 

برای این که ببينيم آیا زندگی عادل ارزنده‌تر اسعت 
با زندگی ظالم, ناچاريم عادل‌ترین مردمان را باظالم‌ترین آنان 
مقایسه کنیم. بدین معني که بايد ظالم را باهمة خصوصیات 
و لوازم ظلم مجپز سازیم و عادل را با همه خصوصیات و 
لوازم عدل», و فرض کنیم که هر يك از آن‌دو در سیرت خود 
به بلندترین پایة کمال رسیده است. نخست ظالم را درنظر 
می‌آوز یم: او جون هنرمندی ماهر » مثلا حون ادا یا پزشکی 
که در کارخود استاد است» عمل می کند: خوب تشخیص 
می‌دهد که کدام کار ممکن اسنت و کدام محال. به آنحه ممکن 
است روی می‌آورد و از آنچه. محال است اجتناب می‌ورزد و 
اگر اشتباهی کند زود در صدذ حاره‌جوئی برمیآید وجون در 
ستمگری کامل است اعمال خلاف حق را چنان زیر کانه انجام 
هی‌دهد که كسى يه رازش بی تبرد جه E‏ بر ده از کارشی 
بنقتد و گرفتار شود در نظ ما ابله و نالایق است. از این 
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گذشته» سد اعلای ظلم این است که ظالم در ظاهر عادل حلوه 
کند. و چون کسی که مورد نظر ماست درحد اعلای بیدادگری 
است» از این سیرت هیچ کم ندارد بلکه در عین‌حال که 
بزرگترین ستم‌ها و حق‌کشی‌ها را مرتکب می‌شود ببترین 
شپپرت را دارد و در همه‌عا به دادگری و نیک وکاری ععروف 
است و اگر روزی پرده از روی یکی از جناباتش بیفند 
می‌تواند با عپارتی که در سخنوری دارد. پايا توسل به زور 
و با با استفاده از پول‌خود با از نفوذ دوستان. خود را 
تبر ثه کند. 

اکنون که ظالم را با این خصوصیات هحسم ساختيم: 
عادل را در کنار ار قرار می‌دھیم: ابن یکی مردی است‌شر یف 
و درستکار که به‌قول اشیلوس نمی‌خواهد تظاهر به خوبی 
کند بلکه می‌کوشد به راستی خوب باشد. بنابراین باید 
جلو ظاهری عدالت را از او سلب کنیم. چه. اگر مردم 
بدانند که عادل است. و از شیپپرتی نك برخوردار باشد 
پاداش نيك خواهد بافت و مردم به دیدۀ احترام درار خواهند 
نگربست و بدین جپت تشخیص اینکه آیا او عدالت را برای 
پاداش و شرت ليك پیشۀ خود ساخته است يا برای خود 
عدالت» دشوار خواهد بود. از ابنرو ناجاريم جز عدالت عمة 
صفات دیگر را از او بگیریم و او را در حالی تصور کنیم که 
درست عکس ظالم اسیت: با اینکه کامی برخلاف حق بر نمی 
دارد بایددرنظر مردمان جنان جلوه کند که‌گوئی ظالم‌تر ازهمه 
است زیرا همین خود ببترین دسیله آزمایش اوست تامعلوم 
شود که آیا در برابر تیمت‌هائی که به‌او می‌زنند ر عواقمی 
که از این تمت و بدنامی ناشی می‌شود. از پای درمی‌آید با 
استقامت می‌ورزد و در عدالت پایدار می‌ماند. ولی اين 
یا بداری را با یدتا دمه رگ ادامه دهد و عة عمر را در کمال 
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عدالت و درعین حال درکمال بدامی و شپرت به‌ستمکاری 
اجر ند 
حال وقت آن رسیده است که شروع به داوری‌کنيم و 

ببینیم زندگی کدام‌يك از آن‌دو. که یکی در بلندترین پایة 
عدالت و دیگری در بالاترین مرتبۀ ظلم جای گرفته, قرین 
بعادت اسست؟ 

گفتم: گلا ر کن عزیزء, این دومرد را جنان شسته وآراسته 
در کنار یکدیگر به پاداشتی که گوئی دو پیکره برای قضاوت 
در برایر داوران هتر قر ار داده‌ای. 

گفت: آری آنجه ازدستم در آهد در دغ تکردم. اکنون 
گمان می‌کنم بیان کیفیت زندکی هر يك از آن دو دشوار 
نخواهد بود. انك می‌کوشم زندگی آنان را توصیف کنم 
ولی اگر آنچه می‌کويم خوشآیند نباشد فراموش مکن که 
گوبنده من نیستم بلکه کسانی هستند که دفاع از ظلم را 
در برابر عدل به عېده گرفته‌اند. ابنان می‌گویند عادل. 
بدان گو نه که‌وصفشس کردیمء تازبا نه خواهدخورد وشکنجه‌خواهد 
دید. دست و پایش را به زنجیر خواهند بست و چشمانش 
را ميل خواهند کسید و سرانجام به‌دارش خواهند زد و او 
آنگاه درخواهد بافت که مرد بايد بکوشد تا عادل جلوه ګند 
نه ابنکه به راستی عادل باشد. آن گفته آشیلوس که اشاره 
کر دی دربارة ظالم بیشتر صادق است که زندگیش» حنانکه 
هواخواهان ظلم می‌گوبند. بر پایه حقیقت استوار است. 
زيرا او در. سراسر زندکی هميشه در این آرزوست که به 
راستی ظالم باشد ته ابنکه در ظاهر ظالم به نظر آید. چنین 
کسی 

«در کست‌زار حاصلخیزی که در سین خود دارد 

تدابیری یکو می کارد و می درود» 
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و با .استفاده از آن تدابیر اولا زمام حکومت را به آسانی 
به دست می‌آورد زرا در نزد همة مردم به عدالت مشیپور 
است. در انی ه رکه را بخواهد به‌زنی می‌گیرد و فرزندان 
خود را با هر که بخواهد پیوند زناشوئی می‌بندد و از این 
راء با هر که مانل باشد روابعط شخصی و مالی برقرار می 
سازد. از این گذشته چون ترسی از ظلم ندارد, از راه‌های 
خلاف حق مال فراوان می‌اندوزد. در رقابت‌ها و مبارژه‌های 
خصوصی و اجتماعی بردشمنان چیره می‌شود و ُروتی‌هنگفت 
گرد می‌آورد. به‌دوستان فایده می‌رساند و دشمنان‌را می کو بد. 
به‌خداپان قربانی می‌دهد و به پرستشگاه‌ها هدیه‌هائی گرانیپا 
می‌فرستد و از این طربق بپتر و بیشتر از عادل هم به 
خدابان خدمت می کند و هم به‌آدمیا نی که دوست او هستند, 
و از اپنرو به‌مراتب بتر از عادل به‌خدایان نزديك می‌شود. 
بدین حبپت» شقراط عزیز, مدافعان ظلم معتقدند که خدایان 
و آدمیان همواز ه می کوشند تا زند کی ظالم را سی يتر و 
مطبوعتر از زندگی عادل سنازند. 

جون‌سخن گلاو کن نه پایان‌رسید خواستم پاسخ‌بدهم ولی 
برادرش آدئیمانتوس برمن پیشی گرفت و گفت: 

ستقراط. گمان م يکنم تو نیز براین غفنده باشی 
که موضوع به اندازة کافی تشریح نشد. 

پرسیدم: چرا؟ 

گفت: نکته‌ای که مېمتر از همه است ناگفته ماند. 

گفتم: بسیار خوب» آن ضرب‌المثئل را می‌شناسی که 
می‌گوید «برادر باید" به پاری برادر شتابده. اکر او نکته‌ای 
فر و گذاشت بیاری او بشتاب» گرچه همین گفتار او کافی 
بود که مرا از بای درآورد و قدرت دفاع از عدالت را از من 


بگیر د. 
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گفت: .نه, نخست بايد سخن مرا نیز بشنوی. زیرا 
کفتار کسانی هم که عدالت را. بپتر از ظلم می‌دانند باید در 
اینجا بیان شود تا منظور کلاوکن کاملاروشن گردد. پدران به 
فرزندان و آموزگاران به‌شاگردان خود همواره گوشزد می کنند 
که در هر کار بايد از حق و عدالت پروی کرد. ولی هر کر 
خودحق پرستی وخود. عدالت‌رانمی‌ستایند بلکه‌پیوسته به‌نتایج 
آن و نام نیکی که از آن حاصل می‌شود نظر دارند و می‌گویند 
هر که به عدالت مسپور باشد در نظر مردمان محترم شمرده 
مي‌شود و با خانواده‌های شریف وصلت می کند و از فواید 
دیگری که کلا و کن از .نتایج خوشنامی شمرد برخوردار 
می‌گردد. حتی پای از این فراتر می‌نببند و مب و عطوفت 
.خدایان را هم شامل این‌گونه کسان. مي‌دانند و معتقدند 
.که خدایان نیز نعمت‌های فراوان خود را تصیب پرهی زکاران 
می‌سازند. شاهد این گفته را در اشعار هزبود و هومر 
مي‌ياييم. مثلا به گفتَه هز‌بود درختان بلوط برای مردم عادل: 
«برشاخه‌های خود میوه بلوط .می‌برورند و در 
ساقه‌های خود زنبور عسل.» 
همین شاعر در جای دیگر می‌گوبد که برای مردم.عادل 
«.... تن گوسفندان پوشیده از پم فراران است» 
مومر نیز در همین معنی و در وصف مرد عادل میگو بد: 
. «... چون شاه شربفی است که خدایان را مجترم 
مي‌دارد و پاسدارحق و عدالتاست. بدين سيب ال 
. سياه برای او .کندم‌و جو فراوان می‌آوردو درختانش 
از هيوه سنگین باز ند. کلة گوسفندا نش روزىروز . 
د ".انبوه‌تر می‌شودو. دریابرایاو .ماهی بسیارمی‌پرورد.» 
گفته‌های موزایوسن .و . پبسرشي در باره نعمت‌هالی که خدایان 
به‌عادل می‌بخشند از این نیز شنیدنی‌تر است. این دو شاعر 
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در سرودهای خود عادل را در حبپان دیگر در سر سفره‌ای 
که برای پرهیز کاران کسترده شده است می‌تشانند و او در 
حالی که تاحی از کل بسرسر دارد در آن‌حا به باده سارى 
روز تار می‌گذراند جنانکه گوئی مستی دائم ببترین پاداش 
پرهیز کاری است. شاعران دیگر دامنة الطاف خدايان را 
دربارة مردم عادل از این نیز وسیمتر می‌شمارند و می‌گویند 
هر کس عدالت و تقوی پیشه کند و به‌عبد خود وفادار بماند. 
فرزندان و اخلاف و اعقابش به سعادت زندگی می‌کنند و 
دودمانش هرگز به‌پایان نمی‌رسد. ولی دربارةمردمان بی‌دینو 
ظالم. معتقدند که اینان در جبان دیگر در لجن فرو می‌رو ند 
و مجبور می‌شوند که پیوسته با غربال آب بکشند و در این 
دنیا نیز از مجازات مصون نمی‌مانند زیرا بدنامی پیوسته 
دامنگیر ایشان است. گذشته از این کیقرمائی را هم که 
لاو کن در مورد مرد عادل که به ستمگری مشسہور باشد بیان 
نمود» نصیب این گروه می‌دانند. آری» آنحه در ستاشی عدل 
و نکوهش ظلم می‌گویند همین است و بیش از این چیزی 
نمی‌دانند. 

اکنون می‌خواهم عقیده‌ای را هم که دربارة عدل و ظلم 
در مبان تودۀ مردم رایچ است و حتی در آثار شاعران نيز 
راه‌یافته» بیان کنم: 

نود؛مر دم بر آنند که‌عدالت وخو بشن‌داریزسا و پسندیده 
است ولی با رنج و دشواری توام است درحالی‌که ستمگری 
مابه راحت و آساشی است و بااینکه قوائین و رسوم آن‌را 
زشت و ناپسند می‌شمارند» در حقیقت مفیدتر از عدالت 
است. بدین‌جیت بیشتر مردمان, ستمکاران توانگر و مقتدر 
را نیکیخت می‌شمارند و محترم‌می‌دارند ولی دادگران‌تنگدست 
و ناتوان راء بااینکه بپتر از سدادگران می‌دانند. به‌دیدة 
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حقارت می‌نگر ند. غربپ‌تر از همه. تصوری امست که تودۀ 
مردم از خدایان و از تقوی و پاکدامنی دارند. می و بند: 
خدایان انواع بلاها را برسر مردم عادل و پاکدامن می‌فرستند 
و آنانرا به‌رنج و مشقت مبتلا می‌سازند درحالیکه برای 
ستمکاران خوشی وسعادت آماده می کنند. کاهنان و غیبگویان 
به درخانه‌های توانگران می‌روند و می‌گویند که به‌وسیلة 
دعا و قربانی قدرتی از خدایان کسب کرده‌اند که می‌توانند 
گناه‌های خود و پدران و نباکان آنان را شوبند» و درمقابل 
مزدی ناحیر دشمنانشان را به‌خاك سياه بنشانند خواه آن 
دشمنان عادل باشند. خواه ظالم. همچنین ادعا می کنند که به 
وسيلة اوراد و عزایم می‌توانند خدایان را مطیع خود سازند 
و به‌عدمت خود درآورند. برای البات ادعای خود گفته‌های 
شاعران را کواه می‌آور ند. عثلا در بارة این که بدبودن و بدی 
کردن آسان است به‌این شعر استناد می‌جویند: 

«رسیدن به بدی آسان است. چه. راه ی که به‌سوی 

آن می‌رود هم کوتاه است و هم هموار. حالآنکه 

راه نیکی و پاکدامنی بس دراز و سربالامست» و 

خدایان رنج بردن و عرق ریختن را شرط پیمودن 

آن قرار داده‌اند.» 
و براي البات این که آدمی می‌تواند اراد خدابان را تابع خود 
سازد این شعر هومر را شاهد می‌آورند: 

«بادعا و زاری در دل خدابان نیز می‌توان راه یافت: 

هر که مرتکب گناه شود می‌تواند به‌وسیله دعا و 

نذر و هدیة شراب و بوی روغن قربانی که در آتش 

می‌سوزد دل خدا بان را به‌دست آورد.» 
حتی شنیده‌ام کتاب‌های بسیاری از موزایوس و ارفئوس که 
از اعقاب ماه و خدایان دانش و هنراند باخود می‌آورند و 
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مراسم قربان را مطابق دستورهایی که در آن کتاب‌هاسست 
بر گزار هی کنند و نه‌تشپا افراد مر دم آبلکه دولت‌ها را لز 
معتقد . می‌ساز ند که به‌وسیله قربانی و حشن‌های ود کاته 
هررکسيی را می‌توان چه درزندگی و جه بعداز مرگ از. کیفر 
گناه‌هائی که مرتکب ای ی کی 
در این کار غفلت کند باید درانتظار عذاب باشد. 
سقراط عزیزء وقتیکه جوانان این قصه‌ها را درباره 

نیکی و بدی» و نظری که خدایان و آدمیان نسبت به‌آنبا 
دار ند» ھی شنو ند کمان ه ی کنی که آن سخن ها حه. اثری در 
روح: آنان به‌جای می‌گذارد؟ جوانان مستعد و نيك‌سرشت را 
در نظر بیاور که می‌خزاهند ازهمة این گفته‌ها نتیجه‌ای‌بگیر ند 
و ببینند آیا راه درست زندگی این است با آن! پیداست که 
در آن‌میان گروهی با «پیندار» ِِ خو اهند شد و ازخود 
خو اهند پرسید: ۱ 3 

«آبا طریق‌حق را ی و در راه راست قدم 

بگذار یم؟ با برای رسیدثن به ذروة بارو» راه پر پیجو 

خم ثیرنگک را در پیش گیر یم... 
تا بتوانيیم در مع رکۀة زند گی ازپای ر چه» بناب رآنچه 
در این‌باره شنيده‌ايم اگر راه عدالت پیش گیریم ولی درنظ 
مردمان عادل جلوه نکنیم نه‌تنیا سودی نخواهيم .برد بلکه 
بارنج و ناکامی دست بگریبان خزاهیم بود. حال آنکه اگر 
ستمکاری بيشه کنیم ولی درمیان مردم به‌عدالت عشسپورشویم 
زندگی‌را باخوشی .و کامرانی خواهيم: گذراند. اکنون‌ که جلوة 
ظاهرء جنانکه از مردان دانا می‌شنويم» «سرور حقیشت و 
خداي سعادت» است جاره‌ای جز تسلیُم "در نرابر آن_ ثیست. 
بنابراین باید کلمه عدل را" پرسینه و .پیشانی :جود نقش 
کنیم و در عین‌حال روباه فسونکار آرشنیلو وس ذاننا را 
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بدنبال خود بکشانيم. اگر کسی بکوید که پنمان‌داشتن بدی 
و ستمکاری آسان ثیست. پاسخ خواهیم داد که در عر کار 
بزرگ کامیایبی دشوار است. اگر بخواهيم در زندگی کامیاب 
شویم بايد از همین روش پیروی کنیم» و برای اینکه پرده 
از رازمان برنیفتد بايد به‌توطئه و دسته‌بندی متوسل شوم 
و با مردان بانفوذ دوستی گزینیم. از این گنذشته استادان‌فن 
سخنوری فراوانند که حاضر‌ند به‌ما بیاموزند که در برابر 
مردم ودر دادگاه‌ها چگونه باید ازخود دفاع‌کنيم. بنابراین گاه 
به‌باری فن سخنوری و گاه بازور و عنف دهان مخالفان را 
می‌دوزيم و از هرراه که مسر باشید منافع خودرا تأمسن 
می کنیم .و از کیفر مصون می‌ما نیم . اما اگ کسی بگوید: 
خدایان را نه‌می‌توان فریفت و نه بازور و عنف سر کوب 
می‌توان کرد جواب می‌دهیم: از کجا معلوم که خدائی هست 
و اکر هست. کاری به‌کار ما دارد؟ اگر خدائی ثیست. با 
هست ولی بادنیای ما سروکاری ندارد, مارا چه غم از اینکه 
کردارمان از دید او تان نمی‌ماند؟ 

ولی اگر خدایان هستند و اظر کارصای ما یز 
می‌باشند, همان خدایانند که از راه گفته‌ها و نوشته‌های 
شاعران می‌شناسیم. شاعران می‌گویند به‌وسیلة نذر وهدیه 
۳ قربانی می توان دل خدابان را به‌دست آورد و اراد آنان 
را به‌نفع خود تغییر داد. پس یا باید همة گفتارهای شاعران 
را بیذیر یم با هیچ يك را. گر همة آن‌ها را بیذیر بم» هتر 
آن است که به‌ستمکاری و بی‌بندوباری زندگی بگذرانيم و 
از درآمد ستمکاریپا مقداری را صرف صدقه و قربانی کنیم. 
چه اگر عدالت پیشه کنیم راست استکه از کیفر مصون 
می‌مانیم ولی از فواید ظلم نیز محروم می‌شویيم. اما اگر به 
بیدادگری زندگی کنیم از یکسو از فوائد ظلم بره‌مندمی‌شویم 
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و از سوی دیگر به‌وسیلۀ دعا و قربانی خدایان را وادار 
مي‌سازيم که از خطاهای ما چشم بیوشند و درصدد مجازات 
ما بر نیایند. می گوئید در جان دیگر خود پا فرزندانمان دجار 
کیفر خواعيم شد؟ نه» از این‌حیت هم با کی نمست زرا 
خدایان نجات‌بخشي, کناهان ما را خواهند شست و از ما 
شفاعت خواهند کرد. بپترین دلیل این ادعا مراسمی است 
که در کشورها برگزار می‌شود و سخنان شعرائی است که 
از سل خدابانند و اسرار خدایان را بما گفته‌اند. - دیگر 
جه‌علتی هست براینکه عدل را به‌ظلم ترجیح دهیم؟ اکر 
جره ستمگاری را در زیر نقاب عدل پنہان کنیم آدهیان و 
خدایان در این جبان و آن جبان به پشتیبانی ما برخواهند 
خاست و همه‌جیز مطابق آرزری ما خواهد بود. گفته‌های 
بزرگان و خردمندان شاهد این مدعاست.» 

با این توصیف» سقراط عزیز» چگونه مي‌توان انتظار 
داشت که مردماث برای عدل ارحی قائل باشند؟ هر کسی که 
در پرتو استعداد طبیعی» یا به‌سبب توانگری يا تندرستی. 
با بواسطة انتساب به‌خانواده‌ای بزرگک دارای قدرتی است» 
همین که شنود که تو عدل را جگونه می‌ستائی بی‌شك خواهد 
خندید. حتی اگر کسی پیدا شود که بنواند نادرستی استدلال 
ما را ثابت کند و به‌راستی معتقد باشد که عدل ببتر ازظلم 
است» او نیز ستمکاران را بدیدة اغماض خواهد نگریست و 
برآنان خشم نخواهد گرفت زیرا تصدیق خواهد کرد که از 
ميان مردم فتط گروهی کوحك براثر استعدادی که خداو ند 
در نسادشان گذاشته است از بدی و ندادگری بیزارند. و 
گروهی دیگر در پرتو دانشی که کسب گرده‌اند ازآن گر دزانء 
درحالی که همۀ کسان دیگر که دادگری‌را پيشه کرده‌اند در 
این کار انگیزه‌ای جز ترسوئی یا ناتوانی با ضعف پیسری 
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ندارند و چون قادر به‌ستم کردن نیستند ستمکاریر! تکوهش 
می کنند. ببترین دلیل راستی این سخن این است که همینکه 
يکي ازآنان به‌قدرت برسد بی‌درنگ دست به‌ستسمکاری 
هی کشاید و در این‌راه آنجه از دستش برآید دریغ نمي‌ورزد. 

میدانی جرا جنین است؟ علت این امر همان است که 
من و برادرم را پر‌انگبخت تا در برابر تو قدعلم کنیم و در 
این بحث بمخالفت تو برخیزیم: در ميان شما مردان بزرگوار 
که خود را ستایشگران عدالت می‌نامند. از پپلواتان‌باستاني 
که سخنانشان به‌ما رسیده تا مردم اهمروز؛ یکی پیدا نشده 
است که خود ظلم را نکوهش کند با خود عدالت را بستاید 
بلكه همه شما همواره بهشمپرت نيك و پاداشی توحه‌داشتهاید 
که درپرتو یکی به‌دست می‌آید و براثر دیگری ازدست می‌رود. 
تا امروز کسی پیدا نشده است که به‌شعر با نثر روشن و 
آشکار بکوید که این دوسیرت عرچند از نظر مردم باخدایان 
پوشیده بمانند» چه‌نیرولي در ذات خود نیفته دارند که اگر 
در روح آدمی جای بگزینند یکی موحش ترین بیماریها برای 
روح است و دیگری بزرگترین نعمتپا. اکر شما از آغاز 
به‌این نکته پرداخته و این اعتقاد را از کودکی درما ابحاد 
کرده بودید لازم نبود که ما پیوسته مراقب یکدیکر باشیم تا 
مبادا یکی حق دیگری را پایمال کند. بلکه هر کسی مراقب 
خویشتن می‌شد تا مبادا ظلم که بدترین بیماریپاست در 
دروتش رخنه یابد. 

سقراط عزبز, ممکن است ترازبماخوس و دیگران : 
دربارۀ عدل و ظلم سخنان بسیاری از این دست بگویند و 
نکوشند تا ماهست حقیقی آنبا ۳ معکرس حلوه دهند. علت 
ابنکه من عمدا به‌این تفصیل از کفته‌مای آنان دفاع کردم این 
است که میل دارم خلاف آنبا را اژزبان تو بشنوم. بنابراین 
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در این‌صددمباش که ثابت کنی عدل لبر وهند تر از ظلم اسست 
بلکه سعی کن تا نشان دهی که هريك از آن‌دو. جه‌الری در 
روح آدمی دارد» و از جه‌رو یکی در خودی خود خوب است و 
دیگری در خودی‌خود بد و چنانکه گلاوکن از تو خواست؛ 
شہرت نيك و بد را کنار بگذار. اگر از عدل و ظلم حلوة 
واقعی را سلب تکنی و حلود خلاف واقم را به‌حای آن‌نگذاری, 
براین عقبده خواهیم بود که تو خود عدل را نمی‌ستائی بلکه 
جلوه و نمود آن را مہم می‌شماری» و خود ظلم را نکوهش 
نم ی‌کنی بلکه به‌شسبرت بدی که از آن حاصل می‌شود نظر 
داری» و بدین ترتیب در نپان بما توصیه می‌کنی که راه ظلم 
پیش گیریم» و در حقیقت با ترازیماخوس همآواز هستی و 
می گوئی عملی که از روی دادگری انجام گیرد فایده‌اش به 
دیگران می‌رسد يعني عملی است به‌نفع اقویاء حالآنکه فایدة 
ظلم عاید خود شخص می‌شود و به‌زبان ضعفاست. پیش تر 
گفتی عدل یکی از عالیترین چیزهائی است که برای خودش 
خواسته می‌شود نه برای آثار و شایجش» درست مانندسنالی 
و شنوائی و عقل و تندرستی که نیرو و ارزششان در 
خو دشان است نه در نظر و عقیده‌ای که مردم نسبت ده آنا 
دار ند . بنابراین وقتی که درباره عدل سسخن می‌گوئی همین نکته 
را پایة گفتار خود قرار ده و ابت کن که عدل بخودی خود 
برای کسی که ازآن ببره‌هند باشد سودمند است و ظلم 
بخودی خود زبان‌آور! اگر دیگران عدل و ظلم را برای شہرت 
نيك و بدی که از آنبا حاصل می‌شود بستایند یا نکوهش 
کنند تحمل می‌کنم ولی از تو حاضر نیستم چنان سخنی را 
بهذیرم زیرا تو همه عمر خود را وقف تحقیق در این موضو 

کرده‌ای. بنابراین جشم ندارم ثابت کنی که عدل نیرومندتر 
از ظلم است بلکه روشن‌کن که حريك از عدل و ظلم» روح 
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آدمی را به‌چه وضم و حالی درمی‌آورد (خواه وجود آن درروح 
او از نظر مردم نان باشد پانه) و از جه‌رو نکی بخودی‌خود 
خوب است و دیگری بخودی‌خود بد. 

من همواره گلاوکن و آدئیمانتوس را بدیدة تحسین 
نگربسته‌ام. این‌بار نیز گفته‌های آنان را بامسرت فراوان 
شنیدم و گفتم: شما دوبرادر براسستی فرزندان خلب آن پدر 
شرف هستید و بی‌سبب نیست که عاشي گلاو کن شعری 
را که در وصف مردانگی شما در چیه سروده است 
با "این مصر ع آغاز می کند: 

.ای بسران آر ستون» که فرزندان برومند آن پدر 

بزر کوار مستید» 
آزی» نيك گفته است و در نپاد شما ودیعه‌ای ملکو تی والمبی 
هنك و از ابتروست که شما با ابتکه می‌توانید در ستایش 
ظلم و نکوهش عدل به‌این شیوائی سخن بگوئید» بههیچروی 
ظلم را بیتر از عدل تمی‌داتید و همه استدلال‌هائی که در هقام 
دفاع از ظلم آوردید خود شما را قانع نکرده است. دلیل من 
براین سخن صفات وملکات شماست جهاگر ازروی سخن‌هابی 
که در این مجلس گفتید دربارۂ شما داوری می کردم ده تر دید 
می‌افتادم. ولی همين اعتماد که به‌شما دارم زبان مرا نسته 
است و نمی‌دانم چه‌یکنم و چه‌یکويم و چگونه. به‌یازی عدل 
بشتابم زیرا همة سخن‌هائی که در پاسخ: ترازیماخوس گفتم 
شما را متقاعد نکرد. با اتمه جاره‌ای ندارم حر (بنکه به‌دفاع 
ازعدالت بر خیزم زیرااگر بگذارم اودربرابر چشم من تجقیر شود 
و تا خان دربدن دارم بیازشی نشتابم مرتکب گناه بززگی 
حواهم شد. . از ابنرو نیتراست از لمرد E‏ تاآنجا. .که 
از دسستم برمیآید از آن دفاع کنم. . 

"گلاو کن و دیکران نیز زوا گردند که دست از 
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دفاع بر ندارم و بحث را قطع تکنم بلکه ماهیت عدل و ظلم 
را روشن سازم و حقیقت امر را دربارة آثار و نتایج هر يك 
از آنبپا بیان کنم. 

دیدم بپتر است این‌بار تحقیق را از راهی دیگر آغاز 
کنم. از اینرو گفتم: موضوعی که بررسی می‌کنیم بسیار 
دقیق است و چشمی تیزبین می‌خواهد: چون ما چشسمان تیز- 
بسن نداريم و حال ما جون حال مردم نزدیك‌بین‌است که 
حرف‌هائی كو حك را ازدور به نان شان می‌دهناه» بپتراست 
بەروشى که می گویم رفتار کنمم: اگر از میان آن کسان یکی 
متوجه شود که درجای دیگر برلوحی‌بزرگتر حرفباثی به‌خطی 
درشت‌تر نوشته شده است بی‌شك نخست حر قمای‌درشت تر 
را خواعد خواند و سپس خواهد کوشید آنا را باحرف‌های 
کوچك مقایسه کند تا ببیند آیا حرف‌های کوچك همان‌حرفہای 
درشت است بانه. 

آدئیمانتوس گفت: راست است ولی این موضوع چه 
ربطی به‌بحت دربارۀ عدالت دارد. 

گفتم: گوش کن تا توضیح دهم. مگر ءدالت» خاصیتی 
نمست که هم افراد هی تو انند ازآن دپر ه‌هند دأاشند و هم 
حاععه‌ها؟ 

پاسخ داد: جرا. 

پرسیدم: آیا جامعه بزرگتر از فرد نیست؟ 

پاسخج داد: بدیپی است. 

گفتم: پس شاید عدالت عم در جامعه بزرکتر باشد و 
شناختنش آسانتر. اگر مانعی نمی‌بینید بگذارید نخست 
ماهیت عدالتِ را در جامعه روشن سازيم و بعد با استفاده 
ازآن. دربارۀ عدالت در افراد آدمی تحقیق کنیم و سپس آنا 
را با یکدیگر بسنجیم تا ببينيم چه وجه‌تشایبی میان آنا 
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هست. 

فت : طاهرآ راه درست همین اسست. 

گفتم: اگر جگونگی پیدایش جامعه را درنظر بپاودیم» 
خواهیم توانست به‌چگونگی پیدایش عدل و ظلم در جامعه 
پی‌ببریم؟ 

گفت: آری. 

گفتم : و آیا می‌توانيم امیدواز باشیم که و قتبکه حاعمه 
مراحل پیداش خودرا طی کرد و بحد کمال رسید» جیزی‌را 
که در حست‌رجویش هستیم؛ . لضب کنیم؟ 

گفت: بی‌تردید. 

گفتم: پس معتقدید که بايد به‌خود جرآت دهیم و در 
این راه قدم بگذار یم؟ کاری که می‌خواهیم آغاز کنیم کار کو چکی 
تیست. نخست نيك ببندیشید و آنگاه پاسخ بدهید. 

آدلیمانتوس گفت: به‌اندازه کافی فکر کرده‌ایم. تحقیق 
را آغاز 7 

گفتم: به‌عقیدة من جامعه به‌این علت پیدا میشود که 
هیچ کس به‌تنپائی نمی‌تواند همه مایحتاح خود را آماده گند 
بلکه ما همه بیکدیگر نیازمندیم. با تو معتقدی که پیدایش 
حامعه علت دیگری دارد؟ 

گفت: نه» به‌عقيدة من علت دیگر ندارد. 

گفتم: پس هر کس برای رفع نیازی ازاین باری‌مي‌جوید 
و برای رفع نیازی دیگر ازآن» و چون نیازهای آدمی بسیار 
است از اینرو گروهی بزرگک دريك‌جا گرد می‌آبند و برای 
ادامة زندگی به‌یکدیگر باری مي کنند. جمعی را که بدین‌منظور 
در يك‌جا سکونت می‌گزینند و به‌پشتیبانی یکدیگر زندگی 

گفت: جرا. 
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گفتم: و هرکس به‌نحوی که منافعش اقتضا کند با 
دیگران به داد و ستد می بر دازد. 

گفت: راست است. 

گفتم: بسیار خوب. پس بيا در عالم خیال جامعۀ نوی 
از آغاز تاسیس کنیم. هگر نگفتیم که علت پیداش جامعه 
نبازمندی ماست؟ 

گفت : جرا. 

گفتم: نخستین چیزی که به‌آن نیازمنديم» خوراك برای 
ادامة زند گی است . 

کفت: راست استت. 

گفتم: در مرتبة دوم مسکن است و در مسرئیه سوم 
پوشاك: و حیزهائثی دیگر از همین دست. 

گفت؛ درست است. 

گفتم: جامعه هم آن‌جیزها را چگونه فراهم می‌کند؟ 
Lî‏ نه بدیتسان که یکی به کشت و زرع می‌بردازد» دبگری 
خانه می‌سازد و سومی پارچه می‌بافد؟ یکی را هم می‌توانیم 
در نظر بگیریم که کارش کفشدوزی باشد يا وسایل دیگری 
را که برای برآوردن نبازهای زندگی لازم است آهاده کند. 

گفت: بسیاز خوب. 

گفتم: بس کوچکترین جامعه‌ای که می‌توان تصور کرد 
بابد از جپار یا پنج تن تشکیل یابد. 

گفت: روشن است. 

کفتم: آیا بتر است که هريك از آنان باحرفة خود 
مایحتاج همه را آماده کند؟ یعنی کشاورز خوراك هر جپارتن 
را آماده سازد و بدین منظور جار درابر وقت صرف کند و 
از حاصلی که بدست می‌آورد سببم دیگران را تيز بدهد؟ با 
تر آن است که در اندشة دیگران نباشد بلکه باصرف 


کتاب دوم ۲۷۰ Ao‏ 


بك چپارم وقت خوراك خود را تبیه کند و باقی وقت خودرا 
برای ساختن خانه و بافتن جامه و دوختن کفش خود صرف 
کند و کاری به‌دیگر آن نداشته باشد؟ 

آدئیمانتوس گفت: سقراط» مان می‌کنم راه نخستین 
آسبانتر اسست. 

گفتم: بی‌تردید آسانتر است. وقتیسکه پاسج قرا 
می‌شنیدم این نکته بنظرم رسید که افراد مردم از حیث ذوق 
و استعداد برابر تیستند بلکه هر کسی برای کاری ساخته‌شده 
است. آبا این نکته به عقيدة تو نیز درست است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: از این گذشته. کسی که کارهای گوناگون‌بکند 
حاصلی بپتر و بیشتر به‌دست می‌آورد با کسی که تنپا به 
يك کار ببردازد؟ ۱ 

گفت: البته کسی که تضہا يك کار بکند. 

گفتم: در این نیز تردید نیست که اکر کاری را به 
موقعشض انجام ندهند فرصت از دست می‌رود. 

گفت: معلوم است. 

گفتم: زیرا در بیشتر موارد کار منتظر نمی‌شود که 
کسی وقت پیدا کند و درصدد انجام آن برآید بلکه هر کس 
باید مراقب باشد تا آنرا در موقع درست انجام دهد. 

گفت: راست است. 

گفتم: تنبا وقتی می‌توان از کارها نتیجه‌ای نیکو به 
سپای ارزان و بازحمت کم به‌دست آورد که هر کسی وظیفه‌ای 
مطابق ذوق و استعداد خود داشته باشد و بتواند بافر اغت 
از کارهای دیگر همه وقت خود را صرف‌آن کند و در موقع 
مناست به انحامش رسباند. 

گفت: کاملا درست است. 


۸۹ کتاب دوم ۲۷۰۳۷۱ 


گفتم: ولی» آدئیمانتوس» برای تبیة رسایل لازم برای 
رقع نیازهائی که برشمردیم بیش از چپار تن لازم است. 
دشوار بنظر می‌آید که برزکر بنواند برای خود کاوآهن وبیل 
بسازد یا دیگر افزار کشاورزی را آماده کند. گمان ھی کنم 
بنا نیز از ساختن وسایلو ابزار بنائی ناتوان‌باشد. همچنین 
است حال پارحه ناف و کفضدوز. 

گفتم: بناپراین نجار و آهنگر و دیگر پیشه‌وران یز 
عضو جامعة ما خواهند شد و برحمعیت آن خواهند افزود. 

گفت: درست استت. 

گفتم: با اینیمه هنوز جامعة بزرگی نشده است کرچه 
ناچاريم کله‌دار و چوپان و مراقب چارپایان را نیز به‌آن 
بیفزائیم. زیرا برزگران برای شخم‌زدن احتیاح به‌گاو دار ند 
و بناها و کشاررزان باید حیوانات با رکش داشته باشند, 
پارجه‌بافان پشم لازم دارند و کنشدوزان بی‌جرم نمی‌توانند 
کار کنند. 

گفت: ولی اکر همة‌این پیشه‌وران درآن‌گردآیند خیلو 
کوجك هم نخواهد بود. 

گفتم: گذشته از اين. جامعه هرقدر کوچك باشد از 
واردکردن کالا بی‌تیاز نخواهد بود. 

گفت: نه. 

گفتم: پس کسانی هم لازم است که کالاهائی را که 
در شرا به‌دست تمي‌آید ازشپرهای دیگر بخر ند و بیاورند. 

گفت: آری» لازم است. 

گفتم: ولی اگر اسان با دست خالی بروند و کالائی 
که مردم آن شپرها به‌آن یاز دارند برای معاوضه با خود 
نبرند دست خالی برخواهند گشت. 


کتاب دوم ۳۷۲۱ AY‏ 


کفت: من نیز چنین هیاندیشم. 
گفتم : پس افراد جامعة ما تنبا نباد در این اندشه 
باشند که مایحتاج خود را تپیه کنند بلکه باید کالاهائی را 
هم که افراد حامعه‌های دیگر لازم دارند به‌مقدار کافی آماده 
سبازند. 
گفت: ناجار بايد جنین کنند. 
گفتم: بنابراین جامعه ما به‌برزگران و پیشه‌وران 
بیشتری نیازمند است. 
گفت: راست استت. 
گفتم: کسانی هم می‌خواهد که به‌صادر و وارد کردن 
کالا ببردازند. آیا ابئان بازرگان نامیده نمی‌شوند؟ 
گفت: جرا. 
گفتم: پس جامعة ما به‌باز رگانان نیز نیازمند است. 
گفت: راست است. 
گفنم: اگر بازرگانی از راه دربا صورت گرد گروهی 
دریانورد نیز باید داشته باشیم. 
گفت: آری» به گر وهی بزرگ نیازمندیم. 
گفتم: گذشته‌ازاین» باید دید حاصل کارها درمیان‌افراد 
جامعه از چه‌راه باید تقسیم شود؟ مگر ما این مردم را باین 
منظور گرد هم نیاوردیم و هدف ما از تشکیل حامعه این‌نبود؟ 
گفت: معلوم است: از را مخرید و فروش. 
گفتم: برای اینکه خرید و فروش آسان شود باید 
بازاری داشته باشیم و پولی که نمابنده ارزش کالاها باشد. 
گفت: راست اسمت. 
گفتم: ولی اگر کشاورز و پیشه‌ور کالای خود را ببازاد 
آورند و همان ساعت خر دار پیدا نکنند از کار خود باز 
خواهند ماند و وقتشان در بازار تلف خواهد شد؟ 


۲۷۱ کتاپ دوم‎ AA 


گفت: هرگز» بلکه کسانی پیدا خواهند شد که برای 
این کار خود را در خدمت آنان قرار خواهندداد. در جامعه‌های 
منظم اینان کسانی هستند که ضمیفتر از دیگران‌اند و از 
کارهای دیگر ناتوانند. حرفهٌ اینان همین است که در بازار 
بنشینند و کالاها را از تولیدکنندگان بخرند به خریداران 
بفروشند. 

گفتم: پس‌دکان‌داران نیز درجامعه ماپیدا خواهند شد. 
زیرا ما کسانی را که در بازار می‌نشینند و کالاها را می‌خر ند 
و میفروشند دکاندار ميناميم» ولی کسانی را که برای خربد 
و فروش کالا از شنپری به‌شسیر دیگر می‌روند بازرگان نام 
می دهیم . 

گفت: صحیح آاسیت . 

گفتم: علاوه برآنبا که شمردیم حرفه‌های دیگر نیز 
هست: بعضی افراد ازحیت استعداد فکری اعضاء مفیدی 
برای جامعه نیستند ولی در عوض بدنی قوی دارند و نیروی 
بدن خود را می‌فروشند. و چون بپائی که دریافت می کنند 
مزد نامیده می‌شود بايد آنان را مزدور خواند. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس برای اينکه جامعاما کامل شود بایدمزدوران 
را نیز به‌آن بیفزائيم. 

کفت: زراست است. 

گفتم: آدئیمانتوس, آیا معتقدی که جامعه ما چنان 
بزرک شده است که می‌توان آنرا حامعه‌ای کامل نامید؟ 

گفت : ظاهرا بلی . 

گفتم: پس در این جامعه عدل و ظلم کجاست؛ و آنا 
با پیدایش کدام‌يك از عناصری که برشمرديم پسدیدار 
گردیده‌اند؟ 


کتاب دوم ۳۷۲ A‏ 


گفت: سقراط, من‌هم نمی‌دانم. "لمان می‌کنم عدالت 
را بابد در روابطی که ميان افراد ببدا می‌شود جست وج وکنيم. 

گفتم: شاید حق به‌جانب تو باشد. ولی بايد خسته 
نشوم و تحقیق را ادامه دهیم. نخست بگذار ببينیم عردمی 
که وسایل زندگی آنان بدینسان فراهم شده است چگونه 
زندگی می‌کنند؟ مسلم است که نان می‌پزند و شراب می 
سبازند و کفش و پوشاك و ځانه درست مي کنند. در تاستان 
پیشتر اوقات بالباسی سبك و ب ی گفش کار می کنند و در 
زمستان به‌اندازه کافی لباس می‌پوشند و کفش به‌پا می کنند. 
خوراکشان از آرد جو و گندم است و جون آرد را خمیر 
کردند و پختند قرص‌های نان‌را روی ساقه‌های نی یاب رگہای 
تازه می‌گذارند و خود روی بستری از شاخ و برگک درختان 
می‌نشینند و با فرزندان خود غذا می‌خورند و شراب‌هی نوشند 
و سر خودرا باحلقه‌ای ازګل می‌آرایند و سرودصائی در 
سستایش خدایان می‌خوانند. سپس در آغوش‌بکدیگر می‌خوابند 
و درعین حال‌مراقبند جندان فرزند بیاورند که بتوانند وسایل 
زندگی آنان را فراهم سازند زیرا از تنگدستی و جنگ 
هی رمتا 

در اینجا گلا وکن سمخن مرا بريد و کفت: معلوم‌می‌شود 
نمی‌خواهی این مردم نان‌خورشی هم باغذا به کار بیر ند 

گفتم: راست می‌گوئی. فراموش کردم که نان‌خورشی 
هم دارند مانند نمك و زیتون و پنیر و پیاز. همچنین انواع 
سبزی‌ها را که از کشت‌زارها بدست می‌آید می‌پزند و بکار 
می‌برند. بعد از غذا هم انجیر و نخود و لوبیاء با دانه‌های 
مورد و بلوط را که روی آتش یخته‌اند, می‌خورند و با آن 
کمی شراب نیز می‌توشند. بدینسان با صلع و صفا و 
تندرستی روزگار می‌گذرانند و بسن پیری می‌رسند و بعد 


۹۰ کتاب دوم ۲۷۲-۲۷۲ 


از آنان فرزندانشان به همان روش به زندگی ادامه دهند. 

گلا وکن گفت: سقراط؛, اگر حامعه‌ای از خوکپا تشکیل 
می‌دادی خوراکی جز همین چیزها که شمردی به‌پیش آنا 
می ر یخنی؟ 

گفتم: پسکلا و کن». مردم جامعه ما چگونه زندگی کنند؟ 

گفت: همچنان که معمول است: ار می‌خواهی زندگی 
فلا کت‌باری نگذرانند بگذار روی تخت‌های مخده‌دار برس 
میز غذا بنشینند و همان خوراکپا و شیرینی‌هالی را که 
امروز مرسوم است بکار ببر ند. 

گفتم: منظورت را فسیمیدم. می‌خواهی موضوع بزوهش 
ما تنپا این نباشد که جامعه چگونه به‌وجود می‌آید بلکه ميل 
داری دربار؛ جامعه‌ای توانگر و پرتجمل تحقیق کنیم. عیبی 
عم ندارد. شاید از این راه بتر بتوانیم پیدالی عدل و ظلم 
را درآن ببینیم. به‌عقيدة من جامعادرست و سالم همان است 
که من وصف کردم. ولی اگر میل دارید جامعه‌ای عم در نظر 
بياوريم که از روت و تجمل آکنده باشد مانعی نمی‌بینم 
زیرا بعضی کسان بجامعه‌ای به‌آن سادگی و باآن روش زندکی 
که بیان کردم قانع نیستند بلکه مخده و میز و دیگر لوازم 
خانگی و خوراکهای چاشنی‌دار و روغنپای معطر و دودهای 
خوشبو و زنان هرجائی و شیرینی‌های لطیف و بسیارچیزهای 
دیگر می‌خواهند. بنابراین‌از ضروریان یکه پیش‌نر برشمردیم, 
مانند خانه و پوشاك و کفش» سخن در مبان نخواهد بود 
بلکه باید هنر نقاشی را به‌میان آوریم و طلا و عاج و چیزهائی 
از این‌دست وارد کنیم. آیا چنین نیست؟ 

گفت: جئین است. 

گفتم: پس باید جامعه را بازهم بزرکتر سازیم س زیرا 
آن جامعة سادة سالم کفایت نمی کند - وآنرا بافوجی ازمردمان 


کتاب دوم ۳۷۲ ۹۱ 


تازه که کاری به‌تبیه ضروریات زندگی ندارند پر کنیم» مانتد 
صیادان و مقلدان. که بعضی بتقلید اشکال و رنگهای زیا 
می‌پردازند و برخی‌دیکر بنقلید صداها و ساختن موسیقی. 
همجنین شاعران و خوانتدگان و نمایشگران و رقاصان و 
مدبران تماشاخانه و صنعتگرانی برای ساحختن اشباء تجملی 
گوناگون مخصوصلً لوازم آرایشیز تان! دراین صورت بی‌تر دید 
به‌خدمتکاران بیشتری هم نیازمند خواهیم بود. یا معتقدی که 
لله و دایه و پرستار و آشپز و شیرینی‌ساز لازم نخواهیم 
داشت؟ گمان می‌کنم حتی خول‌چران نیز باید داشته باشیم. 
در جامعة ساده و ابتدالی جنین حرفه‌ای نبود زیرا نیازی 
به‌آن نداشتیم ولی اين جامعة نو خوك‌چران نیز می‌خواهد و 
همحنین کسانی برای مراقیت از حیوانات دیگر که برای 
استفاده از گوشتشان نگه‌داری می‌شو ند. 

گفت: راست استت. 

گفتم: حامعه‌ای که به‌این‌روش زندگی کند به‌پزشکان 
نيز بمراتب بیشتر از حامعة نخستین نیاز خواهد داشت. 

گفت: آری»؛ بمراتب بیشت. 

گفتم: زمینی هم که به‌آسانی می‌توانست به‌حامعةً 
نخستین خوراك بدهد برای جامعه نو کفایت نخواهد کرد. 
با عقیده تو جزادن است؟ 

گفت: نه, همین است که گفتی. 

گفتم: پس ناچاریم مقداری از زمین کشور همسایه 
را تصرف کنیم تا کشتزار و مرتم به‌اندازغ کافی داشته 
باشیم. همسایگان تيز اگر ازحد زندگی ساده تجاوز کردهو 
در براتر شوت مالاندوزی از بای درآمده داشند, اجار ند 
به‌زمین ۳ هجورم آورند. 

گفت: سقراط. اجار جنین خواهد شد. 


۹۲ کتاپ دوم ۲۷۲-۳۷۶ 


گفتم: گلا و کن» در ان صورت جنگ روی خواهدداد. 
یا تو عقیدۀ دیگری داری؟ 

گفتم : اکنون در این مقام نيستيم که بگوئیم جنگ 
خوب است پا نه» بلکه فقط می‌گوئيم که اينك منشاً جنگ 
را بیدا کرده‌ايم که اگر روزی روی دهد هم برای يکايك افراد 
لا کت بار خواهد آورد و هم برای تمام حامعه. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس ناچاریم جامعه را بازهم بزرکتر سازیم. 
وی :اجه ا بار بان می‌افزاقيم جمع. گوستکی: تیدست: ب 
سپاهی کامل است که باید در برابر دشمن بایستد و از زعین 
و روت جامعة و همه جیزهائی که پیش از این برشمرده‌ايم 
دفاع کند. 

گفت: مگر خود مردم نمی توانند دشمن را از پیشروی 
بازدار ند؟ 

گفتم: اگر اصلی که برای تشکیل جامعه بیان کردیم 
درست باشد, آنان قادر باین کار نخواهند بود. زیرا در این 
نکته توافق کردیم که يكتن نمی‌تواند در چندفن ماهر باشد. 

گفت: راست است. 
مکرجنگ‌آوری و سیاهیگری فنی‌خاص نیست؟ 


بی تردید. 
: فن کفشدوزی مپمتر از فن سپاهیگری است؟ 
ه رکز . 


E 


: آیا فراموش کرده‌ای که گفتيم کفشدوز حق 
ندارد علاوه برفن خود به کشاورزی و پارچه‌بافی و بنائی نیز 
بیردازد بلکه باید به‌کفشدوزی قناعت کند تا بتواند وظیفه 
خود را به خوبی انجام دهد؟ در بارع دیگران نیز گشتیم؛ هر کس 


کتاب دوم ۲۷ 1۲ 


پاید تنا فنی که باذوق و استعدادش مناسب است بیاموژد 
و با فراغت از کارهای دیگر وقت خود را صرف آن کند و 
کاری را که بعہده گرفته است در هنگام مناسب بهانجام 
رساند. آیا فن سپاهیگری در میان فنون حائز اهمیتی خاص 
ثیست؟ با گمان می کنی جنان فن آسانی است که هر کس 
مي‌تواند در عین حال که کشاورز با کفشدوز است مردحنگی 
نیز باشد؟ می‌دانی که حتی در بازی نرد نیز هیچ کس نمی 
تواند مارت به‌دست آورد اگر از کودکی درآن نکوشد و 
تنہا گاهگاه به‌آن بپردازد. با این‌همه آیا می‌توان تصور کرد 
که کسی همین که نیزه پا سپری به‌دسست گرفت بتواند در 
نبرد شرکت کند و ازعہدة جنگ برآید؟ بدست گرفتن 
افزار کار برای صنعتگرشدن کافی نیست بلکه بايد راه به کار 
بردن افزار را آموخت و به‌اندازة کافی تمرین کرد. 

گفت: راست می‌گرئی. افزار کار بە‌تنہائی سودی 
ندارد. 

گفتم : کسانی که پاسداری جامعه را به‌عیده دارند 
باید به‌همانل نسبت که کارشان مہمتر از کارهای دیگراست 
آزادتر از دیگران باشند و در قن خود دقتی بیشتر به کار 
بت که 

گفت: عقیده من نیز همین است. 

گفتم: برای آموختن این فن استعدادی خساص لازم 
پیست؟ ۱ 

گفت: البته لازم است. 

گفتم: پس برای تصدی این فن باید افرادی بکز بنیم 
که استعداد پاسداری حامعه را طبیعتاً دارا باشند. 

گفت: آری وظیفه ما همین است. 

گفتم: وظیفه‌ای دشوار به‌عبده کرفتیم. ولی بيا شا 
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آنجا که از ما ساخته است در انجامش بکوشیم. 

گفت: البته خواهیم کوشید. 

گفتم: آیا به‌عقيدة توء ازحیث استعداد طبیعی برای 
پاسداری» میان يك سگ هشیار و يك جوان اصیل فرق 
بز ر گی هست؟ 

گفت: منظورت جیست؟ 

گفتم: مگر هردو نباید درنگیبانی تیزهوش و درتعقیب 
چالاك باشند, و علاوه براین» بدنی قوی داشته باشند تا اکر 
کار به زدوخورد کشید توانند خوب بجنگند؟ 

لفت: این هرسه خاصییت ضروری است. 

گفتم: آیا شرط خوب جنگیدن. شجاعت نیست؟ 

گفت: بدییی است. 

کب اا کا پروی وک م ات 
در نبرد شجاع باشد اگر شپامت نداشته باشد؟ مکر توچه 
نکرده‌ای که شمپاهت مغلوب‌شدنی نیست و هرروحی که از 
آن بپره‌هند باشد بی‌باك و شکست ناپذیر است؟ 

گفت: راست است. 

گفتم: پس روشن شد که باسداران جامعه دارای جه 
خصائص جسمانی باید باشند, 

گفت: آری. 

گفتم: و معلوم شد که روحشان نیز باید از شپامت 
ثپره‌هند باشد . 

گفت: آری؛ این نیز روشن است. 

گفتم : ولی گلاو کن» چه کنیم که آنان باوجود اسن 
خصائص طبیعی با یکدیگر به‌صلح و صفا رفتار کنند و 
هموطنان خود را نیازار ند؟ 
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گفتم: با این‌همه باید کاری کنیم که آنان باهموطنان 
همر بان باشند بادشمنان سختگیر » و گر نه پیش‌از آنکه‌دشمن 
برآنان ازد, خود بکدیگر را ازیای درخواهند آورد. 

گفت:؛ حقي ا ۹7 

گفتم: اکنون تکلیف ما چیست؟ چگونه می‌توان کسانی 
پیداکرد که هم مپربان و ملایم باشند و هم باشسپامت و 
جنگجو؟ شسیامت و ملایمت طبے» چنانکه می‌دانی, ضد 
بکدیگر اند. 

گفقت: زاست اسست. 

گفتم؛: اگر یکی از این دو خصلت را دارا نباشند شایسته 

پاسداری نخواهند بود. جمع هر دوخاصیت نیز محال به نظر 
می‌آید. پس به‌این نتیجه می‌رسیم که پیداکردن پاسداران 
قابل محال است. 

گفت: آری. جنین می‌نماید. 

مد نی بکلی درمانده بودم. ولی چون در باره سخنان ی که 
پیش‌تر گفته بودیم فکر کردم» گفتم: دوست منء درماندگی 
سای ماسست ژیرا ما مثال خود را بی‌سیب رها کردیم. 

گفت: کدام مثال؟ 

گفتم: غافل شدیم از اینکه بعضی طبایم آن دوحصلت 
را که ضدیکدیگر شمردیم درخود جمع دار ند. 

کفت: کدام طبایم؟ 

گفتم: بسیاری از جانوران. مخصوصاً جانوری که 
پاسداران خود را به آن تشبیه کردیم. مکر نمی‌دانی که همة 
سک‌ها باآشنایان مر بان‌اند و از بیگانگان منزجر. 

گفت: می‌دانم. 

گفتم: پس جمع این دو خصلت ممکن است» و اگر ما 
از پاسداران خود نیز چنین انتظاری داشته باشیم خلاف 
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کفقت: حق با تست. 

گفتم: اکنون آیا معتقد شدی که پاسداران آیند؛ ما 
علاوه برشیامت باید خاصبتی فیلسوفانه نیز داشته باشند؟ 

گفت: نفپمیدم. منظورت چیست؟ 

گفتم: این خاصیت را در سک‌ها می‌توان مشاهده کرد 
کرچه وجود آن در جانوران غریب بنظر می‌آید. 

کفت: مقصودت کدام خاصیت است؟ 

گفتم: سگ تا بیگانه‌ای ببیند خشمگین می‌گردد و 
حیله می کند هرجند از او بدی ندیده باشد. ولی آشنا را 
بامپر بانی استقبال می کند هرچند ازاو محبتی ندیده باشد. 
آیا این‌امر تاکنون ترا به‌تعجب نیاورده است؟ 

گفت: در این‌باره تا امروز نیندیشیده بودم. ولسی 
نکنه‌ای که گفتی صحیح است. 

گفتیم : این‌رفتار نشانةً طبیعتی اصیل است وازخصلتی 

گفت: از چه‌حیت؟ 

گفتم: از این حبت که برای او معیار تشخیص دوست 
از دشمن این است که یکی را می‌شناسد و دیگری را نمی 
شناسد. اگر موحودی زنده برای تشخیص دوست از دشمن 
معباری جز دانالی و نادانی ند اشته باشد. همین خود دلیل 
نیست برایتکه او دوستدار داتش است؟ 

گفت: بپترین دلیل است. 

گفتم : مگر دوستندار داش جز فیلسوف است؟* 

* وفیلسوف» کلمه‌ای امت برای و معتی آن «دوستداد دانش» 


Ê ۳۳ ی‎ 


کتاب دوم ۳۲۷۶۰ ۹۷ 


گفت: نه, هردو یکی است. 

گفتم: بنابراین آیا بااطمینان‌خاطر می‌توانیم گفت که 
آدمی نیز برای اینکه بادوستان و آشنایان در صلع و صفا 
زندگی کند باید خصلتی قیلسوفانه. یعنی اشتیاق به‌دانش, 
در نپادش باشد؟ 

گفت: آری بااطمینان‌خاطر می‌توانيم چنین بگوئيم. 

گفتم: پس کسی می‌تواند پاسداری قابل باشد که 
طبعی فیلسوفانه داشته و درعین‌حال دلیر و جالاك و قوی 
باشد؟ 

گفت: راست است. 

گفتم: بسیار خوب. ازاین نکته فارغ شدیم. اکنون 
با ند بييفيم کسانی‌را که دارای این خصال‌اند حگو نه راید 
تربیت کرد و کدام دانش‌ها را باید به‌آنان آموخت. شاید 
تمحقدق دربارة ترست آنان ما را در حل مسثله اصلی» بعنی 
روشن شدن کیفیت پیدایش عدل و ظلم درجامعه. باری کند. 
در این‌راه ازبیان هیچ نکته‌ای که مارا به‌مقصد نزديك سازد 
دریغ نخواهيم داشت دولی به‌هیچ مطلمی عم که مارا ازمقصود 
بازدارد نخواهيم پرداخت. 

بر ادر کلاو کن فت : بقین دارم که اگر ان نکته را 
بررسی کنیم به مقصود خواهیم رسید. 

گفتم: پس» آدئیمانتوس عزیزء به‌هیچروی نباید در 
این بررسی قصور ورزیم» هرچند سخن به‌درازا کشد. 

گفبت: زاست است. 

گفنم:: اکنون: بهالیده. چنانگه کون اتتا از 
روزگاران گذشته می‌کوئیم» باصرف وقت کافی این جوانان 
را در عالم تصور تربست کنیم. 

کفت: بسیار خوب. 
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گفتم: در تربیت آنان کدام روش را پیش گیر بم؟ مشکل 
است بتوانيم روشی پیدا کنیم بپتر ازآن که درطی سالیان 
دراز به‌وجود آمده ژ تکامل بافته است: بعنی ورزش برای 
پرورش بدن و تربیت معنوی برای روح. 

گفت: درست است. 

گفتم: آبا تربیت روح را زودتر از پرورش بدن آغاز 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: وقتی که سخن از تربیت‌روح می‌گوئی» آیا نقل 
سر گذشت‌ها و داستان‌ها را از وسایل آن نمی‌شماری؟ 

گفت: جرا. 

گفتم: ولی دو نو ع داستان هست: یکی راست اسست 
و دیگری درو غ. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: آیا بابد هردو را به‌آنان بیاموزيم» و داستان‌های 
درو غ را مقدم بداریم؟ 

گفت: منظورت را نقیمیدم. 

گفتم: می‌دانی که ما به کو د کان نخست قصه هی گویم. 
و قصه‌ها داستان‌های درو غاند کر حه حقایقی نبز درآن‌هصا 
نبفته است. این‌را نیز می‌دانی که قصه گفتن را زودتر از 
پرورش بدن آغاز می کنیم. 

کگقت: درست است. 

گفتم: منظور من همین ‌بود وقتیکه گفتم تربیت‌روحی 
را زودتر از پرورش بدن آغاز می‌کنیم. 

گفت: راست است. 

گفتم: می‌دانی که آغاز هر کار, مپمترین حزء آن است 
مخصوصاً اگر آن‌کار. پروردن و بارآوردن موجودی جوان و 
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لطیف باشد. زیرا نقشی که در آغاز زند کی در روح بسته 
شود همواره لانت مي‌ماند. 

گفت: درست است. 

آگفتم : با این‌وصف آیا حق داریم اجازه دهیم که 
کودکان هر قصه‌ای را از هر کسی شنو ند و در تتیحه. 
اعتقادهائی پیدا کنند به‌عکس آنجه در بزرگی ازآنان انتظار 
داریم؟ 

گفت: هرگز حق نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم. 

گفتم: پس باید مراقب شاعران قصه‌پرداز باشیم و 
قصه‌های خوب را بگزينيم و افسانه‌های بدرا کنار بگذاريم. 
سیس باید مادران و دابه‌ها را باقصه‌های حوب اشنا ساژیم 
و به‌آنان توصیه کنیم که این گونه قصه‌ها را به کودکان‌بگویند 
و از این‌راه به‌روح فرزندان خود خدمتی‌کنند به‌مراتب‌بز رگتر 
از خدمتی که با دست‌های خود برای آسایش جسمی آنان 
می‌کنند. بیشتر قصه‌ائی را که امروز به‌کودکان می‌کویند 
باید موقوف کنیم. 

گفت: منظورت کدام قصه‌هاست. 

گفتم: اگر داستان‌های بزرگ را درنظر آوریم به 
کیفیت قصه‌های گوچك نیز پی‌خواهيم برد. زیرا آنہاء خواه 
بزرک و خواه کوچك» بايد تابع یك‌اصل باشند و یك‌نتیجه 
به‌بار آورند. آیا تو نیز در این نکته بامن موافقی؟ 

گفت: . آری. ولی نمي‌دانم: منظور تو از داستان‌های 
دز رگ کدام اسممت . 

گفتم : منظورم داستان‌هالی است که هزبود و هومر 
و شاعران دیگر نقل کرده!ند. آنان از روز کار آن‌قدیم داستانل- 
هائی درو غ ساخته و به‌مردم گفته‌اند و حتی امروز نیز 
م گویند. 
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گفت: مقصود تو کدام داستان‌هاست و جه‌عیبی در کار 
آن شاعران می بینی؟ 

گفتم: نخستین و بزرگترین عیب آنان این است که 
دروغپائی را که بم می‌بافند نمی‌توانند اقلا به نحوی شایسته 
بیان کنند. 

گفت: ات را روشنتر بگو. ۱ 

گفتم: شاعران مانند تقاشان تازه کار وت هاش ۱ از 
خدایان و بپلوانان می‌ساز ند که حي چ گو نه شباهتی به‌اصل 
تدارند, 

گفت : تاش باخد دی e‏ آنان را سرز نش کنی. 

.ولی ا شي را چگونه و در کدام داستان می‌بینی؟ 

گفتم: مثلا آن کسی که درباره هیمترین وقایع بز رگتر ین 
درو غها را گفته, و کارهائی را که هزبود شرح می‌دهد به 
اورانوس خسبت داده و ادعا کرده اس ت که کرو نوس از او 
انتقام گرفت. نتوانسته است آن سر گذشت عاری از حقیقت 
را اقلا به‌صورتی شایسته جل نمابد. از این گذشته. شرحی 
که هر بود دربارة کارهای کزو نوس و حفاهائی که این‌خداو ند 
از فرزند خود دیده است می‌آررد حتی اگر راست باشد نباید 
برای کودکان که عاری از عقل و تمیزند؛نقل شود بلکه بتر 
است آنمپا را فته دازیم و اکر گفتن آنا ضی_ورت پیدا 
کند باید آنہا را در میان جمعی کوچك مانند رازی نهان به 
زبان آوریم و شنوندگان را موظف سازيم که پیش از حضور 
در آن مجلس قربانی پرببائی به‌خدایان دهند نه‌قر دانی عادی, 
نا عدهٌ شنو ند كان محدود باشد. 

گفت: آری داستان‌های موحشی است. 

گفتم: نقل این‌کونه داستان‌ها در جامعه ما موقوف 
خواهد شد. ما حق نداریم به حوانان چنین وانمود کنیم که 


کتاب دوم ۳۷۸ E‏ 


بدترین جنایتکاران» و حتی کسی که در مقام انتقام پدر خود 
را با انواغ شکنحه ازپای درآورده است» کار وحشتنا کی 
مرتکب نشده بلکه کپن‌ترین و بزرگترین خدایان سرمشق 
او بوده‌انه. 

گفت : حق با سست. آن داستان‌ها تناسبی با روحبه 
حوانان ندارد. 

گفتم: اصلا اینکه می‌گویند خدایان بایکدیگر نزاغ و 
کشمکش دارند راست یست و پاسداران آینده کشور ما 
بايد دشمتی و لزاع بای‌دیگر را ننگی بزرگ بدانند. 
بنابراین. آن داستان عشپور که حاکی از وقوع جنگ 
مولناك در مبان خدایان است و همچنین دیگر افسانه‌های 
راجم به نزاع و کشمکش خدایان و پپلوانان با نزدیکتر ین 
خویشاو ندانشان» هرز نباید به کودکان گفته شود بلکه‌بابد 
این اعتقاد درآنان ایجاد شود که تاکنون هیچ کس باخویشان 
و هموطنان خود دشمنی نورزیده و این‌گونه دشمنی خلاف 
دبنداری است. پیرمردان و پیرزنان بايد این اعتقاد را به 
خردسالان القا کنند و شاعران را باید مجبور سازیم که 
داستانپائی با این گونه مضامین ببافرنند. ولی داستان‌هائی 
که امروز گفته هی‌شود» از قبیل اینکه هر ۱ جگونه به دسست 
پسرش دربند کشیده شد با هفایستوس را چگو نه بدرشر 
به‌جرم این که می‌خواست از مادر زجردیدۀ خود دفاع کند 
از آسمان به‌زمین انداخت. با داستان جنګ های خدایان که 
عومر نقل کرده است» هرجند آن داستان‌ها دارای معانی 
عمیقی باشند. در جامعة ما متروك خواهند شد زیر کودکان 
و حوانان به درك آن معا نی و تشخیص این که مضنمون آن 
داستان‌ها انستماره است يانه» توانا نیستند و هرجه ازکودکی 
در ذهن آنان جای کیرد هرز زدوده نخواهد شد. از ایترو 
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بايد بسیار دقت شود که نخستین افسانه‌های راجم به 
روزگاران کین که به کودکان گفته می‌شود دارای مضامین 
اخلاقی باشد. 

کفت: حق با تست. ولی اگر از ما بیرستد که کدام 
داستان را برای خردسالان هفید می‌دانیم؛ و دخواهند تمو نه‌ای 
ذلر کنیم؛ چه جواب خواهیم داد؟ 

گفتم: آدئیمانتوس» در اين‌مقام. من و تو داستانسرا 
نیستیم بلکه بنیانگذار جامعه‌ای هستیم. کسی که حامعه‌ای 
را نیان می‌گذارد» موظف نیست خود داستا بسازد بلکه 
وظیفة او این است که اصولی را که شاعران در ساختن 
داستان‌ها بايد رعایت کنند, بشناسد و احازه ندهد کسی از 
آن‌ها سس بییچد. 

گفت: در این تردید نیست. منظور من این است که 
در داستانیائی که راحم به خدایان و پپلوانان ساخته می‌شود 
چه اصولی را بايد رعایت کرد؛ 
1 فلم : در داستان. خواه حماسی باشد خواه تر اژيك. 
خدا باید جتانکه هست نمابانده شود. 

گقت: درست است. 

گفتم: نخست باید تصدیق کنیم که خدا خوب است. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم : و آ نجه حوب است هر کزمنشاً ژزیان و فساد 
نیست. با عقیدة تو غير از این است؟ 


گفته: ه رگن . 
گفتم : آ نجه منشاز بان نیستهمکن است به کسیز ان بر ساند؛ 
کقت: نه. 


گفتم: جیزی که زبان نرساند می‌تواند ماية شر باشد؛ 
گفت: نه. 
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گفتم: ر آنجه مایة شر نیست» آیا می‌توان آن را 
مسبب بدبختی دانست؟ 
رکز. 
آنجه خوب است سودمند است؟ 
: البته. 
: یعتی سیب سعادت است؟ 
بدیپی است. ۱ 
: بتابراین آنجه‌خوب‌است هسیب همه‌چین سست» 
بلکه تنپا مسبب خویی و سعادت است نه‌باعت بدبختی. 
گفت: کاملا صحیح است. 
گفتم: پس خدا نیز جون خوب است» برخلاف آنجه 
نودة مردم هی پندار ند, مسبب هة پیش‌آمدهائی که به‌ما روي 
مي‌آورد نیست. بلکه عدءکمی ازآنبا ازجانب اوست. زیرا 
از مبان حوادلی که برای ما روی‌می‌دهند عده کمی خوت. است 
و بیشتر آنہا بد. پیش‌آمدهای خوب مسببی جز خدا ندارند 
درحالی که علت پیش‌آمدهای بدرا بایددرحائی‌دیگر حست‌وجو 


کنیم. 


او 


گفت: من نیز بااین عقیده موافقم. 

گفتم: بنابراین» اینکه حومر میگوید: 
«دو پیمان؛‌سر نوشت درآستانه قصر زوس نپادهاند: 
یکی پراز نیکبختی» دیگری مالامال از صیه‌روزی» 

و بعد می‌گوید: هر که را زئوس از هردو ییمانه بچشاند 
«قسمتش جنس است که گاه گرفتار رنج شود و 
گاه فرین خوشی» 

دلی هر که را نپا از بك پیمانه سیراپ کند 

«در روی زمین جز تنگدستی و تیره‌روزی سر نوشتی 

ندارد» 
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و سخنا نی‌دیگر از همین دست که ازشاعر ان‌دیگر به‌مارسمیده. 
ناشی از اشتباه و نادانی است. همحنین ابنکه صومر در 
جای دیگر می‌گوید: «زئوس اختیار نيك و بد را در دست 
دارد» راست ثبست. و يز آنجا که در ضمن داسمتان ادعا 
می کند که بانداروس را آئنا و رئوس وادار به عبدشکنی و 
نقض س وګند کردند. با آنجا که از وقوع جنگ میان‌خدابان 
سخن می‌راند» و می‌گوید که آن جنگ با وساطت تميس و 
زئوس بایان یافت. گفته‌هایش خلاف حقیقت است. همچنین 
سخنانی از این‌دست که اشیلوس می‌گوید: «آنروز که خدا 
بخواهد کسی را بی‌خانمان کند نخست وی را در کرداب کناه 
غوطه‌ور می‌سازد» هرکز نباید بگوش جوانان ما پرسد. اگر 
شاعری بخواهد سرگذشت غمانگیز نیوبه را بیان‌کند با 
داستان بدبختی‌های فرزندان پلوپیداس با جنگ‌های ترویا 
را به‌شعر درآورد نباید خدا را مسبب رنج‌ها و بدبختی‌ها 
قلمداد کند و اگر حنین کرد بابد این نکته را موافقی گفتار 
کنونی ما توجیه کند یعنی بگوید خدا کیفری عادلانه پرآنان 
فرستاد و این کیفر مایة رهائی و نیکیختی آنان شد. ه رگز 
نباید به شاعران اجازه دهیم بگویند که کیفر خدائی سبب 
بدبختی کسانی شد که کیفر دیدند.. بلکه باید مطلب را 
به‌نجوی دیگر بیان کنند بعنی بگویند که آن‌کسان بدبودند و 
بدی سبب بدیبختی آنان. بود و از ایسن‌رو احتیاج به کیفر 
داششند و خداوند آنان را تکیفر رساند تا از بددختی رهالی 
پابند. 

خلاصه. هرگز نباید اجازه دهیم خدا که جز نیکی در 
ذاتش نیست مسبب بدی و بدیختی به‌شمار آید. اگر بخواهیم 
جامعۀ ما دارای قوانین شابسته‌ای باشد نباید بگذاریم کسی. 
خواه حوان داشد خواه بیر» آن‌گونه سخن‌ها را به‌شعر با 
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ده تثر بگوید. 1 با شننود. زیرا آن‌ها ناشاسته و زیان‌آور و 
آکنده از تناقض‌اند. 

گفت: من تیه ات وی هید کین 

گفتم: يىس در باره داستان‌های راجح به خدایان؛ 
ای نی ری وم بايد از آن پیروی . کنند حنین 

گفت: اصل سا اقا نها اردش: 

گفتم: اکنون بگذار قانوت دوم را پیدا کنیم. آنا خدا. 
دلقك با .جاد ور گری است که بر ای ار تکاب کارهای .زشت هر 
لحظه به‌شکلي درآید و هرروز به‌صورتی تمایان شود؟ بدین 
معنی که گاه به‌راستی صورتی دیگر بیذبرد و گاه درای‌فر نفتن 
آدمیان باقیافه‌ای موهوم به‌دیدة آنان نمودار گردد؟ آیا خدا 
ذاتی پاك و مجرد و مصون از حرگونه تغییر نیست؟ 

گفت: به‌این سئوال نمی‌توانم به‌این زودی پاسع‌بدهم. 

گفتم: اگر حمری صورت خود را نس دهد » این تغییر 
با بايد ناشی از خود همان‌حیز .باشىد با از جبزی‌دیگر. 


کفنم: آبا قبول داری که ا باشد» تحت ‌تالیر 
علل خارحجی کمتر تفبیر می باید؟ مثلا بدن .الان و حبوان» 
هرقدر سالمتر و قویتر باشد دربرابر تالیر غذا و نوشابه. و 
خشکی و آفتاب و باد ببتر مقاومت می کند. عمحنین گماهان 
سالم و قوی نیز در برابر آن عوامل کمتر و یشو ند : 

گفت: زاست است. 

گفتم: آیا روح نیز هرچه o‏ باشد در 
برابر علل خارجی مقاومت بیشتری نان ن نمی‌دهد؟ 

گفت: جرا... 
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گفتم: آیا اسباب و افزار و بناها نیز هرچه بپتر و 
محکمتر ساخته شده باشند در مقایل گذشت‌زمان و دیگر 


گفتم: پس معلوم شد که حر موجود کامل, اعم ازاینکه 
کمال آن ناشی از طبیعت باشد با از صنمت پا از عردو» در 
برایر عوامل خارجی صورت اصلی خودرا بیتر حفظ می‌کند. 

گفغت: شك نیست. 

گفتم : در اين نيز شك نیست که خدا از هرحیت در 
ثپایتِ کمال است. 
گفت: بی تردیش. 
۳ پس عوامل خارجی نمي‌توانند سبب تغییری در 
او باشتد 
گات شاید خود او علت تغییرش باشد؟ 

گفت: اگر اصلا معتقد باشیم که تغییر می‌یابد» علت 

تغییر باید خود او باشد. 

گفتم: آبا او با تغیبری که در خود می‌دهد. خود را 
عالی‌تر و زیباتر می‌کند با پست‌تر و زشت‌تر؟ 

گفت: اگر تنییری در خود. دهد ناچار باید بسرافز 
تغییر پست‌تر و زشت‌تر گردد زیرا از حیث زیبائی و علو 
در نبایت کمال است. 

گفتم : راست‌است. اماء آدئیمانتوسء آبا عیي‌موجودی: 
خواه خدا باشد و خواه آدمیء با اراد آزاد حاضنر می‌شود 
خود را پست و زشت کند؟ 

گفتم : نا براین محال است خدا تغیبری در خود دهد. 
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زیرا هرچه دربلندترین پای‌زیبائی و کمالاست اگر بتواند. 
پیوسته به‌همان حال که هست می‌ماند. 
گفت: کاملا صحیح است. 
گفتم: پس» دوست عزیزء به‌شاعران اجازه نخواهیم 
داد بگویند: 
«خدابان حون بیگانگانی که از کسورهای دور 
آمده | ند هر روز در لباسی‌دبگر در شم پر هاعی گرد نده 
و باور نخواهيم داشت ار ادعا کنند که پروتلوس و تتیس 
تغییر صورت می‌دهند. يا در تراژدی‌ها و دیگر آثار خود 
هرا را به‌صورت خادمة معبدی تمایان سازند که برای 
«فر زندان نیک و کار رودخانه اینا گوس که در سرزمین 
آرکوس جاری است» 
صدئه هی سسا ند . فر دب درو غ۶های دیگر را نیز که همه ازاین 
توعاند نخواهیم خورد. مادران نیز حق نخواهند داشت بانقل 
خرافاتی از این‌قبیل که بعضی خدایان شب‌ها به‌اشکال‌و حشتزا 
درمی‌آیند و گردش می‌کنند» فرزندان خود را بترسانند. زیرا 
این‌گونه سخن‌ها خلاف دینداری است و کودکان را ترسو 
بارمی‌آورد. 
گفت: نه» نباید جنین حقی داشته باشد. 
گفدم: خدایان بااینکه هرکز تغییر نمی‌بابند. شاید این 
توانائی را دارند که‌گاهگاه به‌دیدة ما به‌صور گوناگون پدیدار 
گردند و ما را مسحور کنند و فر بیند. 
گفت: شایدا 
گفتم: LT‏ ممکن است دا به‌وسیله گفتار با گردار ما 
را فریپ‌دهد و امور را بر لاف ‌حقبقت بما نمودار سازد؟ 
گفت: نمی‌دانم 
گفتم: آبا نمی‌دانی که نه‌تنبا خدابان بلکه آدمیان نیز 
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از دروغ حقیقی کڪ اکر بتوال حنین اصطلاحی را به کار برد 
بیزار و گریزان اند؟ 

گفت: منظورت را نفمیدم. 

گفتم: منظورم این است که هیچ کس در درون خود. 
دربارۀ آنجه در دل دارد» دروغ نمی‌گوید بلکه هر کسی 
می تر سد از ابنکه درو غ را در درون خود جای دهد. 

گفت: بازهم نفہمیدم. منظورت چیست؟ . 

گفتم: علت این است که کمان می‌کنی نکنة غامضی 
می‌گویم. مراد من این ابست که هیچ کس مايل نیست در درون 
خود» به‌خود دروغ بگوید» یعنی حقیقت را به‌خود نگوید و 
در نتیجه از حقیقت بی‌خبر بماند. خلاصه هر کسی نفرت‌دارد 
از اينکه در درو نش دروغ جایگزین شود. 

گفت: تردید نیست. ۱ 

گفتم: این گونه بی‌خبری از حقیقت را - یعنی این 
حالت را که درون آدمی واقعاً از حقیقت ی‌خبر بماند ب 
درو غ حقمقی می‌توان نامید. و این همان اصطلاحی است که 
پیش‌تر به‌کار بردم. دروغ زبانی تصویر و تقلیدی است 
از آنجه در درون آدمی می‌گذرد» و این تصویر بعدا" بوجود 
می‌آید. بنابراین درو غزبانی دروغ خالص نیست. آیا عقیدة 
نو در این‌باره غیر از این است؟ 

گفتم: پس دروغ حقیقی نه‌تنبا متفور خدابان است 
بلکه آدمیان نیز از آن سزارند. 

گفت: من نیز چنین می‌اندبشم. 

کفتم : آ یا" درو ]زبانی دربرخی موارد سودهند یست؟ 
آن موارد کدام‌اند و درجه‌صورتی می‌توانيم آن‌را نفرتا نیز 
نشمماریم؟ ا درو غزدانی را نمی‌توان در برایر دشمنان به کار 
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برد, با در برابر دوستانی که به‌سیب دیوانگی با نادانی 
صدد انجام . کاری هستند که ند یختی به بار وود آیا 
دروغ به‌دفاع از خود نمی‌پردازيم یادیگران را از ارتکاب کاری 
ناپسند بازنمی‌داریم؟ اگر .نيك بنگری خواهی دبد که از 
داستان‌های راجع به خدایان نیز, که موضوع بحث ما بود 
همین فایده را مي‌بریم. زیرا ما از وقایمی که در .روزگاران 
گذشته روی داده‌اند بی‌خبسريم و بااین‌همه دربارة آنبا 
داستان‌هاتی مي‌سازيم که مضمونشان : به‌حقیقت شبیه است 
و بدین‌نجو از دروغ سود می‌جوئیم: 

گفت: راست مي‌گوئی. 

گفتم: بسیار خوب. اکنون بگو ببينم خدا چه‌سودی 
از درو غ می‌برد؟ آیا او نیز جون از گذشته بی‌خبراست 
درودغی اه وا یت ۱ 


گفتم : پس‌خدارا_نمی‌توان‌شاعری‌درو غبردازد تلق کر ده 

گفتم: از ترس دشمنان دروغ می کو بد؟ 

گفت: نه. ۱ 

گفتم: شاید یکی از دوستانش دیوانه با نادان است؟ 

گفت هیچ نادان و دیوانه‌ای دوست خدا لیست. 

گفتم : پس علتی سست که خدا را ده‌درو غ وادارو؟ 

گفت: نه. 

گفتم: آیا ذوات‌آسمانی وخدائی ا مبرا ازدرو غاند؟ 

گفت: آری. 

گفتم: بنابراین باید گفت خدا ذاتی است بسیط, که 
گفتار و کردارش حقیقت محض است. نه دګ رگون می‌شود و 
نه کسی را به‌وسبله. صدا با علامتی درخواب با بیداری قريب 
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گفت: اکنون که مطلب را به این صراحت بیان 
کردی برای من نیز تردیدی نماند. 
گفتم: پس دومین قانون ما دربارة داستان‌ها و اشعار 
راجع به خدایان چنین خواهد بود: هر کس بخواهد دربارة 
خدابان سخن بگوید يا شعری بسراید. باید این حقبفت 
را در نظر بگبرد که خدایان ساحر و جادو گر نیستند», 
تغییر صورت نمي‌دهند» و به وسیلۀ گفتار يا کردار خود 
کسی را نمي‌فریبند. آیا تو نیز بااین قانون موافقی؟ 
لقت : آری موافقم. 
گفتم: بسیاری از گفته‌های هومر را مسی‌پسندیم و 
می‌ستائيم ولی ادعاي او را دربارة آن رویبائی که می‌گوبد 
زئوس براي اتاممتون فرستاد. نمی‌پذیر یم. در گفتههاي 
اشیلوس نیز روايتی را که از قول تتیس نقل می‌شود باور 
نداریم» آنجا که تتیس می‌گوید: آپولون در جشن عروسی 
من آواز خواند و برای من 
«فرزندان بسیار آرزو کرد 
و زندگئی به‌درازی ابدیت و فارغ از بیماری. 
گفت که خدا همواره باسدار من خواهد بود» 
و با ستایشی که از من کرد دل‌مرا شادمان سباخت. 
من به‌راستی لفتة او معتقد بودم و گمان داشتم که 
سخنشی راست و عاري از فر‌بب است 
چه‌اوراپیشگو ثی می پنداشتم که‌دا نشی بی‌پایان دارد. 
ولی اقسوس که همان خدای نغمه‌سراء 
همان خدا که در عروسی من آن‌سرود را خواند, 
امروز به‌دست خود فرزند مرا کشت.» 
اگر شاعری چنین سخنی دربارة خدایان بگوید خشسگین 
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خواهیم شد و نخواهیم گذاشت نوشتة خود را درتماشاخانه 
به‌معرض نمایش بگذارد. به‌آموزگاران نیز اجازه نخواهیم داد 
آن اشعار را به کودکان ساموزند. زیرا پاسداران جامعة ما 
باید خداترس بارآیند و تا حدی که برای آدمی ممکن است 
همانند خدایان باشند. 


کفت: با هردو قانون موافقم و آماده‌ام از آنا بیروی 
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شاعران جہان بعد از مرگ دا چگرنه باید وصف کنند؟ 
٩‏ خدایان و پپنوانان را چگونه بايد وصف کنند؟ 
۸ دربارة آدمیال جگونه بايد سخن بگریند؟ ۲۹۲- 
شون بیان داستال‌ها ۲۹۲ در حامعة سقراط هکس بك 
پیشه دارد نجند پیشه ۲۹۷- موسق ۲۹۸- نظارت در 
کار هنرمندان ۰۱- تربیت روح به وسیلةً شمر و مرسیقی 
مبمتر ین جزء تربیت است ۶۰۱- پروش بدن ۰۴- پزشگک 
خوب کیست د قاضی خوب کدام است؟ 2۰۸- منظود از 
ترییت فقط ترپیت روح است 2۱۰- از یا پاسدارن کدام 
يك را بايد به زمامداری برگزید؟ 1۱۲ 


گفتم: بس روشن شد که افراد جامعة ما در کودکی 
جه نوع سبخن‌ها و داستان‌ها را درباره خدابان بايد شنوند 
و کدام‌نوع را نباید بشنوند تا دربزرگی خدابان و پدر و 
مادر خود را به‌دیدۀ احترام بنگرند و دوستی با یکدیگر را 
مقدس شمار ند. 

لفت: گمان م ی کنم راء درست را بیدا کرده‌ایم. 

گفتم: از این گذشته. چون می‌خواهيم جوانان جامعةً 
ما دلیر بارآیند. باید چنان داستان‌هائی به‌آنان بگوثیم که 
آنان را تاحد امکان از ترس در برابر مرگ آزاد کند. با گمان 
می‌کتی کسی که ترس از مرگ در درو نش جای‌دارد می‌تواند 
شجاع باشد؟ 

لاو کن گفت: البته نمی‌تواند. 

گفتم: اگر کسی معتقد باشد که آدمی بعد از مرگ 
به‌حائی می‌رود که دهشت و هراس درآن حکمفرماست» آبا 
همک است از ترس مرگ آزاد داشد و در مبدان جنگ 
مرگ را بپتر از اسارت و نندگی بشمارد؟ 

گفت: ه رگز. 
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گفتم: بنابراین باید از شاعرانی هم که دربارة عالم 
بعد از مرگ سخن می‌گویند بخواهيم که وضع آنجا را 
دهشتزا جلوه ندهند بلکه ستتایند. جه» اگر جز این کنند 
شان هم درو غ است و هم برای سباعدان آیندة حامعه 
زیان‌آور. 
گفت: آری باید چنین کنیم. 
گفتم : و باید از نوشته‌های شاعران این‌گونه انیات را 
حذف کنیم: 
«اگر در خدمت دهقان تنخدستی به‌سر برم بپتر از 
آن است که برهمة مردگان سلطنت کنم» 
با 
«دروازه آن قصر تار باك و خوف‌انگیز که از دید نش 
خدایان نیز به وحشت می‌افتند. به روی آدهیان و 
موحودات ابدي باز است» 
یا 
«ارواح و اشباح درمنزلگاه مردگان بی‌بپره ازنیروی 
ادراك و عقلء به‌هستی ادامه میدهند» 
پا 
«تنمیا به‌اوست که «پرسه‌فونیا» بعد از مرگ عقل 
و ادراك می‌بخشد. دیگران سایه‌ای بیش نیستنده 
با 


«روح» همینکه از بدن پرید» خودرا در جمان‌مردگان 
بافت. از سر نوشت خودشکوه آغاز گرد وبه‌حوانی 
و توانائی ازدست رفته گر بست.» 

۳ 


«روح داله کنان حون دودي در زمین فرور فت» 
یا ۱ 


"a 
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«ارواح؛ به‌دنبال‌وی ضحه کنان به‌پرواز آمدند» مانند 
شب‌پره‌صائی که در درون غاری صولناك از 
صخره‌ای آویزانند و حون یکی از آنان به‌زمین افتد 
دیگران بکباره صفیر رز نان به بر واز آننده 
همه این‌گونه ابیات را از آثار شاعران حذف خواعیم کرد .و 
امیدو از نم هومر و دیگر کو ند کان برما خشیم نکب ند. زیرا 
ما نم یگو تیم این اشعار عاری از هنرند و مردمان از انا 
لذت نمی بر ند بلکه معتقدیم که این گو نه‌مطالب هرجه‌شاعرانه‌تر 
ادا شوند برای کودکان و حوانان ناشاسته‌ترند و آنان را 
مانع می‌شوند از اینکه مرگ را بربندگی ترجیح دهند. 
گفت: زاست است. 
گفتم: هم‌چنین نام‌های وحشت‌انگیزی که اروز 
به‌عالم اموات می‌دهند بايد متروك شود مانند رودناله‌هاء رود 
منفور» دنیای زیرزمینی» عالم اشباح وعناوینی از این‌دست» 
که هرشنو نده‌ای را به‌و حشست می اندازد. شاید به کار تردن 
این نام‌ها در برخی موارد مفید باشد ولی پاسداران آندة ما 
بابد از این‌گونه احساسات وحشتناك آزاد باشند تا ترسو 
و سست عنصر باز نيابند. 
گفت: حق باتست. 
گفتم: پس این گونه نام‌ها و عناوین را به‌یکسو خواهیم 
نسپاد. 
گفت : آری. 
گفتم: و مضامین اشعار و داستان‌ها باد به عکس 
مضامین کنونی باشد. 
لفت : صحیح است. 
گفتم: بعني اجاژه تخواهیم داد بپلوانان بز رگ 
روز ګاران گذشته درحال گربه و شبون نشان داده .شوند. 


کفت: هرگ چنین اجازه‌ای نخواهيم داد. 

گفتم: اکنون بیندیش و بکوء آیا حق داریم آن‌گونه 
مضمون‌ها را موقوف سازیم یانه؟ ما معتقدیم که مرد خردمند 
مرگ در میدان کارزار را برای دوست خود مصیبتی نمی 
شصص زرد ۰ 

گفت: آری: عقیده ما این اسست. 

گفتم: پس جنان مردی اولا برای دوست ی که در میدان 

حنک ازیای درآمده‌است نمی گرید. 

گفت: نه. 

گفتم: درانی منبع سعادت او درون خود اوست و 
مانند مردم عادی در این راه نیاژمند دیگران لیست. 

لفت: زراست استت. 

گفتم: بنابراین او از فوت فرزند يا برادر یا مال با 
هر چیز دیگر کمتر از دیگران رنج می‌برد. 

گفت: راست است. 

گفننم : از ایرو کمتر از دیگران لب به‌شکو ه می کشا بد 
و بردبارتر از دیگران است. 

گفت: تردید یست. 

گفتم: پس حق داریم اشماری را که بپلوانان را در 
حال گریه و شیون عجسم می‌سازند موقوف کنیم و ندبه و 
شیون را به‌زنان واگذاريم, آن‌هم له به‌زبان دلیر بلکه به‌زنان 
ترسو و مردان بددلء تا حوانانی که برای باسداری جامعه 
تربیت می‌شوند ضجه و زاری را ننگب بشمارند, 

گفت: آری»ء حق دارم آن و ڏه مضامین را موقو فکنیم. 

گفتم: از هومر و دیگر شاعران نیز تقاضا می‌کنيم که 
دربارة آخیل پسر تتوس چنین شعری نسرایند: 

داز بقر اری گاه به پپلو افتاد, گاه به بشت و گاه 
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به‌روی. سپس بر خاست و دیوانهو از در کنار دریا 
افتان و یزان بەراه اقعاد.» 

و ادعا نکنند که او خاك سیاه را با دو دست برگرفت و بر 

سرخود ریخت. در وصف, حال پریاموس نیز که فرزند 

خداست نباید بگویند: 
«درآن سن‌پیری شیون کنان درخالد می‌غلطید ومردان 
جنگی را يك‌به يك به‌نام می‌خواند.» 

مخصوصا بااصرار و تاکید از آنان می‌خواهيم که خدایان را 

در حال ندبه و زاری مجسم نسازند و از قول آنان نگویند: 
«وای برمن» وای برمن بدیخت که مادر تیره‌روز این 
پپلوانم.» 

اگر هم از دیگر خدایان دست بر نمی‌دارند» اقلا خدای بزرگ 

را به‌صورتی خلاف حقیقت جلوه ندهند و از زبان او نگویند: 
«وای که آن پپلوان محبوب را به چشم خود هی بینم 
که از دست دشمنان می‌گر یزد, و دلم از غم هکتور 
مالامال غم اسست» 
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«دریفا که سر نوشت مصوب من سارپدون جنین 

است که به‌دست پاترو کلس ازیای درآید.» 
آدئیمانتوس. اگر حوانان ما این گفته‌ها را باور ګنند و به 
توصیف‌هائی که سزاوار شأن خدابان نیست نخندند چگونه 
می‌توان از آنان. که بشری بیش نبستند», انتظار داشت که 
آن کارها را درخور شان خود ندانند» و اگر روزی همین 
ستن‌ها را به‌زیان آورند با مرتعکب همان کارها شوند خود 
را نکوهش کنند؟ یا عجب خواهد بود اگر جوانانی که آن 
گفته‌ها را باور مي‌کنند در برابر کوچکترین رنج‌ها بانبایت 

بی‌شرمي لب به‌شکوه کشابند و شیون و زاری آغازند؟ 


گفت: نه» حق باتست. 
گفتم: نباید اجازه دهیم چنین وضعی به‌وجود آید. 
پژوهش ما درستی این عقیده را نمایان ساخت و ما ناچاریم 
از آن پیروی کنیم مگر اینکه روزی عقیده‌ای بپتر از آن برما 
عرضه شود و بطلان عقید؛ه ما را آشکار سازد. 
گفت: صحیح اسست . 
گفتم: ولی جوانان ما به‌خنده تیر نبا ند اشنیاقی بیش از 
اندازه نشان دهند. زیرا خندۀ ریاد همواره ملال زياد دربی 
دارد. 
گفت: عقيدة من نیز همین است. 
گفتم: از اینرو پسندیده نیس ت که شاعران مردان 
بز رگ را درحالی مچسسم ساز ند که از حنده بی اختیارشده‌اند 
تا چه‌رسد به‌اینکه خدایان را درجنان حالی نشان دهند. 
گفتم: بنابراین از جنین سخنی» هرچند گویندة آن 
هومر باشد, چشیم نمی‌توانیم پوشید: 
«جون خدابان را چشم بر هفایستوس افتاد که 
لنګ لنکان و نفس‌زنان دورمحلس پیاله‌می کر دا ند. از 
خنده بی‌اختیار شد نده 
زیرا استدلال تو نشان داد که چنین بیانی دربارۀ خدابان 
روا تیست , 
گفت: البته روانیست» گرجه استدلال خودرا بسن 
سبت می‌دهی. 
گفتم: از این‌گذشته, جوانان ما باید راستگوئی را 
بسیار میم بشسارند. پیفی :از این گفتیم که دروغ برای 
خدایان بی‌فایده است و برای آدمیان به‌منزلۀ زهری است که 
خاصیت داروئی دارد. اکر این گفته راست باشد واضح است 
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که این زهر باید در اختیار پزشعان باشد و از دسترس 
کسانی که پزشك نبستند دور بماند. 

گفت: واضح است. 

گفتم: بتابراین اگر درو غ گفتن اصلا رواباشد» بابد 
آن‌را تنبا براي زمامداران کشور محاز شمرد که هرگاه خير 
و صلاح جایعه ایجاپ کند آن را خواه به‌منظور فریپ دادن 
دشمنان و خواه به‌نفع مردم کشور به‌ کار ببرند. ولی اگر یکی 
از افراد حامعه به‌زما مد از درو غ يځو ند گناه او جون گناه 
بیماری است که درد خود را از پزشك بنسپان کند. با 
ورزشکاری که حالت بدن خود را از استاد پوشیده دارد» با 
دریانوردی که ناخدا را اغفال کند و دربارة وضع کشتی و 
سرنشینان آن, یا در خصوص کار خود و همکارانش بهاو 
دروخ بگوید. 

گفت: کاملا صحیح اسنت . 

گفتم: پس اگر زمامدار کشور واقف شود که 

«پیشه‌وری» خواه کارش غیبگوئی‌باشد» خواه‌پزشکی 
و حواه درودگری» 

زبان به دروغ کشاده است او را به کیفر خواهد رساند زیرا 
او بابدعتی که گذاشته. کشور را مانند کشتی در ورطةً 
تابودی افکنده است. 
گفت: اکر با گفتار کردار نیز همراه شود نتیحه‌ای جز 
آنچه گفتی حاصل نخواهد شد. 

گفتم : جوانان ما علاوه برراستگوئی» به‌خویشتن‌داری 
نیز نیاز مبرم دارند. 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: در نظر تودة مردم خویشتن‌داری عبارتست از 
فرمابرداري از حکمرانان و رعایت اعتدال در خوردن و 


۱۳۲ کتاب سوم. ۲۸۹-۳۹۰ 


نوشبدن و اطفای شہوت. 
گفت: عقيدة من نیز همین است. 
گفتم: پس این‌جمله را که هومر از زبان دیومدس 
بیان م یکند» خواهيم ستود: 
«ای‌دوست» خاموش‌بنشین وگوش بهکفتار من‌دارا» 
و همچنین این بیت: 
«بو نانیان با سینه‌هائی آکنده از اشتیاق نبرد» پیش 
می‌رفتند» و در براتر فرما ندهان مطیع و خاموش 
بودنده 
و دیگر ابیاتی را که از این‌قبیل‌اند پسندیده خواهيم‌شنمرد. 
گفت: آري. 
گفتم: دربارة این مصرع جه عقیده‌ای داری: 
«ای هست» که جشمان سک و دل‌آهو داری!» 
آیا اشعاری ازاین قبیل را نیز می‌بسندی, و آیا این گونه 
سخنان کستاخ راکه شاعران اززبان زیردستان به‌فرمانروایان 
می‌گویند باید مجاز شمرد و ترویج کرد؟ 
گفتم: البته ابن سخن‌ها برای جوانان خوشایند است 
ولی به‌خو پشتن‌داری آنان نمی‌افزاید. یا عقیدة تو در این‌باره 
غبر ازاین است؟ 
گفت: نه» من نیز به‌همین عقیده‌ام. 
گفتم: همچنین گمان‌می کنی این‌بیت» که شاعرمی گوید: 
«سفره‌ها از نان و گوشت سنگین بارند. 
ساقی تردست شراب را از خم برمی‌گیرد و پیمانه 
را دور مجلس می کر دا ند 
و پیاله‌ها را پر م ی کند.» 


با این شمر: 


«از گرسنگی مردن» بدترین سیه‌روزی‌هاست» 
یا این روایت که می‌گوید: 
«زئوس» همینکه خدایان در خواب شدند. همة 
تصمیم‌های خود را از باد بر د» و تاحشمش به‌هر | افتاد 
شسپوت چنان بی اختیارش ساخت که نمی توا نست‌صبر کند 
تا به‌خوایگاه برسند بلکه می‌خواست همان جاء در 
روی زمین. با ار هماغوش شود. زیرا هیجان‌عشق» 
حتی آن‌روز که آن دونخستس‌بار نان از دیدة پدر 
و مادر به‌هم رسیه‌ند» يدان ماه براو حیره نشده 
نود .» 
با داستانی که در ضمن آن هفایسترس به‌سبب وقادمی از 
همین قبیل آرس و آفرودت را دربند می‌کند» یا دیگر اشعار 
وافسانه‌هائی نظیراین‌هاء برای تقو ت‌استقامت وخو بشتن‌داری 
در حوانانء مناست است؟ 
گفت: نهء به‌خدا سوکند که به‌هیج‌روی مناسپ‌نیست. 
گفتم: به‌عکس» اشعار و روایاتی را که حاکی از تہ لمل 
بر نفسن و پایداری مردان نامی است باید بگوئیم و بشنوبم, 
ماتند این شعر: 
«اما او به‌سینه کوفت و دل خودرا سرزنش کرد 
و گفت: 
ای دل صبور باش, تو سختی‌هائی بدتر از این بر 
خود هموار کرده‌ای!» 
گفت: زاست است. 
گفتم: ولی نباید اجازه دهیم بگوبند که آن مردان‌نامی 
رشوه‌خوار و حریص بوده‌اند. 
گفت: نهء نباید اجاژه دهیم. 
گفتم: پس نباید بگذاریم چنین‌شعری خوانده شود: 
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«باهدیه می‌توان خدایان را مپربان ساخت» و دل 
پادشاهان شر شرا به‌دست آورد.» 
همچنین اجازه نخواهیم داد بگویند فونیکس» که آموزکار 
آخیل بود» به‌شاگرد خود گفت: 
«اگر پونانیان به‌تو هدیه‌دهند به‌آنان پاری‌کن وگر نه 
مگذار آتش خشضمت فرو نشیند.» 
و باور نخواهيم کرد که آخیل چنان به‌پول حریص بود که 
هد به‌های آکاممنون را پذ بر فت» و حسد هکتور را تاهدبه ای 
نگرفت پس نداد. 
گفت: جنین سخنی هر گز روانیست. 
گفتم: اگر گویندة این سخنان هومر نبود» می گفتیم 
نسیت دادن این‌ئیمت‌ها به‌آخیل کفر و ناسزاست. این سخن 
نیز» که همان شاعر از زبان آخیل خطاب به‌آپولون میگوبد. 
مخالف دبنداری است: 
«مرا فریپ دادی» ای بدکارترین خدایان» و با 
تیرنگ از حصار بیرون‌آوردی و به‌اینجا کشاندی. 
اگر از دستم بر می‌آمد انتقام خود را از تو می کر فنم» 
همحنین است این ادعا که می‌گویند آخیل از اطاعت خدای 
رودخانه سرببجید و حتی آمادة کازار بااو شد. با این‌روایست» 
که می‌گوبند او با اينکه گیسوان خود را نذر سپرخیوس» 
یکی از خدابان رودخانه کرده بود» عبد خود را شکست و 
گفت این کیسموان را 
«میل دارم تقدیم جسد پاترو کلس پپلوان کنم.» 
هرکز نمي‌توانيم باور کنیم که چنین کاری از آخیل سرزده» 
یا اینکه او عسد هکتور را در کنار تل آتش‌سر بریده و در 
آتش فکنده است» و نمی گذاریم مردم کشور ما باور کنند که 
آخیل, فرزند خدایان و نوف خردمند لوس و شاگرد کیرون 
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داناء درونی چنان فاسد و آشفته داشته که در بیماری‌متضاد 
براو جره بوده اسست: یکی حرص و سفلکی و دیکری غرور 
و خوار شمردن خدایان و آدمیان. 

- گفتم: همجنین باور .نخواهيم کرد و اجازه نخواهیم 
داد بگریند که نزه‌اوس پسر پوزایدون» و پیریتوس پسر 
زئوس فرزندان مردم را می‌ربودند» و پسران خدابان و 
پپلوانان کارهائی خلاف عفت و دینداری» که به‌درو غ به‌آنان 
نسبت داده می‌شود مر تکب می‌شدند. بلکه شاعران را مجبور 
خواهيم ساخت با از آن‌گونه داستان‌ها لب فرو بندند با 
ادعا نکنند کساتی که به‌جنان کارهائی دست زده‌اند فرزندان 
خدایان بوده‌اند. نخواهيم گذاشت به‌حوانان ما بگویند که 
خدابان ابع هوا و هوس‌اند و پبلوانان نامی روزگاران 
گذشته فرقی بامردمان دیگر نداشته‌اند. زیرا ثابت کرده‌ایم 
که خدایان هرگز منشاً فساد نیستند و بنابراین همه آن 
سخن‌ها درو غ و خلاف دننداری است. 

گفت: راست می کو تی . 
گفتم: از این‌گذشته»ء آن گفتارها برای کسانی هم که 

آنپا را می‌شنوند زیان‌آور است زیر! مردمان اکر بشنوند 
که خدایان از کارهای ناشایسته خودداری نورز بده‌اند خطاهای 
خود را به‌دیدة اغماض خواهند نگربست و به‌خود خواهند 
گفت: فرزندان زئوس و دیگر ذوات آسمانی هم که 

«هنوز در سرزمین ایدا پرستشگاهی بنام پدرشان 

پابرچاست‌و در رگپایشان خون خدایان جاریاست» 
مصون از خطا نبوده‌اند» از اینرو آن‌گونه افسانه‌های دروغ 
را که مشویق حوانان به کارهای تابسند است ممئو ع خو اهیم 
ساخت. 
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گفت: چاره‌ای جز این نیست. 

گفتم: ہس دوشن کر دیم که در بارة خدابان و ذوات 
آسمانی و پپلوانان چگونه بايد سخن گفته شود. اکنون‌بابد 
دید آیا نوعی‌دیگر از سخن‌ها و داستان‌ها مانده است که باید 
درباره‌اش بحث کنیم و معین نمائیم که کدام مجاز است و 
کدام مجاز نیست؟ 

گفت: صحیح است. 

گفتم: گمان می‌کنم باید به‌سخن‌ها و داستان‌هاشی 
بیردازیم که درباره آدمیان گفته می‌شود. 

گفت: راست است. 

گفتم: ولی» دوست عزیز, هنوز نمي‌توانیم در این‌باره 
قاعده‌ای وضع کفیم. 

تا 

گفتم: برای اينکه اگر تحقیق را ادامه دهیم خواهیم 
دید که سخن‌های شاعران و داستانسرایان دربارة آدمیان‌نیز 
خلاف حقیقت است. زیرا گفته‌های آنان حاکی از این است 
که بسیاری از ستمکاران عمری در نیکبختی به‌سر می‌بر ند 
درحالی که مردمان عادل همواره تیره‌روزند. و با این‌سخنان 
به ما القاء می‌کنند که ستتمکاری و بیدادگری اکر از دید 
مردم تسان ماند برای خود انسان عفید واقع می‌شود» در حالی 
که فایدۀ عدالت هیشه به‌دیگران می‌رسد و برای خود عادل 
جز زیان حاصلی ندارد. بناپران ناجار خواهیم شد آنان را 
از گفتن این‌گونه سخن‌ها بازداريم و از آنان بخواهيم در 
گفته‌ها و داستان‌های خود درست عکس این مضامین را 
بیاورند. یا تو در این‌باره عقيدة دیگری داری؟ 

گفت: تردید ندارم که به‌همین نيجه خواهيم رسبد. 

گفتم: اکر این نکته را تصدیق کنی. معتقد خواهم 
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شد دربارة مطالبي هم که تاکتون گفته‌ایم با من موافقی. 

گفت: درست حدس زده‌ای. 

گفتم: ولی ما وقتی خواهیم توانست با اطمیتان خاطر 
برای سخن‌ها و داستان‌های راجع به‌آدمیان جنین قاعده‌ای 
وضع کنیم که نخست ماهیت عدالت را روشن ساخته‌باشیم 
و بدانيم که خود عدالت برای عادل جه‌سودی دارد اعم از 
اینکه او در انظار مردمان به‌عدالت مشسپور باشد با نه. 

گفت: صحیع است. 

گفتم: دربارة مضمون اشعار و داستان‌ها بیش ار این 
چیزی نمی گولیم. اکنون وقت آن است کمی هم دربارة شیوة 
بیان آنا تحقیق کنیم تا کاملا دوشن شود که اشعار و 
داستان‌هائی که جوانان ما بابد بشنوند از حبث ظاهر رمعنی 
جکونه باید. بناشد. ۱ 5 

آدئیمانتومی گفت: منظورت را نفمیدم. 

گفتم: پس باید توضیح بیشتری بدهم تا بغنهمی. آیا 
آنچه شعرا و داستانسرایان می‌گوبند حکایاتی از ررزگاران 
گذشته يا زمان حال و یا پیش‌بینی وقایع آینده نیست؟ 

گفت: حرا. 

گفتم: و آیا در بیان سحکایت‌ها یکی از سه‌روش را به کار 
نمی‌برند که یکی روایت ساده است. دیگری روایت تقلیدی 
و سومی تلفیقی از آن‌دو؟ 

گفت: در این‌باره نیز توضیحی بیشتر بده تا بتوانم 
مقصودت را بفممم. 

گفتم: طرفه آموزکاری حستم که نمی‌توانم مطلب خود 
را تخوب ادا کنم. پس بپتر است مانند کسانی که از تشریح 
و بیان مطالب کلي ناتوان‌اند بکوشم تا منظورم راباذ کرمثالی 
روشن سازم. آیا آغاز «ایلیاده را به‌یاد داری» آنحا که شاعر 


حکایت می کند که جگونه کریسس از آگاممنون تقاضای‌آژادی 
دختر خود را کرد» جگو نه شاه خشمکین شد و تقاضای اورا 
رد نمود و کریسس چون نوميد شد چگونه روی به‌خدا آورد 
و یونانیان را نفرین کرد؟ 

گفت : البته به یاد دارم. 

گفتم: پس می‌دانی که در این‌بیت: 

«او به‌همة پونانیان و بیش ازهمه به‌پسران آتروس» 
که فرما ندهات ستتاه نود تد, التماس کر د» 

خود شاعر باما سخن می‌گوید و چنین وانمود نم یکند که 
گوینده کس دیگری است. ولی پس از آن سخن را چنان 
ادامه می‌دهد که گوئی سخنگو کریسس‌است, و از این طریق 
می‌خواهد بما وانمود کند که گوینده هومر نیست بلکه آن 
گاهن سالخورده است. همه وقابعی که در ابلیون و ایتا کا 
روی می‌دهد. و به‌طور کلی همه سر گنشت اودیسه» بهاین 
شوه بیان شده اسنت. 

گفت: صحیح است . 

کفتم: منظور ما از شیوة بیان يك داستان این اسنت 
که درآن» گفته‌های دیگران؛, و شرح وقایعی که آن گفته‌ها 
را بەهمدیگر مر تبط می‌سازد. جگو نه آورده شده است. 

گفت: درست است. 

کقتم: وقتی که شاعر کفتار کسی را جنان می‌آور د که 
گوئی خود آن کس سخن می‌گوید. ناچار است مطلب را با 
شبوه‌ای بیان کند که تا حدامکان به‌شیوة کفنار آن کس شبیه 
باشد. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: وقتی که کسی بکوشد گفتار یا حرکاتش شبیه 
گفتار یا حر کات کس‌دیکری باشد نمی گوئیم از آن کس تقلید 
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می کند؟ 

کفنم: ولی اگر شاعر در پشت نقش قبرمان داستان 
پنپان نشود» بیانش از شیوة تقلید عاری است. برای اینکه 
باز نگوئی منظور مرا نفہمیده‌ای مثالی می‌آورم: شاعر می گو ند 
کرسس فدیه‌ای برای دختر خود آورد و به بونانیان» 
مخصوصاً به‌سرداران سیاه» التماس کرد. اگر بعد ازآن» هومر 
چنان سخن نمیگفت که گوئی کریسس جای. او را کرفته 
است بلکه‌داستان را به‌همان‌روش پیش ادامه می دا دگفتارش 
شيوء تقلید پیدا نمی کرد بلکه همان روایت ساده می‌ماند 
و تفریباً چنین می‌شد که من می‌گویمء با این فرق که 
چون من شاعر نیستم مطلب را به نتر بیان می‌کنم: 
«کاهن پیر آسد. دست دعا به درگاه خدایان 
برداشت و از آنان خواست که به‌یونانیان یاری رساند تا 
ترویا را فتح کنند بی‌آنکه خود آسیبی ببینند. سپس از 
بونانیان تقاضا کرد که از خدایان بترسند و با کرفتن فدیه 
دخترش را آزاد کنند. بونانیان چون سخن او را شنیدند سس 
در برابر او فرود آوردند وبا اوهماواز شدند. ولیآکاممنون 
براو بانك زد که ازآنجا بازگردد و دکربار نیاید وگرنه, 
نه عصای کاأهنی قادر به حفظ او خواهد بود و ه‌تاجی از 
برگ مورد که بر سر نپاده است. در بارة دخترش هم گفت 
که او را آزاد نخواهد کرد بلکه با خود به آگروس خواهد برد 
تا در آنجا پیر شود. آگاممتون با این سخنان, کاهن پیر را 
از خود راند و گفت اکر در رقش درنگ کند بقین بداند 
که سالم به‌خانه نخواهد رسید. پیرمرد از این تبدید ترسید 
و خاموش به‌راه افتاد. ولی جون از لشکرگاه دور شد روی به 
درگاه آپولن آررد واو را باهمة ام‌هایش خواند وپرستشگام 


مائی را که برای او ساخته و قربانی‌هائی را که در راه او 
کرده بود به‌بادش آورد و از او تقاضاکرد که امروز به‌یاس 
آنا تیرهای خود را بررسر پوتانیان ببارد و انتقام اشکمهای 
وی را ازآنان بگیرد.» دوست من» روایت ساده» بی‌آنکه 
تقلیدی در آن راه بیاید, جنین است. 8 

گفت: اکنون منظرر تورا خوب فپمیدم. 

گفتم: ولی باید این نکته دا نیز فپمیده‌باشی که 
عکس این شیوه وقتی پیدا مي‌شود که توضبحات شاعر را 
از وسط جمله‌ها بردارند و تا غین سخنان دوطرف باقی 
متا تفه ۱ 
گفت: آری» این دا نیز فیمیدم. این شیوۀ اخیر همان 
است که در تراژدی‌ها به کار برده می‌شود. 

گفتم: درست فپمپده‌ای. معلوم می‌شود مطلبی که 
ساعتی پیش نمی‌توانستم ادا کلم اکنون روشن شده است. 
پس شیو؛ بیان شمر پا داستان به‌یکی از سه‌لوع می‌تواند 
باشد: نوعیء تقلید محض است: این وع چنانکه گفتی خاص 
تراژدی و کمدی است. نوع دوم روابت و ثقل ساده است: 
این سبك را مخصوصا در اشعاری مي‌توان یافت که در وصف 
آپولون و دیونیزوس می‌سرایند. نوع سوم تلفیقی است از 
آن‌دو» و این نوع را اکر به کیفیت آن خوب پی‌برده باشی 
در بیشتر اشعار و داستان‌های حماسی می‌تواتی بیابی. 

گفت: اکنون منظورت را کاملا دریافته‌ام. ۱ 

گفتم: پس مطلبی را که در آغاز این بحث گفتیم بیاد 
بیاور: گفتیم که دزبار مضمون داستان‌ها به‌انداز کاقی 
تحقبق کرده‌ایم و حالا وقت آن است که به‌شیوة + بیان وصورت 
ظاهر آنا بمر داژ بم. ۱ 

گفت: این را نیز به‌یاد دارم 
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گفتم: نکته‌ای که مي‌خواهيم بررسی کنیم این اسست 
که آیا بايد در جامعة خود اجازه دهیم که شاعران همه آثار 
خود را به‌شیوة تقلید بیان کنند, با این شیوه را تنپا در 
مواردی معین مجاز شماریم. و آن موارد کدامند؟ با بپتر است 
یود یه دا E‏ ا ۱ 
کمدی و ا را به کشور خود راه شرا داد پانه؟ 

گفتم: شاید همین باشد و شاید هم معنی بز رگتری در 
آن نپفته باشد. هنوز درست نمی‌دانم. باید بحث را دئبال 
کنیم تا ببينيم بکجا مي‌زسيم. 

گفت: درست است. 
این است: آیا پاسداران شر ما باید در فن تقلید مارت 
داشته باشند یانه؟ گمان می‌کنم برای بافتن پاسخ این‌پرسشض 
باید اصلی را که پیش‌تر بیان کرده‌ايم به‌یاد آوریم. آن اصل 
این بود که هر کس تنپا در بك پیشبه مي‌تواند استاه شود 
و اگر به‌چند پیشه بپردازد در هپچ‌يك از آنا به‌جائی نخواهد 
رسید. 

گفت: هيج تردید نمست , 

E FE CR 


گفت: 0۳ 
گفتم: پس مشسکل بنظر می‌آید که يلتن بنواند هم 
عبده‌داز انجام. وظیفة ضپنی باشد و هم دز تقلید از چبزهای 
گوئاگون شبارت به دست آورد ژیرا کسب مپارت حتی در 
دو هنز که قرابت نزديك با هم دارند از يك‌اتن ناخته نیست. 


۱۳ کتاب سوم ۲۹۵ 


بیس 


عمللا ترازدی و کمدی» جنانکه کفتی» دو هنر تقلیدی هستند 
و با اینہمه شاعر تراژدی‌نوپس نمی‌تواند کمدیخوب بنویسد 
و بالعکس. 

گفت: حق باتست. يك شاعر نمی‌تواند در هر دوهنر 
استاد باشد. 

گفتم: همجنین بكاتن ام توا هم راوی خوب باشد 
و هم بازیگر خوب. 

گفت: راست است. 

گفتم: حنی بك شخص نمی‌تواند هم بازیگر تراژدی 
باشد و هم بازیگر کمدی, هرچند ی هنر در هر دو 
مورد چیزی جز تقلید نیست. ۱ 

کف هقی وا رت 

گفتم: آدئیمانتوس. ضعف استعداد آدمی بدین‌جا 
پایان نمی‌یابد. آدمي حنی قادر نیست به اینکه چند سرمشدق 
ی ات وت ارين 

گفتم: ا سرام به‌این اصل وفادار بمانیم که 
پاسداران جامعة ما باید از هر پيشة دیگری فارغ باشند و 
یکانه تکلیفشان حفظ آزادی جامعه باشد و به‌هیچ انديشة 
دیگری» جز آنچه لازمة این شغل است تبردازند» نباید به 
آنان اجازه دهیم کاری دیگر پیش گیرند با ازجیزی تقلید 
کنند. اگرهم بخواهند تقلید کنند سرمشقشان باید صفات 
و ملکاتی باشد که برای انجام وظیفه آنان ضروری است. 
یعنی باید از کودکی به‌تقلید از مردان شجاغ و خویشتن‌دار 
و خداترس و آژاد خوی گیزند. و از خاپلوسنی و فرونایگی 
نه‌تنپا باید دور بمالند بلکه حتی باید از تقلید آن‌ها ناتوان 
باشند ژیر! تقلید منجر به‌عادت می‌شود. مگر ندیده‌ای که 


آنجه کسی از کودکی تقلید کند». خواه تقلید از رفتاز و 
حر کات باشد» خواه از آهنگ صدا و خواه از افکار» رفته 
رفته طبیمث انوی او می‌شوو؟ ' 

لت : راست مئ کو ی. : ۱ 

گفتم: پس به‌جوانانی که می‌خواهنيم مردانی قابل بار 
آیند اجازه نخواهیم داد از ژنان پیر با جوان تقلید کنند و 
آتان را درحالی که باشوهر خود نزاع می‌کنند با از کثرت 
اعتماد به‌خوشبختی خود با خدایان می‌ستیزند با گرفتار رنج 
و بدبختی هستند با بیمار با عزادار با عاشق و با دجار درد 
زایمان‌اند مجسم سازند. 
گفت: هر گز چنین اجازه‌ای به‌آنان نخواهیم داد. 
گفتم: از بردگان و کنیزان نیز نخواهیم گذاشت تقلید 

گفت: البته نخواهيم گذاشت 

گفتم: از مردان قرسو و فرومایه نیز نباید تقلید کنند 
زیر! آنان دارای صفاتی هستند درست به‌عکس صفاتی که 
برای پاسداران لازم شمردیم: باهم نزاع می کنند و در حال 
مستي یا هشیاری یکدیگر را به‌باد انتپز! می‌گیررند و به 
یکدیگر دشنام می‌دهند. همچنین از تقلید گفتار و کردار . 
دیوانگان نیز باید" بپرهیزند. البته بايد مردان و زنان دیوانه 
و فرومایه 13 بشناسند ولی آبه‌هیج‌زوی نباید در" این‌صدد 
".برآنند که رفتاری مانند رفتار آنان داشته باشند با از رفتار 
و کردار آنان تقلید ګنند ` 

گفت: کاملا درست گفتی. . 

7 : گفتم: ولی آیا اجازه بدهیم از آهنگران و پاروزنان و 
" قایقزانان و دبگر پیشه‌وران .تقلید. کنند؟ 
۰ لفت " جرا اجنین احازه‌ای بدهیم؟ مگر نگفتيم که‌آنان 
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.تباید سروکاری با این پیشه‌ها داشته باشند؟ . 

گفتم: آیا از شیبة اسبان و نعرة گاوان و صدای 
رودتانه‌ها و غرش دربا و رعد حق‌دارند تقلمد کنند؟ 

گفت: نه» زیرا گفتیم که نباید شبیه دیوانگان‌باشند 
و رفتاری دیوانه‌وار پیش گیرند.. | 

گفتم : اگر مقصود تورا درست فمپسیده باشم. دو نو ع 
شیوة بیان صست: یکی را مردانی به کار می در ند که خر دمندند 
و از تربیتی نيك برخوردار. دیگری خاص کسانی است که 
از حیث طبیعت و تربیت خلاف گروه نخستین‌اند. 

گفت: آن دو شبوه کدام‌اند؟ 

گفتم: اا که تحسم کفتار با کردار مردی آزاد و 
اصبل موضوع سخن باشد. شاعر خردمند از زبان او سخن 
می گو ید و از تقلمد باك ندارد خاصه آنجاکه کردار آن مرد 
شریف باروشن‌بینی و مردانگی قرین باشد. اگر آن مرد به 
سبب بیماری یا هیجان عشق یا مستی با سر نوشتی شوم 
کاری ناشایسته انجام دهد شاعر تمایلی به‌تقلید او ندارد. 
ولی آنجا که سخن از مردی قرومایه درمیان باشد شاعر از 
تقلید او تاحد امکان احتراز می‌جوید و تنا در موردی که 
کاری ليك از آن‌مرد سبرزند به‌تقلید او می‌بردازد» و در دیگر 
موارد شرم‌دارد از اینکه خود را به‌او همانتد ساژد زیر! اولا 
از تقلبد آن‌گونه کسان ناتوان اسنت و در انی هرگز نمی 
خواهد به‌جنان مردی فرومابه همانند گردد و روحش از این 
همانندی بیزار است مگر آنکه بخواهد مزاحی به‌سخن‌سامیزد. 

گفتم : پس شیوة سخن وی همان خواهدیود که کمی 
پیش درمورد اشعار هومر تشریح کردیم» بعنی تلفیقی از 
تقلید و زوایت ساده. ولی به‌عرحال تقلید نقش کمتری در 


گفتار او خواهد داشست. با عقیدۀ تو غیر‌ازاین است؟ 

گفت: نهء گتار چنان شاعری بايد همینگونه باشید. 

گفتم: اما شاعری که طبیعت و تر بیتشی جنان نباشد 
از تقلید هيچ‌جیز روگردان نیست و هرجه ازحیث تربیت در 
مررتبه‌ای پائین‌تر باشد استعدادش در این کار بیشتر است و 
از تقلید هیچ کس و هيچ‌جیز شرم ندارد و آماده است که در 
برابر جمعی بزرگ بابستد و غرش طوفان و صدای باد و 
نگ رګ و جرخپای ارابه و آواز شسور و نی دیگر آلات 
موسمیقی و حتی صدای سگہا و گوسفندان و پرندگان را 
تقلی دکند, و بدین‌سان بیان‌او ازتقلید اصوات وح ر کات تر کیب 
می‌یابد و تنبا کمی گفتار باآنبا آمیخته است. 

گفت: آری. این نير بی‌شات درست استت. 

گفتم: منظورمن از E‏ دونوع شیوة بیان‌مست؛ 
همین بود. 

گفتم: ا که ازنوع نخستین باشد در شيوء بیان 
و دزن شعرش دگرگونی جز به‌مقداری کم راه‌نمي‌یابد و اگر 
آهنگی مناسپ نین درآن به‌کار برده شود پیوسته وزن و 
آهنگی ابت و کنواخت خواهد داشت. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: ولی نوع دوم از اين حيبت جکونه است تا أبا 
کسی که این‌نوع را اختیار م ی‌کند» اکر بخواهد هر جزئی از 
گفتار خودرا به‌شیوه‌ای مناسب ادا کند نباید همه وزن‌ها و 
آهنگ‌ها را به کار برد و هرآن از شیوه‌ای به‌شیوه‌ای دیگر 
روی‌آورد؟ 

گفت: مسلم اث . 

گفتم: می‌دانی که همه شاعران. و به‌طورکلی همتة 
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کسانی که مطلبي بیان می کنند. باشبوة نخستین‌را به‌کار 
می‌بر ند باشبوة دوم راء و يا هردو يوه را بەمم میآمیززند. 

گفت: زاست است. ‏ 

گفتم: تکلیف ما در این‌میان چیست؟ آیا باید درجامعة 
خود هرصه شیوه را مجاز شماریم یا یکی از دوشيوۀ نخستین 
را؛ یا تنها شبوه‌ای را بپذيريم که تلفیقی از آن‌دو. است؟ 

گفت: اگر به‌اختیاز من باشد شیوه‌ای را می‌پذیریم که 
فقط از حیزهائی تقلید کند که شایستة تقلید ند. 

گفتم: آدئیمانتوس» شیوه‌ای هم که از آمیزش تقلید 
و روایت ساده پدندار شده خالی از لطف یست. ول ی کودکان 
ی ی 
شوه دلخواه تو است. 

گفت: آری آن شوه ۰ از همه اسمت. 

گفتم: ولی تو آن‌را برای جاهعة ها شاسته نمی‌دانی 
زیرا در این‌جامعه کسی تست که دارای دو . با جند جنبه 
باشد» بلکه هر کس ننا بك پیشبه دارد. 

لفت: نه» آن شوه جانی در حامعة ما لدارد. 

گفتم: . بدین جہت در جامعةٌ ها کفشدوز تنپا کفشدوز 
است نه‌آنکه در آن‌واحد ناخدا نیز باشد. کشاورز نیز تتبا 
کشماورز است نه‌اینکه در آن واحد قاضی م باشد. . سیاهی 
نیز تنبا سباهی است نه‌اینکه هم سپاهی باشد وهم بازر گان. 
همجتین است وضع صاحبان دیگر پیشه‌ها. 

گفت: بی‌تردید. ‏ ۱ 

گفتم: ولی اک و به کشور ما ی 

همة کارها را داشته باشد و بتواند به‌هر شکلی . درآید و 
همه‌جیز را تقلید کند» و بخواهد هنرهای بی‌شمار خود را 
به‌معرض نمایش بگذارد و اشمار خودرا برای ما بخواند» از 


کتاب سوم. ۳۹۸ ۱۳۷ 


او جون مردی مقدس و اعجاب‌انگیز و‌ دلیذیر تحلیل خواهیم 
کرد ولی بهاو خواهیم گفت که در جامعة ما برای مردمانی 
مانند او جائی نیست و قانون ما احازه نمي‌دهد جنان کسی 
در کشور ما سکونت گزیند. به‌سر او روغنی خوشبو خواهیم 
مالید و تاجی از پشم برفرقش خواهیم نباد وسپس به کشوری 
دیگرش روانه خواهیم کرد و برای کشور خود شاعرران 
ساده‌تر و ناتوان‌تر را ترجیح خواهیم داد که به‌تقلید ازمردان 
آزاد و اصیل و پیروی از اصولي که در آغاز اين بحت 
دربارة تربیت مردان جنگی بیان داشتیم قانعند. ۰ : 

گفت: آری اگر زمام کشور به‌دست ما باشد جز این 
نخواهیم کرد. 

گفتم : دوست عزیز» کمان می‌کنم بحت دربارة آن جزء 
از تربیت روحی را که به‌اشمار و داستانپا مربوط می‌شود 
به‌پایان رسانده‌ایم. 
. گفت: عقيدة من نیز چتین است. 

گفنتم: اکنون وقت آن است که به‌جزء دیگر بپردازيم. 
یعنی به‌سرودهائی که همراه موسیقی خوانده می‌شوند و 
بطور کلی به‌موسیقی. 

گفت: صحیح اسست . ۱ 

گفتم: کمان می‌کنم همه می‌دانند که در این‌باره جه 
باید بگوئیم تا باگفته‌های پیشین هماهنگ باشد. 

گلاوکن خندید و گفت: سقراط» معلوم می‌شود من 
جزو «همه» نیستم زیرا تصمیمی را که دربارة موسیقی باید 
گرفته شود نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. و فقط حدسی میزنم. 

گفتم: ولی اقلا این‌قدر می‌دانی که سرود از سه‌حزء 
تشکیل می‌یابد. بعتی از مضمون و آهنگ و وزن. 

گفت؛ آري می‌دا نم . 
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گفتم: ازحیث مضمون» فرقی میان‌شهر و سرودنیست. 
بنابراین قواعدی که درباره مضمون اشمار بیان کر دیم در 
مضمون سرودها نیز صادق است. 

گفت: درست است. 

گفتم: آهنگ و وزن‌هم باید متناسپ با مضمون‌باشد. 

گفت: طبیعی است. 

گفتم: اکر به‌یادت باشد گفتیسم اشماری را که 
مضمو نشان حزن آور £ غم‌انگیز است نمی بسن یم . 

گضت: نه» لمی‌پسندیم. 

گفتم: آهنگ‌های حزن‌انگین کدامند؟ تو چون اهل 
موسیقی هستی باید بتوانی جواب این سئوال را بدهی. 

گضت: آهنگ «میکسو لیدی» و آهنگ «نولیدی» و 
آهنگ‌های دیگری که مانند آنپا هستند. 

گفتم: پس همذ این آهنگ‌صا را موقوف خواهيم 
ساخت زیرا آنبا حتی برای زنان کشور که می‌خواهيم با 
شامت و نیرومند بارآنند تامناسب‌اند تا چه‌رسد به‌مردان. 

گفت: حق باتو است. ` 

گفتم: مستی و سستی و تن‌پروری نیز برای‌پاسداران 
جامعه بسیار ناشاسته است. 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: آهنگهپای رخوت‌آور که در مجالس‌مستان خوانده 
می‌شوند کدامند؟ 

گفت: آهنگپای «ایونی» و «لیدیائی». 

گفتم : آبا به‌عقیدة تو این آهنگ‌ها برای مردان‌جنگی 
شا ستها ند؟ 

گفت: هرگز, و به این ترتیب جز آهنگبای «دوری» 
و «فریگی» چیزی باقی نمی‌ماند. 


مس سس سس  _‏ __] 


گفتم: من در موسیقی سررشته‌ای ندارم. بگذاربگوئيم 
آهنگی باقی می‌ماند که باآهنگ صدا و شیره کفتار مردی 
دلیر تناسپ دارد که چه درمیدان جنګ و جه در هنگام ابتلا 
به‌سختی‌ها ازجای در نرود و اکر روزی زخمی شود یا درخطر 
مرگ افتد, یا به سر نوشت شوم دیگری دچار آید. دست از 
پایداری بر ندارد. همچنین آهنگی دیگر نیز باقی می‌ماند که 
با حال همان مرد دز هنگام صلع و صفا تناسب دارد: آنگاه 
که چنین مردی به‌خدایان نیایش می کند يا همنوعان خودرا از 
راه پند و اندرز به‌راهء‌راست می‌خواند, پاهنگام یکه به‌تقاضای 
دیگران گوش فرامی‌دهد. با بي‌آنکه به‌خود غره شود اندرز 
دیگرات را می‌شنود و پیوسته ژمام نفس را در دست دارد و 
پای از دایرة اعتدال بیرون نمی‌گذارد و به‌آنجه پیش آید 
راضی است. آری» این دوآهنگ را باقی بگذار که یکی 
منعکس کننده مبارژه و سخت کوشي و نا کامی ودلیری است؛ 
و دیگری نمابنده آرامی و صفا و کامیابی و خویشتن‌داری. 

گفت: ابن همان دوآهنگی است که من اندکی پیش نام 
بردم. ۱ ۱ ۱ 

گفتم: پس ما برای سرودهای خود به‌سازهائی نیاژمند 
نيستیم که سییم‌های متعدد داشته باشند تا همه آهنگ‌ها را 
بتوان داآنبا نواخت. 

گفت: نه, نیازی به‌آن‌گونه سازها نداریم. 

گفتم: و جامعة ما احتیاج به کسانی ندارد که درساختن 
جنگ‌های سه‌گوش و دیگر انواع چنگ و سازهائی سا 
ممیم‌ها و پرده‌های متعدد استاد باشند؟ 

گفت: نه. 

کفتم: دربارة سازندکان و نوازندگان‌فلوت چه‌میگوئی؟ 
با حامعة ما به‌اینان احتیاج دارد یانه؟ می‌دانی که فلوت از 
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حیث تنوع .پرده‌ها برتر از سازهای دیگر اسبت و همه ساز 
هائی که برای. نواختن پرده‌های متمدد مجپز ند از آن تقلید 
شدهاند. 1 
گفت: نه بهآنان نبز اا ا 

گفتم : پس جز جنگ و «کیتاراه سازی در جامعة ما 
باقی نخواهد ماند.. شبانان نیز در صحرا نی خودرا خواهند 
تواسحت, . 

گفت: . نتیجه‌ای که از ابحتث ‏ به‌دسیت آوردیم جزاین 
گفتم: دوست عزیز» کار تازه‌ای نکرده‌ایم: بلکه فقط 
آپولن و سازهای او را بر مارسیاس و سازعایش ترحمح 
داده‌آیم . ۱ 
گفت: ارات و 
گفتم: و به‌سک سوګند که بی‌آنکه خود متوجه‌باشيم 
از این‌طریق جامعة خود را ازبیماری تجمل که مبتلای آن 
بود بالك ساخته‌ايم. 

گفت: کار در ستی کرده‌ایم. 

کم نیاو خوب» بگذار آنر! از عیب‌های دیگر تىز 
پاك ا اکنون که از کار آهنک ها فار غ شده‌ایم بابد 
موضوع وزن را بررسی نمائیم. در اینجا نی تباید به کثرت 
رزن‌ها و تنوع آنا اشتیاق نشسان دهیم بلکه فقط بابد در 
جستوجوی وزن‌هائی برآئيم که با زندگی مردانه و منظم 
تناس دارند و همینکه آنپا را يافتیم بايد کاری کنیم که 
آهنگ و وزن تابح مضمون سرود باشند نهابنکه مضمون 
نحت‌تالیر آنا قرار کیرد. اکنون همان گونه. که آهنگ‌ها را 
برشمردی» ززن‌هائی را هم که می‌جوئيم بیان کن. 

گفت: این کار ازمن ساخته نیست: همین‌قدر می‌توانم 


بگویم سه وزن اصلی هست که عبة وزن‌ها را از آنہا 
می‌سازند. همجنان که منشاً همة. آهنگ‌ها چیار پرد:اصلی 
اسست . ولی در بارة ایتکه یر وزن با کدام نوع زند گی‌مناسب 
است چیزی نمی‌دانم. ۱ 

گفتم: ہس باأد ان که را از دامون* رسیم و 
به یاری او تحقیق کنیم تا ببینیم کدام‌نوع از وزن‌ها بابر د کی 
و ذلت تناسپ دارد. کدام باغرورء کدام با ديوانگي» و کدام 
نوع با صفات و خصائلی مخالف اینپاء تا از این طريق 
تشخیص دهیم که کدام وزن‌ها را بايد در جامعۀ خود نگاه 
داریم . اگر درست به باد داشته باشم, دامون روزی از سه‌وزن 
بنام «انپو پلیوس» و «دا کنیلوس» و «هرو وس» نام برد دلی 
نمی‌دانم آنبا را چگونه ترتیپ می‌داد که بعضی با حرکتی 
کوتاه و بعضی دیگر باحرکتی بلند به‌پایان می‌رسید. همچنین 
سخن از دو وزن دیگر به‌میان آورد که انواع گونا کون داشتند, 
بعضی کوتاه و بعضی بلند. گمان می کنم تر کیپ بعضی را 
می‌سنود و بعضی دیگر را زشت می‌شمرد. به‌هرحال دزست 
نمی‌دانم چه‌می‌گفت. بنابراین بايد حل این مسثله را بهاو 
باز گذار یم زیرا اگر بخواهيم از میان ا .يکي را بگز نيم 
به تحقیقی طولانی احتیاج داشمت. آیا عقيدة تو غيراز 
این اسست؟ ۳5 
گفت: نه, عقیده من نیز همین است. 

گفتم : ولی کمان می کنم در اين رکنه نر‌دیدی ند اشته 
باشی که وزن معتدل رفتاری معتدل به‌دنبال می‌آورد. و ون 
آشفته رفتاری بیرون از اعتدال برمی‌انگیزد؟ ۱ 


سای اروف موی ی پو مدای ی اد بوج 


است. ‏ م, 
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لفت: آوی. 
گفتم: اگر شیوهٌ کفتار خوب باشد وزن گفتار نیز 
خوب می‌شود همچنانکه اکر شبیوه کفتار بدباشد وزنش نیز 
تاهنحار می‌گردد. همین اصل دربارة آهنگ‌های زشت و زبا 
نیز صادق است و اگر به‌یادت باشد گفتبم که آهنگ و 
وزن همواره تابم مضمون است. نه مضمون تابع آنسا. 
۱ گفت: حق با نو اسست . 
گفتم: دربارة خود مضمون شعر چامی‌کوئی؟ آیا 
مضبون تابع حالت روحي گوینده نیست؟ 
گفت: تردید نیست. 
گفتم: آهنگ و وزن نبز تابم مضمون‌اند؟ 
گفت: آری. 
گفتم: پس معلوم می‌شود مضمون خوب و آهنگ‌زیبا 
و وزن درست ناشی از سادکی روح‌اند. ولی مقصودم از 
سادگی روج سادلوحی و ابلبی نیست بلگه هماهنگی‌حقیقی 
اسست. 
گفت: بسیار خوب گفتی. 
گفتم: بتابراین اگ جوانان ما بخواهند بهوظيفة خود 
عمل کنند باید در کسپ این خاصیت بکوشند؟ 
گفت: آری, باید آن‌را بجوبند. 
گفتم : ولی این خاصیت را ەجا می‌توان یافت: در 
نقاشی و دیگر هنرهای زیباء در بافندگیء رنگرزی» معباری 
و در دیگر پیشه‌ها و همجنین در ساختمان بدن جانوران و 
گیاهان. در همة اینپا هماهنگی و زیبائی با ناهماهنگی و 
زشتی را می‌توان دید. زشتی و بی‌وزنی و ناهماهنگی 
انعکاس‌هائی هستند از روحی زشت و ناهماهنگ, همحنا نکه 
زیبائی و موزونی و هماهنگی تصاویر روحی اصیسل و 
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هماهنگ اند . 

کفت: راست است. 

گفتم؛ پس کافی نیست تنا در کار شاعران نظارت 
کنیم و آنان را مور سازیم که در اشمار خود صفات نك 
و قابلیت‌های انسانی را مهسیم سازند و در یر انن‌صورت 
از شع ر گفتن در شپر ما خودداری کنند. بلکه باید ناظر همة 
هنرمندان و پیشه‌وران باشیم‌و نگذاريم خواه در نقاشی و 
بیکر سازی. خواه در معماری و خواه در آثار دیگر که بدید 
می‌آورند صفاتی ناپسند از قبیل بی‌بندوباری و پستی و 
زشتی را نمابال سازند» و اگر ثتوانند مطادق این قاعده کار 
کنند باید آنان را از بدیدآوردن آثار هنری بازدار یم. زیرا 
باصداران ما تباید در ميان آثار و تصاو بری که نمایند‌زشتی 
و فرومایگی است بزرگګ شوند و مانند گاوهائی که در 
چراگاهی زهرآلود می‌چرند هرروز جزئی از فساد محیط در 
درو نشان راه بابد و رفته رفته بیآنکه خود متوحه باشند 
بیماری میلکی مسربای روحشان را فراگیرد. باید هنرمندانی 
را در کشور خود کرد آوريم که روحی اصبل و شریف‌دار ند 
و می‌توانند اصالت و زیبانی را درآلار خود نمایان کنند. جه 
تدپا در ابن صورت جوانان ما در محیطی سالم بار خواهندآمد 
و هرچه ببینند و بشنوند, به‌حالشان سودمند خواهد بود و 
جون سنمی حانفزا از حمنزار سلامت و صفاء بر ای روح‌آنان 
شادابی و شاط خواهد آورد و از این‌طریق آنان. بی‌آنکه 
خود حتوجه باشند. از کو د کی زیبافیو چ انس 
خواهند گرفت. 

لفت: ببترین راه تربیت جوانان همین اسست. 

گفتم: پس ای گلاوکن عزیزء باید بگوئیم پرورش ددح 
به‌وسیلة شعر و موسیقی مپمتربن جزء تربیت است زیرا 
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وزن و آهنگ آسانتر و سریعتر از هر جير در اعماق: روح 
آدمی راه می بابد وبدین جپت‌روحی که به نجوق‌شنابسته‌پرورش 
بابد از زیبائی و .هماهنگی ببره‌مند می‌گردد و شریف و نيك 
سیرت می‌شود, حال آنکه اگر در معرض تربیت ذادرست قرار 
گیرد فرومایه و تاهنجار , پارمي‌آید, از اینرو کسی که از 
تربیتی نيك برخوردار است هر زشتی و نقصتی را چه در 
طبیعت و چه در آثار هنری با نك نگاه درمی‌یابد و از آن 
دوری می‌گزبند درحال یکه. از دیدن آثار زیبا 1 شادمان می‌شود 
و زیبائی و هماهنگی آنا را در روح خود جای می‌دهد و 
روحش از آنبا تغذیه می کند و براثر این تغذبه بپتر و زیباتر 
از پیش میگردد. .جنین کسنی از اوان کودکی از زشتی یزار 
و به زیبائی مشتاق است بی‌آنکه به‌علت آن آگاه باشد. بعد 
چون خرد در وجودش راه یافت از اشتیاقی که به‌زیبائی دارد 
لذت می‌برد و درمی‌بابد که علت اشتیاقش به‌زیبائی» پیوندی 
الست که ممان زیبائی و روح تزبیت بافتۀ او وجود دارد: 

۰ نمت“ راسست گفتی» به‌همین حنیت است که موسیقی 
.در ی بزرگ دارو. ۰ ` 

کفیتم : ترابدت شباختی به خواندن و و دارد: ما 
تکام در خواتدن و نوشتن مارت بیدا می‌کنیم که 0 
حروف الفتا را که عدوشان معدود است در همۀ کلماتی که 
از آنا فز گنت یافته‌اند بازشناسیم ۳ هیچ يك از آنا را چه 
زر ا جه کوج به‌دیده نی اعتناثی ننگریم و گمان نکنیم 
که از شتاختن یکی از آنما می‌نيازيم. بلکة همواره بکوشیم 
تا آنا را به‌آسانی از یکدیگر تشخیص دهیم جه اگر ازاین 
تشخیص 4 3 باشیم ای بخواندن لمات نخواهیم بود. 

کم اکر خود تحروف را نشناسیم, آیا می‌توانیم 
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تصاویر آنپا را درآب با آئینه بازشناسیم؟ و آبا ی 
این هردو» ناشی از مپارتی واحد نیست؟ 

گفت: بی‌شك. 

گفتم : همین اصل در مورد تر ست نیز صادق است. 
بدین‌معتی که ما و پاسداران جامعة ماء که باید به‌دست ما 
تر بیت شوند» وقتی از تربیت حقیقی ببره‌عند خواهیم بود که 
بتوانیم ماهیت شجاعت و خویشتن‌داری و آزادی و بلندهمتی 
و دیکر ملکاتی را که باآنپا خویشاوندند, و همچنین صفاتی 
را که ضد آنپاست» بشناسیم و آنا را هرجا که پیش آیند 
تشخیص دهیم و مرکجا که خود آنپا پدبدار باشند یبا 
تصویری از آنا منمکس باشد درك کنیم و هرگز به‌آنیاء 
خواه کوجك باشند و خواه بزرگک. بی‌اعتنا نباشیم بلکه 
بقین داشته باشیم که شناسائی اصل و تصویر آنما دربر تو 
مپارتی واحد به‌دست عی‌آید. 

گفت: هیچ تردید نیست. 

گفتم: پس اگر در وجود کسی خصائص و ملکات زیبا 
با جسمی زیبا توام باشد و بدین سان مپان روح و تنش 
هماهنگی حکمفرمائی کند جنین وجودی به‌دیدۀ آنکه قادر به 
دیبن این هماهتگی است زیباترین مناظر خوامد. بود. 
گفت: راست است. ۰ 
گفتم: آبا وجودی که به‌این زیبائی باشد سزاوارعشقی 
ا 
گفت: بدیپی است. 5 ,+ 
گفتم: پس مردی که از تربیت خن بررخوردار: است 
به کسانی دل می‌بازد که به‌این پابه از کمال تزديك‌اند, نه 
به‌آنان که از این هماهنگی نی بپره‌اند؟ ` 
. گفت: آری» کسی که روحش از زیبائی. بی‌نصینب است 
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سزاواز عشق نیست. ولی اگر صاحب روح زیبا عیبی در بدن 
داشنه باشد می‌توان از آن عیب جشم پوشید و دوستش 


داشت . 

گفتم: منظورت را فپمیدم. گمان می‌کنم عاشق چنین 
کے ود | من یز باتو مو افقم. ولی اکنون 
نکی آبا ممکن است اشتیای مفرط بە‌لذائذ با خویشتن‌داری 
ی جع ای تا 

گفت: هرگز, زبر! لنت مفرط مانند درد مفرط آدمی 
را بی‌اختیار هی گند. 

کفتم: آیا اشتیاق به‌لذائد باقا بلیت‌های دیگر سازکاری 


دارد؟ ..... 
گفت: نه. 
گفتم: ولی باخودخواهی و بی بندو باری سا کار اسست؟ 
گفت : آری. ۱ ۱ 


گفتم: آیا لذتی می‌شناسی که شدیدتر از لذت 
شپوترانی باشد؟ 
گفت: لذنی نه‌شدیدتر از آن هست و له جنون‌آمیز تر 
از آن. 
گفتم: مگر عشق حقیقی آن نیست که آدمی بسا کمال 
خوبشتن‌داری و در پرتو برخورداری از تربیت حقیقی» به 
هماهنگی و ژیبائی دل‌ببندد؟ 
گفتم: پس عشق حقیقی نمی‌تواند هیچگونه تحانسی 
باجنون و بی‌بندوباری داشته باشد؟ 
گفت: نه, نمی‌تواند. 
گفتم: بنابراین چنان عشقی باشسپوت نیز نمی‌تواند 
سازگار باشد. از اینرو نکسی که بهپسری عشق حقیقی 
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می‌ورزد» و نه‌معشوق او که جوبای چنین عشقي است» نباید 
شسپوت را در روابط خود راه دهند. 

گفت: ستقراط, به‌خدا سوگند حق با تست. هرگن 
نباید اجازه داد که جنان وضعی در روابط عاشق و معشوق 
راه باید, 

گفتم: بدین‌جبت در جامعه‌ای که افروز بنیان نادیم 
قانونی بااین مضمون وضع خواهی کرد: عاشق پس ازآنکه 
دل معشوق را به‌دست آورد حق دارد حون بدری اورا دوست 
دارد و ببومید و بااو معاشر باشد. این دوستی فقط بابد 
برای زیباثی معشوق باشد و روابط آن‌دو هرک نباید از 
این‌حد تجاوز کند وگرنه عاشق متم خواهد شد به‌اینکه از 
تربیت بوثی نبرده و از درك زیبائی ناتوان است. 

گفت: آري همین قانون را وضع خواهیم کرد. 

گفتم: گمان می‌کنم پژوهش ما دربارة تربیت روحی 
پابان بافته است» یعنی به‌نکته‌ای رسيده‌ايم که هدف تر بیت 
زوحی است؛ زرا منظور ازآن ثر دیت آین است که آدمی 
بتواند به‌زیبائی دل بیندد. آیا تو نیز بااین عقیده موافقی؟ 

گفت : آری مو افقم. 

گفتم: ولی همزمان با تربیت روحی, حوانان باید از 
تربیت بدنی نیز برخوردار شوند. 

گفت: تردید یست. 

گفتم: این تربیت نیز باید از کودکی آغاز شود و در 
همه عمر ادامه یابد. اما در این مورد من عقیده‌ای خاص دارم 
و آن این است که سلامت بدن سېب سلامت روح ليست و 
حال آنکه, به‌عکس» روح سالم و قوی سب می‌شود که بدن 
نندرست و ععتدل گردد. اکنون بیندشی و ین تو در این‌باره 
چه‌عقیده داری. 
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گفت: هن نیز همین عقبده را دارم. 

گفتم: پس برای اینکه سخن دراز مر ین 
که تر نت بدن را i‏ ی ی 
فاعدة کلی قناعت ورزیم. 

گفت: درست است. 

گفتم: پیش تر گفتیم که پاسداران ما بايد از مستی 
پر حذر باشند زیرا برای پاسدار: هیچ‌چیز بدت از آن نیست 
که از غایت مستی نداند که کجاست. 
۱ گفت: آریء ' بشتار مضحات انت که پاب‌داز خود 
محتاج باسداری دیگر باشند. ۱ 
۱ گفتم: در بازهة وراك آنسان چه بگولیم؟ 3 انان 
ورزشکارانی لیستند که ا برای سنب بزر گتر ین حایزه‌ها 
نبرد کت e‏ 

گفت: جرا. 

۲ گفتم : و ی هرن مق 
:کترانی باشد "که خود را ی بزرک 
آماده می کنند؟ ۱ ۱ 

لفت: آری. ۱ 
گفتم: - ولی این روش زندگی آدمی را "خوابآلود می کند 
و برای تندرستی زیان‌آور است. مگن ننی‌بینی . کشتی گیر ان 
همه عمر را در خواب میگذرانند .و اگر روزی کوجکترین 
تغییزی در زوش زندگی خود دهند سنخت.بیمار a‏ 
٠‏ گفت: راء میتی ۰ ا ا ۰ 1 
گفتم : ول پاسداران اء که هی و انیم " از سايق 
هیداق جنگ. پیروز درآټنده .ناید به‌روشی زندګی کنند که. با 
شنفلشان سازگار اسبت. بدین معلی که باند مانند بك سگ 
بایان شان اش و مرو رشان تشه با باون 
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و در میدان جنگ نیز نباید دگرگونی خورالد یا زندگی.در 
کرما و سرمای سخت لطمه‌ای a‏ آنان .یز ند. 

گفت: ی سی : . امست. - 

گفتم: ور i‏ با آن تر بیت روحی 
که بیش تر شرح دادیم ساز گار باشد . ۳ 

گفت : . منظورت کدام . رۈش اسىمتن؟ 

گفتم: روشی ساده و مباهنگ, که در ا 
آماد کی برای حنگ باشد. 

گفت.. آن زوش جگو نه :اسست؟ 

. گفتم: آن‌را از" هومر می‌توان: آموخت. میسدانی . که 
,قمر مانان. .هوم . بااینکه دز ساحل ‏ هلسیوثت «یعنی در کنار 
دریا به‌سر می‌برند هرگز ماهی نمی‌خورند. همچنین گزشت 
را نیز نمی‌پزند بلکه باسیخ می‌کشند و روی آتش ِ 
می کنند زیرا ٠‏ تمهية این خوراك برای سیاعیان .آسان‌تر از 
.نغذاهای دیگر است .و ثبازی. به‌دنگ :و دسایل آهپزی درد 

گفت: زاست است. 

گفتم: E‏ یت نیز ا 
برد زیرا همه ورزشکاران می‌دانند که برای لش ین رز 
نگاه‌داشتن من بدن با ید از آن گو نه جیز ما بیرهیز ند. 
۱ ګفت: بسنیار خوب اشت . که ا " نکته. توحه دار ند 
ي به‌آن عمل می کنند. : ۱ . ۰ 

۰ گفتم:,اگر تو تيز به‌این.خکنه توجه‌داری» سفره‌های 
رنگین ییا و و ا ۰ اسیبیسل زا تباید 
بپسندی, ۲ 

ریا مت تور دا من زاف بدنی 
سالم و تیرومند . داشته باشنند: نباید بازنان مرجائی کوربنت 
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معاشرت کنند. 

گفت: هرکز نیاید چنین کاری ببکنند. 

گفتم: شیرینی‌های لذیذ آتن را نیز تجویز نمی کنی. 

گفت: نه. ۱ 

گفتم: کمان م یکنم آن روش زندگی را که باهمة این 
لذایذ توام است می‌توانیم به‌آن سبك موسیقی و آواز که همة 
آهنگ ها و وزن‌ها را به‌ کار می‌برد تشمیه کنیم. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: نتيجة کثرت و تنوع در آنجا لگام گسیختگی 
است و در اینجا بیماری. در حالی که سادگی در مرسیقی 
زوح را خردمند بار می‌آورد و سادکی درخوراك بدن راسالغ 
م ی کند. 

گفت: زاست است. 

گفتم: در جامعه‌ای که لگام کسیختگی و بیماری شیوغ 
باید تعداد دادگاه‌ها و بیمارستا نها روبفزوتی می گذارد و 
شغل بزشعی و حقوقدانی اهمیت می‌یابد, خاصه آنگاه که 
علاوه بر بردگان» گروه‌بزرگی از آزادمردان نیز به این حر فه‌ها 
روی آور ند. 

گفت: درست است. 

کفتّم: آیا برای انحطاط جامعه دلیلی ببتر از این 
می‌توان بافت که در آن نه‌تنبا مردم عامی و پیشته‌ور» بلکه 
آزادمردان نیز, که گمان می‌کنند از تربیت نیکی نرخوردارند, 
به‌پزشکان معروف و حقوقدانان نامدار احتیاج یندا کنند؟ ۲یا 
بنظر تو این امر دلیل فقدان تربیت نیست که آدمی دیگر ان 
را بر خود قاضی و حاکم سازد و به‌حکم آنان گردن نید برای 
اینگه .درون خودش از حق و عدالت خالی استت؟ 

گفت: وضعی ننگین‌تر ازاین نمی‌توان تصور کرد. 
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گفتم: جراء وضعی ننگین‌تر از این هم هست و آن اين 
است که کسی همه عمر خود را در دادگاه‌ها به‌سر برد 
گام به‌عنوان شاکی و دادخواه و گاه درلباس متبم و مدعی 
علیه. حتی به‌این نیز اکتفا نکند بلکه از کثرت کوردلي برخود 
ببالد که در ارتکاب هر جرمی استاد است و مي‌تواند. را 
هائی بی‌شمار برای فرار از مجازات پیدا کند و از عردامی 
بجید, و نداند که چه‌مایه بپتر و زیباتر است ااگر آدمی چنان 
زندگی کند که نیازی به‌قاضی خواب‌آلود نداشته باشد. 

گفت: آری» این به مراتب ننگین‌تر است. 

گفتم : این نیز ننگ‌آور اسست که انسان به‌پزشك 
نبازمند شود نه برای مداوای زخم با بیماری‌های تاشی از 
تغییر فصل‌هاء بلکه برای اينکه به سیب مسستی و تنبلی يا 
زندگی بی‌بندوبار بدنش چون تالابی ازباد و آب آکنده شده 
است» تا شاگردان آسکلییوس برای حالات بدن او نام‌هائی 
پیدا کنند از قبیل نفح و نزله. 

گفت: راست می‌گوئی. نام‌های غریبی برای بیماری‌ها 
پیدا می‌کنند. 

گفتم: بقین دارم که این نام‌ها در دوران اسکلییوس* 
وحود نداشت. دلیلی که رراین سخن دارم رفتار پسران 
اسکلپیوس است. میدانی که در میدان جنگ ترویا چون 
«اری‌پیلوس» زخم خورد» کنیزش پیاله‌ای از شراب پرامنس 
که مقداري آرد جو و پنیر رنده کرده در آن ریخته بود به 
او داد. بااینکه این دارو سیب عونت می‌شد بسران 
اسکلییوس او را از نوشیدن آن برحذر نساختند و باترو کلس 


* در اساطیر بوثات آسکلپیرس یدای علم پزشکی است: مدظور 
از شاگردان آسکلمیرس پزشگان‌اند. س م. 
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را هم. که دستور آماده ساختن آن‌را داده بود تکوهش نکردند. 
گفت: ولی این دارو برای آن بیماری شایسته نیست. 
گفتم: .نه, .جنان که تومی گولی. زیراشسا گرذاناسکلییوس 

در آن زان بیماران را به‌روش پزشکان کنونی مداوا نمید 

کردند تا نوبت :به .هرودیکوس .رسید. هردویکوس معلم 
ورزش بود ولی بعد چون بیمار و علبل شد ورزش را با 
پزشکی توام, ساجت و از این‌طربق ۰ ىشمت را و سیس 

دیگران را دجار ر نج و 
برسید: جگوبه؟ 
گفتم: بت از ی وی طولانی 

ساخت. بدین‌معنی که دربارۀ بپماری مپلکی که دچارش بود 

زماني دراز تحقیق کرد. هرچند نتوانست خود را از آن رهائی 
دهد. ولی جون هی گونه اشتغالی نداشت عمری به مداوای 
خود پرداخت. با اینیمه .هرگاه کمی از مراقبت غافل می‌شد 
بیماریش شدت می‌بافت. بدین روش به‌پاری علم در برابر 
مرگ پایداری ورزید و سال‌هائي دراز دهم رګ تدریجی 
کرات تا این و وه 

گفت: عجپ سود بزرگی از دانش خود ریا 

گفتم: اتن مت ای کی است که نداند اسکپیوس 
تققنتت نادانی خنبود که فرزندان خود را با این روش معا لحه 
آشنا نساخت» بلکه او می‌دانست که در جامعة منظم هر کسی 
کاری معین با‌عپده دارد و هیچ کس جندان وقت ندارد که 

عمر خود را بابيماري و آزمایش داروهای گوناکون بگذراند. 

مضحك این ابیت که ما این ن¿ مطلب را در مورد کارگران و 

پیشه‌وران قبول داریم ولی دربار شروتمندان که در نظر 

عولم‌الناس مردمان نیکبختی هستند حاضر به‌قبول آن نيستیم. 
پرسید: منظورت چیست؟ 
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کفتم: وقتیسکه درودلری بیمار مسی‌شود از :پزشگس 
می‌خواهد بهاو داروئی دهد که ازراه قي با اسپپال بیماری زا 
از بدن بیرون کند يا عضوی را که دجار بیماری است‌بسوزاند 
یا ببرد تا او از بیماری آسوده شود. اکر پزشک مداوانی 
طولانی تجویز کند یا بهاو توصیه کند که کلاه به‌سر بگذارد 
با به. انحاء دیگر از خود مراقبت. نماید بیمار به‌او می‌گوید 
که وقت و فراغت کافی برای بیمار شدن ندارد بلکه بايد زود 
به‌سر کار خود بر ردد. از اینرو به‌پزشك پشت میکند و 
زندگی عادی خود را ازسر می‌گیرد و در نتیجه یا زود بہبودی 
می‌یابد و به‌سر کار خود می‌رود. و یا اگر بدنش از مقاومت 
در برابر بیماری ناتوان باشد مي‌میرد و. از درد.و رنج آسوده 
می‌شبود. و : 
گفت: افراد این طبقه جاره‌ای جزاین ندار ند. 

گفتم: درست است» زیرا آنان ناچارند بکاری معین 
مشفول شوند تا بتوانند زندگی کنند. 

گفت: زاست است. 

. گفتم: ولی معتقدیم . که فروتمندان لازم نیست به‌کاری 
مشغول شوند زیرا وظیفه‌ای به عیده ندارند که برای اداعه 
زندگی مجبور به‌انجام آن باشند. 4 

گفت: نه» طاهرآً وظیفه‌ای. تدار ند. 

گفتم: معلوم می‌شود شعر فوکیلیدس را قرافو 
کرده‌ای که م ی گوید: مر کسی که مماش زندگیشی ناین اسست 
بابد در اندیشة قابلیت باشد. 

گفت: ی ی ۷ تامیسن 
نیست باید چنین کند: 

گفتم: نز دراین باره باف وکیلیدس ال 
بلکه از . خود می پر سسیم : : یا نوانگران نباند در این اندیشنه 
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باشند که روزبروز بپتر و کاملتر شوند؟ و آبا اگر جزاین 
کنند عمر خود را بی‌حاصل تلف نکرده‌اند؟ یا براین عقیده‌ايم 
که نگاه‌داشتن بیماری دربدن و مداوای طولانی» بنا و درودگر 
را از انجام. وظیفه بازمی‌دارد ولی مانع انجام دستورفو کیلیدس 
سست؟ 
گفت: تردید نیست.. که. زياده‌روي در مداوا آدمی را 

از هر کار باز می‌دارد: نه‌عي‌گذارد. شخص امور خانه خود را 
منظم سازد, نه برای دفاع از کشور به‌میدان جنگ برود و 
نه وظایف اجتماعی را که به‌عپده دارد با فراغت انجام دهد. 

گفتم: بدتر از همه این است که چنان کسی ازهر گونه 
فعالیت علمي و تقکر و اشتغال معنوی باز می‌ماند زیراپیوسته 
در این اند بشه است که اشتغال علمی خستکي و سردرد 
می‌آورد. بدین سبب هرگز در صدد کسب قابلیت و تربیت 
روح خود بر نمی‌آید بلکه ترس از بیماری صواره. براو چیره 
است و از دست آلام جسمانی فراغتی ندارد. 

گفت: راست هي کو نی . 

گفتم: کمان مي‌کنم آسکلپیوس بهاین نکته واقف بود 
و از اینرو هنتر خود بعتی طبایت راء تنا در مورد کسانی 
به کار مي‌برد که مزاجی سالم داشتند و به اعتدال زندکی 
مي‌کردند و برحسب تصادف به‌بیماری مشخصی مبتلا شده 
بودند. او معتقد بود که بیماری آن‌گونه کسان را بايد په 
دسیله دارو یاعمل جراحی از بین‌برد و تتدرستی را به‌آنان 
باز کرداند تا زندگی عادی را ازسر گنر ند و جامعه دجار اختلال 
نشود. آسکلییوس نمی‌خواست بیمارانی را که بدنی علیل و 
مزاجی مختل دارند معالجه کند و به‌وسیلة مداوای طولانی 
عمری دراز و غمانگیز برای آنان فراهم سازد تا فرصت کافی 
داشته باشند که فرزندانی حون خود علیل و ناتوان تحوبل 
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جامعه دهند. به‌عبارتي دیگرء او معالجه بيماراني راء که ادامه 
زندگی له برای خود آنان سودمند بود و نه برای جامعه. 
وظفهة حود نمي‌دانست. 

گفت : آسکلییوس را جتان وصف کردی که گوشی 
مردی سیاصی به‌معنی راستین بوده است. 

گفتم: البته مردی سیاسی بود. ببترین دلیل براینکه 
او جنین مردی بود این است که فرزندانش در میدان جنګ 
ترویا با کمال‌شسيامت می‌جنگیدند و درعین‌حال به‌روش خوداو 
طبایت می‌کردند. مگر این گفته هومر را به‌یاد نداری که 
آن‌روز که منلائوس به‌دست پانداروس زخمی شد» فرزندان 
آسکلپیوس 

«نخست خون زخم را مکیدند و سپس برآن مرهم 
نپاد ند» 

ولی اورا از خوردن یا نوشیدن چیزی بازنداشتند چنانکه 
به ارییلزس نیز دستوری در این باره ندادند. زیرا معتقد 
بودند که اگر کسی پیش از زخم خوردن تنی سالم‌داشته و 
باعتدال زندکی کرده باشد برای مداوای زخمش مرهم ساده 
کافی است و حتی او می‌تواند شرابی را هم که آرد جو و 
پنیر درآن ریخته باشند بنوشد. ولی زنده‌ماندن کسی را که 
مزاحی علیل داشته باشد و با ی‌بندوباری روزگار بگذراند 
نه برای خوداو صودمند می‌دانستند ونه برای دیگران. از 
اینرو براین عقیده بودند که هنر پزشکی برای چنان کسی 
ساخته نشده است و پزشگ نباید وقت و کوشش خود را 
صرف او کند هرچند او غتی‌تر از «میداس» باشد. 

گفت: از گفته‌ات جنین برمي‌آید که فرزندانآسکلیوس 
مردانی روش بین بوده‌اند. 

گفتم: آری» به‌راستی جنین بودند. گرجه شاعران 
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تراژدی نویس و «پیندار» خلاف آن را می گویند و آسنکلپیوش 
را فرزند آپولن می‌دانند و در عین‌حال. روایت مي‌کنند که 
وی مردی توانگر را که درحال مرک بود معالجه کرد و مزدی 
کلان گرفت و به‌سزای این عمل صاعقه‌ای. برسرش فرودآمد. 
ولی ما بنابه نتیجه‌ای که از استدلال پیشین به‌دست‌آورده‌ايم 
تنیا یکی از آن دو ادعا را می‌توانيم بپذبريم: با او فرزند خدا 
بوده» پس حریص و پول دوست نبوده است» و یا حریص 
بوده» پس فرزند خدا نبوده است.: 

گفت: من نیز بااین سخن موافقم. ۳ سقراط» به 
عقبده تو جامعة ما نباید پزشکان استاد و کارآزموده داشته 
باشد؟ پزشكه کارآزموده کسی است که بیماران سیاری را 
مداوا کرده باشد و تندرستی و بیماری را نيك بشناسد. 
همچنانکه قاضی خوب چنان کسی است که با مردمانی از هر 
قبیل و باهمه نوع اخلاق سر و کار داشته باشد. 

گفتم: البته پزشکان کارآزموده لازم داریم: ولی آیا 
می‌دانی بزشنگ کارآزموده و قاضي خوب در نظر من جگونه 
کسنانی هستند؟ 

لفت: نه» يکو . 

گفتتم: پس گوش کن. ولی سئرال تو دارای دو جزء 
است و برای هربك از آن‌ها باید جوابی اا داد. 

گفت: منظررت را نفهمیدم. 

گفتم: در این نکته باتو موافقم که برای اینکه کسی در 
فن پزشگی کارآزموده شود بايد اصول اين حرفه را ا 
بیاموزد و سیس با بیماران یساری از هردست سروکار پید 
Ca‏ 
مبتلا شده باشد. زیرا به‌عقیدة من بدن را با بدن معالجه 
نمی کنند» وکرنه پزشک بیمار نمی‌توانست دیگران را مداوا 
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کند: بلکه معالجة بدن به نيروي روح صورت می‌گیرد» وروحی 
که بیمار باشد, با در گذشته بیمار بوده باشد» هر لز نمی 
تواند از عبده معالجة دیگران برآید. 
۰ گفت:. زاست است. 

کفتم: اما قاضی؛ دوست عر در ؛ .باروج خود بهرو حی 
گر حکم مي‌راند. بدین‌جیت روح او نناید از کو د کی با 
روح‌های بیمار معاشرت داشته باشد و در میان آنان بزرگ 
شود. همچنین او نباید همة خطاها را مرتکب شده باشد تا 
بتواند درباره خطاهای دیگران درست داوری کنه: برخلاف 
طبیب»؛ که باید همه بیماری‌ها را به‌تن خود آزموده باشد نا 
بتواند بیماری‌های دیگران را درست تشخیص دمد. روح 
قاضی بايد از کودکی ساده و بی‌خبر از پلیدی و خطا بارآید, 
زیرا فقط چنین روحی پاك و زیبا می‌تواند درست تشخیص 
دهد که چه‌حق است و چه خلاف‌حق. به‌همین علت اشخاص 
پاك و شریف در جوانی ساده‌لوح جلوه می‌کنند و به‌آسانی 
فریب پلیدان را می‌خورند زبرا سبرمشق بدی و پلیدی را در 
درون خود ندارند و از آنچه در ارواح پلید می‌گذرد بی‌خبر ند. 

گفت: درست گفتی. 

گفتم: بنابراین يك جوان ممکن نیست قاضی خرب 
باشد بلکه برای کار قضاوت مردی‌سالخورده باید که با گذشت 
زمان و در طی عمری دراز ظلم راء نه دز درون خود» بلکه در 
روح دیگران دیده و شناخته و . به‌ماهیت آن بی‌برده باشد. 
به‌عبارتی دیگر قاضی خوب چنان کسی است که در نتیجٌ 
دقت و تفحص در روح دیگران توانسته باشد بیدادگری و 
پلیدی را شناسد نه ب‌علت کشف‌آن در درون خود. 
گفت: تعریف قاضی خوب همین است که بیان کردی. 

گفتم:, آری, قاضی خوب جنین مردی است. زیرا خوب 


۰۸ کناب صوم ° 3۳ 


آن کسی است که روحشي خوب باشد. آن هرد نیر نگ باز و 
بدگمان که خود بارها مرتکپ همه‌گو‌نه ظلم شده است و از 
اینرو خود را زیركتر از همه می‌پندارد. البته در برابرکسانی 
چون خود عمواره حشیار و چالاك است زیرا به‌سبب‌شباهتی 
که ميان روح خود او و روح‌آنان موجود است زود می‌تواند 
به آنجه در درون آنان می‌گذرد پې ببرد و خود را ازشر نان 
حفظ کند. ولی همینکه روی در روی مردانی پاك و شرف 
قرار گیرد. وضعی مضحك پیدا می‌کند و ناتوانیشی آشکار 
می‌گردد: زیرا جون روح خود او از پاکی و درستی عاری 
است نه می‌تواند به‌مردمان شریف و درستکار اعتماد کند و 
نه درستی را از نادرسستی بازشناسد. با اینیمه حون بیشتر 
بامردمان پلید و ناپاك سرو کار دارد نه با درستکاران» درنظر 
خود و دیگران دانا و یز بسن حلوه هی کند نه ابله و نادان. 

گنت: کاملا درست است. 

گفتم: بنابراین» قاضی خوب این نیست. بلکه آن کسی 
است که پیشی‌تر توصیف کردیم. زیرا آنکه بداست نمی‌تواند 
هم بد را بشناسد و هم خوب را. ولی» به‌عکس. کسی که 
خودش خوب است» اگر از تربیتی درست برخوردار شود 
باگذشت زمان هم خوب را می‌شناسد و هم از ماعیت بدی 
آگاه می‌گردد. از اینرو من معتقدم که تنا خوبان دانا و 
تیز بین می‌شو ند ه‌بدان. 

گفت: عقيدة من نیز همین است. 

گفتم: پس دانستی که جامعة ما جه نوع قاضی وطبیب 
بايد داشته باشد, قانونی که در این‌باره وضع خواهیم کرد 
جنین است: پزشك و قاضی بايد در اندیشا. مردما نی باشند 
که از حیث جسم و روح سالمند. کسانی را که جسمی علیل 
و ناتوان دارند بايد به‌حال خود بگذارند تابمیر ند و آنان 
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را که رژحی فاسد و پلید دارند باید بکشند. 

گفت: تردید ثیست که جچنین کاری هم به‌حال خود 
آن کسان مفید است و هم به‌حال جامعه. 

گفتم: جوانان جامعة ما چون در پرتو تربیت روحی که 
ساعتی پیش تشریح گردیم خردمند بارخواهند آمد هر کز 
نبازی به‌قاضی نخواهند داشت. 

گفت: واضح است. 

گفتم: و کسی که از چنان تربیتی برخوردار شود و 
از پرورش بدن نیز غافل نباشد, از پزشك هم جز در موارد 
ضروری بی‌نیاز خواهد بود. 

گفت: راست استت. 

گفتم: و هدفش از پرداختن به‌ورزش و تمرین‌های 
بدنی این خواهد بود که اراده‌اش تربیت بابد و قوی شود 
نه اینکه به‌ثیروی تن سیفزاید, برخلاف دیگر ورزشکاران که 
جر قوی‌ساختن عضلات منظور دیگری ندارند. 

گفت: راست ھی گو ی . 

گفتم: کلاوکن. کسانی که تربیت روحی و بدنی را 
برای جوانان ضروری می‌شمارند» منظورشان» برخلاف آنچه 
مردم گمان می‌کنند» این نیست که به‌واسطة یکی روح‌پرورش 
یابد و به وسیله دیگری بدن قوی‌گردد. 

گفت: پس منظورشان جیست؟ 

گفتم: ګمان می‌کنم منظورآنان تنا پرورش روح‌است. 

گفت: چرا؟ 

گفتم: ندیده‌ای کسانی که هم عمر را به ورزش می 
گذرانند و از پرورش روح غافل می‌مانند چه حالت روحی 
پیدا می‌کنند؟ با کسبانی که تنبا به‌تربیت روح قناعت‌می‌ورز ند 
دارای جگونه صفاتی می‌شو ند؟ 
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گفت: منظورت کدام صفات اسست؟ ET‏ 

گفتم: گروه نخستین. خشن و عاری از طرادت بار 
می‌آیند و گروه دوم سست و بي‌اراده. 

گفت: روشن است: کسی که تنا به ورزش بدنی 
بیردازد وحشی و خشن می‌شود و آنکه به‌تربیت روحی قناعت 
کند بیش از اندازه بوک دم دار میآید. . 

گفتم: خشونت منشاً قدرت اراده اسبت» که از با 
تربیتی درست توام شود به‌صورت شجاعت درمی‌آید ولی 
اگر به‌حد اقراط EE‏ 

گفت : صحیم است. 

گفتم: در باره نرمی و ملایمت جه نظر داری؛ 1 ات 
خصلت مخنص کسانی ثیست که باامورمعنوی سر و کار دار ند؟ 
نرمی جون به‌افراط .گراید منعجن به‌ضعف نفس می‌شود ولی 
51 ی ای تبدیل به‌سیربانی و اعتدال 
می گردد. 

کفت: زراست است. 

۱ گفتم : گر به‌یادت باشد, گنت که باسداران حامعةً 
ما باید از آن هردو صفت بره‌مند باشند. 
۱ گفت: آری جنین گفتم. 

گفتم : پس باید کاری کنیم یی فت ادي 
و و همامنکی بر قر ار زد 

 "‏ كفت: البته. 

گفتم : ی رو ین س ج ان جایگزین‌شود» 
هم خویشنتن‌دار e‏ ۳۳۳ 
٠‏ لفت: آری. 

گفتم : ول آنکه از این اتکی بی بره ما تد ۳ 
ترسو می‌شود و هم خشن؟ ‏ ۰ 


گفت: آری. ۳ ۰ 

گفتم: یک و باشد 
و بگذارد نغمه‌های دل‌انگیز از راه گوش‌ها به‌درو تس ریخته 
شوند و همه عمر را تحت‌تانسر آهنگ‌های حزن‌آور با 
تشاط‌انگین بگذراند. نیروی اراده‌اش نخست نرم و قایل 
انعطاف می‌گردد و. حشضونت و را از دست می‌دهد. ولی 
اگر در این‌کار افراط ورزد نرمی اراده ازحد می‌گذرد و 
سرانجام اراده‌اش می گدازد و او در چنگال ز نونی و ناتوانی 
۲ گفت: رات است . 

گفتم: اگر جنین کسی طبعاً دارای اراده‌ای ضعیف باشد 
.به‌زودی الری از ازاده در از باقی نمی‌ماند. ولی "گر طبیعت 
اراده‌ای قوی در ادش .گذاشته‌باشد اراده‌اش براثر تضعیف 
مداوم به‌تندخوئی مندل می گردد جنان که به‌هر بپانه‌ای کوجك 
خشمگین می‌شود و باز به همان زودی آتش خشمش فرو 
می‌نشیند و. خلاصه» مردی تندخو و انا جو می‌شود. 

گفت؛ تردد نبسست. ۾“ 

. گفتم: اگر. به‌عکس» هم وقت خود را به ورزش و 

پردرش تن بگنراند و از موسبقی و فلسته غافل بماند نخست 

بدنش نیرو می گیرد و اراي قوی می گرداد و بردلیر بش 
می‌افز اید. 

گفت: راست است. e‏ ا 

گفتم: ولی اگر زمانی دلا ا بدین زوش زندگی کند و با 
, هیچ بك از خدایان دانش و هنر انس نگیرد؛ و از بست و 
تحقیق و . تفکر بی‌بپره بفاند اشتیاق" به دانش. ف استعداد 
آموختن که ممکن است در نہادش نیفنه باشد روی. به‌ضعف 
میگذاز‌دو جون‌هیج غذانی به آن نمی رسد با گذشت ت‌زمان کرو کور 


گفتم: جنین کسی به‌خدایان دانش‌و هنر پتست می‌کند, 
دشمن تفکر و تربیت می‌شود» از بحث و استدلال گریزان 
می‌گردد و برای اینکه دیگران را تابع عقيدة خود کند چون 
جانوری وحشی به زور توسل می‌جوید و عمری به بی‌خردی 
و نادانی و دور از زیبائی و ظرافت به‌سر می‌برد. 

کقت: راست ھی گو تی . 

گفتم: پس معلوم می‌شود خداوند. دو هنر تربیت‌روحی 
و تربیت بدنی را از این‌جیت به‌آدمیان عطا فرموده است که 
از يك‌سو استعداد پرداختن به‌دانش و تفکر در آنان بیدار 
شود و از سوی دیگر ار ادخ آنان نرو گیرده نه بد بن‌منظور 
که‌یکی وسیله تربیت روح باشد ودیگری برای پرورش تن 
به‌ کار برود. زیرا پرورش تن در این‌میان تنبا جنبه‌ای فرعی 
دارد و منظور اصلی این است که قعالیت ددح و اراده باهم 
سازکار گردد و آن‌دو با بکدیگر هماهنگ شوند. 

گفت: روشن است. 

گفتم: اگر کسی بتواند تربیت روحی را با تر بیت‌بدنی 
جنان هماهنکب سازد که در برتو آنا هماهنگی کامل در 
روح حکمفرما شود خواهیم گفت که او ادر هنر موسیقی 
دمراتب استادتر از کسی است که در هماهنگ ساختن 
سیم‌های ساز مارت دارد. 

گفت: سقراط,» من نیز به همین عقیده‌ام. 

گفتم: بنایراین. گلاوکن. اگر بخواهيم نظم و اساس 
جامعة ما محفوظ بماند. باید زمام آن را به دست چنین کسی 
پسمپار یم. 

گفت: آری» جلمعةٌ ما به‌جنین عردی لیازمند است. 
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گفتم: اصولی که برای تعلیم و تربیت جوانان درنظر 
داریم همین است. دربارة رقص و شکار و مسابقه‌های‌ورزشی 
و سوارکاری بحثی نمی‌کنيم زیرا بدیبی است که اینگونه 
تفریح‌ها باید با اصولی که بیان کردیم مطابق باشند. 

گفت: راست است. 

گفتم: بسیار خوب. دیگر جه‌مطلبی مانده است؟ گمان 
می‌کنم نکته‌ای که اکنون باید روشن کنیم این است که ازمیان 
پاسداران جامعه کدام‌يك باید فرماندهی به‌دیگران را به‌عبده 
داشته باشد؟ 

گفت: صحیح اسست». 

گفتم : واضح است که‌بیر ان باید قرمان برانند و 
حوانان بايد اطاعت کنند. 

گفت: بدیبی است. 

گفتم: از میان پیران نیز بايد کسانی که قابل‌تر از 
دیگرانند برای فرماندهی انتخاب شوند. 

گفت: این نیز واضح است. 

گفتم: آیا درمیان کشاورزان کسانی‌را قابل‌تر ازدیگران 
نمی‌نامیم که بیش از دیگران در فن کشاورزی مپارت‌دار ند؟ 

گفت: جرا. 

گفتم: پس در مبان پاسداران جامعه نیز کسانی را 
قابل‌تر از دیگران خواهیم شمرد که ببتر از دیگران بتوانند 
از عبده پاسداری برآیند. 

گفت: صحیح استت . 

گفتم: بنابراین فرماندهی بر پاسداران جامعه حسق 
افرادی است که در انحام وظیفة خود مپارت ګامل داشته 
باشند و خود را مسئول حفظ حامعه بدانند. 

گفت: زاست است. 


۱3 کتاب سوم 2۱۲-2۱۳ 


گفتم: آدمی هميشه دربار چیزی احساس مسئولیت 
می کند که آنرا دوست بدارد. 

کفت: تردید نیست. 

گفتم : و چیزی را دوست دارد که نفع آن را نفع‌خود 
بداند» خیر و صلاح آنرا خیروصلاح خود بشمارد و به‌عکس. 

لفت: راست است. 

گفتم: بنابراین از میان پاسسداران کسانی را به 
فرماندهی خواهیم گز بد که دیده باشیم در همه عمر هر حدهتی 
را که به‌صلاح جامعه بدانند با اشتیاق فراوان انجام می‌دهند 
و از هر کاری که به‌زیان جامعه باشد می پرهیز ند. 

گفت: آری» تنا این‌گونه کسان صلاحیت فرماندهی 
دار ند. 

گفتم: باید آنان را در هر سنی زبرنظر بکیریم و 
ببینیم آیا می‌توانند از این عقیده پاسداری کنند که هر کاری 
که از آنان سر می‌زند بايد به‌سود و صلاح جامعه باشد؛ و 
آیا در هیچ حال: نه برالی فربب» نه درالر زور» له بهسسب 
فراموشی آن عقیده از دست آنان نمی‌گریزد؟ 

۱ لفت: منظورت از گریختن عفیده حیست؟ 

آگفتم: کوش کن تا توضیح ددهم. ما عقیده‌ای را گاه 
به‌میل خود از دست مي‌دهيم وگاه بی‌آنکه خود بخواهيم. 
عقیده‌ای را آنگاه بمیل و اختبار از دست مي‌دهيم که نادرست 
بودن آن برما آشکار شود. ولی گاه هم همکن است که 
عقیده‌ای درست بی‌آنکه بخواهيم از دست ما بگر بزد. 

گفت: شق نخستین را فپمیدم. ولی مطلب دوم» يعني 
اینکه همکن اسنت عقیده‌ای, بیآنکه ما بخواهیم از دای 
بدررود» هنور روشن تیست. 

آگفتم : می‌دانی که ما جیزهای حوب را ب خود 


بخواهيم از دست می‌دهیم» دز حالی که حیزهای بد را به‌میل 
و اختیار از خود دور مي‌کنيم. بی‌خبری از حقیقت, بد است 
و یافتن حقیقت خوب. هروقت عقیده‌ات با واقم امر مطابق 
باشد, میگوئی حقیقت را بافته‌ام. جنین نیست؛؟ 
که اگر آدمی عقیده‌ای درست را از دست دهد این ازدست 
دادن برخلاف میل و اختبارش صورت هی گیرد. 

گفتم: این وضع وقتی پیش می‌آید که عقیدة کسی به 
سرقت رود یا آنرا با حیله و فریب یا به‌زور بربایند. 

گفت: این نکته را نفپمیدم. 

گفتم: معلوم می‌شود من نیز مانتد شاعران تراژدی- 
نویس سخ در برده م ی گو بم. مر ادم از اینکه عقیده‌ای همکن 
است به‌سرقت رود این است که کسی تحت‌تاثیر استدلالی 
از عقیده‌ای برگردد بی‌آنکه خود متوجه شود. پا باگذشت‌زمان 
عقبدة خود را از ياد ببرد. در صورت اول دزد عقبدة او 
استدلال است و در صورت دوم گذشت زمان. اکنون منظورم 
را فیمیدی؟ 

گفت: آری. 

گفتم : و مقتصودم از زور اين است که آدمی ترالر درد 
و رنج از عقيدة خود بر گردد. 

گفت: این نیز روشن است. 

گفتم: حیله و فرپ در موردی صدق می کند که کسی 
نحت‌تاثیر لذت با ترس, به‌عقیده خود بشت کند. 

کفت: راست است. تصاویر دروخ آدمی. را می‌فر ببند. 

گفتم: پس چنانکه گفتم بايد درپی کسانی بگردیم که 
عقيدة خود را تر از دیگران می‌تو انند حفظ کنند» مخصوصا 
ابن عقیده را که هرکار که ازآنان سرمی‌زند بايد به‌خیر و 
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صلاح جامعه باشد. این جستوجو را باید از کودکان آغاز 
کنیم» بعنی باید تکالیفی برای آنان ععین کنیم که آدمی درحین 
انجام دادن آنہا بیش از هر موقع دیگر عقاید خود را زیربا 
می‌گذاردء با ازباد می‌برد. سیس هر کدام را که ینیم 
فراموشی به‌خود راء‌نمی‌دهد و فر بب‌ظاهر را نمی‌خورد بلکه 
همواره در عقیده‌خود استوار می‌ماند, ارچ و ازدیگران 
جدا کنیم. آیا بااین‌نظر موافق نیستی؟ 

گفت: جر ا. 

گفتم: سپس باید آنان را به‌کارهای سخت بگماريم 
تا به‌رنع و مشقت بیفتند و مجبور به نبرد و مبارزه شوند. 
در این حال نیز باید مراقب آنان باشیم تا ببينيم از بوتة 
آزما بش حگو نه درمی‌آبند, 

گفت : صحیع آست. 

گفتم: در مرحلاسوم باید آنانر! دربرابر عوامل‌فر ببنده 
آقرار دهیم و از این‌حیث نیز بیازمائيم. همجنانکه کره‌اسپ‌ها 
را به‌حاهای پرهیاهو می‌برند تا ببینند کدام ترسوست و کدام 
جرآتی بیشتر داردء ما نیز بابد جوانان را نخست در وضعی 
مسقت بار قرار دهیم و سيس با انواع خوشی‌ها و لذاید 
روبرو سازیم و بدین‌سان آنان‌را ê‏ سخت‌تر از آنکه 
طلا را در آتش می‌آزما بند بيازمائيم تا ببينيم کدام‌يك وت 
در برابر فریب و افسون پابداری بیشتری می‌ورزد و درهمة 
احوال برخویشتن مسلط می‌ماند و عقایدی را که براثرتر دیت 
به‌دست آورده است ازیاد نمی‌برد و موزونی و عماهنگی‌درو نی 
خودرا نگاه می‌دارد؟ 

ازمبان‌این‌عده با ید آن کسی را که‌هم‌در کود ؟ کی »هم در جوا نی 
و هم در ستین مردی از آزمایش سربلند درآمده و اصال2ه 
آشکار شده است به پاسداری جامعه انتخاب کنیم و زمام 


کشور را به‌دست او بسپار یم» تا زنده است تحلیل و تکر یم 
کنیم و جون در گذرد باشکوه و حلال به‌خا کش سپاریم وبرای 
او آرامگاهی شا بسته ریا سبازیم. ولی کسانی را که طافت 
جنین آزمايشي ندارند باید به‌حال خود بگذاریم. گلا و کن‌عزیز» 
این است اصولی که بايد در انتخاب پاصداران جامعه و 
زمامداران کشور رعابت کنیم. کمان نمی كنم لازم باشد در 
این‌باره به‌جزثیات بپردازيم. 

گفت: من نیز با این عقیده موافقم. 

گقتم: پس ببتر است فقط کسانی را که بدین‌ترتیب 
انتخاب می‌شوند پاسداران جامعه به‌معنی راستین بشماریم 
زیرا اینان بپتر از هر کسی می‌توانند جه در برابر دشمنان 
خارجي و جه در مقابل دوستان داخلی از حامعه پاسداری کنند 
و مراقب باشند که دشمنان نتوانند آسیبی به کشور رسانند 
و دوستان درصدد برنیایند که نظم جامعه را آشفته سازند. 
حواناتی که پیش‌تر به‌نام پاسدار خوانديم بپتر است دستیار 
و باور زمامداران نامیده شوند. 

گفت: صحیح اسست . 

کفتم: اکنون وقت آن است که دروغی پیدا کنیمء از 
نوع آن درو غهای ضروری که اندکی‌پیشض. به‌آنپا اشاره کردیم. 
ولی باید کاری کنیم که آن‌را خود زمامداران راست پندارند 
ہا اقلا مردم کشور آن را باور کنند. 

گفت: آن درو غ کدام است؟ 

گفتم: مطلب تازه‌ای نیست بلکه سخنی است که 
نخستین‌بار در فنیقیه گفته شده و چنانکه شعرا میگویند 
در روزگاران قدیم در سیاری از شپرها رایج بوده است و 
حمة مردم آنرا راست می‌پنداشته‌اند ولی امروز هیچ کس آنرا 
باور ندارد و شاید در آینده نیز کسی باوز نکند. از اینرو 
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سخنوری ماهر لازم است تا بتواند مردم را به‌راستی آن 

گفت: معلوم می‌شود تو خود نیز جرئت گفتن آن‌را 
نداری. 

گفتم: اگر بکویم خواهی‌دید که ترس من بی‌علت‌نیست. 

گفت: مترس. بگو؟ 

گفتم: بسیار خوب» می‌گویم. ولی نمی‌دانم جرئتلازم 
را از کجا به‌دست آورم و باچه بیانی آن‌را شرح دهم. باید 
کاری کنیم که نخست زمامداران و سباهیانل و سيس همۀ 
مردم دیگر باور کنند که تعلیم و تربیتی را که ما به‌آنان 
داده‌ايم درخواپ دیده‌اند و حقیقت امر این است که تاکنون 
در شکم زمین جای داشته و در آنجا رشد کرده و تر یت 
یافته‌اند و اسلحه و افزار کارشان نیز در آنجا ساخته شده 
است. پس از آنکه آفرینش و تربیت آنان به‌پایان رسید 
و هم آن وسایل آماده شد زمین که مادر همه حجانداران 
اسبت آنان‌را زائیده و به‌دنبای روشنائی آورده است. اکنون 
وظیفه‌ای که آنان به‌عیده دارند این است که زمینی را که 
برآن ساکن‌اند آیاد کنند, آن را مادر و داية خود بدانند و 
هنگام هجوم دشمن به‌یاری آن بشتابند و مردمان کشور را 
برادران و خواهران خود بشمارند زیرا آنان نیز فرزندان 
همس زمین‌اند. 

گفت: حق داشتی در بیان این سخن مردد باشی. 

گفتم: البته. ولی گوش کن تا بقية داستان را بگویم. 
به‌آنان خواهيم گفت: «همة شما که در این کشور بسر 
می‌برید برادر یکدیگرید. ولی روزی که خدا شما را آفرید. 
مایه وحود کسانی راکه قراربود در آینده زمام امور کشور را 
به‌دست گیرند باطلا سبرشت. دستماران آنان را بانقره و 
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کشاورزان و .دیگر پیشه‌وران را باآهن و برنج. چون شما 
همه از بك نژاد هستید بیشتر فرزندانی که از پشت شما 
به‌جپان آیند مانند خود شما خواهند بود. ولي گاه همکن 
اسست از بدری طلائی فرزندی نقره‌ای زاده شود با از پدری 
نقره‌ای فرزندی طلائی به‌دنیا آید. همین قاعده در موردکسانی 
هم که نمپادشان از فلزی دیگر است صدق مي کند. از اینرو 
نخستین و مپمترین فرمان خداوند به زمامداران کشور این 
اسنت که و ظمفه پاسداری و مراقیت را بیش از هر حیز در 
مورد فرزندان خود انجام دهند و آنان‌را با عنتپای دقت و 
نیز بینی نکر ند تا بینند سرشت آنان حگونه اسست. £1 
معلوم شود که فرزندشان آهن با برنج در نپاد خود سرشته 
دارد باید کوچکترین رحمی به‌حال او نکنند بلکه با او رفتاری 
پیش گیرند که درخور اوست بعنی او را در ردیف کشاورزان 
و پیشه‌وران قرار دهند. همحنین اگر کتساورز با پیشه‌وری 
فرزندی آورد که سرشتش از طلا با نقره است زمامداران 
موظفند او را از دیگر کودکان این‌طبقه جداکنند» اگرسرشتی 
از نقره دارد در ردیف دستیاران قرار دهند و اگر سرشتی 
از طلا دارد به گروه زمامداران ملحق سازند. زیرا فرمان 
خداوند, که از زبان تفسیر گوی پرستشگاه هما رسیده» 
چنین است که کشوری که زمام امورش به‌دست اند بر نج 
افتد محکوم به‌زوال است. 

تمان می کنی مي‌توانيم افراد جادعة خود را به‌راستی 
این داستان معتقد کنیم؟ 

گفت: نسل کنونی را نمی‌توان معتقد ساخت ولی‌شاید 
سیل‌های آینده بنوانند این سخن را ناور کنند. 

گفتم: همین نیز کافی است. حه در این صورت اقلا 
مر دمان آینده کمر ده خد مت حامعه خواصند دست و دراند شبهة 


سعادت یکدیگر خواهند بود. کمان می‌کنم منظور تو را 
دربافته‌ام, در این‌باره هرجه خدایان بخواهند هيان خواهد 
شد. کاری که اکنون بايد بکتیم این است که این فرزندان 
زمین را مسلح سازیم و بشت‌سر رهبرانشان روانه کنیم 
تا در شیر جائی مناسب برای پایگاه خود پیدا کنند. مقرشان 
باید جائی باشد که هم براحتی بتوانند همةٌ مردم شر را 
زیر نظر گیرند» تا اگر کسی از قانون سر بپیچد او را به‌جای 
خود بنشانند. و هم اگر روزی دشمن روی بنماید» و چون 
گرگ یکه به‌میان گله می‌تازد به‌شسبر هجوم آورد» از همان‌جا 
به‌آسانی بتوانند حملهُ دشمن را دفع کنند. بعد از آنکه در 
پایگاه خود هستقر شدند بابد نخست قربانی‌های مرسوم را 
به‌درگاه خدایان ببرند و سيس مسکن و خوایگاه خود را 
آماده سازند. با تو در این‌باره نظری دیگر داری؟ 

گفت: من نیز با نظر تو موافقم. 

گفتم: مسکن آنان بابد جنان آماده شود که در زمستان 
و تابستان از سرما و گرما محفوظ باشند. 

گفت: فپمیدم» منظورت خانه‌هائی است که باید برای 
آناڼ ساخته شود. 

کفتم: درست فپمیده‌ای. دلی منظور من خانه‌مای 
سربازی است له خانه‌هائی که برای بازرگانان مناسب است. 

گفت: میان آن‌دو چه‌فرقی می‌بینی؟ 

کفتم: گوش کن تا بگویم. برای چوبان‌رعه هیچ‌چیز 
شرم‌آورتر از این نیست که سگان خودراء که بايد پاسبانگله 
باشند, چنان‌بد بارآوردکه به‌علت گرسنگی با لگام گسیختگی 
گوسفندان ر بیازارند. یعنی به‌جای ایتکه سگ باشند خوی 
گرگی از خود برو دهند. 

گفت: البته حنین حیزی بسیار شرم‌آور است. 
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گفتم: پس آیا ما نیز نباید با تشبث به‌هروسیله‌ای. 
مانم شویم از اینکه سپاحیان در صدد آزار شسبریان برآیند و 
چون قوی‌تر از دیگران‌اند, به‌جای دوستی و مبربانی دشمنی 
و ستمکاری ورزند و راحت و آرام مردم را سلب کنند؟ 

گفت: البته باید آنان را از حنین کاری بازدار بم. 

گفتم: ببترین وسیله‌ای که به‌این منظور می‌توان به کار 
برد این است که آنان را براستی خوب تربیت کنيم. ` 

گفت: در تربیت آنان کوتاهی نکرده‌ايم. 

گفتم: گلا وکن عزیز» در این ادعا نباید مبالفه کنیم. 
بلکه باید باری‌دیگر با تاکید و اصرار بگوئیم که مردان 
سپاهی باید به‌راستی خوب تربیت شوند زیرا تربیت نیکو 
ببترین وسیله است برای اینکه آنان هم با یکدیکر میربان 
باشند و هم با مردمانی که پاسداری ازآنان را به‌عده دار ند. 

گفت: راست ع یکو نی . 

کفتم: ولی علاوه بر تربیت نیکو» بايد خانه و وسایل 
زندگی آنان نیز جنان باشد که آنان را از انجام وظیفه بازت 
ندارد و وادار نکند به‌اینکه بامردم شیر در بيفتند, 

گفت: آری» عقل جنین حکم می کند. 

گفتم: برای اینکه آرزوئی جز انجام وظیفه پاسدادی 
درسر . تبرورانند» کمان ع ی کنم با ند خانه و اساب زندگی 
آنان جنین باشد: اولا هيچ‌يك از آنان نباید جز‌آنچه ضروری 
ست مالی داشثه باشد. درلانی هیچ فردی تباید خانه با 
انباری داشته باشد که دیگران نتوانند آزادانه وارد آن‌شوند. 
آن‌مقدار از لوازم زندگی که هر سرباز دلیر برای زندگی لازم 
دارد همه‌ساله تخمین زده هی شود و مردم کشور آن را درازای 
خدمت پاسداری به سیاهیان می‌دهند و در تخمین مابحتاج 
سالیانه حنان دقت مي‌کنند که نه‌چیزی کم‌آید و نه سیاهیان 
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بتوانند ازآنچه گرفته‌اند چیزی ذخیره کنند. گذشته ازاین. 
سیاهپان بايد یکجا و باهم غذا بخورند و باعم زندگی کنند 
چنانکه گوئی در میدان جنگ به‌سر می‌برند. باید. آنان را 
متقاعد کرد که طلا و نقرة خدائی به‌مقدار کافی در سرشت 
خود دارند و از اینرو نیازی بطلا و نقرة زمینی ندارند و اکر 
طلای خدائی را باطلای زمینی بیالایند در برابر خداو ند 
گناهی نابخشودنی مر تکب 2 زبر! طلای مسکوزمينی, 
پلیدی‌های فرراوان به‌بار مي‌آورد. در حالی که طلای آسمانی 
که در سرشت آنان نیفتشه است پاك و بی‌آلایش است. 
بنابراین آنان. برخلاف مردم دیگر, تباید دست به سیم وزر 
بز‌نند و جلى در خانه‌ای که طلا در آن باشد تباید سکونت 
گزینند. گذشته از اين» به‌ کار بردن طلا چون آلت‌تجمل. با 
نوضیدن از پیالة زرین نیز .برای آنان مسنوع خواهد بود. 
گر پاسداران حامعه از این قاعده پیروی کنند هم خود پاك 
خواهند ماند و هم کشور را پاك نگاه خواهند داشت. ولی 
اگر زمین و خانه و روت به‌دست آورند قابلیت پاسداری را 
از دست خواهند داد و برز کر و بازرگان خواهند شد و 
به‌جای اینکه با افر اد ملت دوست وء‌شحجد باشند رقیب ودشمن 
آنان خواهند شد» بامردم کینه خواعند ورزید و از مردم کینه 
خواهند دید و از هموطنان خود بیش از دشمن خارحی 
خواهند ترسید و در نتیجه, هم خود تباه خواهند شد و هم 
کشور را به‌نیستی و زوال سوق خواهند داد. بنابزاین ۲ا 
تو نیز معتقدی که خانه و و اسباب زندئي پاسداران باید حنان 
باشد که شرح دادم؟ و يا موافقی که این قاعده را بصورت 
قانون درآوریم؟ 
گلاو کن گفت: موافقم. 
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در اینجا آدئیمانتوس رشتة سخن را بدست گرفتو 
گفت: سقراط. اگر کسی در مقام خرده‌گیری برآید و بگوید: 
«یاسداران حامعة نو ببره‌ای از نیکیسختی ندارند» و در این 
امی خود آنان مقصر ند. زیرا بااینکه زمام شور را به‌دست 
دار ند سودی از آن نمي‌برند. زمامداران کشورهای دنگس 
صاحب اراضی و املااند. برای خود خانه‌های بزرگ می 
سازند و آنبا را با الات گرانبپا می‌آراند» از مال خود به 
خدایان قربانی می‌دهند» دوستان رابه‌مسمانی می‌خوانند و 
جنانکه خود گفتی دارندگان سیم و زراند و عمة وسایل 
خوشبخنی را در اختیار دارند. در حالی که پاسداران حامعة 
تو حون سربازانی مزدورند که همة عمر را به نگمهبانی 
می گذرانند.» ‏ در پاسخ این ايراد جه خواهی گفت؟ 

گفتم: راست گفتی. به آن ایراد این نکته را نیز باید 
بیفزاثی که پاسداران کشور ما. برخلاف دیگر سرباژان. 
مزدی هم نمی‌گیرند بلکه تنا خوراك روزانه خود را دریافت 
می‌کنند. از این گذشته له به ميل و اختیار خود سضقری 
می‌توانند کرد نه پولی دارند که‌عدبه‌ای به‌عشوقه‌های خود 
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بدهند ونه‌چون کسانی که به دیدة بیشتر مردم نیکبخت 
می‌نمایند, از عبده خرج دیگر خوشگذرانی‌ها می‌توانندبرآیند. 
از این قبیل نکات دیگری هم همست که در ايراد خود بادی 
از آنپا نکردی. 

گفت: درست است» این‌ها را هم باید اضافه کنیم. 

گفتم: اکنون می‌خواهی پاسخ مرا بشنوی؟ 

لفت: آری. 

گفتم : اگر از راهی که تا کنون بیموده‌ايم منحرف 
نوم پاسخ ابراد را خواهيم یافت و آن جنین خواهد بود: 
عجب نیست اگر پاسداران ما باهمین زندگی» خود را از 
هرنظر» نیکبخت بدانند. زیرا ما جامعةٌ خود ر" بدین منظور 
تأسیس نکرده‌ايم که طبقه‌ای را نیکبخت‌تر از طبقات دیکر 
کنیم. بلکه هدف ما نیکبختی تمام جامعه است, و معتقدیم که 
عدالت را تنہا در چنین حامعه‌ای می‌توان بافت» همجنانکه 
ظلم در حامعه‌ای حکم می‌راند که به وضعي ناسند اداره‌شود. 
ما در این انديشه‌ايم که بابررسی احوال این دوجامعه مسئله‌ای 
را که موضوع اصلی بحث ما است حل کنیم. در این ساعت 
مشغول تجبیز جامعه‌ای نیکبخت هستیم از ابنرو درست 
نیست !گر جزئی را از اجزاه دیگر جدا کنیم و تنپا آن را 
خوشبخت سازیم بلکه هدف ما این است که تمام جامعه 
نیکبخت شود. همینکه از این کار فارغ شدیم به جامعه‌ای 
خواهیم پرداخت که عکس آن باشد. فرض کن می‌خواستيم 
پیکره‌ای را رنگ کنیم و کسی خرده می‌گرفت که چرا برای 
زیباترین اعضاء زیباترین رنگ‌ها را به‌کار نمی‌بریم» مثلا 
به چشم‌ها که زیباترین اعضاء بدن‌اند رنگ سیاه میز نیم 
نه ارغوانی. در جواب می‌گفتیم: مرد عجیب. حق نداربم 
جشم‌ها را چنان زیبا کثیم که دیگرحشم نباشد. همجنانکه 
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درباره دیگر اعضاء نیز جتین کاری سراوار یستت. خر عضو 
را باید جنان رنگ کرد که شابستة آن است» تا تمام بیکره 
زیبا شود. در جامعه نیز شایسته نیست سپاهیان را به 
اندازه‌ای خوشبخت نیم که همه چیز باشند جز سیاهی. 
وگرنه ممکن بود برزگران را نیز آن‌گونه که تو می‌خواهی 
خوشبخت سازیم بمتی به آنان جامه‌های بلند و فاخس 
بيوشانيم و زر و سیم از برودوششان بياويزيم و بگذاریم 
هروقت میل داشتند زمین را شخم کنند. يا کوزه‌گران را به 
مپمانی بخوانیم و در کنار آتش بنشانیم و بگذاریم بخورند 
و بنوشند و چرخ کوزه‌گری را نیز در گوشه‌ای از مجلس 
قرار دهیم تا هرگاه هوس کردند بتوانند کوزه‌ای بسازند, 
يا به‌همین ترتیب همه طبقات را خوشبخت کنیم و این روش 
را مابة خوشبختی جامعه بشماریم. ولی دوست عزیز, از ما 
نمی‌توان چنین انتظاری داشت. چه اگر به‌دستور تو رفتار 
نیم نه کشاورز کشاورز خواهد برد» نه کوزه‌گر کوزه‌گر» 
و نه دیگر پیشه‌وران خصائصی را که لازمۀ حرفه آنان است 

فظ خواهند کرد. حال آنکه جامفه از بیم‌بستگی همه آنا 
دوجود می‌آید. درست است که در آن میان بعضی حرفه‌ها 
جنبه‌ای فرعی دارند و مللا اکر پینه‌دوز قابلیت لازم برای 
حرفة خود را از دست دهد و فقط نامی از آن بماند جامعه 
به‌خطر نمی‌افتد. ولی اگر باسداران جنین شوند و در ادارة 
امور حامعه و احرای قوانین آن به ظاهر سازی اکتفا کنند 
جامعه تباه‌میگردد. ازاینرواصر ارداریم که پاسداران‌ما پاسداران 
به‌معتی رستین باشند تاکوچکترین آسیبی ازآنان به‌جامعه 
ترسد. حال اگر مدعی مابل است که باسداران جامعه مشفول 
کشاورزی شوند» با در خانه‌هانی محلل از دوستان خود 
پذیرالی کنند. چنانکه گوئی موضوع بحث ما مجلس مہمانی 
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.است نه تاسیس و ادارة جامعه, در اینصورت باید گفت ما 
و او گفتار یکدیکر را نمی‌فيميم و موضوع سخن هردو ما 
یکی نیست. پس نخست باید هدف را مشخص ساژزیم و 
. ببينيم آیا مقصود از به‌کار گماشنن پاسداران این است که 
خوشبختی خود آنان فراهم شود يا هدف نبالی تأمین‌سعادت 
تمام جامصه است؟ اگر نظر دوم درست باشد ناچارم 
پاسداران و دستیاران آنان راء خواه بزور و خواه از راه 
استدلال» وادار کنیم جز به حرف خاص خود نبردازند و 
همواره در انديشة آن داشند. در باره بیشه‌وران نیز راهی 
جز این پیش نخواهيم گرفت زبرا اګر جامعه بدین‌سان 
پرورش یاید و با روشی درست اداره شود همة صناف از 
فواید آن بپره خواهند برد و در خوشبختی آن شر يك خواهند 
شد. بنابراین از قاعده‌ای که شرح دادیم تجاوز نخواهيم کرد. 

گفت: به عقیدۀ من نیز پاسخی درست دادی. 

گفتم: در تایید این گفتار نکته دیگری هست. گوش کن 
و ببین آن را نیز قبول داری؟ 

" پرسید: کدام نکته؟ 

گفتم: حرفه‌های کوناگون را در نظر بیاور و ببین آیا 
سیب فساد همه آنا دو جير نیست؟ 

پرسید: آن دو حیز کدام است؟ 

گفتم: توانگری و ننگدستی. 

پرسید: چگونه؟ 

گفتم: گمان می‌کنی کوزه‌گر اگر ثروتمند شود باز 
میلی به کوزه گری خواهد داشت؟ 

گفتم: چون در سایة توانگری به سستی و تنبلی 
هی گر اید؟ 
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کفت: آری. 

گفتم: در نتیجه, کوزه‌گر بدی می‌شود؟ 

گفت: دی تر دید. 

گفتم: اگر تنگدست شود و نتواند ابزار کار برای خود 
فراهم سازد در این صورت نیز کوزه‌گر بدی می‌شودو از 
ابن گذشته فرزندان و شاگردان خود را نیز نمی‌تسواند 
گوزه گران خوبی بارآورد. 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: پس آشکار شد که توانگری و تنخستی سیب 
می‌شود که هم خود کار کر ا ۳ نتيجة کارش 
بی‌ارزش گردد. 

کفت: راست است. 

گفتم: پس برای پاسداران کشور وظفه‌ای تازه بدا 
کردیم: اید دادقت سار مراقب باشند که آن دشمنان در 
جامعة ما پنپانی رخته نکنند. 

ب‌سید: کدام کک 

گفتم: توانخری و د ‌ تنگدستی ! ! توانگری سستی و زیاده 
روی و بیکار گی بارمی‌آورد. و تنگدستی سیب می‌شود که 
حاصل کارا بی‌ارزش گردد و مردمان فرومابه و ناراضی 
شو ند. 

گفت: درست است. ولی سقراط, اگر جامعة ها رو تی 
نداشته باشد حگونه خواهد توانست جنگ کند. مخصوصاً 
اگر دشمن» کشوری بزرگ و توانگر باشد! 

گفتم: جتگیدن با کشوری بزرگ و توانگر, البته 
دشوار است ولی جنگ با دو کشور آسانثر است. 

گفت: جه گفتی؟ . 


گفتم: اگر جنین جنگی پیش آید سربازان ما که در 
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حنگاوری استاد ند با سیاهیانی توانگر رویرو خواهند شد. 

گفت: بی‌تردید. 

گفتم: مشت‌زنی قابل که در فن خود مارت کامل‌دارد 
نمی‌تواند از عېدۀ دو حریف فربه و توانگر که تمرین کافی 
در مشت‌زنی ندارند, برآید؟ 

گفت: کمان می کنم بتواند در برابر هردو بایستد. 

گفتم: مگر نمی‌تواند حنان وانمود کند که از برابر 
آنان می‌گریزد و سپس یکباره برگردد و بحريفی که نزدیکتر 
است مشتی فرود آورد و همین نیرنگ را چندین بار در 
هوای گرم و آفتاب سوزان تکرارکند؟ آبا بااین روش نمی‌تواند 
حندین حربف را از بای درآورد؛ 

گفت: با این روش البته می‌تواند. ۱ 

کفتم: آیا معتقد نیستی که توانگران در فنون جنگ 
حتی کمتر از مشت‌زنی تجربه دارند؟ 

گفت: جرا. 

گفتم: پس جنگ‌آوران کشور ما به سباهی که ازحیث 
شمار دو با حندیرابر آنان باشد به‌آسانی پیروز خواهندشد. 

گفت: تصدیق می‌کنم. چون حق با تو است. 

کفتم: ولی اگر به یکی از آن دو کشور سفیری بفرستند 
و بگویند: «قانون کشور ما به‌ما اجازه نمی‌دهد زر و سیم 
بکار ببریم ولی در کشور شما چنین منعی ثیست. پس در 
جنگ به‌ما پاری کنید و هرچه از دشمن به‌چنگ آید شما 
ببرید». گمان می‌کنی مردم آن کشور جنگ با مردمان ی گرسنه 
و لاغر را ترحیح خواهند داد به‌اینکه با سگان متحد شوند و 
به گله‌ای از گوسفندان فر به و لطیفب هجوم آور ند؟ 

گفت: نه. ولی باید به‌هوشن باشسم تا ثروت انبوهی 
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که از این راه در آن کشور کرد مي‌آید» برای کشور بی‌لروت 
ما خطری به‌بار نیاورد. 

گفتم: اگر نيك بیاندیشی» خواهی دید جز کشوری 
که ما بنیان نپاده‌ايم جوامع دیگر سزاوار آن نیستند که نام 
کشور به‌آنپا داده شود! 

گفت: پس آنہا را به‌چه نامی باید خواند؟ 

گفتم: به‌نامی بزرگتر و کلی‌تر. اگر بخواهيم مزاحی 
بسخن بياميزيم» باید بکوئيم هريك از آنپا چندین کشود 
است نه يك کشور» پا اقلا دو کشور متخاصم. که یک یکشور 
اغنیاست و دیگری کشور تریدستان. در هريك از آن دو 
نیز چندین کشور نہفته است. اگر بخواهی با همة آنا 
حنان رفتار کنی که کوئی کشوری بکگانه در درابر خود داری» 
زود بی‌خواهی برد که اشتباهی بر ر مر نکب شده‌ای. دلی 
اگر آنبا را چندین کشور تلقی کنی و به‌یکی وعده دهی که 
دارائی و قدرت دیگری را تسلیم او خواهی کرده در ابن 
صورت دوستان فراوان خواهی یافت و دشمنانت کم خواهند 
بود. کشوری که ما بیان نپاده‌ایم» اگر به‌روشی درست اداره 
شود و در سازمان‌ها و قوانینی که به‌آن دادهایم خللی روی 
ننماید بزرکترین و نیرومندترین کشرر جبان خواهد بود» 
العته نه به‌ظاهر بلکه در حقبقت» هر حند سباهیان آن از 
هزار کس بیشتر نباشند. چنان کشوری که مایة بزرگی آن 
یکانگی معنوی باشد به‌آسانی نمی‌توان یافت, نه در یونان و 
نه در ميان شورهای بیگانه. و حال‌آنکه فراواتند کشورهائی 
که به‌ظاهر بسیار بزرکتر از آنند. آیا در این‌باره جزاین 
می‌اند پشی؟ 

گفت: به‌خدا سوگندء نه! 

گفتم: پس یکی از ضروری‌ترین دستورهائی که بايد 
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به پاسداران کشسور خود دعیم ابن است که مراقب داشند تا 
وسمت کشور ازحدی معین تجاوز نکند و از دست‌اندازی به 
زمین‌هائی که یرون از آن‌حد است. سر هبر ند. 

گفت: آن‌حد کدام است؟ 

گفتم: به‌اعتقاد من هر کشور تاحدی حق دارد توسعه 
پابد که به‌وحدتشض لطمه‌ای وارد نیاید. بیش از آن نباید چیزی 
به وسعت آن افزوده شود. 

گفت: درست است. 

گفتم: تکلیف دیگری که باید برای آنان معین کنیم 
این است که به‌هوش باشند تاکشوری که بنبان نپاده‌ايم 
کشوری یگانه بماند. و بزرگی با کوچکی ظاهری را مہم 
نشمار ند. 

گفت: کمان نمی‌کنم این تکلیف جندان مہم باشد. 

گفتم: راست است. ولی تکلیفی هم که اندکی پیش 
برای آنان معین کردیم چندان‌مم نبود. آن‌تکلیف, اگر به‌یادت 
باشد. چنین بود که چون ببینید فرزند یکی از پاسداران 
اقابل است باید او را به‌طبقه‌ای دیگر تنزل دهند و اگر در 
میان دیگر طبقات کودکی قابل بیدا کنسند او را به‌طبقة 
باسداران بررآورند, منظور ما از آن دستور این بود که هر بك 
از افراد جاهعه به نگانه پیشه‌ای که با طمیعتشی سازکار است 
بیردازد و در نتیحه شخصی یگانه شود نه مجموعه‌ای ازحند 
شخص. تا بدین‌تر تیپ تمام جامعه جامعه‌ای پگانه شود نه 
محموعه‌ای از جند حامعه. 

گفت: آری. این تکلیف از آن تکلیف دیگر آسان‌تر 

گفتم: آدئیمانتوس عزیزم: قصد ما این نیست که 
قوانینی مفصل و دشوار وضع کنیم از آن‌گونه که در کشور- 
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ای دیگر رایج است. از اینرو به‌دستورهائی صاده اکتفا 
می‌ورزيم. همم ابن است که پاسداران جامعۀ ما آن قانون 
بزرگ و درست را که درباره‌اش به تفصیل سخن گفته‌ایم 
رعایت کنند. 

گفت: کدام قانون؟ 

گفتم: قاتونی که دربارة تعلیم و تربیت وضع کردیم. 
ګر افراد حامعة ما در پرتو تعلیم و تربیتی درست مردانی 
قابل بارآیند. در همة امور راه درست را به‌آسنانی خواهند 
نافت حتی در اموری که امروز دسستوری در بازه‌اش نمی‌دهیم : 
مانند انتخاب زن, زندگی زناشوئی و تولید فرزندان. ومراقب 
می‌گوید. چون مال دوستان ميان همه آنان مشترك باشد. 

گفت: درست استت. 

گفتم: و همینکه حامعه در راه درست افتاد روزبروز 
پیشتر خواهد رفت و بتر خواهد گردید و تعلیم و تربیتی 
که برای آن پیش‌بیتی کرده‌ايم سبب خواهد شد که انراد آن 
فرزندانی قابل و نيك‌منش به جبان آورند. این فرزندان نیز 
چون در برتو همان تعلیم و تربیت پرورش خواهند بافت» 
بپتر از پدران خود خواعند شد و فرزندانی قابل‌تر و نیک 
هنش تر از خود خواعند آورد جنانکه همین وضع را در ميان 
حانداران دیگر نیز می‌توان مشاهده کرد. 

کفت: قاعدتاً بابد جنین باشد. 

گفتم: پس تکلیفی که پاسداران کشور بهعېده دار ند 
این اسنت. که همواره به‌هوش باشند تا کوچکترین فسادی در 
جامعه راه نیابد. مخصوصا بايد از رخنة هر دګ رگونی و 
نوآوری در امور تربیتی جلوگیری کنند و آنرا پیوسته ایت 
و به‌يك حال نگاه دارند زیرا نیم آن ست که بعضی کسان 
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این گفته هومر را: 
«نوترین سرودی که از دهان ختباگران درآید دل 
شنو ندگان را زودتر می‌رداید» 

منحصر به سرودهای نو ندانند بلکه آنرا درباره آهنگ‌های 
نو نیز صادق بشسمارند و این‌گونه آهنگ‌ها را بستایند و به 
آنا دل ببندند. حال آنکه آهنگ‌های نو را تباید به حامعه 
راه داد و منظور شاعر نیز ابن تبوده است. از نوآوری در 
موسیقی بابد برحذر بود زیرا موسیقی نو همه چیز را بهخطر 
می‌اندازد. دامون براین عقیده است و من نیز بااو همداستانم» 
که در هرحامه‌ای که تزلزلی در قوانین موسیقی راه یابد 
قانون اساسی آن جامعه متزلزل می‌گردد. 

آدئیمانتوس گفت: من نیز به این اصل معتقدم. 

گفتم: بنابراین پاسداران‌حامعه باید پاسداران‌موسیقی 
باشند. 

گفت: درست استت. آشفتگی و ی‌قانونی. در موسیقی 
آسان رختنه می‌کند بی‌آنکه کسی باخبر شود. 

گفتم: علت این است که آشفتگی در ءوسیقی به‌صورت 
بازی و تفریم نمایان می‌گردد و هیچ کس کان نمی کند ار 
بدی از آن ناشی شود. 

گفت: اثری هم ندارد جز اینکه نخست در موسیقی 
جایگزین می‌شود و سپس پنپان و بی‌صدا در اخلاق و رسوم 
و آداب رخنه می‌یابد. بعد از آن تندتر و آشکارتر پیش‌می‌رود 
و در روابط افراد با یکدیگر نمایان می‌گردد و تمام‌جامعه را 
مسنموم می‌سازد. ازآن پس با کمال بی‌پروانی به قوانسن» حتی 
به قانون اساسی. روی می‌آورد و زندگی فردی و احتماعی را 
بکلی تباه می کند. 

گفتم : بسیارخوب., با 6 معتقدی که حنساست؟ 
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گفت: آری. 

گفتم: پس جنانکه اندکی پیشس گفتیم. باید بازیپای 
پسران را از اوان کودکی نحت قواعدی درآوريم. جه اگر در 
بازی و تفر یح به بی‌قانونی عادت کنند ممکن نیست مردانی 
قابل بارآیند و قوانین را محترم شمارند. ` 

گفت: طبیعی است. 

گفتم : اگر کو د کان حامعة ما هنکام بازی به‌قاعده و نظم 
خوگیرند و سېس از راه موسیقی قانون را در درون خود 
جای دهند. در سراسر زندکی قانون همراه آنان خواهد بود 
و سیب خواهد شد که آشفتگی و بی‌سروسامانی از حاععه 
رخت بر نندد. 

گفت: درست است. 

گفتم: و همان مردان رسوم و آدابی را که بهە‌ظاهر 
ناحیر می‌نماید و از باد بدرانشان فراموش شده‌است» دوباره 
زنده خواهند و دا 

پرسید: کدام رسوم و آداب؟ 

گفتم: مثلا اينکه حوانان باید در حضور سالخوردگان 
خاموش باشند و پیش پای آنان برخیز ند و به‌ترتیب سن و 
مقام اجتماعی برسر سفره بتشینند, احترام پدر و مادر را 
نگاه دارند و قواعد و آداب مربوط به کوتاهی و بلندی موی 
سر و انتخاب حامه و کفش و آرایش ظاهری و مانند ابنہا را 
رعایت کنند. 

گفتم: به‌عقيده من قانونگزاری درباره این‌کونه مسائل 
دور از خرد است زیرا اولا بیان این نکات به‌باری کلمه‌و جمله 
میسر نیست_ تا بتوانیم تکلیف آنپا را باوضع قانون معین 
سازیم. درثانی اگرهم قانونی در این‌باره وضع کنیم دوامی 
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نخواهده کرد. 

گفت: من نیز با عقیده تو موافقم. 

گفتم : بپر حال» آدئیمانتوس» آدمی در هرراهي که 
در کودکی براثر تربیت بیفتدء در سراسر زندگی همان را 
مي‌بیماید زیرا هر جیز هميشه مانند خود را به دنبال‌می‌آورد. 

کقت : بل یمیی سمت . 

گفتم: از اینرو هر کسی روز بروز در صفتی که دارد 
قوی‌تر و کامل تر 0 خواه‌آن‌صفت خوب باشد خواه‌ید. 

گت : 3 جحت نمی‌خواهم در بارة آن‌گونه مسائل 

قانونی وضع کنم. 

گفت: حق با تو است. 

گفتم: ولی دربارة روابط مالی و معاملات اغراد با 
یکدیگر و قراردادهائی که مردم با پیشه‌وران مي‌بندند, و 
محازات اهانت و دشتامء و آئين دادرسی و عزل و نصب 
دادرسانء و مالیات‌هائی که در بازارها و بندرها بابد پرداخته 
شود. و به‌طور کلی دربارة حقوق و تكاليفي که مردم بايد در 
شر و بندر رعایت کنند, چه می‌گوئی؟ آیا معتقدی که برای 
این امور باید قانون وضع کنیم؟ 

گفت: نه. خلاف شأن مردان درستکار و قابل است که 
برای این گونه موارد قوانینی برای آنان پیش‌بینی کنیم. ۱ 
هم قانونی لازم باشد خودشان می تو انند وضم کنند. 

گفتم : حی با تست, به شرط اینکه خداو ند به‌آتان 
باری کند تا قوانین اساسی را که برای آنان وضع کر دهابم 
رعایت کنند و از باد ثبر ند . 

گفت: اگر جز این باشد هرروز قانونی تازه وضع 
خواهند کرد و روز بعد تغییرش خوامند داد. در این یال 
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که از این راه مي‌توانند به سعادت برسند. 

گفتم: پس به عقيدة تو حال آنان مانند حال‌بیمارانی 
خواهد بود که به‌سبت بی‌بتدوباری قادر نیستند روش زندئی 
خود را تغمیر دهند. 

گفت: آری. 

گفتم: و از ایترو نتیجه‌ای از مداوا نمی گیرند بلکه 
بیماری خود را هرروز بدتر و سخت‌تر می‌سازند و بههر 
داروی تازه‌ای که از این و آن بشنوند روی مي‌آورند بدین‌امید 
که به‌یاری آن تندرستی را بازیابند. 

گفت : وضح آن‌گو نه بیماران همین است که گفتی. 

لفتم: و اگر کسی حقیقت را به‌آنان یگوید. یعنضی 
بگوید: «تا روزی که دست از مي‌گساری و شکمبا رکی و 
شمپوت‌رانی و بیکاری بر ندار ید» ته دارو برای شما سود 
خواهد داشت. نه عمل جراحی, نه سوزاندن» نه افسون و نه 
طلسم»» او را بدترین دشمن خویش مي‌پندار ند. 

گفت: البته کار خوبی نمی کنند زیرا خوب‌نیست انسان 
کسی راکه به‌صلاح او مصسخن مي‌گوید به دیدۀ دشمنی بنگرد. 

گفتم: معلوم می‌شود تو روش آنان را نمی‌بسندی. 

گفت: باهيچ‌وجه نمی‌پسندم. 

گفتم؛ پس اگر جامعه‌ای نیز همین روش دا پیش کیرد 
به‌یقین نخواهی پسندید. ولی جاععه‌ها و دولت‌هائی که وضعی 
آشفته و سازمانی تامنظم دار ند و با این‌حال هر کسی ر! که 
درصدد تغییرقانون اساسی‌آنپا برآید تپدیدبه‌اعدام مي‌کنند» 
و به آنان که از روی حاپلوسي سازمان‌ها و قوانین آنپا را 
بستابند و حتی بکوشند که به امال و آرزوهای آن‌ها ازپیشر 
پې سر ند و بروفق آنا رفتار کنند» عناوین و مقاماتی افتشار- 
آمیز مي‌بخشند» درست همین حال را دار ند. 
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کفت: آری» روش. هردو یکی است و من آن‌را نمی 
پسندم. ۱ 

گفنتم : از زیرکی و جسارت کسانی که با آن‌هصمه 
اشتیاق کمر به‌خدمت آن‌گونه دولت‌ها می‌نندند به حیرت 
نمی‌افتی؟ 

کفت:: حرا. ولی مردانی دا عم که فریب آن حایلوسان 
را می‌خورند و خود را مرد سیاسی یی و این ام تاو ند 
نمی‌توانم بديدة تحقیر ننگرم. 

گفتم: جه گفتی؟ اگر مردی. که از فن اندازه گیری بی‌خبر 
است از کسان بسیاری بشنود که بلندی قامت او جار ذرع 
و باور گند آیا نباید دربارة ار اغماض 
روا داشت؟ 

گفت: جر !. 

گفتم: پس دربارة آن‌مردان نیز سخت‌گیر مباش. مگر 
نمی بینی تا یه حد ساده‌لوح‌اند! هر جندروز دربارة رواب 
مالی افراد و مسائلی که اندکی پیش باد کردیم قانونی تازه 
وضع می کنند و روز بعد دگر گونش می‌سازند بدین‌امید که 
از ابن راه به‌آشفتگی و فساد پایان دهند غافل از اینکه بااین 
کار ماری را سر می بر ند که باجای هر سر پریده چندین سر 
درمی‌آورد. 

گفت: به‌راستی جز این نمی کنند. 

گفتم : از ایرو اعتقاد من این است که قانونگزار باید 
این مسائل را بحال خود بگذارد زیرا در حامعه‌ای آشفته 
قانونگزاری برای این امور سودی نمی‌بخشد و در حامعه‌ای 
که نظامی شایسته دارد از يك‌سو هر کس برای خود قوانین 
لازم را وضع می ګند ر از سوی دیگر در پرتو طرز فکر ونحوذ 
عمل افراد جامعه نظم و آرامش به‌خودی خود درهمةٌ شون 
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ژزندگی راه می‌باید. 
گفت: پس در قانونگزاری جه وظیفه‌ای برای ما مانده 

اسست؟ 

گفتم: کار ما پایان یافته است. اکنون وقت آن است 
که آپولن, خدای دلسفی» پای در ميان نید و زیباتسرین و 
اساسی تر ین قوانین را به‌ما الام کند. 

پرسمد: در جه مورد؟ ۱ 

گفتم : در باره ساختن پرستشس اه‌هاء آئین قسربانی» 
نیابش به‌خدایان و نیمه‌خدایان و پپلوانان» به‌خاك سپردن 
مردگان. و مراسمی که برای خشنود ساختن آنان بايد به‌جا 
آور یم. قانونگزاری در این مسائل از صلاحیت ما بیرون‌است. 
از اینرو عقل حکم می کند که در جامعة خود تعیین تکلیف این 
امور را به‌خدائی بازگذاريم که پشت و پناه پدران وپیشینیان 
ما بوده است» خداتی که در. مر کز زمین حای دارد و از آنا 
راهی را که آدمبان بايد در این‌گونه موارد پیش ګیرند به‌آنان 

گفت: حق با تو است. 

کفتم: ای پسر آریستون. جامعه‌ای را که در نظر 
داشتی: تأسیس کردیم. اکنون تجراغی بيار و برادرت ودیگران 
را بگو به‌ما باری کنند تا بگردیم و ببینیم عدل و ظلم ذر کجا 
نبفته‌اند و فرق آنبا با یکدیگر چیست و دارا بودن کدام‌يك 
از آن دو مابه سعادت است. خواه این دارا بودن‌ازد بدهخدایان 
و آدمیان پنپان باشد. خواه آشکار. 

لاو کن گفت: نه. این تقاضا را نمی پذیر یم. مگر وعده 
ندادی که تحقیق را خود به‌پایان برسانی. مگ نگفتی «گناه 
است اگر با همه نیروی خود از عدالت دفاع نکنم»؟ 

"فتم: حق با تو است و سخن مرا خوب بهیاد داوی. 
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پس بپتر است دنبالة سخن را بگیرم. ولی شما هم باید به‌من 
یاری کنید. 

گفت: از باری دریغ نخواهیم کرد. 

گفتم: گمان می‌کنم پرای یافتن مطلوب خود باید این 
راہ را پیش گیریم: اگر ما جامعة خود را خوب تأسیس کرده 
باشیم باید از هر حیث حامعةٌ خوبی باشد. 

گفتم: بعنی باید جامعه‌ای باشد داتا و شجاع و 
خو بشستن‌دار و عادلن. 

گفت: درست اسبت. 

گفتم: پس اگر یکی از این چہار خصلت را درآن پیدا 
کنیم. آنجه باقی می‌ماند خصلت‌هائی خواهد بود که هنوز 
بیدا نکر ده‌ایم. 

گفتم: درست مثل این است که حپارجیز درحائی نپفته 
باشند و ما در حست‌وجوی یکی از آنہا باشیم. اگر آنجه 
ھی جو یم زود بیدا کنیم بد یہی اسست خر سند خواهیم شد : 
ولی اگر نخست سه جیز دیگر را بيابيم؛ شناختن آن‌یکی که 
به دنبالش می‌گردیم آسان خواهد بودء زیرا آنجه باقی می‌ما ند 
همان است که می جو یم. 

گفت: درست استت. 

گفتم: پس در جست‌وجوی آن چہار خصلت نیز بايد به 
همین روش پیش برویم. 

گفت: روشن اسیت . 

گفتم: نخستین خصلتی که نمایان است ظاهر؟ دانائی 
است . ولی در ابن سا بانكتة عجیبی رویرو هستیم. 

گفت: جه نکنه‌ای؟ 
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گفتم: حامعه‌ای که شان نپاده‌ایم بر استی دانا می‌نما ید 
زبر! در همه کارها دارای حسن تدبیر است. 

گفت: آری. 

گفتم: همین حسن‌تدبیر, خود دانشی است. زیرا تنپا 
در پرتو دانش می‌توان در هر کار تدبیری نیکو اندیشید نه 
در سایة نادانی. 

گفت: شك لست . 

گفتم : ولی می‌دانی که در هر حامعه دانش‌های گو ناگون 
منت ۰ 

گفت: البته. 

گفتم: آبا حامعه راء به‌علت بپره‌ور بودن از دانش ی که 
بنایان به‌حرفهٌ خود دارند می‌توان جامعه‌ای دانا و مدبر امید؟ 

گفت: نه. آنکه از اين دانش در موز ات نما ناهیده 
می‌شود. 

گفتم: دربارة دانش راجع به‌فن درودگری جه‌م ی کوئی؟ 
آیا جامعه را بدان‌سیب دانا می‌ناميم که از دانش درودگران 
بمره‌هند اسست؟ 

گفت: نه. 

گفتم: شاید به‌سبب دانش راحع به‌فن آهنگری‌است؟ 

گفت: نه. این نیز مثل آن دانش‌های دیگر است. 

گفتم: به‌سبب دانش کشاورزی هم نیست؟ چون آنکه 
از این دانش ببره‌هند باشد کشاورز خوانده می‌شود؟ 

کگقت: آری. 

گفتم: پسآبادرجامعه‌ای که تأسیس کر ده‌ایم طبقه ای خاص 
دا نشی خاص دار د که‌مو ضوعش امری‌ازامور حامعه نیست دلکه‌خود 
حامعه است؟ و آبا آنجه درپرتو این دانش خاص می‌توان 
دانست ابن است که جامعه با خویشنتن حگونه بايد رفتار 
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کند و در پرابر جامعه‌ها و دولت‌های دیگر چه رفتاری باید 


پیش گیرد؟ 

گفت: آری. ۱ 

گفتم: ابن جه دانشضی است؟ و کدام کسان از آن 
سپررعمنند ند؟ 


تفت : این داانش پاس‌داری است و صاحبان آن 
زمامدارانی هستند که ما پاسداران به‌معنی راممتین نامیدیم. 
. گفتم: حامعه‌ای را که از این دانش بپره‌هند است. 
جگونه جامعه‌ای مینامی؟ 

گفت: حامعه‌ای داناء که دارای حسن تدییر استت. 

کفتم: آیا معتقدی که در جامعة ما آهنگران بیشتر 
خواهند بود با کسانی که از این دانش بپره‌مندند؟ 

گفت: البته آهنگران خیلی بیشتر خواهند بود. 

گفتم: شمار کسانی که از این دانش ببره‌ور ند کمتر از 
صاحبان همة فنون و حرفه‌های دیگر خواهد بود؟ 

گفت: آری» به مراتب کمتر. 

گفتم: پس معلوم می‌شود جامعه, اگر خوب و مطابق 
میت ایی شلد باکت سیت ون برع هاش 
بعنی طبقه زمامداران, و در پرتو دانشی که خاص این طبقه 
است» دانا می‌شود. و در ميان همه فتون و هترها یگانه‌دانشی 
که حت داریم به‌نام داتش حقیقی بخوانیم خاص طیقه‌ای است 
کوحکتر از همه طبقات دیگر. 

گفت: حق با تو است. 

. گفتم: پس بیآنکه خود متوحه داشیم یکی از حپار 
خضلت را بافته و به‌حای آن نیز در حامعه بی بر دهایم . 

لفت: مان می کنم در این باره نقطة تاریکی نماسده 


کتاب جپازم ۶۲٩‏ ۱۹۴ 

گفتم: اکنون پیدا کردن شحاعت و یافتن حای آن در 
حامعه. یعتی روشن ساختن این نکته که شحاعت جیست و 
جامعه را بسبب کدام طبقه می‌توان شجاع نامید. دشوار 
نخو اهد بود. 

پرسید: حگو نه؟ 

گفتم: وقتی که جامعه‌ای را ترسو یا شجاع می‌نامیم 
آیا جز به افراد طبقه‌ای نظر داریم که وظیفه‌اش جنگیدن با 
دشمن است؟ 

گفت: نه. 

گفتم: بنایراین حامعه شحاعت خود را نیز مدیون‌جز ی 
از اجزاعء خویش است. زیرا این جزء معین که طبقة سیاهیان 
است» نیروئی دارد که به‌باری آن در همة احوال اعتقاد خود 
را دربارة اینکه جه خطرناك است و جه یی‌خطر. استوار 
تگاه می‌دارد» و تنا آن‌گونه حبزها را موحش و خطر ناد 
می‌داند که فانونگزاز معین کرده و از راه تعلیم و تر بیت در 
درون او جای داده است. مگر تو شحاعت را جز این می‌دانی؟ 

گفت: منظررت را نفپمیدم. بازدیگر بگو. 

گفتم: به‌عقيدة من شحاعت نوعی استواری است. 

گفت: استوازی جه‌جبز؟ 

گفتم: استوازی مفپوم «خطر ناك»» به همان کیفیت که 
قانون از راه تربیت در ذهن کسی جای می‌دهد. منظور از 
نکته‌ای که اندکی پیش گفتم این بود که آدمی بايد در همة 
احوالی که در زندگی پیش می‌آید. آ ن‌مفپوم را استواربدارد 
و حفظ کند. و هیح‌وفت» خواه در خوشی و ناخوشی» خواه 
در برابر آرزو و هوس» و خواه در حال ترس و گنف ۳ 
از دست ندهد. اگر بخواهی, می‌توانم منظورم را باذکرمثالی 
روشن تر سازم. 


کتاب جبپارم ۳ با 3 


گفت: البته هی خو اهم . 

گفتم: وقتی که رنگرزی بخواهد پشمی ارغوانی رن 
مپیا سازد. چنانکه می‌دانی» پشمی سفید برم ی گزبند و نخست 
آن‌ر! می‌شوید و پاك می‌کند تا پذیرای رنگ شود آنگاه 
پشم را رنگ می‌زند. پشمی که بدین‌سان رنگ‌شود همواره 
رنگ را تگاه می‌دارد و هیچ شست‌وشو ثی » جه باآب صاف 
و چه با مواد قلیائی» جلای آن را از ميان نمی‌برد. ولی اگر 
ابن روش در رنگ کردن رعایت نشود و رنگرز پشم را پیش 
از پذیر! ساختن رنگ کند» می‌دانی پشم به جه‌حالی‌می‌افتد. 
خواه رنگ ارغوانی به‌آن زده باشند با رنگی دیگر. 

گفت: می‌دانم. رنگی ابت و یکسان پیدا تمی‌کند و 
زشت می نمابد. 

گفتم: ما نیز در پرورش سپاهیان جامعة خود همین 
روش را پیش گرفتیم. نخست کسانی را بر کزیديم که برای 
این وظیفه مستعدتر از دیگران بودند. سپس روح و جسم 
آنان را به نیکوترین‌وجه تربیت کردیم تا آماده شوند براینکه 
قوانین را از روی‌اعتقاد و ایمان بپذیرند و در روح خویش 
جای دهند - همچنانکه پشم پاك وسفید» ر نک را می‌پذیرد 
و مفپوم‌مائی که از این راه در درون آنان راه می‌باید ابت 
و استوار کردد, اعم از مفبوم آنچه باید از آن ترسید یادیگر 
مفاهیم. ولی جنین ثباتی را آنجا می‌توان جشم داشت که 
استعد‌ادی طبیعی با تر بیتی درست همراه گردد. زیرا در 
اینجا ابیت که آن مواد قلیاثی که هر رنگی را می‌شوید و از 
میان می‌برد - یعنی لذت‌های نفسانی و درد و رنج و شوت 
و ترس و تنفر» که تیزتر و مؤلرتر از هروسیلة شست‌وشو 
است - در رنگی که قانون به‌آنان داده است اثری نمی‌تواند 


کتاب جىپارم ° ۱۹ 


کرد. من این نیرو و این استواری مفاهیم خطر ناك و بی‌خطر 
راء شحاعت می‌نامم هگر آنکه تو عقیده‌ای جن این داشته‌باشی. 

گفت: من نیز نظری غير از این ندارم. زیرا جنین 
هی فمیمم که توء عقیده‌ای درست درداره این‌گونه مسائل را 
اگر زاده تربیت نباشد» بلکه منشا آن طبیعت حیوانی دور از 
خرد باشد» اعتقادی‌ثابت و استوار نمی‌شماری وآماده پیستی 
نام شحاعت به آن دهي. 

گفتم: درست فیمیده‌ای. 

گفت: بههمین‌جیت در تعریفی که از شجاعت کردی 
باتو همداستانم. 

گفتم: اکر اقلا دربارة شجاعت سیاسی این تعریف را 
قبول کنی به‌خطا نرفته‌ای. ولی اگر بخواهی, روزی دیگر این 
مسئله را به‌دقتی بیشتر بررسی مي‌کنیم. وظیفه‌ای که امروز 
در پیش داریم تحقیق در شحاعت نیست بلکه در عدالت‌است. 
و آنجه دربارة شجاعت گفتیم برای منظور کنونی ما کافی 
اسنت . 

گفت: درست است. 

گفتم: اکنون دو خصلت دیگر مانده است که بابد در 
جامعة خود جستوجو کنیم: یکی خویشتن‌داری است ودیگری 
عدالت که موضوع اصلی بحث امروزی ماست. 

گفت: درست است. 

گفتم: آیا می توانیم به عدالت دست یابیم بی‌آنکه‌مقداری 
از وقت خود را در جست‌وجوی خویشتن‌داری بگنرانیم؟ 

نت تمی‌دانم. ولی هی ترسم گر پیش از تحقیق‌در باره 
خویشتن‌داری» به‌عدالت بپردازیم» از بررسی خویشتن‌داری 
بازبمانيم. از اینرو اگر می‌خواهی به‌میل من رفتار کنسی» 
نخست درباره خویشتن‌داری تحقبق کن. 
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گفتم: سس جنس می کنم» زیر لاف آرزوی نو رفتار 
کردن خطا است. ۱ 
گفتم: وقتی که خویشتن‌داری را از دور می نگریم چنین 
می نماید که این خصلت نوعی یکانگی دهماهنگی است. 
کفتم: خویشتن‌داری در نظر مردم نوعی نظم وپیروزی 
برهوس‌ها و لذت‌هاست. کمان مي کنم شنیده‌باشی که میت 
کو دند فلان کس «حاکم بر خویشتن» است» و عبارانی دبگر 
ار این دست در توضیح اين مفپو م به کار هی بر ند. . جنین 
تسست؟ 
گفت: آری. خویشتن‌داری را بیشتر با این گو نه‌عبارات 
وه اک و ی ت ا ی ا 
کسی که حاکم برخود باشد محکوم خود نیز خواهد. بود و 
آنکه محکوم خود است حاکم برخود نیز می‌باشد. زیرا به 
لفت : درسست اسىمك. ' 
گفتم: گمان می کنم منظور از این تعریف این باشد که 
روح آدمی دارای دوجزء است: یکی عالی و دیگری ېست. اگر 
در کسی جزء عالی روح بر جزء پست حکم براند, مي‌گویند 
آن کس حاکم بر خویشتن است و با این عبارت او را می 
ستایند. ولی اگر بر اثرترمت بد یا معاشرت بابدان. .جزء 
بست برحزء عالی پیروز شود جنین کسی را نکوهش می کنند 
و از ړوی تحقیر هی گویند: بندة خویشتن شده و بی‌بندوبار 
گردیده است. ` 
گفت: کاملا درست اسنت. 


کتاب چپارم ۳۱ ۱۹۷ 


گفتم: اکنون جامعه‌ای را که امروز بنیان نمپاده‌ايم در 
نظر بیاور؛ یکی از این درحال را درآن خواهی دید: اکر جزء 
عالی برجزء پست حکمروا باشد خواهی گفت این جامعه 
«حاکم برخویشتن» است و از اینرو آن را خویشتن‌دار 
خواهی شمرد. 

گفت: چون این جامعه را بدقت می‌نگرم می‌بينم حق با 
نو است. 

گفتم: هوس ر شپوت و لذت و درد را در تودة مردم. 
بخصوص در زنان و کودکان و بردگان. به‌انواع گوناگون 
می‌توانی یافت. حتي در کسانی که بناحق عنوان آزادمرد ډه 
خود سپاده‌اند, 

یت : درست است. 

گفتم: ولی افراد ساده و معتدل که از خرد و صیرتو 
اصول درست پیروی می کنند گروهی کوچك‌اند که ازطبیعتی 
نیو و تربیتی شایسته بر خوردارند. 

گفت: ابن نیز درست است. 

گفتم: نمی‌بینی که در جامعة ما آرزوها و اندیشه‌های 
خردمندانة این گروه کوچك به هوسبا و میل‌های اکشربت 
افراد جامعه که در مرتبه‌ای پست‌تر قرار دارند» حکم‌میراند؟ 

گفت : جرا» می نینم . 

گفتم: بتا براین اگر توان در بارة حامعه‌ای گفت که 
«بر هوس‌ها و شبپوت‌های خودقلبه دارد» و «حاکم برخویشتن 
است»: این عبارت‌ها در بارة حامعة ما صادق است. 
گفت : بی تر دبد. 
گفتم: پس آیا باید. این جامعه را جامعه‌ای خویشتن‌دار 
۰ ۱ 


گفت: المته. 
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گفتم: اکر جامعه‌ای بتوان یافت که در آن همه افراد» 
اعم از حاکم و محکوم. در این اهر متفق باشند که کدام طبقه 
باید بردیگران حکومت کند, آن حامعه همین جامعة ماست. 

گفت: بدیپی است. 

پرسیدم: در چنین جامعه‌ای کدام‌يك از دو دسته 
خو بشتن‌دارند؟ آنانکه حکومت مي‌کنند با آنانکه محکوم و 
مطعند؟ 

گفمته: هر دو دته . 

گفتم: مي‌بینی که حدس ما درست بود وقتی که گفنیم 
خویشتن‌داری نوعی عماهنگی است 

پرسید: منظورت چیست؟ 

گفتم متوجه نیستی که خویشتن‌داری چه‌فرقی با 
شحاعت و دانائی دارد؟ شحاعت و دانائی, هر بك تنما در 
جزئی از جامعه وجود داشت و همین کافی بود برای اینکه 
آن حامعه را شحاع با دانا بنامیم. ولی حو بشتن‌داری خاصیتی 
است که در تمام حامعه هست و همه اعضاء و اجزاء آن‌راء 
اعم از ضعفا و اقوبا و طبقاتی که ميان ايندو قرار دارند» و 
اعم از کسانی که به سبب بصیرت و خرد پا نیروی بدنی یا 
توانگری یا به‌هر علت برتر از دیگران‌اند. ببم مي‌پیوندد و 
هماهنگت مي‌سازد. خویشتن‌داری به معنی راستین» جه در 
فرد و چه در جامعه, همین توافق نظر و اتفاق عقبدة همه‌اجزا 
اسست» اعم از عالی و دانی. در اینکه کدام جرع بايد به احجراع 
دیگر حکم براند. 

گفت: با نظر تو کاملا موافقم. 

گفتم: سار خوب. سنه خاصیت را توانستیم درجامعة 
خود پیدا کنیم و نمایان سازیم ولی جامعه» برای اینکه بتوان 
گفت از قابلیت بپرهور است» باید خحاصیتی جبپار م تسیز 
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داشته باشد. آیا این خاصیت حپارم عدالت نسست؟ 

گفت: المته. 

گفتم: گلا و کن» اکنون باید مانند صیادانی که بیشه‌ای 
را محاصره کرده‌اند به‌هوش باشیم تا عدالت راه گریز پیدا 
تکند جه اکر دگر یزد به جنگ آوردنض دشوار خواهد بود. 
شك نیست که او در همین‌جا نیفته است. پس خوب تگاه کن 
شاید زودتر از من ببینی و یمن نشان دهی. 

گفت: بسیار مشتاقم بیینمش. ولی بپتر است تسو 
پیش بیفتی و من به دنبالت بیایم تا اگر دیدی به‌همة ما 
شان دهی. ۱ 

گفتم: بسیارخوب. ازخدا باری‌بخواه و به‌دنبال‌من بیا. 

گفت: مي‌آیم. 

گفتم: بیشه‌ای است انبوه و تاريك که نه چشم چیزی 
مي‌بیند و نه راهی برای پیش رفتن هست. با اینبمه باید 
پیش برویم. 

گفت: آری» باید پیش برویم. 

ناکہان حشمم به جیزی افستاد و فریاد برآوردم: 
گلا وکن» گلا وکن» جای پایش را پیداکرده‌ام و نخواهدتوانست 
بگریزد. 

گفت : مرزده حوبی است. 

گفتم: عجب مردمان گیجی هستیم! 

پرسید: چرا؟ 

گفتم: دوست عزیز, او از آغاز پیش جشم ما بود و 
نمی‌دیدیم» درست جون کساأنی که جیزی را به‌دست دارند 
و دنبالش م گر دند. عدالت پیش پای ما افتاده است و ما 
آن‌را در جاهای دیگر می‌جستیم. یس عجب نیست که تاکنون 
از چشم ما پنپان مانده بود. 


وق کتاب چبارم 1۳۲-۳۲ 


بر بمد : ردا رت حب س 


گفتم: مدتی است که درباره عدالت می کو تیم و میت 
شنویم» بی‌آنکه خود متوجه باشیم. 

گفت: مقدمه را رهاکن. اصل مطلب را بگو. 

گفتم: کوش کن تا ببینی که حن بامن است. اصلی که 
هنگام تاسیس جامعه بیان کردیم و صورت قانون به‌آن دادیم 
گمان می‌کنم خود عدالت است. ار به‌یادت باشد نخستین 
قانونی که وضع کردیم و بارها درباره‌اش سخن گفتیم این 
بود که در جامعه هر کس باید تنا به‌يك کار مشغول باشد: 
کاری که با طبیعت و استعدادش سازکار است. 

گفت: آری» جنین گفتیم. 

گفتم: بارها از دیگران شنیده و خود نیز گفته‌ایم‌عدالت 
این است که هرکس کار خود را اتجام دهد وبه کاردیگران 
دخالت نکند. 

گفت: درست است. 

گفتم: دوست عزیزء کمان‌می کنم عدالت به‌راستی همین 
است که آدمی وظیفة خاص خود را انجام دهد. می‌دانی جرا 
چتین ناندع 

گفت: نه. 

گفتم: پس از آنکه شجاعت و دانائی و خویشتن‌داری 
را در سحامعه بافتیم؛ بکانه خاصیتی که باقی می‌ما ند » به عقیده 
من آن خاصیتی است که نخست سبپ می‌شود آن سه‌خاصیت 
پیدا شوند, و بعد مادام که خود پابرحاست, آنمپا را نیز 
پابرسا نگاه می‌دارد. از طرف دیگر » ساعتی پیش گفتیم که 
اگر سه خاصیت دیگر را پیدا کنیم, خاصییتی که باقی می‌ماند 
عدالت خواعد بود. 

گفت: درست است. 


کناب جپارم EY‏ ا ۲۳۰ 


گفتم: اگر بخواهيم روشن کنیم که از آن جار 
خاصیت کدام‌يك مپمتر و اساسی‌تر از همه است. وظیفه‌ای 
دشوار در پیش خواهیم داشت زیرا به‌آسانی نمی‌توان گفت 
که آبا اتفاق عقبده میان زمامداران و زیردستان. اساسی‌ترین 
خاصیت‌هاست» با استوار داشتن عفپوم خطر در میدان نبرد» 
با دانالی و روشن‌بینی زمامداران» و با این خاصیت که هر يك 
از افراد جامعه - اعم از زن و کودك و برده و آزاد و کار گر 
و زمامدار و زیردست - شخصی یکانه به‌معنی راستین باشد 
و په حرفه‌ای واحد به‌پردازد و از دخالت به حرفه‌های دیگران 
بر شیر د. 

گفت: راست می‌کوئی» چنین ترجیجی آسان نیست. 

گفتم: پس معلوم می‌شود این خاصیت اخیر. که در 
پرتو آن هر عضوی از اعضاء حامعه فقط کار خود را م يکند. 
با سنه خاصیت دیگر - یعنی شجاعت و دانالی و خویشتن- 
داری ‏ در تأمین قابلیت حامعه رقابت می کند. 

گفت: آری جنین است. 

گفتم: آیا جز عدالت خاصیتی می‌شناسی که در تأمین 
قابلیت حامعه با آن سه‌خاصیت دیگر رقابت کند؛ 

گفت: نه . 

گفتم: بگذار در تحقیق راهی دیگر پیش گیرم. تا 
ببینیم آبا باز درهمین عقیده اسمتوار خواعی‌ماند؟ کارقضاوت 
را ۳ به‌عيدة زمامداران واگذار نخواهی کرد ؟ 

کت آبا هدف آنان در قضاوت جزاین خواهد بو دکه 
هیچ کس مال دیگران را نبرد ومال او نیز به‌دست دیگران 


گفت: نه حدفی جزاین نخواهند داشت. 


۳۰ کتاب چپارم ۳۲-۶۳6؟ 


گفتم: جون این هدف مطابق عدالت است؟ 

کفت:: آری. 

گفتم: پس» ازاین‌راه نیز نابت شدکه عدالت نیست 
حز اینکه هر کس صاحب مال و کار خود باشد؟ 

لفت: آری. 

گفتم : کوش کن تا دراین نکته چه م يگوئی؟ اگردرود گر 
به کار کفشدوز بردازد و کفضدوز کار درودگررا انجام دهد. 
با آن‌دو ابزارکار وحرفة خودرا با یکدیگر عوض کنند» پایکی 
ازآن‌دو هه‌هردو حرفه اشتغال ورزد» مان می کنی از اين 
وضع آسیب بزرگی به‌جامعه می‌رسد؟ 

گفت: نه‌جندان . 

گفتم: ولی اگر کسی که برحسب استعداد طبیعی برای 
پیشه‌وری با بازرگانی ساخته شده است لروتی به‌دست‌آورد 
وآنگاه به‌اتکاء روت با نیروی بدنی یا مزیت دیگری از این 
دست. بخواهد وارد طبقۀ سیاهیان شود با سربازی بخواهد 
در ح رکه پاسداران و فرمانروایان درآید بیآنکه صلاحیت آن 
را به‌دست آورده باشد» وخلاصه اگر طبقات مختلف حامعه 
بخواهند ابزار کار یا حرفة خودرا با یکدیگر عوض‌کنند» پا 
هر کس درصدد برآید که درآن واحد به‌حرفه‌های گوناکون 
بپردازد» آبااین بی نظمی وآشفتگی به‌عقيدة تو مایافساد جامعه 
نخواهد بود؟ 

گفت: بدیپی است که این وضع جامعه را به‌فسادکامل 
سوق خواهد داد. 

گفتم: این‌همه کارگی و بمم‌آمیختن طبقات سه‌گانه, 
نه‌تنبا بزرگترین ماية تباهی جاممه است بلکه باید جنایتی 
دز رګ شمرده شود. 

کفت : درست اسست. 


گفتم: بزرگترین‌جنایتی‌را که نسبت به‌جامعه می‌توان 
مرتکب شد به‌نام ظلم نمی‌خوانی؟ 

گفت: جرا . 

گفتم: پس معلوم شد ظلم چیست. عکس‌آن» یعنی‌اینکه 
هريك ازطبقات سه‌گانة پیشه‌وران و سماهیان: و پاسداران 
تنا به‌انجام وظیفة خود اکتفاکند, عدل است» و حامعه‌ای 
که جنین وضعی درآن حکمفرما باشد جامعه‌ای است عادل. 

گفت: عقیده من تيز همین اسست. 

گفتم: بگذار این نتیجه را هنوز قطعی نشماریم. اگر 
مفپومی را که ازعدالت بدست آورده‌ایم باافراد آدمی تطییق 
کنیم وآنجا نیز معلوم شود که این عفبوم با عدالت انطباق 
دارد, آنگاه بااطمینان خاطر ادعاخواهيم کر د که ماهیت‌راستین 
عدالت را یافته‌ايم. ولی اگر نتیجه چنان نباشد ناجارخواهیم 
شد تحقبق را ازسر بگیر یم . درآغاز بحث گفتیم که گر بتوانیم 
عدالت را درمحیطی بزرگتر پیدا کنیم» یافتن آن درآدمیان و 
پی‌بردن به‌ماهیت آن آسانتر خواهد شد. آن محیط بزرگتر 
به‌عقیده ما جامعه بود. ازاینرو جامعه‌ایکامل تأسیس کر ديم 
جه, یقین داشتيم که عدالت را درآن خواهیم یافت. اکنون 
وقت آن اس ت کهآنجه درجامعه‌پافته‌ايم درافر ادآدمی‌جست‌وجو 
کنیم . اکر ایتجا نیز همان‌را يافتيم مطلوب حاصل‌اسنت. 
ولی اکر نتیجه غیرازآن باشد که انتظار داریم» ناجاریم» به 
جا بعه باز گردیم 5 درآ نصا تحقىق را ازسر بکیر یم. جون بد ين 
ترتیب آن دو را پپلوی یکدیگر نگاه‌داريم و به‌همدیگربسائيم 
شاید براثر اصطکاد , عدالت رون جد و شعله‌ور شود 
همچنانکه با سودن دوچوب به‌یگدیگر آتش روی مینماید. 
گفت: راه درست جزآن ثیست و بابد همان‌را پیش 


۳ 


.۳۲۰ . . . کتاب : جپارم 0 


گفتم: وقتی دربارة دوجیر » که یکی زو کت است و 
دیگری کوجك. می‌گوئيم آن‌دو ازيك نظر پرایرند, آیا نباید 
ازهمان نظر که باهم برابرند شبیه یکدیگر باشند؟ 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: پس میان. حامعه عادل و فرد عادل نیز از حمث 
عدالت نباید فرقی باشد بلکه ازاین‌جبت باید همانندیکدیگر 
بافتتف: 8 ۰ 

گفت: آری. 

. گفتم: حامعه ورقتی عادل است که هرسه حزع آن که 
هريك از حیث استعداد طبیعی از نوعی دیگر است - در 
يك صفت مشترك باشند: یعنی هربك وظیفه خاص خودرا 
انجام دهد. وحال‌آنکه خویشتن داری و شحاعت ودانائی › 
وقتی درجامعه پدیدار می‌شودکه هر کدام ازاجزاء آن صفتی 
دیگر داشته باشد, 

گفت: درست است. 

۱ گفتم : بنابراین» دوست عزیز» بايد بتوانیم در روح 
آدمی نیز آن سه‌حزء را که هر يك طبیعتاً از نوعی‌دیگر است- 
پیدا کنیم و بگوئيم همان وضع که درجامعه سیب پیدایشی 
خاصیتی می‌شد» درروح آدمی نیز باید سیب پیدایش همان 
خاصیت شود. 

گفتم: پس معلوم میشود بامسئله‌ای بس‌دشوار روبرو 
هستیم زیرا اکنون باید تحقیق کنیم که آیا روح آدمی آن سه 
حزع را درخود دارد انه ؟ 

۱ گفت: سقراط > این مسثله به‌نظرمن_ حندان دشوار 
نمی‌آید. بااینیمه شاید آن ضرب‌انمثل که می‌گوید «هر چیز 
زیبا دشوار است» دراین باره نیز صادق باشد. 


کتاب جپارم fol‏ ۳۰۵ 


گفتم: آری. ولی »> کلاوکن عزیز» جواب دقیق اين 
مسئله‌را با روش ی که تاکنون دراین بحت داشته‌ايم نخواهیم 
یافت . برای رسیدن باین مقصود راهی بس دراز بايد 
رفت و تحقیقی مفصلتر باید کرد. جوابی که اکنون می‌توانیم 
به‌دست آورد» از حبث دقت درحدود حواب‌هائی خواهد نود 
که برای دیگر مسائل پیدا کرده‌ایم. : 

گفت : مگر همین انداژه کافی نیست و خشنودمان 
نمی کند ٩‏ 

گفتم: چراء من نیز در حال کنونی به همین اندازه 
خر سسنلم . ۱ ۱ 

گفت: پس نوميد مشو و تحقیق‌را ادامه ده . 

گفتم: نخست باید تصدیق کنیم که همان اجزاء و 
خاصیت‌هائی که درحامعه ديدم درما نیز هستء وگرنه از 
کح ممکن بود آن خاصیت‌ها درجامعه راه بابد ؟ اگر تصور 
کنیم که مثلا شحاعت بدانسان که درجامعة تراکی‌واسکتی و 
دیکر اقوام شمالی بافت می‌شود. یا اشتیاق به‌دانش‌چتانکه 
درحامعة ما هست. با استعداد کسپ روت بدان گونه که در 
مردم فنیقیه‌ومصر نمودار است» ناشی از افراد آن‌حامعه‌ها 
تیست» جثین تصوری بی‌شك غلط است. 

گفت: حق باتو است. 

گفتم: در راستي این سخن تردید نیست و به‌آسانی 
می‌تران به‌اين واقعیت پی‌برد. 

گفت: راست است. 

گفتم : نکتة مشکل ابنحاست که آبا آن‌خاصیت‌ها و 
قابلیت‌های روحی: به‌سبب نیروئثی واحد پدیدار می‌شود یا 
بعلت سه نیروی مختلف؟ یا بایدگفت که آدمی نیرو ی‌حاص 
برای کسب شناسائی و فعالیت علمی دارد» تیرو ی دیگر 


۳۰۹ کتاب جپارم A‏ 


برای خشمم» نیروئی سوم برای شیوت ومیل مانند ميل به 
خوردن و نوشیدن وتتاسل. بانه, بایدیگوئيم که همةّ اعمال 
روحی آدمی ناشی از تمام روح است؟ روشن ساختن این 
نکته به‌نحری که حق مطلب کاملا ادا شود آسان نخواهد 
تود . 

گفت: من نیز بپمین عقیده‌ام. 

گفتم: بگذار بکوشیم مسثله را از راهی که توضیح 
میدهم حل‌کنیم تا معلوم شود آیا درهمه موارد نیروئی‌واحد 
درکار است با نبروهای مختلف. 

بر سيد از کدام راهم ؟ ۱ 

گفتم: واضع ,اس ت که یك حبز نمی‌نواند دريك آن و 
يك‌وضم واز يك حیث مصدر دوفعل متضاد شود با دوانفعال 
متضاد را بپذیرد. پس اگر جنین‌حالی را درمورد فعالیت‌های 
روحی مشاهده کنیم» حواهیم دانست که درآنسا با یرو 
درکار نیست بلکه نیروهای متعدد در کار ند. 

گفتم: اکنون بدقت گوش کن ! 

گفتم: آیا ممکن است چیزی دريك آن واز يك حیث» 

گفتم: بگذار دراین نکته به‌توافق کامل برسیم تابعد 
اختلاف نظر بیش نناید. اگر در بارة مردی که استاده است 
ولی دست‌ها وسر خودرا می‌جنباند. کسی بگویدکه آن مرد 
درآن واحد هم ساکن وهم متحرك , این گفته درست نخواهد 
بود. سجن درست دراین باره ابن استت که بگوئیم: بعضی 
اجزاء بدن آن مرد ساکن است وعضی دیگر متحرك. جنبن 


کتاب چبارم 2۳1-2۳۷ ۱۷ 


گفت: درست است. 

گفتم: حال اگر همان کس به‌قصد مزاح ادعاکند که 
«جون‌فر فره بی‌آنکه حای‌خو درا غیبردهد به‌دورخود می‌جرخد» 
ازاینرو هم تماما ساکن است وهم تماما متحرك» و هرچیز 
دیگری هم که در يك مکان به‌دور مرکز ثابتی در چرخشی 
است» همین‌حال را دارد»» ادعای وی‌را نخواهيم پذیرفت . 
زرا دراین موارد حزع متحرك وحزع ات یکی نیست بلکه 
بعضی اجزاء ساکن‌اند و بعضی دیگر می‌جتبند: اجزا لابت 
سیب می‌شوندکه آن‌جیز دريك‌مکان پابرجا بماند زیرا این 
احزاع ب‌حب و راست متمایل نمی‌شوند . ولی اجزاء جنبان 
سبب می‌گردندکه حرکتی دورانی صورت‌گیرد. اگر درحین 
حرکت دورانی» اجزاء ثابت نیز بهجپ وراست يا پیش‌وبس 
متمایل می‌شدند, می‌توانستيم بگوئیم آن‌جیز اژهیج حیث و 
درهیج حزع ثادت نیست. 

گفنت: راسنت استت. 

گفتم: پس آن‌گونه ایرادها تزلزلی درعقيدة ما ایجاد 
نمی کنند و نمی‌توانند مارا متقاعد سازندکه يك جیز ممکن 
است دريك آن ويك وضع وازيك حیث؛ دوفعل یا دوانفعال 
متضاد کند. 

گفت: درست است. 

گفتیم : بنابراین لازم نیست همة آن ایرادهارا بك به 
یك ذکرکنیم و نادرستی آنپارا روشن سازیم» وگرنه سخن 
به‌در ارا می کشد و بحث معطل می‌ماند. اينك اصلی را که سان 
کردیم مسلم می‌شماريم و بحت‌را ادامه مي‌دهیم. اگردرضمن 
گفت‌و گو معلوم شودکه آن اصل درست‌نبوده‌است همنتایجی 
راکه ازآن گرفته‌ايم باطل خواهیم شمرد. 


گفت: موافقم . 
گفتم: ا قبول و رد» ميل ونفرت» حلب ودفع ومانند 
آنہاء اعم ازاینکه فعل باشند با اتفعال» ضد یکدیگر نیستند؛ 
گفت: البته ضد یکدیگر ند. 
گفنتم: آیا کرسسنگی و تشنگی» و بطورکلی عمة میل‌ها 
وآرزوها » از همان نوع نیستند که برشمردیم؟ مثلا آیا در 
باره کسی که خواهان چبزی است نمی‌توانيم بگوئیم که روح 
او می‌کوشد به‌آن چیز دست یابد یا آن‌را به‌سوی خود جلب 
کند؟. همجنین اگراو انفعالی‌راکه‌براو وارد می‌شود ببسندد» 
آبا نمی‌توان گفت که رو ح‌او انفعالرا می‌بذیرد وتاأیید می کند 
چنانکه گوئی به‌سئوالی پاسخ مثبت می‌دهد؟ 
گفت: صحیم است. 
گفتم: ولی نخواستن و بی‌میل بودن را بايد از نوع 
رد ونفرت و دفم بشماريم. يعني ضدآن نوعی که هماکنون 
بیان کردیم؟ 
گفت: بد می اسست. 
گفتم : آیا تشنئی وگرسنگی را ازشدیدترن‌میل‌های 
نفسا نی نمی‌شماریم؟ 
جوات داد: جرا . 
گفتم: تشنگی میل به‌نوشابه است وگرسنگی میل به 
به خوراك؟ 
جواب داد: آری. 
گفتم : 1ا میلی که در روح شخص تشنه وجود دارد» 
تنما ميل به‌نوشابة مطلق است. يا میل به‌نوشابه کرم. با 
سرد يا کم یا بسیار» یعنی به‌نوشابه‌ای با صفتی معین؟ به 
عبارتی دیگر, علاوه‌بر تشنگی» تمایل به گرمی هم بايد وجود 
داشته باشد تا میل شامل گرمی نیز بشود؛ همجتین‌علاوه‌بر 
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تشنکی» تمایل به‌سردی هم موجود باشد تا ميل شامل‌سردی 
نیز شود؟ تشنگی وقتی ميل به‌توشابة سبار اس تکه‌بیشی 
باآن همراه باشد» وعکس این حالت وقتی روی می‌دهد که 
تشنگی با کمی قرین باشد. حال‌آنکه تشمنگی تنبا هر کزمیل 
به‌چیزی نیست جز بخود موضوع تشنگی» یعنی به نوشابة 
مطلق. همجنین گرسنگی تنہاء میل به‌خوراك مطلق است. 

گفت: . درست‌است. هرمیلی بخودی‌خود؛آرزری رسیدن 
به موضوع طبیعی همان میل است. ولی اگرمیل با عوامل 
دیگری توام شود خواهان چیزی می‌گردد که صفت مشخصی 
دار د. ۱ 

گفتتم: اک ر كسى به کفنة ما ايراد بگیرد و بگوید: «آنکه 
تشنه است خواهان نوشیدن تنا نیست بلکه میل‌دارد جیز 
خوبی دنو شف و آنکه گر سنه است درآرزوی خوردن تنا 
نیست بلکه ميل دارد حیزخوبی بخورد: زیرا! عرمیل, آرژوی 
رسیدن به‌چیز خوبی است. بنابراین تشنگی که یکی از 
میل‌هاست» آرزوی رسیدن به‌نوشابةٌ خوب است و همین 
قاعده درمورد میل‌های دیگر نیز صادق است»» ما فزیب این 
استدلال را نخواهيم خورد. 

گفت: ولی نمی‌توان گفت این اراد وارد نسست. 

گفتم: از جیزهائی که با بخدیگر بستگی دارند » آنجه 
دارای صفت مشخصی است با جبزی ستگی داردکه آن 
نیز باصفت مشخصی همراه است. درحالی که هرحیرز ازلحاظ 
خود به‌تنبائی» با چیزی دیکر فقط ازلحاظ خود آن چیز به 
تسیائی» وابستگی دارد. 

گفتم: آبا نمی‌فبس ی که وقتی مي‌گوئيم چیزی بزرکتر 
است» منظورما این استکه آن‌جیز در ارتاط با جیزی دیگر. 
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یعنی با چیزی کوچکتر. بزرکتر است؟ 

حواب داد: حرا . 

گفتم: آیا همین قاعده. درمورد چیزی کوجکتر نیزصادق 
اسبت ؟ 
جواب داد: آری. 

گفتم: آیا چیزی بسیار بزرکتر نیز» درارتباط با 

چیزی بسیار کوچکتر چنین است؟ 

جواب داد: البته. 

گفتم: و حبزی که درزمان گذشته بزرکتر بوده است؛ 
سبت به‌حیزی جنین‌است که‌درزمان گذشته کو جکتر بوده‌است 
همجنین آنچه درآننده‌بز رکتر خواهدود, نسمت به‌چیزی حنین 
است که درآبنده کوحکتر خواهد. بود؟ 

گفت: دد یہی اسمت. 

گفتم: پس بیشتر نسبت به کمتر بیشتر است» دو 
برابر نسبت به‌نصف » ستگین‌تر نسبت به سبکتر» تندتر 
نسبت به کندتر, گرم‌تر نسبت بەس دتر »ومانند اینمرا. 

گفت: درست اسیت. 

گفتم: همین قاعده درمورد رشته‌های مختلف دانش 
نبز صادق است. زیرا دانش بخودی خود» دانستن هرجیزی 
اس ت که آموختنی باشد. درحالی که دانشی خاص ۰ دانستن 
موضوعی خاصی است. مثلا دانش ی که موضوعآن خانه‌ساختن 
است از دیگر رشته‌های دانش حدا است؛ و دانش معماری 
نام دازد. 

لفت: درست است. 

گفتم: زیرا این‌دانش به‌موضوعی‌خاص وابسته‌است و 
از این حیث غیراز دیگر دانش‌ها. 

گفت : صحیع است . 
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گفتم: یعنی چون به‌چیزی مشخص بستگی دارد. از 
اینرو خود نیز از دیگر دانش‌ها مشخص است. 

گفت: درست است. 

گفتم: نکته‌ای که اند کی پیش لتم همین بود. مان 
می‌کنم اکنون بتر خواهی توانست به‌منظرر من پې ببری: 
هرچیز که وابسته به‌چیزی دیگر است, اگر از لحاظ خودش 
به‌تنپائی درنظرگرفته شود ارتباطش با آن‌چیزدیگر ازلحاظ 
خود آن‌حیز به تنا ی است. وحال‌آنکه خاصیت مشخصه‌اش 
ناشی از خاصیت مشخصه آن‌چیز دیگر است. منظورم این 
نیست که هر جیز خاصیت همان‌حیزی رادارد که به‌آن واسته 
است؛ یعنی مثلا دانش مربوط به‌تندرستی و بیماری» خود 
نیز تندرست با نیمار است» با داتش مر بوط به‌خوب و بد 
خود نیز خوب يا بد است. بلکه می‌خواهم بگویم که دانش 
پزشکی» چون دانستن مطلق موضوع علم نیست بلکه‌دانستن 
موضوعی‌خاص.- یعنی بیماریو تندرستی - است ازایترو خود 
نیز دانشی خاص گردیده است. به‌همین دلیل اس ت که آثرا 
دانش مطلق نمی‌امیم بلکه باتوجه به‌حیزی خاص که وابسته 
به‌آن است. بنام دانش پزشهی می‌خوانیم. 

گفت: اکنون فپمیدم وبا تو همعقیده‌ام. 

گفتم : سیار خوب» بر گردیم به موضو ع تشنئگی. آیا 
تشنگی نیز واسته به‌جزی دیگر سست؟ قمول دارگ 9 
تشنئگی > نشت‌بودن به حیز ی اسیت؟ 

حواب داد: آری, تشنه‌بودن به نوشابه 

گفتم: بس تشنگی‌مشخص نیزهميشه به‌چیزی‌مشخص 
وابسته است. حال‌آنکه تشنگی مطلق» نه تشنگی به‌نوشابه 
مشخص است , نه تشتگی به توشابا بنیار یا کم با 
خوب پا بد. بلکه تشنگی به‌نوشابه مطلق است 
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گفت: کاملا درست است. 

گفتم: ننابراین روح کس ی که تنه اسبت؛ و 
توشیدن مطلق ندارد. تقاضای ردح این اة ننوشد و 
او دراین کوششی امست که آن تقاضا را بر آورد. 

آفت: مطلب روشن است. ۱ 

کفتم: پس اگر آن روح تشنه ا دیگر روی‌آور 
شود» محرك او باید میلی دیکر. غیراز تشنگی مطلق, باشد. 
زیرا تشنکی مطلق. اورا چون حیوانی به سوی نوشیدن 
مي‌کساند, وما پیش از این روش ن کرده‌ايم که يك‌چیز نمی‌تواند 
با يك جزش دربك آن واز بك حیث دوفعل با انفعال‌متضاد 
گك 

لفت: ر انمت است: نمی تو اند. 

گفتم: مثلا اگر کسی بگوید که دست‌های تیر انداز » 
کمان‌را هم به‌سوی او منکشید وهم ازاو دور می کند, این کفته 
درست نخواهد بود. زیرا حقیقت این است که او بايك دست 
آن‌را از خود دورمی کند وبا دست‌دیگر بسوی‌خود می کشد. 

گفت: درست است. ۱ 

گفتم: ولی‌گاه دبده‌ايم که کسی تشنه است وبااینبمه 
نمی‌خواهد بنوشد. . 

گفت: آری» بارها .دیده‌ايم. 

کفت: این حالت‌حاکی از جسست؛ .آیا حاکی از این 
تست که در روح آن کس» نېر ونی همست که اورا بەسوی 
نوشیدن می کشد» و نیروئی. دیگر» که اورا از نوشمدن باز 
می‌دارد؟ آیا این ۰ نبرری دوم غیر از نیردی لخستین نست 
و برآن حکم es‏ ۱ : ۱ 

کفت: : ظاهرا ن نجتین است. 

پر سیدم: ا ر باژدار نده ناشی "ار خرد نیست؟ 
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وآن نیروی کشنده زادة نوعی حرص و بیماری نیت 

حواب داد: جتین بیدا اسست. 

کفتم: پس حق دارم آن‌دو لبرو را دوجزء مختلف 
روح بدانيم. جزئشی را که روح باآن می‌اندیشد و داوری 
مي‌کند. حزء خردمند روح می‌نامیم» و جزئی را که روح 
بواسطة آن دوست می‌دارد با گرسنه با تشنه می‌شود با 
دستخوش میل‌های دیگر مي‌گردد. جزء بی‌خرد روح نام 
می‌دهیم که دست نشانده هوس‌ها و آرزوهاست وهموازه با 
احساس درد ولذت همراه است. 

لفت : درست تشخیص داده‌ای. 

کفتم : پس وحجود ابن دو جرع را در روحآدمی پە یر ففیم . 
اکنون باید دید آیا خشم. جزء سوم روح است؟ پا بايد آن 
را جز نی از دو بیروی پیشین بشماریم؟ 

گفت: شاید جزئی از تیروی دوم باشد بعنی از میل‌ما 
و هوس عا . ۱ 

گفتم : ولی من حکایتی شنیده‌ام. که معتقدم حقیقت 
دارد: می‌گویند روزی لئونتیس پسر. آگلائیون از بندر 
پیره‌اوسن بی‌م ی گشت. هنگام عبور ازکنار دیوارشمالی شمر 
درمیدان اعدام جند حسد افتاده دید. خواست نزديك شود 
و آنپارا تماشاکند ولی درهمان حال اسسماسی مخالف بهاو 
روی آورد و اورا ازاین کار بازداشت . با دست جشم‌عای‌خود 
را بست ومدتی باخود درتبرد نود. سرانجام میل تماشا در 
او غالب آمد. دراین‌هنگام چشم‌ها را کشود و به‌سوی کشتگان 
دوید و فریاد کشید: «جشمان تیره‌روز من » تسا می‌توانید 
ازاین منظره زیبا لفت ببر بداء 

. گفث: من نیز این حکایت را شتیده‌ام. 

کفتم: این حکایت نشان می‌دهد. که خشم گاهی بامیل‌و 
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هوس می‌جنکد. پس معلوم می‌شود آنہا دو نیروی مختلف‌اند. 

گفت: درست است. 

گفتم: بسا می‌توان دید که چون هوا و هوس کسی 
را برخلاف فرمان خرد به‌کاری مجبور سازد» آن کس برخود 
خشم می گیرد و برعلیه این اجبار قیام می‌کند» چنانکه گوئی 
دو حریف با یکدیگر می‌جنگند و خشم به‌پاری خرد واردمیدان 
می‌شود. ولی گمان نمی کنم تاکنون در خود یا دیگران دیده 
باشی که خشم با هواوهوس متحد شود و در برابر خرد 
ابستادگي کند. 

گفت: نه, ندیده‌ام. 

گفتم : اگر کسی معتقد باشد که به‌دیگری ظلمی کرده 
اسست و در این حال از آن مظلوم رنحی باو رسد» هرجه 
طبیعتش شر بف‌تر باشد از رفتار او کمتر خشمگین می‌شود. 
زیرا معتقد است که حریف حق دارد با او حنین کند» و بدین 
جبت نیروی خشم او برانگیخته نمی گردد. 

گفت: صحیع است. 

گفتم: ولی اکر کسی براین عقسده باشد که بااو 
برخلاف حق رفتار می‌شود» نیروی خشم در درونش سر 
برمی‌دارد و او در راه آنه حق می‌بندارد به‌ تبرد برمی‌شیزد 
و بی‌آنکه به گرسنگی با دیگر رنج‌ها اعتنائی کند پایداری 
می‌ورزد و برای دفاع از آنچه در نظرش شریف است‌می‌جنگد 
تا وقتی که با برحریف پیروز شود با خود از پای درآید. 
و با فرمان خرد اورا از ادامة برد بازدارد همحنانکه صدای 
جوپان سک له را از مبارزه بازمی‌دارد و آرام می‌سازد. 

گفت: خوب گفتی» نیروی خشم همانند سگ اسست» 
از ابنرو ما نیز در جامعة خود سینتاهیان را به دستباری 
زمامداران کماشتيم همجنانکه سگ‌صای گله دستبازان 
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جو پان‌اند. 

گفتم: منظور مرا بسیار خوب فم‌میده‌ای. اکنون به 
نکته‌ای دیگر گوش دار. 

پرسید: کدام نکته؟ 

گفتم: پس معلوم شد خشم به‌عکس آن چیزی است 
که مي‌پنداشننيم. نخست گمان می‌کردیم خشم نوعی ميل و 
هوس است ولی بعد روشن شد که آنجا که ميان خرد و 
موس اختلافی پیش می‌آید خشم جانب خرد را می گیرد. 

گفت: درست است. 

گفتم: اکنون باید دید آیا خشم غیر از خرد است یا 
جزئی از خرد؟ به عبارتی دیگر» باید ببینیم آیا روح فقط 
از دو جزء تشکیل يافته است که یکی خرد است و دیگری 
تمایلات, يا خشم را باید جزء سوم‌روح بدانيم که برحسب 
طبیعتش در خدمت خرد قرار دارد مگر آنکه به‌سیت تر یت 
بد به‌فساد گرائیده باشد. اگر شق دوم درست باشد., باید 
روح را دارای سه‌جزء بدانیم همجنانکه جامعه از سه طبته 
تشکیل می‌یابد که یکی طبقه کسبه و مزدوران است» دومی 
طبقه دستیاران» و سومی طبقه زمامداران. 

گفت: ظاهرا خشم جزء سوم روح است. 

گفتم: به شرط اینکه ثابت شود که نیروثی است 
مستقل و حدا از خرد» همحنانکه از ثمابلات حدا اسنت. 

گفت: اثبات این نکته دشوار نیست. مگر نمي‌بینی 
کودکان نوزاد از نیروی خشم بپرة کافی دارند. و حال‌آنکه 
بعضی هرگز دارای خرد نمي‌شود و بعضی دیگر با گذشت 
زمان از آن بپره‌مند می گردند؟ 

گفتم: به‌خدا سوکند خوب گفتی. این امر را در دبگر 
جانداران نیز می‌توان مشاهده کرد. از این گذشته. آن‌شعر 
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که می گوید: 
«ولی او به‌سینه کوفت و دل خود را سرزنش کرد و 


اینجا یکی سرزنش مي‌کند ودیکری سرزنش مي‌شود. 
سرزنش کننده» خوب و بد را از روی خرد می‌سنجد» ولی 
آنکه مورد سرزنش قرارگرفته است عاری آزخرد ودستخوش 
خشم و هیحان است. 

گلفت: درست است. 

گفتم: بسیار خوب. در نتیجذ آن همه کوشش, این 
مشکل را حل کردیم و روشن شد که روح آدمی نیز ازهمان 
سه جرع تشکیل می بابد که در جاععه و بده‌ایم. 

۱ گفت: درست است. 

گفتم: پس باید قبول کنیم که بالضروره» روح آدمی 
نیز به‌همان علت و به‌واسطهةٌ همان حزء می‌تواند دانا باشد 
که در جامعه دیده‌ایم. 

گفت : تردید سست., 

گفتم: همچنین باید به‌همان علت و به‌واسطةٌ همان 
جزء شجاع باشد که جامعه به واسطۀ آن شجاع می‌شتود؟ 
آبا درمورد قابلیت‌های‌دیگرنیز وضع روح وجامعه یکی است؟ 

گفت: نتیجة ضروری بحت جز این نیست. 

گفتم: پس گلاو کن عزیزء ناچار باید بگوئيم که‌عدالت 
در آدمی نیز حاصل همان کیفیتی است که در جامعه‌دیده‌ايم. 

گفت: هیچ تردید نیست. 

گفتم: اگر به‌یادت باشد دیدیم حامعه وقتی عادل است 
که درآن هريك ازطبقات سه‌گانه وظیفه‌ای‌را که خاص آن‌طبقه 


اسست انجام دهد . 


کتاب چپارم 11۱-41۲ ۲۳۷ 


. گفت: البته هياد دارم. 

گفتم: پس این نکته را بايد به‌خاطر بسپاريم که خود 
ما نيز وقتی عادل هستيم و وظيغفة خود را انجام می‌دھیم که 
هر جزئی از روح ما تنبا به‌وظیف؛ خاص خود بپر دازد. 

گفت: آری باید این نکته را به‌خاطر بسپاريم. 

گفتم: زمامداری حق خرد است» ژیرا خرد حزعدانای 
روح است و از راه اندیشه همواره درپی آن است که سعادت 
تمام روح را تأمین کند. وظیفة خشم ابن است که دوست و 
دستبار خرد باشید. 

و روت و وی 
پیش از این در باره‌اش سخن گفته‌ایم». سبب می‌شود که خرد 
و خشم با پکدیگر هماهنگ شوند: خرد به‌یاری ادبیات و 
موسیقی و دانش نیرو می‌گیرد. و خشم در پرتو آهنک. و 
وزن ملایم و معندل م گر دد. 

گفت: صحیح است. ۱ 

گفتم: این‌دو. پس از آنکه بدین‌گونه تربیت پافتند و 
آنجه برای انجام وظيفة خود لازم است فراگرفتند» دابد زمام 
جزء سوم روح» یعنی هوس‌ها و تمایلات راء که بزرگترین 
و سیری ثابذ بر ترس سح ۶ 7 آدمی است» ده دست گیر ند 
و تگذارند او از لذایذ شمپوانی بدان‌مایه برخوردار شود که 
روزبهروز بر نیروی خود بیفزاید و وظیفه خود را از پاد ببرد 
و در این صدد برآید که آن دو جزع دیگر را نحت سلطه خود 
درآورد و برآنپا فرمان براند. ژیر! فرمان دادن درخور او 
نیست و اگر عنان به دست او افتد تمام روح یکره تماه 
مي گر دد. 

گفت: درست است. 


۳۹۸ کتاب چپارم 11۲ 


تنس سس سس سس ل مرس 


گفتم : در برابر دشمنان خارحی دس آن دو حرء 
نخستین» به‌بهترین‌وجه می‌توانند روح و جسم را از گز ند 
نگاه دارند: جرد دستور می‌دهد و حشیم ديرد می کند در 
حالی که همواره گوش به‌فرمان خرد دارد و هر حکمی را که 
از حانب خرد يرسد به‌مرحلة اجرا درمی‌آورد. 

گفت: صحیح اسست . 

گفتم: پس شجاع» کسی را می‌توان نامید که این جزء 
روحش, يعنی خشم. چه در خوشی و چه در رنسچ» 
مفپومی را که خرد دربارة خطر ناك و بی‌خطر باو داده است 
استوار بدارد, از آنجه خرد خطر ناك می‌شمارد بترصد و از 
آنجه خرد بی‌خطر می‌داند نتررسد. 

گفت: آری» شجاع جنین کسی است. 

گفتم : و دانالی هر کس به واسطة آن جزع کو جك روح 
است که زمام حکومت را در دست دارد و دستورهایی راکه 
پیش از این برشمردیم صادر می‌کند. همین جزء است که 
تشخیص می‌دمد برای هريك از دیگر اجزاء» و همچنین 
برای تمام روح» چه مفید است و چه مضر. 

گفت : صحیح اسست . 

گفتم: و خویشتندار کسی را می‌توان نامید که جزء 
فرمانروای روحش با اجزاء زیردست اتفاق نظر داشته باشند 
در اینکه زمام حکومت باید به دست خرد باشد. یعتی احزاء 

گفت: جز این تعریقی برای خوبشتن‌داری نمی‌تران 
بافت» نه در مورد فرد و له در مورد حامعه. 

گفتم: و عدالت در آدمی ناشی از عمان وضمی اسست 
که بارها در باره‌اش سخن گفتهایم. 

گفت: درست است. 


کتاب جپازم 2۲-۲ 2 ۳۹ 


گفتم: ولی‌مراقب‌با ش که با اینیمه. عدالت درآدمیان 
به صورتی غیر از آنکه در جامعه دیدیم» نمایان نشود. 

گفت: صورتی دیکر نمی‌بینم. 

گفتم: اکر در این‌باره تردیدی داریم» بپتر است‌برای 
رفع آن آثار عادی و پیش پا افتادۂ عدالت را در نظر آوزیم. 

گفت: جکو نه؟ 

گفتم: مثلا ببینیم آیا کسی که از حیت طبیعت و تربیت 
مانند چنان جامعه‌ای است» از هرنظر قایل اعتماد است 
پانه؟ و اگر به‌چنان کسی سیم و زری سپرده شود ممکن 
است در امانت خیانت کند؟ آیا خیانت از او صاخته است 
با از کسی که خلاف خاصیت‌های روحی او را دارد؟ 

گفت: البته از او صاخته تیست. 

کفتم: دزدی از پرستشگاه‌ها, راهزنی. خیانت به‌دوست 
و خیانت به کشور نیز کار او نیست؟ 

گفتم: وعد خود را ازیاد نمی‌برد و سوکندي را که 
خورده است نمی‌شکند؟ ۱ 

گفت: ته. 

گفتم: زناء بیاحترامی به پدر و مادر. ۰ یی‌اعتنانی 
به خدابان نیز با اخلاق او سازگاری ندارد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: به‌جه علت؟ آبا جز بدین علت که در روح دی 
هر جزئی, اعم از فرمانده و فرمانبر به وظیغۀ خاص خود 
عمل می‌کند؟ 

گفت: علت همین است و جز این نست. 


۲۰ کتاب چپارم ٤٤٩‏ 


گفتم: آیا باز درپی توضیح دیگری برای‌عدالت خواهی 
بود؟ آبا عدالت آن نیرو نیست که جه در افراد و جه در 
حاممه‌ها ورضعی را که شرح دادیم پد بدمی‌آورد؟ 

گفت: حق با تو است. نباید به دنبال توضیحی دیکر 
ا 4 


گفتم: پس حدسی که ما را به تاسیس آن جا 
واداشت کاملا درست بوده است. زیرا ععتقد بودیم که اکر 
جامعه‌ای نو تأسیس کننم» از همان آغاز کار شبح عدالت 
را از دور خواهیم ۵ ید , 
گفت: درست است. 
گفتم: و در همان لحظه‌اي ۰ که هی گفتیم «آنکه برای 
کفشدوزی زائیده شده است بايد کفش بدوزد و جز این 
به کاری دیگر نباید بیندیشد, و درودکر باید درودگری کند 


مد 


و همه افراد دیگر نیز باید کار خاص خود را بکنند»» شبح 
عدالت در برابر جشیم ما نمایان بود. 

گفت: درست است.. 

گفتم: بعد هم دیدیم که عدالت به راستی چنان چیزی 
است. منتبا منظور از اینکه می‌گوئيم ه رکس بايد کار خود 
را بکند, کارهای ظاهری نیست بلکه فعالیت روحی و درونی 
است: مرد عادل جنان کسی است که اجازه ندهد جزئی از 
اجزاء روحش به‌کار حزئی دیگر دست بازد, با همة احزاء 
در کار های تکدیگر مداخله کنتدء بلکه همو اره در این‌اند يسه 
باشد که هرحزء کاری را که به‌راستی وظیفهٌ آن است به 
اتجام رساند. بدین ترتیب برخود مسلط باشد و در درون 
خود نظم کامل برقرار کند و با خود دوست و سازگار کردد, 
و سه جزء روح خود را با بکدیگر هماهنگ ‌سازد - همجنانکه 
سف‌تار اصلی ساز, یعنی تارهای زیر و بم و میانه» وهمجنین 


کتاپ جپارم TAET:‏ ۳۳۹ 


تارهای دیگر را که بین آنپاست هماهنگ می‌کنند - و از 
این راه درون خود را از کثرت و آشفتگی رهائی دهد و 
شخصی واحد به معنی راستین» یعنی خویشتن‌دار و با خود 
هماهنگ» باشد و در حین انجام هر کاری که به‌عیده ذارد. 
خواه کسب و تجارت باشد» خواه پزشکی» خواه سنیاست» 
و خواه امور خصوصی خویش» مراقب باشد که در نظم 
روحش خللی راه نياید, و در همه احوال تنا جنان عملی را 
عادلانه و زیا شمارد که آن نظم درو نی را آشفته نکند 
بلکه استوارتر سازد» و دانالی در نظر او تنا آن توحه و 
بصیر تی باشد که آدمی را به‌شوی ِ اعمال سوق 
می‌دهید . هر کاری را که به‌آن نظم درونی آسیبی رساند ظلم 
بداند و عرپندار و عقیده‌ای را که انگیزه کاری ظالمانه باشد. 
نادانی و دیوانگی شمارد. 

گفت: سمقر اط» نجه گفتی از هرحیث درست است. 

گفتم: آیا اکنون مي‌توانيم ادعا کنیم" که انسان عادل 
و جامعة عادل را یافته و به ماهیت عدالت در هريك از آنا 
پی‌برده‌ایم؟ یا اگر چنین بگوئيم کسی می‌تواند فا را به 
دروغزنی میم کند؟ ۱ 

گفت: هیچ جای نگرانی لیست. ‏ 

گفتم: پس جادارد چنین ادعا کنیم؟ 

گفت: آری. ۱ 

گفتم: بسیار خوب. اکنون وقت آن است که تحقیق 
در باره ظلم را آغاز کنیم. 

گفت: درست است. 

گفتم: نتیجه ضروری بحثی که تا اینجا کزدیم این 
است که ظلم وفتی روی می نما بد که اجزاء. سهگانه ددح با 
بکدیگر ناسازگاری آغازند. به انام وظفة خود قناعت 


1 کتاب جپارم‎ hk 


نورزند بلکه در کارهای یکدیگر مداخله کنند» و آن حزء 
روح که برحسپ طبیعتش وظیفه‌ای جز فرمانبرداری ازحزء 
حاکم ندارد سربه طفیان برافرازد و بخواهد به تمام روح 
فرمان براند. جنس وضمی را که در درون آدمی روی‌می‌دهد.؛ 
و بی‌نظمی و فسادی را که نتیجة آن است باید ظلم نامید. 
ار نام بی‌بندوباری ترسولی و ادانی و فساد نیز به‌آن داده 
شود بیجا نیست. 

کفت: درست است. 

گفتم: اکنون که ماهیت عدل و ظلم را هو بداساخته‌ایم» 
ماهیت عمل ظالمانه و تقصیر و گناه» و همچنین ماعیت‌عمل 
عادلانه و کار نيك هم بايد روشن شده باشد. 

پرسید: جگو نه؟ 

گفتم: آن دونوع عمل در روح همان اثر را می‌بخشنند 
که غذاهای سالم و ناسالم در يدن دارند. 

پرسبید: منظورت جیست؟ 

گفتم : غدای سالم مایة تندرستتی است و غذای‌ناسالم 
سیپ بیماری. 

گفت: درست است. 

گفتم: از کار عادلانه. عدالت می‌زابد و از کارظالمانه. 
ظلم و فساد. 

گفت: درست است. 

گفتم: تندرستی هنگامی بیدا می‌شود که مبان احزاء 
حاکم و محکوم تن آدمی رابطة طبیعی برقرار شود. بیماری 
وقتی روی می‌نماید که رابطة اجزاء بدن به صورتی مخالف 
طبیعت درآید. 

لفت: درست است. ` 

گفتم: عدالت نیز هنگامی پیدا می‌شود که میان اجزاء 


کتاب جپارم 2-5 ۶ TTT‏ 


حاکم و محکوم روح رابطة طبیعی حکمفرما گردد. ظلم وقتی 
روی می‌نماید که رابطة میان اجزاء روح به صورتی مخالف 
طبیعت درآید, 

گفت: واضح است. 

گفتم: بنابراین. قابلیت انسانی» تندرستی و زیبائی 
و توانائی روح است» در حالی که فساد. بیماری و زشتی و 
ناتوانی اوست. 

گفت: جنین است. 

گفتم: کار نيك آدمی را به‌سوی قابلیت رهنمون هی 
شود و کار بد اورا به‌فساد و زیونی سوق می‌دهد. 

کفت: راست عم يگوئی. 

گفتم : اکنون نکته‌ای که باقی ماندهء این است که 
ببینیم از ايندو کدام يك بر ای آدهی سودمندتر است: تیکو 
کاری و عدالت هر جند از نظر مردمان بوشده باشد. باظلم 
به شرط آنکه ظالم به دام نیفتد و از محازات مصون بماند؟ 

گفت: سقراط. به عقيدة من بحت در اين نکته مضحك 
است. زندگی با تنی بیمار و فرسوده ارحي ندارد هر جند 
آدمی همة خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و روت و قدرت جہان 
را در اختیار داشته باشد. پس اگر ردح کسی» که زندگی 
بسته به‌آن است» بیمار و فرسوده باشد و او هرگز در 
این صدد بر نیاید که کاهی در راه کسب قابلیت و عدالت 
بردارد و خود را از جنگال بدی و ظلم برهاند. آبا جتان کسی 
می‌تواند امیدی به زندگی داشته باشد؟ مگر بحثی که تاکنون 
کردیم ماهیت عدل و ظلم را عیان نساخت؟ 

گفتم: البته جنین بحثی مضحك است. ولی جون‌سخن 
به اینجا رسیده» درست نیست لپ از سخن ببندیم بی‌آنکه 
این نکته را دوشن کرده باشیم. 


گفت: نه, بحت را به بایان نمی‌ر سا نیم تا اين مطلب 
نیز روسن شود. 
گفتم: سار خوب: شر ناه تا انواع مهم ظلم را 
به‌تو نشان دهم. 
 .‏ گفتم: چون از این مقام بلند که بحثمان ما را رسانده 
است می‌نگریم: قابلیت انسانی را جز بهيك صورت نمی‌بينيم. 
حال آنکه بدی به صور گوناگون نمابان است. از آن ميان 
چپار صورت درخور توجبی. بیشتر‌اند. 
گفت: منظورت جیست؟ 
گفننم : به همان تعداد که انواع E‏ حکوعت ورحود 
دارد, به همان تعداد نیز انواع وضع روحی هست. 
. پرسید: از هريك چند نوع وجود دارد؟ 
مه یج نو کی رگ نی لقع لوع: 
گفت: آن انواع کدام‌اند؟ 
گفتم: نخستین نوع حکومت؛ 0[ 
ضمن بحت خود تشریح کردیم. این نوع دو نام دارد: اگر 
فردی ممتاز بردیگران حکومت کند. آن حکومت را حکومت 
سلطنتی می‌نامند. ولی اگر زمام حکومت در دست جند 
تن باشد نام حکومت اشرافی (اربست وکراسی) به‌آن‌می‌دهند. 
گفت: درست سىت . 
گفتم: آن هر دو در حقیقت يك نوع است. ژیرا» واه 
زمام حکومت به دست بك تن باشد خواه چندتن» زمامداران 
جامعه اگر به‌روشی که توضیح داده‌ايم ثربیت شده باشند, 
تغفییری در اساس نظم جامعه نخواهند داد. 
گفت: حر این انتظاری از آنان نداریم. 


اشتراله زن د فرزنه ٤٤۹‏ برابری زن و مرد ٤٥١‏ 
قانون اشنراك زن و فرزند قابل آجر! و سودمند است یانه؟ 
۸- ببترین جاهعه‌ها جامعاای است که از هرحیث یکانه 
باشد 47۱۲ باسداران اممك سقراط فیکیخت‌تر ین مردماناند 
-٥۵‏ رفتار سیاهیان با بکدیگر و با دشمنان ٤٦۸‏ آیا 
دولتی که سقراط در نظر دارد تحقق‌پذ یس اممت؟ ۷۲- کمال 
مطلرب لازم نیست تحقق‌پذیر باش (اختلاف تثوری باعمل) 
۲- با فیلسوفان باید زمامداد شوند با زمامداران باید 
دل به فلسفه بسپارند ۷۲:به فلسوف کیست؟ ۷5 یلم 
¥٦‏ فرق دانش با پندار 1۷۷ 


گفتم: آن نوع حکومت و آن فانون اساسی در نظر 
من خوب است. همجنین است وضع روحی مردمانی که در 
زیر فرمان چنان حکومتی زندگی می‌کنند. انواع دیگرحکومت 
و وضع روحی کساتی که تحت فرمان آنپا به‌سر می‌بر ند 
به‌عقیده من بد است. آن نوع نخستین در نظر من بگانه نوع 
درست است. در حالی که جار نو ۶دیگر دادرست‌و ناقص اند. 

پرسید: آن حار نوع کدامند؟ 

می‌خواستم آن چبار نوع را تشریح کنمه و سپس 
توضیح و نوعی از نوع دیگر پدید می‌آید. ولی 
در اين منکام پولمارخوس که کمی دور از آدئی‌مانتوس 
نشسته بود. دست دراز کرد و شانه آدگیمانتوس راگرفت 

و اورا به‌سوی خود کشید و خود نیز به‌سوی او خم شد و 

آهسته جیزی در گوش او گفت. ب  E E‏ 
که کگفت: «بگذار نم یه سکن ادامه دهد ۹ 

آدئیمائتوس جواب داد: به هیچ وجه ا 

برسیدم: که را نمی‌خواعید بگذارید به سبخن ادامه 


دهد 


84٩-40۰ کتاب پنجم‎ A 


پاسخ داد: تورا. 

پرصیدم: چرا نمی‌خواهید؟ 

پاسغ داد: برای اینکه بخش مپمی از بحث را دزیدی 
و از زیربار تحقیق شانه خالی کردی. گویا گمان بردی‌متوجه 
تشدیم که گفتی زنان و کودکان بايد میان دوستان مشترك 
باشند. 

گفتم: آدئیمانتوس» مگر این سخن درست نیست؟ 

گفت: جراء درست است. ولی این نکته بايد بادقتی 
هرجه تمامتر شکافته شود. زیرا اشترال» انواع گوناگون 
دارد و بايد توضیح دهی که مرادت اینجا چکونه اشتراکی 
است. ساعتی است در این انتظاريم که موضوع تولید نسل 
و پرورش نوزادان را به‌میان آری و نظری را که درباره 
اشتراك زنان و گودکان داری به تفصیل بیان کنی زیرا برای 
جامعه هیچ مسئله میم‌تر از این نیست که در این‌باره به‌راه 
راست برود يا به‌راه خطا. ولی دیدیم پیش از توضیح این 
نکته می‌خواهی به‌تشریح انواع حکومت بیردازی. از ایرو 
چنانکه شنیدی, برآن شدیم که نگذاريم در بحث پیش‌تر 
بروی بیآنکه این کته را نیز مانند دیگر تکنه‌ها روشن 
ساخته باشی. 

گلاو کن گفت: من نیز با اين تصمیم موافقم. 

ت‌ازیماخوس گفت: سقراط» یقین بدان که همه ما 
با این تصميم مو افقیم. 

گفتم: هیچ می‌دانید جه بار سنگینی به دوش من 
می‌گذارید و به چه تحقیق مفصلی دربارة جامعه و فانون 
مجبورم می کنید؟ خوشحال بودم که کارخود رابه‌پا بان‌رسانده‌ام 
و گبان می‌کردم توضیحی که دادم کافی است. ولی شما 
می‌خواهید مطلب اسر گرفته شود و نمی‌دانید این تجدید 


کتاب پنجم 9۰ _ ۳۲۹ 


مطلم چه مسائل بیشماری به دنبال خواهد آورد. من خود 
از آغاز متوجه این امر بودم و بیمین جبت این مطلب را 
سربسته رها کردم و گذشتم تا سخن بیش از اندازه دراز 
شود . 

ترازیماخوس گفت: گمان می کنی اینان که ابنجاهستند 
برای حست‌وسوی طلا کرد آمده‌اند نه برای شنیدن بحت و 
گفت و کو؟ 

گفتم: درست است» ولی هر کار اندازه‌ای دارد. 

گلاو کن گفت : در نظر مردم خردمند, اندازة درست 
برای این گو نه گفت و شنودها این است که همه زند کی 
صرف آن شود. از ایترو برای ما نگران مباش بلکه توضیح 
بده که زنان و گودکان چگوله بايد ميان پاسداران مشترك 
باشند» و پرورش نوزادان از روزی که به‌جببان می‌آبند تا 
زمانی که هنگام آموزششان فرارسد چگونه باید باشد. 
می‌دانی که این دوره ظاهر؟ برزحمت‌ترین دورة پسرورش 
کودکان است. بنایراین بکوش تا در این‌باره توضیح کافی 
بدهی . 

گفتم: تکلیفی که به‌عبده من مي‌گذارید آسان نیست. 
آنجه در این‌باره گفتنی است غربب‌تر از سخنان پیشین‌است 
و کسی باور نخواهد کرد که آنحه می گو تیم اولا قابل اجرا 
است؛ و درئانی, به‌فرض قابل احرا بودن» بپتر از روشی 
ات که امروز متداول است. از ابنرو رغبتی به تشریح 
این موضوغ ندارم چه, اگر عقیده‌ام را فاش بگویم به نظر 
مردم خیالی واهی جلوه شواهد کرد. 

گفت: نگران مباش. کسانی که در این مجلس کرد 
آمده‌اند نه بی‌خردند و نه بدشواه. 

گفتم: با این سبخن می‌خواهی مرا به ادامةٌ بحت تشویق 


۳۳۰ تاب پنجم 2٥۰-5۵١‏ 


- گفت: آری. 

گفتم: ولی از این کار نتیجه‌ای نمی‌گیری. اکر من به 
درستی عقیده خود ایمان داشتم» تشویق تو بجا بود. زیرا 
کسی که حقیقت را یافته باشد از گفت وگو دربارة مسائلی 
بدین عظمت با دوستانی مپربان و خردمند لذت می‌برد. ولی 
اگر کسی مانند من با دودلی و تردید و در حال حست‌وجو 
و تجسس سخن بگوید» دچار بیم و نگرانی است» نه از این 
لحاظ که ممکن. است مورد استبزاء دیگران گردد» زسرا 
استپزا اهمیتی ندارد» بلکه از این‌جیت که اگر دجار اشتباه 
شود تنا خود به‌تمراهی نمی‌افتد بلکه شنوندگان را نیز 
به گعراهی می‌کشاند» آن هم در مسائلی که کمراه شدن 
دردارة آنا بپیچ‌روی روا نیست. از اینرو کلا ووکن عزیز. 
نخست در برابر آدراستیا به خالك مي‌افتم و دست تمني به 
درگاه او برمی‌دازم تا به‌سبب سخنی که خواهم گفت برمن 
خشم نگیرد. زیرا به‌عقیده من اگر انسان کسی را بی‌عمد 
نکشد گناهش کوجکتر از آن است که اورا دربارة زیبالی 
و خوبی و قانون و عدالت کمراه سازد. و کسی که بادشمنان 
جنین کند گناهشی کمتر از آن است که این خطا را نسبت به 
دوستان مرتکب شود. از اینرو سخنی که برای تشحیم من 
گفتی اثری در من نداشت. 

گلا و کن خندید و گفت: سقر اط» اگر توضیح تو مارا 
گمراه کند. تو را بی‌گناه خواهيم شمرد و آز اتام قتل و 
فر یب بر ثه خواهیم کرد. پس ثگران مباش و دهبحت ادامه‌ده. 

گفتم: می‌دانید که به‌حکم قانون» کسی که از اتام 
تبرثه شود بی‌گناه است. پس این حکم دربارة من نیز صادق 
خواهد بود. 


گفت: آری» مانعی برای ادام بحث نیست. 

گفتم: پس ناچارم اینجا نکاتی به‌میان آورم که شاید 
دهش بود در ضمن بحت پیشین به دنبال مطالب دیکر آورده 
می‌شد. ولی اکنون نیز که از تشریم تکالیف مردان فارغ 
شده‌ايم مانعی نیست که به توضیح تکائیف زنان به‌پردازيم. 
مخصوصاً چون تو چنین خواسته‌ای. مردانی که دارای چنان 
طبیعتی هستند و از چنان تربیتی که شرح دادیم» برخوردار 
شده‌اند. روابطشان با زنان و کودکان نیز بايد حنان باشد 
که با هدفی که در آغاز بحث برای آنان معین ساختيم از هر 
حیث سازگار باشد. مگر هدف این نبود که آنان پاسدارانی 
شایسته برای کله آدمیان داشند؟ 

گفت: جرا. 

گفتم: پس همواره باید این تکت» را در نظر داشته 
باشیم. و کاری کنیم که پرورش زنان نیز با این هدف‌مناسب 
باشد. اکنون بگذار ببینم این کار درست است .یانه؟ 

گفت: منظورت حیست؟ 

گفتم: در مان سکپای گله, برای سک‌های ماده جه 
وظیفه‌ای قائل صستیم؟ آیا معتقدیم که آنا نیز بابد همان 
تکالیفی را که E‏ ثر بهعېده دارند, اتنجام دهند و 
دوش به دوش آنیا از کله نگہہانی کنند؟ یا براین عقیده‌ايم 
که سگ‌های ماده چون به سبب بجه زائبدن و شیر دادن 
قادر ه کاری دیگر نبستند بايد در خانه بمانند؛ .و شکار و 
پاسبانی از گله باید تنپا به‌عبده سک‌های نر باشد؟ 

گفت: هردو باید در پاسبانی و شکار با یکدیگر 
همکاری کنند. منتشپا جون سگ های‌ماده ضعیف‌تر از سگ 
های نر ند باید رعایت حالشان را کرد. 

گفتم: آبا می‌توان از حانداری انتظار داشت که وظایف 
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جانور دیگر را انجام دهد اگر ترتیبی را که به یکی می‌دهیم 
از دیگری دریغ کنیم؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس اگر بخواهيم زنان و مردان تکالیف برابر 
انجام دهند باید هر دورا از تربیت برایر بپره‌مند ساژیم. 

گفت: درست استت. 

گفتم: برای مردان تربیت روحی و بدنی را ضروری 
شمردیم. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس زنان نیز باید از آن هردو بیره برگیر ند 
و فنون جنگ را نیز بیاموزند تا از هرحیث بامردان برابر 
باشند. 

گفت: نتیحةً ضروری استدلالی که کردی همین است. 

گفتم: ولی اکر تربیتی که در نظر داریم به‌مرحلة عمل 
درآید» جامعة ما در نظر مردمانی که به‌آداب و رسو م کنو نی 
خوگرفته‌اند جنبه‌هاثی مضحك پیدا خواهد کرد. 

گفت: واضح اسنت. 

پرسیدم: به عقيدة تو مضحك‌تر از همه کدام جنبه 
خواهد بود؟ آیا نه این جنبه. که زنان برهنه در میدان‌ورزش 
دوش بیوش مردان با یکدیگر کشتی خواهند گرفت» و 
نه‌تنپا دختران و زنان جوان بلکه پیر‌زناق نیز به‌آ نگونه 
ورزشببا خواهند پرداخت همجنانکه امروز پیرمردان با بدن 
های زشت و پوست جین‌خورده با ورزش و تمرین: کشتی 
وقت می‌گذرانند؟ 

گفت: درست است. این منظره به‌دیدهة کسی که با 
رسوم و آداپ کئونی بارآمده است به‌راستی مضحك‌خواهد 
نمود. 


گفتم: ولی چون بحث را تا اینجا رسانده‌ايم نباید از 
ریشخند دیکران بپراسیم. بگذار هرچه می‌خواهند بگویند, 
جه دربارة دگرگون شدن منظره ورزشگاه‌ها و جه درخصوص 
اینکه زنان باید اسب سواری کنند و فنون جنگ رابیاموزند. 

گفت: حق با تو است. 

گفتم: اکنون که سخن به‌اینجا کشیده است بگذار 
جنبة منفی اصولی را که می‌خواهيم در جامعة خود برقرار 
سازيم. به دقتی بیشتر بنگریم. نخست از استیزاگران 
تقاضا مي کنیم از عادت خود دست بردارند و در بحث حدی 
شوند. بعد خواهش می‌کنیم به باد بیاورند که تاچندی پیش 
بونانیان برهنه شدن مردان را نیز زشت و مضحك‌مداستند 
همچنانکه اقوام دیگر هنوز هم در این‌باره همین نظر را 
دارند. وقتی که کشتی گرفتن نخست در جزیره کرت و 
سپس در اسپارت مرسوم شد این ورزش شاید به‌دیدة 
استمیزاگرال آن زمان مضحك و غریب می‌نمود. 

گفت: درست است. 

گفتم : ولی جون تحربه نشان داد که هنگام ورزش 
برهنه شدن بپتر از آن است که ورزشکاران با جامه کشتی 
بگیر ند, جثيه مضحك بر هنگی بکباره از ميان رفت. بعتی 
چون مردم به‌علت لزوم برهنگی پی‌بردند. حسن و مزیت آن 
آشکار کردید» و روشن شد که تنا مردمان بی‌خرد جیزی را 
که زشت ليست مضحك و شرم‌آور می‌دانند و برای زیبالی 
معیاری دیگر دارند جز خوبی. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: اکنون معتقدم که ما - خواه مدعی مردی حدی 
باشند یا استپزاکر - باید این نکته را روشن کنیم که آیا 
زن برحسب استعداد طبیعی تواناست براینکه در انجام همه 


۵۳ کتاب پنجم‎ Yrs 


وظایف مرد. با مرد همکاری کند» یا هيچ‌يك از کارهای مرد 
از زن ساخته نیست؟ يا بعضی از آنسا از او ساخته است و 
بعضي نه؟ در صورت اخیر», شر کت در جنگ جزء کدام‌يك 
از آن دونوع است؟ اکر موضوع را بدین‌روش بشکافیم 
شحه‌ای درست به‌دست خواهیم آورد. ۱ 
گفت: تردید نیست. 
گفتم: آیا میل داری ما خود را به‌جای مدعی بگذاریم 
و آنگاه ایرادهای او را به‌میان آوریم و درباره آنسا بحت کنیم 
تا استدلال حریفب بی‌دفاع نماند؟ 
گفت: مانعی نیست. 
گفتم: فرض کنیم مدعی می‌گوید: «سقراط وگلا و کن. 
برای رد گفته شما استدلالی تازه لازم نیست. هنگامی که 
جامعة خود را بنیان می‌نمپادید در این نکنه توافق کردید که 
هر کس بابد کاری را که با طبیعتش سازگار است به‌عیده 
گیرد.» 
گفتم: آری در این توافق کردیم. 
گفتم: «مگر میان طبیعت زن و مرد اختلافی فاحش 
نسست؟» 
گفت: البته اختلاف هست. 
گفتم: چون طبیعت یکی غبر از طبیعت دیگری است» 
پس کاری هم که بەعىپدۇ یکی گذاشته می‌شود باید غير از 
کار دیگری باشد.» 
گفت: صحیع است. 
گفتم: «پس» اینکه گفتبد زن و رد باید از حبث کار 
و وظیفه برایر باشند» درست نیست و مخالف گفته پیشین 
خود شماست. مگر نگفتیند که مان طبیعت آندو اختلافی 
فاحش وحود دارد؟» کلاو کن عزیز» به این ایزاد جه پاسنخی 
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می‌توانی داد؟ . ۱ 

گفت: به این زودی .نمی‌توانم .پاسخی قانع کننده پیدا 

گفتم: گلا و کن. از پیش می‌دانسستم که با این‌دشواری‌ها 
روبرو خواهیم شد و به همین جېت نمی‌خواستم موضوع 
زناشولی و پرورش کودکان را به‌میان آورم. 

گفت: حق با تو است. معلوم می‌شود دشواری‌های 
فراوان در ,پیش دارم ۱ ۱ 

گفتم: آری. با اینهمه فرقی نمی کند: .کسی که درآب 
افتاد بايد شنا کند» واه بر که‌ای کوجك داشد خواه دريالی 
راز کے : 

ګفت: درست است. 

گفتم: پس بيا شناکنيم و در جست‌وجوی راه حلی 
برآئیم. شاید دلفینی پیدا شود و ما را برپشت گیرد یا 
معجزه‌ای روی بنماید و نجاتمان دهد. 

گفت : جز این جاره‌ای ندار یم . 

گفتم: بسیار خوب. نخست گفتيم هركس بايد 
کاری پیش گیرد که با طبیعتشی ساز گار است. سیس تصدیق 
کردیم که طعت زن غير از . طبیعت مرد است. ولی اکنون 
ادعا می کنیم که زن و مرد وظاف برابر دارند. آیا ایرادمدعی 

گفت: همین است. ا 

گفتم: گلا وکن» در فن حدل نیروی غریبی نفته است! 

گفت: چه نیروثی؟ 

گفتم: سشتر مر دمان بی‌آنکه خود بخو اهند. به دام 
آن می‌افتنذ و در همان حال گمان می‌برند که بحثی علمی 


۳ 


بحث را به‌مضیوم‌های اصلی تجزیه کنند و همرمفیومی را 
جداګانه بیازمایند. بلکه تنیا در دعوی برسر کلنمات و 
عبارات می‌مانند و به‌جای ایتکه به‌وسایل علمي توسل جو نند 
به وسایل نزاع و نبرد پناه می در ند. 

۰ گفت: آری بعضی کسان دچار این لكان ولسي 
معتقدی که ما نیز به‌جای بحث» جدل می‌کنیم؟ 

گفتم: آری. معلوم می شود ما نمز بي‌آنکه بدا نیم » 
دجار همان بیماری شده‌ايم. 

پرسید: چگونه؟ 

گفتم: ما نیز در دام کلمات گر فتار آمده‌ایم و بوسته 
می کو یم طبایم مختلف نباید و ظاف درادر داشته باشند» 
بي‌آنکه نخست روشن کنیم که وقتی که درباره برابری و 
اختلاف طبایع سخن می‌گوئیم از این کلمات چه مفبوم‌هائو 
در نظر داریم و منظورمان از طبایم مختلف و وظایف مختلفب 
جچیست؟ 

گفت: نه این نکته رآ دوشن نکر ده‌ایم. 

کفتم: ممکن است سوال را بدین‌گونه طرح کنیم که 
آیا کل و مودار طبیعتی واحد دارند با طبیعت یکی خلاف 
طبیعت دیگری است؟ در صورتی که شق دوم را بپذيریم 
لازم می‌آید که کلان را از پرداختن به فن کفشداری بازداریم 
اگر ببينيم که موداران به آن پیشه اشتغال دارند. ولی‌اگر 
معلوم شود که کقشدوزی پيشة کل‌هاست. موداران را از 
آن بازداريم. 

گفت: البته حنین کاری ابلمیانه است. 

گفتم: علت ابلپانه بودنش این است که پیش‌تر» وقنی 
که از برابری و اختلاف سخن گفتيم» منظورمان برابری به 
معنی مطلق با اختلاف بمعنی مطلق نبود بلکه تنا به‌برابری 
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و اختلاف استعدادها بر ای انجام کارما توحه داشتیم . مثا 
گفنیم که طبیب. و کسی که روحش اشنتیاقی خاص به‌معالحه 
بیماری دارد» هر دو طبیعتی واحد دارند. مگر جنین نگفتیم؟ 
گفت: آری» چنین گفتیم. 
گفتم: ولی طبیعت طبیب را غیر از طبیعت درودکر 
دانستیم. 
گفت: درست است. 
گفتم: پس‌اگر معلوم شود که اختلاف ميان مرد و زن 
در استعداد پرداختن به‌کارها پا فنون معین است؛ بدیپی 
است که در آن صورت افراد هر جنس باید کاری را که از 
همان حنس ساخته است انجام دهند . ولی آگر آشکار شود 
که اختلاف ميان دو حنس در این است که مرد نطفه می‌گذارد 
و زن می‌زاید. در این صورت نمی‌توانیم از لحاظ شفل و 
وظیفه فرقی میان زن و مرد قائل شویم بلکه در این عقیده 
پابرجا شواهیم ماند که پاسداران حامعه ما و زنان آنان بايد 
تکالیف ابر داشته باشند. 
گفت: حق با قو است. 
گفتم: اکنون از مدعی تقاضا می کنم فنون و حرفه‌مائی 
را که زن و مرد نمی‌توانند یکسان انجام دهند. بلکه ازحیث 
"استعداد پرداختن به‌آنپا ميان آن دوقرق است. به ما نشان 
دهد. ۱ 
گفت: اين تقاضا بجا است. 
گفتم: همکن است او همان جواب را دهد که اند کی 
پیش تو دادی» بعنی بگو ید: «به این‌زودی نمی‌توانم پاسخی 
قانع کننده پیدا کنم ولی اگر کمی بیند یشم انش جواب 
آسان حو اهد بود.» ‏ ۱ 
گفت: آری, میکن است چنین بگوید. 


گفتم: در این صورت از او خواحش می‌کنيم به دنبالة 
بحتث کوش دهد. شاید از راه بحث بتوانيم به او ثابت کنیم 
دز جامعه هي ق DE‏ ی 

گفت: خوب است. 

گفتم: پس روی به‌مدعی می‌کنیم و مي‌کوئیم: وقتی که 
در مورد فن با حرفه‌ای» یکی را با استعداد می‌دانی و دیگری 
را بی‌استعداد» آیا منظورت این نیست که یکی آن‌را به‌آسانی 
می‌آموزد و دیگری به دشواری؟ یکی پس از آموزشی کوتاه 
به‌آن تسلط می‌بابد. حال آنکه دیگری هر جند زماتی دراز در 
آموختن بکوشد به‌جائی نمی‌رسد و هرجه بیاموزد زود ازیاد 
می‌برد؟ نیروی بدنی یکی در کار ذهنی به‌او باری می کند در 
حالی که نیر وی بدنی دیگری وی را از کار ذهنی بازمی دار د؟ 
آیا به‌عقیده تو علامت دیگری هست برای اینکه بتسوانيم 
استعدادیابی استعدادی کسی را برای فنی معین تمیزدهیم؟ 

گفت: هیچ کس نمی تواند علامتی دیگر نان دهد. 

گفتم: فن با حرفه‌ای می‌شناسی که در انجام آن هرد 
تواناتر از زن نباشد؟ منظور من فن‌هائی مانند پارچه بافی و 
آشپزی و شیرپنی سازی نیست. بدیپی است که در این 
آفن‌ها زنان تواناتر از مردانند و اگر جز این بود عحیپ بود. 

گفت: حق با تو است. در همه کارها توانائی مردان 
بیشتر است. البته زنانی هستند که از بعضی‌جپات مستعدتر 
و تواناتر از بیشتر مردانند» ولی ی انا 
که گفتی. 

گفتم: دوست عزیز, هیچ حرفهة اجتماعی نیست که 
خاص جنس زن باشد با خاص حنس مرد. استمداد برداختن 
به کارها و فنون گوناگون در مرد و زن برایر است و از این 
نظر فرقی میان آندو نیست, منتہا زن در هر مورد ناتوانتر 


از مرد است. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس آیا باید همه تکالیف را به‌عبده مردان 
بگذاریم و برای زنان وظبفه‌ای در نظر نگیر یم؟ 

گفت: چکونه می‌توان چنین کرد؟ 

گفتم: بلکه معتقدیم که میان زنان نیز گروهی استعداد 
کافی برای حرفة پزشکی دار ند و گرودهی دیگر فاقد این 
استعدادند؟ بعضی به‌آسانی مي‌توانند از تربیت معنوی 
بر خوردار شوند و پاره‌ای دیگر از این توانائی بی‌بهره‌اند؟ 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: همچنین بعضی زنان استمداد کافی برای تر بیت 
بدنی و آموختن فنون جنگ دارند و برخی دیگر رغبتی به 
ورزش و فنون حنگی ندارنب؟ 

گفت: به عقيدة من حنین است. 

گفتم: یکی اشتیاق فراوان به فلسفه دارد و دیگری 
از فلسفه بیزار است؟ یکی دارای اراده‌ای نیرومند است و 
دیگری بی‌ار اده؟ 

گفت: این نیز درست است. 

گفتم: یکی برای حرفهة پاسدارای شایسته است و 
دیگری شایسته ثیست؟ اکر به‌یادت باشد در میان مردان 
نیز کسانی را که شایستکی لازم برای این حرفه داشتند از 
دیگران حدا کردیم. 

گفت : درست اسٹ. 

گفتم: پس میگوئی از حیث استمداد پاسداری نیز 
زنان و مردان باهم برابر ند با این فرق که زنان ناتوان‌تر 
از مردان‌اند؟ 

کفت : واضح اسمت. 
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گفتم: از این‌رو باید زنانی‌را که شایستگی و توانائی 
لازم برای پاسداری دارند بگزينيم تا با مردانی که برای همین 
وظیفه انتخاب شدها ند همکاری کنندء جون هر دور استعداد 
براتر دار ند؟ 

گفت: البته. 

گفتم: وکسانی که استعداد برابردارند بایدبه‌وظیفه‌ای 
واحد کمارده شو ند؟ 

گفت: آری. ۱ 

گفتم: بدین ترتیب دایره‌ای پیمودیم و به‌همان نقطه 

۲ سیدیم که بحت را از آن آغاز کرده بودیم. آیا اکنون هردو 
در این نکته توافق داریم که اگر زنان پاسداران را از تر بست 
روحی و بدنی دبره‌مند سازیم کاری لاف طبیعت نکرده‌ایم؟ 

گفت: آری» توافق داریم. 

گفتم: جون این قاعده موافق طبیعت است» پس نه 
یاوه و هذیان است و له غير قابل احرا. بلکه رسومی 
برخلاف این قاعده که امروز معمول است مخالب طبیعت 
می داشد. 

افت: کاملا روشی است. 

e.‏ آنجه می‌خواستيم تحقیق کنیم» اولا این بود 
که پیشنہاد ما در عمل قابل احرا است بانه. درثانی اینکه 
آ یا اف آن برای حامعه سودمند است یا زیان‌آور. 

گفت: آری» موضو ع تحقدی ما همس دز مطلب بود. 

گفتم : در قانل احر! بودن آن هردو به‌توافق سید نم . 

گفت: صحیح است. 

گفتم: اکنون باید دید اگر مطابق آن عمل کنیم وضع 
حامعه بتر خواهد شد بانه؟ 

گفت: در ست است . 
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گفتم: اگر بخواهیم زنی پاسدار خوبی شود باید او 
را از همان آموزش و پرورش بپره‌مند سازیم که برای هرد 
ضروری دانستیم» زیرا از حبث طبیعت و استعداد فرقی 
ميان آن‌دو ثیست. 

گفت: درست استت. 

گفتم: در بارة این نکته جه‌م یگو ی ؟ 

گفت: کدام نکته؟ 

گفتم: به‌عقيدة تو گروهی از مزر وان بسپتر ال دیگر ان‌اند» 
یا از این نظر همه برابرند؟ 

گفت: هرکز برابر نیستند. 

گفتم: و معتقدی که باسداران جامعة ماء در برتو 
آموزش و پرورشی که به‌آنان دادیم دپتر از مردانی شدند 
که چیزی جز کفشدوزی نیاموخته‌اند؟ : 

گفت: ستئوال مضحکی اسنت. 

گفتم: منظورت را فمپمیدم . به‌عقیده تو پاسدازان سپتر 
از همه مردان دیگر اند. ۱ 

گفت: البته به مراتب بپتراند. 

گفتم: زنانی عم که از همان تعلیم و تربیت برخوردار 
شوند سپتر از همة زنان دیگر خواهند بود؟ 

کشت : البته آنان نیز سپتر از دیگران خواهند بود. 

گفتم: آیا برای جامعه جیزی سودمندتر از این هست 
که مردان و زنان آن روزیروز بتر شوند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: برای اینکه جامعه‌ای به‌چنان وضعی درآید» 
وسیلة دیگری هست جز اینکه افراد آن از تربیت روحی و 
بدنی» بدان‌گونه که شرح دادیم پرخوردار شوند؟ 

گفت: نه. 
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گفتم: پس معلوم می‌شود پیشنہاد ما نه‌تنبا قابل 
اجراء بلکه برای جامعه سودمندترین چیزهاست. 

گفت: حق با تو است. 

گفتم: پس بگذار زنان پاسدار برهنه شوند و خود 
را به‌جامة قابلیت بیارایند و دوش بدوش مردان به‌میدان 
کارزار بروند و در دیگر خدمات پاسداری نیز با مردان 
همکاری کنند» با این فرق که حون ناتوان‌تر از مردان‌اند 
تکالیف سیکتر را به‌عیده آنان خواهيم گذاشت. مردی که 
با دیدن زنان برهنه در ورزشگاه خندة استپزا به لپ‌می‌آورد 
خامی و نادانی خود را آشکار هی کند» و تمی‌دا ند بدحجه میخندد 
و جرا می‌خندد زیرا این سخ همواره راست بوده است و 
راست خواهد بود که عرحه سودمنداست زباست و هرجه 
زیان‌آور است زشت. ۱ 

گفت: کاملا درست استت. 

گفتم: بسیار خوب. در دفاع از برابری زن و مسرد 
نخستین موحی را که برسر ما تاخته بود پشت سر گذاشتيم 
بی‌آنکه غرق شویم» و پژوهش ما ابت کرد که قانون ما در 
بارة زنان هم قابل اجرا است و هم سودمند. 

گفت : موجی بود یس هو لناك ولی تتوائست ما را از 
بای درآورد. ۱ 

گفتم: باش تا موج دوم را بیینی! 

گفت: به‌سخن انامه ده ` 1 

گفتم: به دنبال قوانینی که تاکنون بیان کرده‌ايم 
قانونی دیگر فی‌آید. ۳ ۱ 

گفت: کدام قانون؟ 

گفتم: زنان پاسدار باید متعاق به همة مردان پاسدار 
باشند و عيچيك از آنان نباید با مردی تنبا زندگی کند. 
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کودکان نیز باید در میان آنان مشترك باشند. پدران نباند 
فرزندان خود را از دیگر کودکان تمیز دهند و کودکان نیز 
نماید پدران خود را شتاسند. 

گفت: این قانون غریب‌تر از قوانین پیشین است و 
جنین می نماد که نه‌قابل احراست و نه سودی دربر دارد. 

گفتم: گمان نمی کنم در سودمندی آن تردیدی باشد. 
اثر مسلم شود که قابل اجراست همه خواهند پذیرقت که 
اشتراك زنان و کودکان به مراتب بتر از وضع کنونی است. 
ولی در اینکه قابل اجرا است بانه. اختلاف نظر بسیبارخواهد 
بود. 

گفت: در هر دو مورد اختلاف نظر بیش خواهد آمد. 

گفتم+ منظورت این ات که اهر دو مطلب را ناید 
پررسی کنیم؟ امیدوار بودم که تو مفید بودن آنرا خواهی 
پذیرفت و دراین‌باره احتیاجی به بحت نخواهم داشت ویگانه 
وظيفة من این خواهد بود که ثابت کنم چنان قانونی قابل 
ارا است. 

گفت: حدس زدم که می‌خواهی بگریزی! ولی ناچاری 
هردو مطلب را ثابت کنی. 

گفتم: بسیار خوپ» به این مجازات تن درمی‌دهم. 
ولی تقاضا دارم: احازه بده از لذتی که مردمان خیالباف به 
هنگام تنیائی برای خود فراهم می‌آورند من‌نیز دمی برخوردار 
شوم. آنان هیچ در این‌باره نمی‌اندیشند که آیا رسیدن به 
آرزوهاشان امکان‌پذیر است بانه» بلکه در عالم خیال جثین 
می‌پندارند که قطعاً روزی به آرزوهای خود خواهند رسید و 
همه تخیلشان صرف این می‌شود که برای آنروز نقشه‌هائی 
بکشند و کارهائی را که در جنان روزی خواهند کرد در نظر 
آورند. من نین در این ساعت دحار حنیس حالتی شده‌ام و 
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عقل و اندیشه‌ام به رخوت گرائیده است. از این رو می‌خواعم 
موضوع قابل اجرا بودن را فراموش کنم و با فرض اینکه | 
این قانون روزی به مرحله اجرا درخواهد آمدء به دستورهائی 
بپردازم که در آن روز حکمرانان جامعه در این مورد خواهند 
داد» و ابت کنم که اجرای آن قانون هم برای جامعه بسیار 
سودمند خواهند بود و هم برای خود پاسداران. اگر با این 
پیشنپاد موافقی بگذار نخست در این مسثله بحث کنیم و 
آن مطلب را به‌وقتی دیگر بگذاريم. 

گفت : ابر ادی ندارم, شر وع کن. 

گفتم: اثر زمامداران حامعه و دستیاران آنان. دارای 
آن خصوصیات اخلاقی باشند که ما در نظر کرفتهایم. 
دستیاران فرمان‌هائی را که زمامداران می‌دهند با رغیتی تمام 
احرا خواهند کرد و زمامداران نیز هنگام فرمان دادن قوانینی 
را که برای آنان وضع کرده‌ايم رعایت خواهند نمود و آنجا 
که قانونی صریح در دست نباشد با توجه به اصولی که 
قانونگزار در نظر داشته است خود تصمیم شایسته خواهتد 

گفت: انتظار ما از آنان همین است. 

گفتم: پس توکه وظیفه فانونگزاری به‌عیده گرفته‌ای» 
همحنا نکه ساعتی پیش مردانی ر! که استعداد پاسداری 
داشتند برای این شغل برگزیدی, اکنون نیز زنانی را که 
از همین استعداد بپره‌مندند انتخاب خواهی کرد و به‌جمع‌آنان 
خواهی افزود. چون در مبان پاسداران هیچ کس هیچ مال 
شخصی ندارد. هد آن مردان و زنان در خانه‌های همگانی 
زندگی خواهتد کر ده یا هم غدا خواهند خورد. با هم ورزشی 
خواهند کرد و از دیگر جنبه‌های تربیت نیز باهم بپره‌مند 
خواهند شد. بدین ترتیب همواره در کنار یکدیگر بسر 
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خواهند بود و غريزة طبیعی آنان را وادار خواهند کرد که با 
یکدیگر بيامیزند. آیا ضرورت چنین حکم نمی کند؟ 

گفت: البته » ولی نه ضرورت ریاضی بلکه ضرورت 
شبوانی» وآدمیان حکم این‌ضرورت را زودتر ازحکم ضرورت 
رياضي مي پذیر ند. 

گفتم: . راست میگوئی. ول یگلاوکن عزیز» پیوند زن 
و مرد مانند هرکار دیگر اکر با نظم وقاعده توام نباشد در 
حامعه‌ای منظم کناهی بزرگ به‌شمار خواهدآمد و زمامداران 
مانع آن خواهند شد. 

گفت: حق نیز همین است. 

گفتم : بنابراین باید پیوند زن ومرد را تحت قاعده‌ای 
حاص درآور یم تا زناشوئی جنبه‌ای مقدس به‌خود گیرد : 
زناشوئی مقدس آن زناشوئی اس ت که سودمند باشد. 

گفت: واضع است. 

گفتم: کلاوکن» تو ببتر می‌دانی که پبوند دوجنس 
مخالفب جگونه بابد صورت گیرد تا سودی ازآن حاصل‌شود 
زیرا درخانة خود سگان شکاری و مرغ‌ها و حروس‌های‌اصیل 
داری. آیا در جفت‌گیری آنہا نکته‌هائی‌خاص درنظر نمی گیری؟ 

برسید: کدام نکته‌ها ؟ 

گفتم: نکتة اول این‌است که بااینکه همه آنپا ازنژادی 
اصیل‌اند. بعضی از روز تولد ببتر از دیگران‌اند. 

گفت: درست است. 

گفتم: همه آنیارا می‌گذاری با یکدیگر جفتگیری کنند 
با برای این منظور ببترین آنبا را برمی کزینی؟ 

گفت: بدیپی است که ببترین آنہا را برم یگزینم. 

گفتم: گذشته‌ازاین» برای این‌منظور حیوانسیای‌خردسال 
و پیر را انتخاب می‌کنی» یا فقط به آنا که در بپترین 
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دوران رشداند احازۀ جفت‌گیری می‌دهی؟ 

گفت: البته به‌آنپاکه در بپترین دوران رشداند. 

گفتم: حون معتقدی که اگر این‌نکته‌هارا در نظر نگیری 
نژاد مرغها و سگ‌هایت رو بهانحطاط خواهد گذاشت؟ 

گفت: آری. 

گفتم: این قاعده دربارة اسب‌ها و دیگر جانوران نیز 
صادق است؟ با معتقد ی که دیگرجانوران اژاین‌قاعده‌بر کنار ند؟ 

گفت: غریب است اگرجانوری تابم این‌قاعده نباشد. 

گفتم: دوست عرزیز» اگر این‌قاعده دربارة آدمیان نیز 
صادق باشد, زمامداران جامعة ما داید به‌راستی هشیار و 

گفت: البته صادق است. ولی این موضو ع جهرطی 
ده زمامداران ذارد ٩‏ 

گفتم: برای‌اینکه آنان ناجار خواهند شد به دارو ی 
شگفت‌انگیز توسل جویند . اگر بدنی بیمار نیازی به دارو 
ند اشته باشد و تنپا 5 خوراك مناسب بتوان سماری را علاج 
کرد هر بزشکی می‌تواند ازعبده معالجه برآید. ولی‌آنجا که 
نباز به‌دارو باشد. باید از پزشکی کارآزموده و استادباری 
گفت: درست است. ولی این سخن چهربطی به‌بحث 
ما دارد ٩‏ 

گفتم: مرادم این اس تکه زمامداران ما ناگزبرخواهند 
شد برای تأمین سعادت زبردستان خود به ثبر نگ و دروغ 
توسل جونند. به‌یاد داری که گفتیم این‌گونه درو غها خاصیت 
دارو تی دار ند 4 

گفت: حق خواهند داشت جتی نکنند. 

گفتم : آری» مخصوصاً در مورد بیوند زناشوثی و ژاد 


و ولد. 

پرسید: جرا ؟ 

گفتم: بنا به‌اصوليکه هردو تصدیق کردیم. ببترین 
مردان باید با بپترین زنان هرچه بیشتر نزدیکی کنند. حال 
آنکه مردان طبقه پائین باید با زنان عمان طبقه و بندرت 
بیامیزند. از کودکانی هم که زائیده می‌شوند فقط باید آنپائی 
را بارآورد و تربیت کرد که از دستۀ نخستین زاده می‌شوند 
نه از دستة دوم. تا نژاد گله بهاتحطاط نگراید. ولي برای 
اینکه دشمنی ونفاق درمسان پاسداران راه تابد همه این 
کارها باید چنان پنہانی انجام پذیرد که جز زمامداران کسی 
ازآنپا آگاه نشود. 

گفت: کاملا درست است. 

کفتم: پس بايد به حکم قانون جشنیائی خاص به پا 
ګنند وهر عروسی را به‌دامادی بسیارند. درائنای حشن بايد 
به‌خدایان قربانی‌دهند و شاعران‌نیز باید سرودهائی شایستۀ 
آن جشن‌ها بسرایند. ولي شمار عروسی‌هارا باید معینکنیم 
و به زمامداران دستوردهیم یشتر ازآنرا اصازه ندهنه تا 
شمار افراد جامعه باتوجه به جنگ‌ها و پیماری‌ها و دیگر 
حوادث احتمالي به‌حد امکان بکسان_ بماند وحامعة ما تاآنجا 
که میسر است ه‌بز رگتر شود ونه کوجکتر. 

گفت: درست اسیت . 

کفتم : در قرعه کشی‌هائی که دد ین منظور که 
بابد حنان زیر کانه رفتار کنند که کسی که جفتی می‌ارزش 
نصییشس شده است زمامداران را مسئول سرر‌وشت خود 
نداند بلکه منشاً آن‌را بخت و اتفاق بداند. 

گفت: راست استت. 

گفتم: وبه حوانان ی که درمیدان کارزار یا حر فرصت 
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دیگر شبپامتی سزاوار ستایش شان داده‌اند بايد علاوه بر 
دیگرپاداش‌ها اجازه‌داده شودکه حرحه بیشتر بازنان‌بيامیز ند» 
زیر! این خود بپانه خوبی است که ازمردان دلاور فرزندان 
بسیار به‌دست آید. 

گفت: صحیح اسست . 

گفتم: و هربار که کردکی به‌جپان می‌آید مقام دولتی 
خاصي که برای این منظور تشکیل یافثه است نوزاد را در 
اختیار خود خواهدگرفت. متصدیان آن مقام ممکن است مرد 
باشند با ژن با از هردو جنس» زیرا برای تصدی مقام‌های 
دو فتاه ورن ون فرقي یست. 

گفت : صحیح اسنت : 

گفتم: آنان کودکانی‌را که از بدران و مادران اصیل 
ژاده‌اند به‌جائی خاص که برای این منظور آماده شده اسست 
خواهند برد و به پرستارانی که درآنجا حدا از دیگران زندکی 
مي‌کنند. خواهند سیرد. ولیکودکان افراد پست و نوزاداتی 
راکه نقصي دربدن دارند به‌حائی ناشناخته خواهندبرد» زیرا 
جز این چاره‌ای نیست. 

گفت: اکر بخواهند نژاد پاسداران پاك بماند حزاین 
نخواهند کرد. ۱ 

گفتم: کارگزارانیکه سربرستی کودکان را به عبده 
دارند مراقب خورالد آنان خواهند بود و مادران را هنکامی 
که شیر دارند به‌نزد کودکان خواهندبرد تا به‌آنان شبردهند 
ولی احتیاط خواهندکرد تا هیچ مادری نتواند فرزند خودرا 
بازشناسد . اگر مادران شیر کافی نداشته باشند از زنان 
دیگر باری خواهند جست ومراقب خواهند بود که دوران 
شر خوردن کو د کان از زمانی معتدل تحاوز نکند. درستادی 
شبانه و دیگرکارهای راجع به‌نگهداری کردکان را دایه‌ها و 
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پرستاران انجام خواهند داد. 

گفت: با این وضع بجه‌دار شدن برای مادران زحمتی 
نخو اهد داشت. : 

گفتم: آری» باید چنین باشد. ولی بگذار آرزو های 
خود را به‌ترتیب پشت سرهم بیان کنم. گفتیم که موق‌شایسته 
برای تولید نسل هنگامی است که پدر ومادر در دپتر ین سال 
زندگی باشند. 

گفت: درست است. 

گفتم تونیز براین عقیده‌ای که شکوفاترین سال‌های 
ز ندگی درمردان سی‌سال اسست ودر زنان یست سال؟ 

بر نید : کدام سال ها؟ 

گفتم: زنان باید میان بیست وجمل‌سالگی برای‌جامعه 
فرزند بزایند. ومردان باید از هنگامی که طوفانی‌ترین دورة 
جوانی پایان می‌یاید تا پنجاه وپنج سالگی تولید نس ل‌کنند. 

گفت: حق با تست این سال‌ها دپتر پن‌دوران زندگی 
است. . 

گفتم: ولی اگ ر کسی پیش یا بعداز این دوره فرزندی 
بیاورد گناهکارش خواهیم شمرد زیرا نطفۀ کودکی که از او 
به‌وجود می‌آید درپرتو مراسم دعا وقربانی (که سبب میشود 
از پدران قابل فرزندانی قابلتر به‌جبان آیند) بسته نشده. 
بلکه تخمی است که در تاریکی کاشثه شده و لمرة هوسرانی 
و قانون شکنی است . 

گفت: درست است. 

گفتم: همین قانون را درباره مردانی هم اجرا خواهیم 
کرد که در بیترین سال‌های زندگی با زنانی که همین دورة 
زندگی را می گذرانند هم دستر شده | ند بیآنکه زمامدار حامعه 
اجازء عروسی به‌آنان داده‌باشد. زېرا آنان به‌عقیده‌ما کودکی 
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نامشروغ به‌جامعه داده‌اند. 

گفت: حق همین اسست. 

گفتم: مردان و زنانور! که ازسن تولیدمثل گذشته‌اند 
به‌حال خود خواهیمگذاشت تا به‌دلخواه با یکدیگر بیامیز ند. 
ولی هیچ مردی حق نخواهد داشت با دختر یامادر یافرزندان 
دختر با مادر مادر خود نزدیکی کند و هیچ زنی محاز نخو اهد 
بود با پسر يا پدر خود یا فرزندان آنان بيامیزد » واگرچنین 
زنی آبستن شود نخواهیم گذاشت کودك خود را به‌جبان 
بیاورد واگر نتوانیم اورا ازاین‌کار بازداريم باکودك جنان 
رفتار خواهیم کرد که گوئی دراین‌جهان غذائی برای او نیست. 

گفت: این نیز قانون شابسته!ای‌است. ولی‌زنان‌ومردان 
چگونه خواهند توانست پدران و دختران و دیگر خویشان 
خودرا بازشناسند؟ 

گفتم: البته نخواهند توانست. ولی‌هم؛ مردان وزنان؛ 
کودکانی راکه ميان ماه هفتم وماه دهم از تار یج عروسی‌آنان 
به‌حپان آمده‌اند. فرزندان خود خواهند تامید واین کودکان 
نیز آنانر! پدر ومادر خود خواهند شمرد. آنان فرزندان این 
کودکانر! نوه‌های خود خواهند دانست و اینان نیز آنزن 
ومرد را پدر بز رکب ومادر بزر ک‌ خود خواهندخواند. کودکانی 
که دريك زمان زاده‌اند برادر وخواهر یکدیگر خواهند بود. 
هیچ کس » جنانکه گفتم. حق نخواهد داشت با فرزندان و 
نوه‌های خود نزدیکی کند ولی قانون مانم زناشوئی برادر و 
خواهر نخواهد بود اگر قرعه حجنین اصایت کند و خداو ند 
ثوسط سخنگوی معبد حنین اژدواحی را اجازه دهد. 

کفت: حق همین است که گفتی. 

گفتم: اشترالد زنان وکودکان میان پاسداران جامعه 
جنان است که تشریح کردیم. اکنون باید این نکته را 
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بررسی کنیم که آیا این‌گونه اشنراك بادیگر قوانین وسازمان- 
های جامعة ما هماهنگ است؟ وآیا وضعی که برالر اجرای 
این قانون درجامعه پدید مي‌آید ببترین وضع مطلوب است 
با نه؟ با معتقدی که بايد ازاین نکته بگذریم؟ 

گفت: به‌هیچ‌وجه . 

گفتم: گمان میکنم بررسی‌را باید با این سئوال آغاز 
کنیم که ببترین و سودمندترین چیزها برای جامعه چیست 
و بدترین جیزها برای‌آن کدام است» وقانونگزار هنگام‌وضم 
قانون به کدام هدف بايد چشم بدوزد؟ پس‌ازآنکه پاسخ این 
سال را يافتیم, خواهیم نگریست که آیا قانون ما با آنچه 
برای جامعه سودمند است انطباق دارد یا با آنچه 
برای حامعه ژیان‌آور است؟ 

گفت: بپترین راه بررسی همین است. 

گفتم: بدترین چیزها برای جامعه» آن نیست که‌جامعه 
را ازهم بپاشد» وآنرا به گروه‌ها واجزاء پراکنده تفسیم کند؟ 
و ببترین جیز‌ها برای جامعه آن نیست که اجزاء آنرا به هم 
پیوندد و آن‌را به‌صورت بگانه درآورد ؟ 

گفت: جرا . 

گفتم: اشتر اد درغم وشادی وسیله پیوندنیست؟ یعنی 
اگر به‌دست‌آمدن با ازدست رفتن حیزی هم افراد جامعه را 
شادمان با غمکین کند. این اشتراك درغم وشادی» آنان را 
به‌هم نمی بو ندد ؟ 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: و آیا تخصیص غم و شادی به‌گروه‌های مختلفب 
مايه جدافی نیست؟ بعنی ا گر وقو ع حاد ثه ای درحامعه» گروهی 
را غمگین کند وگروهی را شادمان» این کیفیت افراد حامعه‌را 
از یکدیگر جدا نمی‌سازد ؟ 
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گفت: طبیعی است. 

گفتم : اشترالد درغم وشادی ناشی از این نیست که 
همه افر اد جاهعه بتوانمد کلماتی مانند «مال عن» و «مال‌غیر » 
را درمورد حیزی واحد بکار ببرند ؟ 

گفت: جرا. 

گفتم: پس بپترین جامعه‌ها جامعه‌ای اس ت که تقر یبا 
همه اعضاء آن کلمات «مال من» و «مال غیر» را به‌حیزی‌واحد 
و به‌معنا تی واحد اطلاق کنند؟ . 

گفت: بي‌تردید . 

گفتم: جنین جامعه‌ای درست مانند انسانی است.وقتی 
که انگشت کسی زخمی شود تمام بدن وتمام روح او درد 
زخم را حس می کند وهمة اجزاء وجود او دراحساس درد با 
عضو زخم‌خورده شريك‌اند وعمه باهم رنج می‌برند. ازاین 
رو می‌کوئيم: فلان کس درد انگشت دارد. این قاعده درمورد 
همه احزاء وجود آدمی صادق است» خواه درد ورنج درمیان 
باشد خواه لذت وراحت . 

گفت: آری» هميشه چنین است. جامعه‌ای منظم نیز؛ 
همجنانکه گفتی» درست مانند وحود آدمی است. 

گفتم: چنین جامعه‌ای رنج وراحت هرفردی‌ازافراد خود 
را رنج وراحت خود می‌داند» از غم او اندوهگین واز شادی‌او 
شادمان هی‌شو د. 

گفت: آری» جامعه‌ای که پابه‌اش برقانون استوارباشد 
بی‌تردید چنین است. 

گفتم: اکنون وقت آن اس تکه بر سر جامعة خود باز 
کردیم و ببینیم نتیجه‌ای که ازاین بحث گرفتيم در بار آن 
بیشتر صادق است با درباره جامعه‌های دیگر؟ 

گفت: درست است. 
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گفنم: درهر جامعه‌ای طبقه‌ای حاکم است و طبقه‌ای 
محکوم. درجامعةٌ ما نیز این دوطبقه را می‌بینی؟ . 

گفت: آری. ۱ 

گفتم: آیا همه افراد این دوطبقه. یکدیگررا هم‌میسین 
خود می‌دانند؟ 

گفت: البته. 

گفتم: مردمان در جامعه‌های دیگر» افراد طبقة حاکم‌را 
غير از هم‌مین» به‌جه نامی دیکر می‌خو اننده؟ 

گفت: دربیشتر کشورها آنان‌را «حکمران» می‌نامند و 
در کشورهائی که به‌روش دمو کراسی اداره می‌شوند به‌آنان 
«اعضاع دولت» نام می‌دهند. 

گفتم: درحامعة ما نیز حجنین خواهد بود؟ در کشوری که 
ما تاسیس کردیم» مردمان افراد طبقة حاکم را به جه تامی 
خواهند خواند ؟ 

گفت: مدافع و باسمدار مر دم. 

گفتم: اینان افراد ملت‌را حگونه خواهند نامید؟ 

گفت: مزد ده وفراهم سازند؛ وسایل زندکی. 

گفتم: در کشورهای دیگرحکمرانان افرادملت‌را جگو نه 
می‌نامند ؟ 

گفت: رعیت و برده. 

پرسیدم : و حکمرانان یکدیگررا باجه نامی می‌خوانند؟ 

گفت: شر يك حکومت. 

پرسیدم: درحامعة ما با جه‌نامی؟ 

گفت: همکار ی باسدار. 

پرسیدم: در کشورهای دیگر ممکن‌اس ت که یکی‌ازاعضاء 
طبقه حا کم بعضی از افراد همین‌طبقه را دوست باخویشاوند 
خود بداند و بعضی دیگررا نه دوست ونه خویشی؟ 
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گفت: آری» در بیشتر کشورها جنين است. 

گفتم : دوستان و خویشان را یار و همدست خود 
می‌شمارد و دیگران را بیگانه؟ 

گفت: واضح امسست . 

گفتم: پاسداران جامعة تو چگوله خواهند اندیشید؟ 
ا ممکن استکه باسداری پاسدار دیگررا بیگانه بداند؟ 

گفت: نه. زرا او هر که. را ببیند کمان خواهد برد که 
برادر با خواهر» پدر یامادر. پسر يأ دختر» جد یا نوه خود 
را می بیند: 

گفتم: درست است. آیا آنان به‌همین اکتفا خواهند 
کرد که یکدیگررا خویش خود بنامند یا در عمل نیز حقوق 
خویشاوندی را دربرابر یکدیکر رعایت خواهند کرد؟ بعنی 
مثلا در برابر کسی که پدر خود می‌پندارند شرط ادب واطاعت 
را چنانکه قانون‌حکم می کند به‌جا خواهندآورد ومعتقدخواهند 
بود که اگر جزاین کنند گنای بزرگب مرتکب شده و پای 
از دایرة عدالت بیرون نمپاده‌اند؟ وآیا از کودکی به‌آنان باد 
داده خواهد شد که با پدر و دیگر خوبشان خود جگو نه باید 
رفدار کنند ؟ 

گفت: بدیپی است. زیرا بسیارعضحك است که کسی 
دیگری را خویش خود بداند ولی درعمل حقوق خویشاوندی 
را رعابت نکند. 

گفتم: دراین صورت درحامعة ماء بیش‌از هر جامعة 
دیگر؛ همة مردم در نيك‌بختی و بدبختی صر فردی شريك 
خواهند بود وهمه‌باهم ویکصد! خواهند گفت: «این‌خوشبختی 
خود من است.» با: «اين بدبختی خود من است.» 

گفت: درست است. 


گفتم: همین است آن اشتر ال درغم وشادی که اند کی 
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پیش اشاره کر دم. 

گفت: درست استت. 

کفتم: چون در جامعة ما آنچه پیش‌تر با عبارت «مال 
من» بیان کردیم به همه مردم تعلق خواهد داشت بدین جپت 
همة مردم دراندوه وشادی شريك یکدیگر خواهند بود. 

گفت: بی تر دید 

کفتم: آیا خشترلد بودن زنان و فرزندان در میان 
پاسداران » یکی‌از علل اصلي اشترالد دراندوه وشادی‌نیست؟ 

گفت : جرا علت اساسی است . 

گفتم : پیش تر گفتیم که اشتر تراك دراندوه وشادی» برای 
جامعه بترین چیزهاست وبرای توضیح این نکته جامعة منظم 
را به‌وجود آدمی تشبیه کرديم که اگر عضوی از اعضایضش 
به‌درد آید» همه بدن درد را احساس می کند. 

گفت: آنجه دراین باره گفتیم کاملا صحیح بود. 

گفتم: و اکنون روشن شد که مشسترك بودن زنان و 
فرزندان علت اصلي بیدایشی آن جیزی است که برای جامعه 
دپترین جیز‌ها دانستیم. 

کفت: درست استت. 

گفتم: این‌مطلب باقانونی‌هم که پیش‌تر درباره‌پاسداران 
وضع کردم ساز کار است: آن قانون حنین بود که باسدارانل 
حق ندارند خانة شخصی با زمین ومال وروت داشته‌باشند, 
بلکه برای اینکه پاسدار به‌معنی راستین باشند, بایدمایحتاج 
روزانة خود را به‌عنوان مزد پاسداری از دنگر افراد جامعه 
در یافت کنند وبا هم به‌مصرف رسانند. 

فت : درست استت. 

گفتم : آن قانون» اگر با اشتر تراك زنان و فرزندان‌توام 
شود» سب خواهد شد که قابلیت پاسداری باسداران ما ده 
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حد کمال پر سید وخطر تجر به وانحلال درحامعة ها راه نیاید. 
ز برا درآن صورت ممکن نخو اهد بو د که هر راك از پاأسداران 
جیزی خاص را مال خود بشمارد و هرجه به جنگ آورد در 
خانةه خود نگاه دارد و زن و فرزندانی خاص خود داشته باشد 
و درنتیجه. شادی و اندوهش از شادی و اندوه دیگران دا 
گردد. بلکه درېر تو قوانمن سا همة آنان همه‌جیزرا مال مسترك 
خود خواهند دانست» هدفی کانه و مشترك خواهند داشت 

و درشادی واندوه شربك یکدیگر خو اهند بود. 

گفت: درست است. 


گفتم: دراین‌صورت دعاوی حقوقی نیز میان آنان پیش 
نخواهد آمد. زیرا هیچ کس جز تن خود چبزی نخواهدداشت 
که منحصراً متعلق به‌او باشد بلکه همه‌حین مال همه خواهد 
بود. بنابر این پاسداران حامعة ماء جون کسانی که دارائی 
شخصی و زن و فرزند خصوصی دارند دعوائی بر بکدیگر 
نخواهند گرد. 

گفت: آری» دعوی حقوفی ميان آنان مورد نخواهد 
داشت . ۱ 

گفتم: دعوی جزائی نیز که منشا آن زورگوئی واهانت 
و ماننذ آن است به‌میان نخواهدآمد زیرا ورزش و تربیت 
بدنی را برای هر‌کس ضروری خواهيم شمرد و هرفردی را 
مظف خواهیم کرد که هروقت احتیاج پیش‌آید به پاری 
همسالان خود شتاید و ازآنان دفاغ کند. 

گفت: درست است. 

گفتم: قانون ما فایده‌ای دیگر نیز دربر دارد وآن اینکه 
اگرکسی ازدیگری رنجی‌ببیند ودرصدد انتقام برآید. نخواهد 
توانست درآن حال عنان خودرا به‌دست ر سیارد وپای 
از دابرة اعتدال فراثر نگذارد. 


کفت: درست می گوئی. 

گفتم: برای‌آنکه سالخوردگان موظف شواهند بود 
ناظر رفتار جوانان باشند وآنان را در هرحال از زیاده‌روی 
باژدار ند. 

گفت: بی‌تر دید . 

گفتم: و حوانان حق نخواهند داشت از دستور 
سالخوردکان سر بیجند وبا آنان‌را بزنند مر بفرمان‌زمامدار. 
بلکه همواره سالخوردگان را محترم خواهند داشت. ژیرا ما 
برهر جوانی دو پاسدار نیرومند خواهیم گماشت که یکی شرم 
نام دارد و دیگری ترس. شرم اژاینکه مبادا بر کسان ی که اورا 
به‌دنیا آورده‌اند امانتی روا دارد وترس ازاینکه اگر به کسی 
ستم کند؛ دیگران که خود را پسر با برادر با بدر آن کس 
می‌دانند» به باری او بشتابند. 

گفت: بی‌تردید جنین خواخد بود. ۱ 

گفتم: پس درپرتو قوانین‌ما میان پاسداران ازهرحیث 
دوستتی وصفا برقرار خواهد بود. 

گفت: آری» دوستی وصفای کامل . 1 

گفتم: اگر میان پاسداران نزاغ و کشمکشی نباشد ؛ 
دیگر افراد جامعه نیز نه به‌آنان دشمنی خواهند ورزید و نه 
خود دجار نفاق و دودستگی خواهند شد. 

گفت: راست است. 

گفتم: گذشته ازاین پاسداران ما از کارهای ننگینی‌هم 
که از گفتنش شرم دارم دور خواهند بود مانند جاپلوسی‌در 
برایر توانگران واعمال دیگریکه ناشی ازستمکشی وزبونی 
است وخاص کسانی که بار تربیت کودکان ونگاهداری‌خانواده 
و كسب معاش روزانه را بدوش‌دارند. مثلا اینکه وامی‌بگیر ند 
و انکار کنند, ی پولی‌فر اهم‌آور ند ویز نان و خدمتکاران بس پار ند 
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با مرتکب کارهائی شو ند که درخور آژادمردان نیست . 

آفت : روشن است. 

گفتم : پس پاسداران حامعة ها ازهمة رنج‌هائی که 
برشمردیم بدور خواهند ماند و درسراسر زند کی سماد تمند 
خواهند بود » حنتی بمراتب سعادتمندتر از کسان ی که در 
مسابقه‌های الیمیی پیروز می‌شو ند. 

پرسید: به جه علت آنان را سعادتمندتر از اینان 
می‌شماری ؟ 

گفتم: آن پیروزی که مردم فاتحان میدان مسابقه را به 
سیب آن سعادتمند می‌شمارند جز ءکوچکی است از پیروزی 
پاسداران ما. بیروزی ایتان بسی زیباتر از پیروژی برندگان 
مسابقه است زبرا شاهکار اینان تأمین سعادت تمام جامعه 
است واز ایترو پاداشی هم که جامعه به‌اینان میدهد بمراتب 
بیشتر از پاداشی است که آنان به‌دست می‌آورند. پاداش 
پاسداران این استکه جامعه همه مایحتاج خود و فرزندان 
آنان‌ر! از کیسۀ خود می‌پردازد. تازنده‌اند آنان‌را بهد یدغتقدیر 
و ستایش می‌نگرد وچون بمیرند باحرمت و تجلیل تمام به 
خاد می‌سیارد. 

گفت: آری» مزایائی که برشمردی براستی غبطه‌انگیز 


گفتم: به‌یاد داری که ساعتی پیش کسی به‌ما خرده 
گرفت و گفت که باسشداران ۳ مردان نيك بختی تسستند زرا 
بااینکه همه‌جیز جامعه به‌آتان سیرده است» خود هيچ چين 
ندارند؟ درجواب آن‌کس گفتیم این نکته را به وقتی دیگر 
بگذار» زیرا نخست باید مراقب باشیم که پاسداران جامعة 
ما پاسذار بامعنی راستین باشند تا تمام جاعفه خوشبخت 
شود, جه هدف ها این نیست که طبقه‌ای .خاص را خوشبخت 


کتاب پنجم 7 _وم ۹ 
سازیم : 
فت : به‌باد داوم. 
گفتم: اکنون دراین باره چه عقیده‌ای داری؟ پس از 
آنکه روشن شدکه پاسداران بسی نيك بخت‌تر از برندگان 
مسابقه‌های الیمیی هستند آبا حق داریم آخانر ۹" فك بخت‌تر 
از کفشدوزان و کشاورزان و دیگر پیشه‌وران نیز بدانیم؟ 
گفت: تردید نیست. 
گفتم : پس همان سخنی‌را که درآن هنگام گفتم اکنون 
باری دیگر می‌گویم: پاسداران ما نباید سعادت خود را در 
آن ببیتندکه پاسدار به‌معنی راستین نباشند. اگر آن زندگی 
همراه با نظم واعتدال راکه درنظر ما ژیباترین زندگی‌هاست 
. حقیر شمارند واز سعادت تصوری کودکانه داشته باشند و 
آبکوشند هم روت و دارائی کشوررا به‌جنک آورند. ناجار 
روزی بی خواهند برد که هزیود براستی دانا بوده است که 
گفته : «جون بيك نگری تصیف بپترازتمام اسیت . 4 
گفت: اگر ازمن بشنوند. هرگز دست ازآن زندگی بر 
نخو اهد داشت. 
گفتم: پس معلوم می‌شود تصدیق می‌کنی که زنان نیز 
. باید ازآموزش و پرورشی که برای مردان ضروری شمردیم 
برخوردار شوند» وجه به‌هنگام جنگ وجه در زمان صلح در 
پاسداری و شکار و به‌طور کلې درهمة شون زندگی, تاآنها 
که میسر باشد با مردان همکاری کنند همجنانکه سگان ماده 
با سکان نر همکاری می کنند. زیرا این روش هم برای جامعه 
سودمند است وهم به‌هیچ رری خلاف طبیعت‌زن ثیست بلکه 
زن برای آن آفر بده شده است که بار وهمکار هرد باشد. 
۱ گفت: آری» تصدیق هی کنم. 
گفتم: نکته‌ای که اکنون بابد نورسی کنیم؛ این‌است که 
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آیا آنگونه مکاری که میان‌جانداران دیگرحکمفرماست» میان 
آدمیان نیز امکان‌پذیر است با نه» و اگر امکان‌پذیر است 
چگونه بايد بمرحله عمل درآید؟ 

گفت: همین سسئوال را من می‌خواستتم طرح کنم ولی 
تو برمن پیش یگرفتی. 

گفتیم: کیفیت همکاری به هنکام جنگ ظاهرآ روشن 


پرسید: چگونه؟ 
گفتم: دوش بدوش یکدیگر به‌میدان جنگ خواهند 
رنت و ازکودکان هر کدام را که توانالي کافی داشته باشد با 
خود خواهندبرد تاآنان نیزمانند فرزندان پیشه‌وران‌حرفه‌ای 
را که در بز ر ی پیش شواهند گرفت از کودکی با مشاهده 
و تجربه بیاموزند وګذشته ازاین» درهرکاری که درمیدان 
جنگ پیش آید به‌پدران ومادران‌خود باری کنند. مگر ندیده‌ای 
که دیگر پیشه‌وران نیز پیشة خود را همینگونه به کودکان 
باد می‌دهند ومثلا فرزندان کوزه‌گر پیش‌ازآنکه خود ساختن 
کوزء آغاز کنند زمانی دراز درنزد بدر به‌شا گردی م یگذرانند؟ 

گفت: المته دیدهام. 

گفتم: آموزش نظری وتجربي که پیشه‌وران به‌فرزندان 
خود می‌دهند دقیقتر از رموز و نکاتی است که پاسداران باید 
به‌جوانان بیاموزند؟ 

گفت: سئوال مضحکی است. 

گفتم: گدذشنته ازاس» ميداني که مر‌حانداری درحضور 
کودکان خود باشسیامتی بیشتر مي‌جنگد. 

گفت: درست است. ولی سقراط » بیم آن نیزهست 
که اکرسیاه ما شکست بخورد نه‌تنبا سر باژان بلکه‌فرزندان 
آنا نیز هلاك شوند و حامعه نتواند بار دیگر قد برافراژد. 


گفتم: حق باتو است. ولی‌آیا جنگاوران ما باید ازهر 
خطری بگر بز ند؟ 

گفت: له . 

گفتم: اگر قرار است تن به‌خطر دردهند, پیروزی بر 
خطر باید سبب شودکه آنان بپتر وقابلتر گردند. 

گفت: واضح اسنت , 

گفتم: آموختن فنون جنگ برای‌جوانانی که قراراست 
سربازان آيندة کشور شوند» موضوع کرچکی است؟ و آیا 
این موضوع آنبمه ارزش ندارد که برای آن تن به‌خطر در 
دهند ؟ 

گفت: هیچ موضوع مبم‌تر ازاین نیست. 

گفتم: پس جاره‌ای نیست جزاینکه بگذاريم کودکان 
جنگ را بچشم خود ببینند. البته باید احتیاط کنیم تا به 
حد امکان آسیبی به‌آنان نرسد. 

گفت: درست استت. 

گفتم: اولا پدران‌آنان چون تجربه‌کافی دارند, خواهند 
توانست پیش‌بین ګنند که حنگی که درپیش است خطر ناك 
خو اهد بود یا نه. 

گفت: آری. 

گفتم: پس در جنگ هائی که پیش‌بینی خطر می کنند 
کودکان را ناخود نخواهند برد. 

کفت: آری» این بتر است. 

گفتم: درلانی سرپرستی کودکان را به‌هر کسی‌واگذار 
نخواهن دکرد بلکه به‌عیده مردانی خواهند گذاش تکه ازحیث 
سالخوردگی و تجربه برای آین‌کار شابستگی دارند. 

کفت: البته بايد چنین کنند. 

گفتم: با اینیمه, حوادلی پیش می‌آید که بیش‌بیتی 
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نمي‌توان کرد. 

گفت: زاست استت. ۱ 

گفتم: برای آن‌گونه موارد باید از پیش به‌کودکان بال 
ویر دهند نا هنگام اضطرار به پرواز آیند وازخطر گر یز ند. 

پرسید: چە گفتی؟ 

گفتم: باید از کودکی به‌آنان ا بیاموز تد تا 
بتوانند گیرودار میدان جنگ را از پشت اسب تماشاکنند. 
و باید برای آنان اسببائی رام و تیزپا بگزینند نه اسب‌های 
جنگی و س رکش . بدین‌تر تیب کودکان اولا می‌توانند حرفه‌ای 
را که در آینده پیش خواهند گرفت ثماشا کنند و فراگیر ند و 
درثانی اگرضرورتی پیش‌آید می‌توانند بیمراهی سرپرستان 
خود از معر که رھائی بابند, 

گفت: راست می گو هیا 

گفتم: اکنون وقت آن است که ببینم سپاهیان ما در 
میدان کارزار با یکدیگر چگونه رفتار خواهندکرد و دربرابر 
دشمنان حه رفتاری پیش حو اهئد گرفت. بگذار من عقدة 
خودرا بگویم وتو داوری کن. 

گفتم: اگر سربازی سنگرخودرا رهاکند یا جنگ‌افزار 
خود را به زمین افکند یا کاری دیگر که شایست؛ُ سیاهیان 
نیست مرتکب شود بابد اورا ترسو وزبون شمارند و به‌طبقةً 
پیشه‌وران و کشاورزان تنزل دهند. 

گفت: درست است. 

گفتم: واگر سربازی زنده‌به‌دست دشمن‌بیفند بايد او 
را به‌دشمن بازگذارند تا هرجه خواهد بااو بکند. 

گفت: بد یی است . 
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گفتم: ولی ار سربازی شجاعتی ,بیش از دیگران 

نشان دهد باید جوانان‌و کود کانی که‌درمید ان جنک حاضر ند 
نخست در همان‌جا يکي بعد از دیگری تاج گلی برسر او 
بگذار ند و سیس با دست راست دست !و را بفشارند. تو 
در این‌باره نظری دیگر داری؟ 

گفت: نظر من نیز همین است. 

گفتم: ولی کمان می کنم با نجه اکنون یم گفت 
موافق نباشی. 

گفتم: بايد به او اجازه دهند که هر که را خواست 
پیوسد و به هر که خواست بوسه دهد! 

گفت: البته موافقم. حتی می‌خواهم به قانون تو این 
قاعده را نیز بيفزايم که تا وقتی که لشکر کشی پایان نیافته 
است هیچ ز نی تباید دست رد به سین او گذارد, و اکر 
زن است هیچ مردی که او بخواهد حت ندارد از هم‌آغوشی 
او سبرباز زند. این قاعده سبپ خواهد شد که اگر کسی 
به‌زنی با مردی دل‌باخته باشد در نبرد دلیر تر شود. 

گفتم: خوب گفتی. اکن به‌یادت باشد, پیشی‌تر نیز 
گفتیم به کسی که درجنگ دلیرباشد بایدبارها اجازهزناشوئی 
داده شود و قرعه باید بیش از دیگران بنام او بیفتد تا از 
او فرزندانی هرچه بیشتر به‌دنیا آیند. 

گفت: آری» چنین گفتيم. 

گفتم: در تجلیل مردان جنگی باید نکته‌ای عم از هومر 
بياموزيم: هومر می‌گوید به‌پاس شجاعتی که «آیاس» در میدان 
کارزار نشان داد تکة دزرگی گوشت کباب شده جایزه گرفت. 
منظورش این است که حایزه‌ای که به جوانان دلیر داده میت 
شود باید علاوه برجنبة تجلیل این خاصیت را داشته باشد 
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که به‌آنان نیرو بخشد. 
گفت: حق با هومر است. 
کفتم: پس لفتة هومر را خواهیم پذیرفت و در تجلیل 
سیاهیانی که شپامتی سزاوار ستایش نشان دهند به 
سرودهای تحسین‌آمیزو مزابای دیگر که اندکی بیش برشردبم 
اکتفا نخواهيم کرد بلکه در جشن‌های و مپمانی‌ها نیز آنان 
را بربالای سفره خواهیم نشاند و باکباب و پیاله‌های لبریز 
از آنان پذیرائی خواهیم کرد تا سپاسگزاری ما اژ مردان و 
زنان دلاور مسب نیرومندی آنان نیز شود. 
گفت: آری» چنین خواهیم کرد. 
کقتم: از سپاهیانی که در جنگ کشته شوند چگو نه 
سپاسگزاری خواهیم کرد؟ نخست خواهیم گفت هر سربازی 
که جان در راه کسب افتخار بدهد از نژاد طلائی است. 
گفت: جنان کسی شایسته چنین عنوانی است. 
گفتم: و سخن هزیود را خواهیم پذیرفت که می گوید: 
«آنان که از این نژادند. حون درگذرند در جرګۀ 
خدایان درمي‌آیند و در روی زمین مي‌گردند» آدمیان 
را باری مي کنند و بلاها را از آنان دور می‌ساز ند , » 
گفت: آری خواهیم پذیرفت. 
گفتم: سپس از خدا خواهيم خواست به‌ما بگوید که 
آن ذوات مقدس را حکونه بايد به‌خاك سبرد. و از هردستوری 
که خدا بدهد پیروی خواهيم کرد. 
گفت: بی‌تردید جنین خواهيم کرد. 
گفتم : کورهایآنان راجون پرستشگاه‌هاخواهیم‌آراست. 
همین مراسم را دربارة هموطنان شریف و دلاور نیز که به 
سبب ضعف پیری يا به‌علتی دیگر درگذرند به‌جای خواهیم 
آورد. 
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0 گفت: حق همین است. 

گفتم: سپاهیان ما با دشمنان چگونه رفتار خواهند 
کرد؟ ۱ 
پرسید: از چه نظر؟ 
گفتم: اولا از نظر اسیر کردن و برده ساختن. ۲یا 
شایسته است که مردمان شہری یونانی گروهی دیگر از 
بونانبان را به اسارت برند و برد خود سازند؟ ایا تباید در 
سر اسر بونان این رسم برقرار شود که بونانبان همواره از 
برد گی مصون بمانند و هر قوم یونانی به هوش باشد که 
هر کز به اسارت بیگانگان درنیاید؟ 

گفت: البته بپتر است که بونانیان بکدیگر را از 
اسارت مصون دار ند. 

گفتم: پس هر یونانی باید بپرهیزد از اينکه یونانی 
دیگری را به اسارت ببرد» و به پونانیان دیگر نیز باید 
توصیه کند که از اسیر کردن یکدیگر بپرهیز ند. 

گفت: درست اسست. اين کیاعده اقو ام بونانی را برآن 
خواهد داشت که تنہا با بیگانگان بجنگند و از دشمنی با 
یکدیکر پرهیز کنند. 

گفتم: بسیار خوب. دربارة غارت داراشی کشتگان 
چه می‌گوئی؟ آیا آجازه دهیم که سپاهیان پس از آنکه دشمن 
را از پای درآوردند حز اسلجه حجبزی از دارائی او به‌غارت 
ببرند؟ آبا این رسم بانه‌ای به ترسویان نخواهد داد که 
به‌جای حمله به دشمن به تاراح دارائی کستگان سر گرم شو ند 
و گمان کننداین نیز وظیفهای است که بايد انسجام داد؟ 
گذشته از این کسی که جسدی بی‌جان را دشمن مي‌بندارد, 
بايد روحی سفله و زیون داشته باشد زیرا دشمن حقیقی 
پر با کرده و از ميان برخاسته و آنجه از او مانده آلت و 
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اسبابی است که او تا زنده بود بوسيلة آن دشمنی خود را 
نشان می‌داد. پس کسی که حسدی یجان را تاراج می کند 
جون‌سگی است که به‌سنگی که و این حمله می برد 
و از سنگ‌انداز غافل اسمت . 

گفت: بر استی جنین است. 

گفتم: پس اجازه نخواهيم داد سیاعیان ها اجساد 
دشمنان را برهنه کنند و دارائی آنان را به‌تاراج بیر ند با 
دشمن را از به‌خاك سبیردن کشنکان بازدار ند. 

گفت: نه, اجاژه نخواهيم داد. 

گفتم: جنک افزاری را هم که از دشمن به غنیمت بر یم 
به پرستشگاه هدیه نخواهيم کرد و در آنجا نخواهیم آو بخت» 
خاصه جنک‌افزاری که از بونانیان بدست آورده باشیم. 
زیرا چنانکه گفتیم یونانیان باید با یکدیگر به مدارا رفتار 
کنند. گذشته از این اگر غنيمتی را که از خویشان خود 
گرفته‌ايم در پرستشگاهی جای دهیم این امر توهینی است 
به پرستشگاه. مگر اینکه خدا دستوری دیگر دهد. 

گفت: درست است. 

گفتم: سپاهیان تو درباره ویران کردن شپرهای 
بونانی و آنش زدن خانه‌ها جه می‌اندیشند؟ 

گفت: ميل دارم عقيدة ترا بشنوم. 

گفتم: به عقیده من هيچ‌يك از آن دو کار را نخواهند 
کرد. بلکه به‌برداشتن حاصل زراعت سال قناعت خواهند 
ورزید. می‌دانی جر ا؟ 

گفت: نه. ۱ 

گفتم: جنگ و لزاع همچنان که دو وارْهُ مختلف‌اند 
دو هغېوم مختلف دارند: یکی تنا مبان دوقوم بخانه درمیت 
گیرد و دیگری میان خویشان و دوستان. به عبارتی دیگرء 


دشمنی و نفاق را اگر ميان خو یشان روی‌دهد لزاع مي نامیم» 
و اگر میان بیکانگان پیش آید به‌نام جنک مي‌خوانيم. 

گفت: نکته‌ای که کفتی دور از حقیقت نیست. 

گفتم: این‌نکته جطور؟ اعتقاد من است که اقوام‌بونانی 
از یك نادند و خویش یکدیگر. در حالي که با بیکانگان 
نه خویشی دارند و له همنز‌ادند. 

گفت: درست است. 

گفتم : از اینرو کیروداری که ميان بو نانیان و بیکانگان 
در گیرد جنگ به‌معنی راستین است زیرا آن‌دو به‌حکم‌طبیعت 
در حال محاربه به‌سر می‌برند و خصومتی که میان آنان 
حکمفرماست بايد به‌نام جنګ خوانده شود. ولي اگکر 
ستیزه‌ای ميان دو قوم پونانی روی دهد باید بگوئیم: «اين 
دو قوم دوست و خویشاوند یکدیگرند» ولی پوتان بیمار 
گردیده و دجار تجزیه و انحلال شده است و این بیماری 
را باید به‌نام فزاع خواند.» 

گفت: خوب گفتی. 

گفتم: اگر کشوری دچار تجزیه و انحلال شود و ميان 
ساکنان آن نزاع در گیرد» آیا سزاوار است که طرفین 
کشستزارهای یکدیگر را وبران کنند و خانه‌ها را آتش بز نند» 
و بدین‌سان تمام کشور را که به‌منزلة مادر و دايةٌ آنان‌است 
ثباه کتند؟ با بپتر آن است که طرف غالب به‌ گرفتن محصول 
زراعت طرف مغلوب اکنفا ورزد و فراموش نکند که سبرانجام 
روزی با حریف آشتی خواصد کرد و دوران نزاع بسر 
خواهد آمد؟ 

گفت: بدیپی است که راه دوم بتر و معتدل‌تر است. 

گفتم: جامعه‌ای که تو می خوامی تأسیس کنی» جامعه‌ای 
بونانی نخو اهد بود؟ 
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. گفت: البته بونانی خواهد بود. 

گفتم: پس بی‌شك افر اد آن نین مردمانی شر یف و 
معتدل خواهند بود. 

گفت: بی تردید. 

گفتم: در آن صورت با دیگر بونانیان دوست و 
خویشاوند, و در مقدسات و پرستشگاه‌ها با آنان شربك 
خواهند بود. 

گفت: بدییپی است. 

گفتم: پس کشسمکشی را هم که با دیگریونانیان» یعنی 
با خوشاوندان خود, پیدا کنند تراغ خواهند نامید نه‌جنگ؟ 

گفت: درست است. 

کفتم: و همواره آرزو خواهند کرد که نزاع به‌آشت 
انحامد؟ 

پاسخ داد: این نیز بدیپی است. 

گفتم: و منظورشان از کشمکش و برد این خواهدبود 
که حریف را به‌راه راست بیاورند نه اينکه او را ازمیان 
بردارند با اسیر و پرده خود کنند. بعبارتی دیگر چون‌استادی 
خواهند بود که شاگرد را تنبیه کند نه‌جون دشمني که دشمن 
را سبریکوبد. 

گفت: درست اسست. . 

گفتم: و جون خود یونانی هستند بونان را ویران 
نخواهند کرد و خانه‌ها را نخواهند سوزاند. همه ساکنان 
شر را ازمرد و زن و کود, به‌دیدة دشمنی نخواهند نگر بست 
بلکه تنپا آن جندتنی را دشمن خواهند شمرد که آنش‌نزاع 
را برافروخته‌اند. از ایئرو جنانکه گفتیم» از پایمال کردن 
کشتزارها و سوزاندن خانه‌ها پرهیر خواهند کرد زرا همة 
آنا را از آنه خویشانو دوستان خود خواهند دانست ونبرد 
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را تنبا تازمانی ادامه خواهند داد که بیگناعان بر سر 
کناهکاران بریزند و آنان را به کیفر رسانند. 

گفت: حق با تو است. مردمان جامعة ما با بوناتبان 
باید جنین کنند دلی در برابر بیگانگان بابد همان رفتاری 
را پیش گیرند که امروز یونانیان با یکدیگر می‌کنند. 

کفتم: پس قانون دیکری که برای پاسداران خود وضع 
می کنیم جنین است: پاسداران جامعه ما موظف‌اند از ویران 
کردن کشتر ارها و سوزاندن خانه‌ها پرهمز کتند. 

گفت: موافقم» زرا این نیز قانون خوبی است. ولی 
سقراط» می‌ترسم اکن بکذارم بدین سان پیش بروی مطلبی 
را که ساعتی پیش نالفته گذاشتی ازیاد ببری. آن مطلپ این 
است که دولتي که طرح آن‌را ريختي و اصول اساسی آن را 
تشریح کردی آیا ممکن است به راستی به‌وحود آید؛: و ار 
ممکن است» چگونه میتوان آن‌را به‌وجود آورد؟ تصدیق‌می کنم 
که جنان دولتی» اکر روزی قدم به عرصة هستی بگذارد. از 
هر نظر خوب و سعادتمند خوامد بود. حتی مزایائی دیگر 
نیز خواهد داشت که تو برنشمردی. از جمله آنکه همواره 
از میدان کارزار سرافراز بیرون خواهد آمد زیرا سپاهیانش 
یکدیگر را تنبا نخواهند گذاشت چون صمدیگر را نيك 
می‌شناسند و برادر با پدر يا پسر خود می‌دانند. زنان نیز 
دوش به‌دوش مردان به‌میدان جنگ خواهند رفت و برای 
تررساندن دشمن در ميان سربازان يا در پشت جبیه صف- 
آرائی خواعند کرد و حتی اگر نیاز باشد به دشمن خواهند 
ناخت» و این همه سب خواهد شد که آن دولت در همه 
احوال شکست ناپذبر باشد. محاسن و مزابائی را هم که ده 
هنگام صلح خواهد داشت» با اینکه سخنی از آنپا به‌میان 
نیاوردی» به چشم مي‌بينم. ولی تصذیق همه آن مزیت‌ها چه 
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سودی دارد اگر تحقق جنان دولتی امکان‌پذیر نسباشد. 
بناپراین نیازی نیست که دراین‌باره بیش از این سخن بگوئی 
بلکه بپتر است بکوشی تا شاید بتوانی ما را متقاعد کنی که 
دولتی که وصفشی کردی تحقق‌پذیر است» و سپس راه‌عملی 
ساختن آن را نشان دهی. 
گفتم: با این جمله سخت غافلگیرم کردی و با اینکه 
هنوز از زنج دو موج پیشین نیاسوده‌ام مرا با موجی دیگر 
که بسی عولنا کتر از آنپاست روبرو ساختی. ولی همینکه 
این موج را ببینی و نپییش را بشنوی در من به دیده انغماض 
خواعی نگریست و خواهی دانست که چرا نمی‌خواستسم 
موضوعی باین بزرگی را به‌میان آورم و دربارة آن گفت و 
شنودی آغاز کنم. 

گفت: به این بپانه نمی‌توانی از دست ما بگریزی. از 
ابنرو بیش از این درنگ مکن و بگو که از جه‌راه می‌توان 
حامعه و دولتی را که وصف کردی به‌مر حلة واقعست درآورد. 

گفتم: بسیار خوب. ولی نخست باید بیاد بياوريم که 
ما در راه جست‌وجوی عدل و ظلم و بررسی ماهیت هريك 
از آنا بهاین نقطه رسیده‌ايم. 

گفت: درست است ولی منظورت از این یادآوری 


۹ 


گفتم: هیچ. نکته‌ای که می‌خواهم هماکنون روشن‌شود 
این‌است که‌وقتی که مأهیت‌عدالت‌رایافتیمآباجشم‌خواهیم‌داشت 
که عادل هيچ‌گونه فرقی باآن نداشته و به‌عبارتی دیگر عين 
عدالت باشد؟ با به‌همین قدار خر سنند خواهیم بود که او به‌حد 
امکان به عدالت نزديك و از قابلیت عدالت بیش از دیگران 
دپرهمند باشد؟ 


گفت: همین‌قدر کافی خواهد نود. 
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گفتم : پس علت اینکه خود عدل و ظلم را می‌جستیم» 
و می‌خواستيم بدانیم عادل به‌نمام معنی اکر پیدا شود چگو نه 
کسی است و ظالم به‌تمام معنی چگونه کسی. این بود که 
نمو نه‌هائی ددست آوریم و آنگاه نيك بنگر بم که کدام يك از 
آنہا با نيك‌بختی قرین است و کدام بابدبختی؟ سپس نتیجه 
بگيريم که خود ما نیز به‌هريك از آن دونمونه شبیه باشیم 
از حیث نيك‌بختی و بدبختی سروشتی مانند سرنوشت 
آن خواهیم داشت. مراد ما همین بود. نه اينکه ثابت کنیم که 
آن نمونه‌ها را در جپان واقعیت نیز مي‌توان یافت. 

گفت: در این‌باره حق با تو است. 

گفتم: اکر صورتگری تصویری پسازد که انسانی را 
در کمال زیبائی نمایان کند چنانکه از شرط زیبائی هیچ کم 
نداشته باشد. ولی نتواند ثابت کند که انسانی به‌آن زیبائی 
در جہان مي‌توان یافت» آیا این امر دلیلی برناتوانی‌صور نگر 

گفت: نه. 

گفتم: ما نیز با انديشه و سخن تصویری ساختیم از 
جامعه‌ای کامل به‌ععنی راستین. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس اگر نتوانيم ثابت کنیم که جنان جامعه‌ای 
ممکن است به مرحلة واقعیت درآید, آیا این امر دلیل‌نارسائی 

گفت: البته نه. 

گفتم: حفیقت همین است که گفتم. وای اگر مبل‌داری 
سخن را در اینجا به‌پایان نرسانم بلکه توضیح دهم که‌چکونه 
مي‌توان چنان جامعه‌ای را به‌وجود آورد. باید باری دیگر 
درستی آن نکته را تصدیق کنی. 
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پرسید: کدام نکنه؟ 


گفتم: آیا ممکن است چیزی» همان‌کونه که با سخن 
می‌توان توصیفش کرد به‌مرحله عمل درآید؟ یا اقتضای طبیصت 
عمل این‌است که عمل همواره اژحقیقت دورتر است تا سخن؛ 
حتی‌آنجا که چنین بنظر نیاید؟ این نکته را تصدیق‌میکنی‌یانه؟ 

گفت: آری» تصدیق می کنم. 

گفتم: بنابراین از من مخواه ثابت کنم که آنچه باسخن 
وصف کردم, درست به همان کیفیت قابل اجراست. اگر 
بتوانیم روشن کنیم که ممکن است دولتی به‌وجود آورد که 
به‌حد امکان بهآ نجه توصيفم گرده‌ایم شبیه باشد» در آن 
صورت خرسند خواهیم شد ‏ پا اقلا خود من خرسند خواهم 
شد - که تقاضای تو را بر آورده و ثابت کر ده‌ایم که احرای 
طرح ما امکان پذیر اس . 

گفت: در آن صورت من نیز خرسند خواعم شد. 

گفتم: پس نخست باید معایپ دولت‌های کنونی راء 
که سیب اختلاف آنپا با دولت مطلوب ماست» بيابيم و 
.تشریح کنیم. سپس باید بکوشیم تا راهی پیدا کنیم که با 
تغییری کوچك. قانون اساسی آنپا را به قانون اساسی 
جامعةٌ خودمان شبیه سازیم. بدیپی است که اکر یك تفییر 
کافی نباشد» دو پا چند تفییر خواهیم داد. ولسی خواهیم 
کوشید که آن تغییرها تاحدامکان کم و کوجك باشد. 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم: گمان می‌کنم مم‌اکنون می‌توانم تغییری نشان 
دهم که اگر به‌عیل آید. آن دک رگونی که مطلوب ماست حاصل 
خواهد شد. کرچه این تغییر چندان کوچك و آسان نیست 
دلی بی‌تردید امکان پذبر است. 

برسید: آن کدام است؟ 
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گفتم: اينك آن موج هولناك را بهچشم می‌بینم. دلی 
چاره‌ای نیست جز اینکه با آن نیز دربیفتم هرچند موجی از 
خنده و استیزا باشد و بخواهد مرا درکام خود فرو ببرد. 
بہوش باش و کوش کن. 

گفتم: کلاوکن عزیز. اگر در جامعه‌ها فیلسوفان 
پادشاه نشوند» با کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار 
به خود سته‌اند به راستی دل به فلسفه نسیارند. و اگر 
فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر توام نشوند» و صمۀ طبایع 
يك‌جانبة امروزی» که یا تنہا به‌این می‌گرایند یا به‌آن» از 
میان بر نخیزند, بدبختی جامعه‌ها, و به‌طور کلی بدبختی نوع 
بشر» به‌پایان نخواهد رسید» و دولتی که وصف کرده‌ایم 
حامة عمل نخواهد پوشید. علت ابنکه من از نزديك شدن 
به این موضوع سر بازمیزدم این است که می‌دانستم این 
سخن تا حه انداژه مخالف عقيدة مردمان امروزی است واثبات 
اينکه آدمیان برای رسیدن به سعادت راهی جز این ندار ند 
بسیار دشوار است. 

گفت: سقراط» با این ادعا که به‌میان آوردی» نباید 
تعجب کنی اگر انبوهی از مردم, آن‌هم نه مردم بی‌سروپاء 
جامه از تن بیندازند و با هر سلاحی که به دست آورنسد 
شتابان برسرت بتازند. اگر نتوانی حملة آنان را با دلیل 
و برمان رفع کنی» سزایت جز ریشخند نخواهد بود. 

گفتم: ګناه تو است که مرا مجبور کردی این سخن 
را به‌زبان آورم. ۱ ۱ 

گفت: می‌دانم و خوب شد چنین کردم. ولی بدان 
که اکنون تو را تدبا نخواهم گذاشت و تا آنجا که از دستم 
برآید به‌یاری تو خواهم شتافت. کاری که از من برمی‌آید 
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این است که در بحث با تو شريك باشم و تشویقت کنم. 
و شاید بپتر از دیگران بتوانم به پرسش‌هایت پاسخ دهم. 
چون چنین دوستی یاور تو است بکوش تا به‌مدعیان ابت 
کنی که ادعائی که کردی درست است. 

گفتم: جون تو وعدهٌ باری دادی از کطوشش دریغ 
نخواهم کرد. برای اینکه از جنگ مدعیان سالم بدرآئیم 
نخست بايد به آنان توضیح دهیم که مراد ما از فیلسوفان؛ 
که می‌خواهيم زمام امور کشور به دست آنان سپرده 
شود کدام کسان اسمت. پس از آنکه روشن شد فیلسوف 
کیست» به دفاع از خود خواهیم پرداخت و ثابت‌خوهیم کرد 
که طبیعت گروهی ازمردمان جنان‌است که پرداختن به‌فلسفه 
و اداره امور کشضور حق آثان است در حالی که گروهی دیگر 
به اقتضای طبیعت خود باید از آن هردو کار دوری گز بنند. 

گفت: آری» البات این مطلب ضروری است. 

گفتم: پس با من همراهی کن تا شاید بتوانيم توضیح 
مطلوپ را پیدا کنيم. ` 

گفتم: کسی که چیزی را به‌راستی دوست دارد» ممکن 
نیست جز لی از آن را دوست بدارد و جزئی را نه. بلکه‌تمام 
آن را دوست دارد. می دا نی جه می گویم» با لازم است توضیح 
دهم؟ 

گفت: درست نمی‌دانم» توضیح بده. 

گفتم: گلاوکن عزیزه چنین سخنی آژ دیگران غریب 
لیست. ولی کسی که درس عشق را از خدای عشق آمو خته 
"است بايد بداند که برستندگان او به‌همة پسرانی که در 
بپترین سال‌های شگفتگی هستند دل می‌بندند. مگر شما 
پیروان اروس در برابر پسران رفتاری جز این دارید؟ یکی 
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را بدان‌جپت زیبا ميی‌شمارید که بینی سربالا دارد» بینی 
دیگری را که عقابی است بینی شاهانه نام مي‌دهید». سومی 
را که نه ابن است و له آن» ژیبا و متناسب مسی‌خوانید. 
سیه‌جردگان را مردانه مي‌شمار بد و سییدرویان را پسران 
خدا مي‌نامید. «عسلی رتک» نیز کمان مي‌کنم اختراع کسی 
است که به‌پسری رنگ پر بده دل باخته بوده است. خلاصه 
آنکه شما همواره درپی بپانه‌ای مي‌گردید تا از هیچ پسری 
که در سبال‌های شکفتگی و شادانی است روی بر نگردانید. 

گفت: اکر اقتضای بحث این است که گناه همة‌عاشقان 
به گردن من گذاشته شود ایرادی ندارم. 

گفتم: همچنین می‌بیتی که دوستداران شراب برای 
ستودن هر شراب بپانه‌ای می‌آور ند,. 

آگفت: درست استت. 

گفتم: دوستداران جاه نیز جنین‌اند. اکر نتوانند :هھ 
سرداری میاه برسند» به فرماندهی دسته‌ای کوحکتر قناعت 
مي‌کنند. و اگر نتوانند ستایش گروهی بزرگ را برانگیز ند 
به گروهی کوچکتر راضی می‌شوند زیرا مطلویشان در هرحال 
جاه و منصب استت. 

کفت: درست اسستت. . 

گفتم : پس وقتی که میگوئيم کسی عاشق جیزی‌است. 
مرادمان این است که او تمام آن را می‌خواهد نه حزثي از 
آن‌را. آیا عقيده تو نیز همین است یا جز این؟ 

گفت: آری. خواهان تمام آن است. 

گفتم : فیلسوف (بعنی دوستدار دانش) نیزء کسی 
نیست که جزئی از دانش را بخواهد و جزئی دیگر را نخو اهد, 
بلکه. کسی است که حویای تمام دانش است. 

کفت: زاست استت. 


گفتم: پس کسی را هم که به دانشی می‌گراید و از 
دانشی دیکر روی برمی‌تاید». مخصوصاً در دوران جوانی که 
منوز نمی‌تواند تمیز دهد که کدام دانش به‌حال او سودمند 
است و کدام نیست. نمي‌توان فیلسوف خواند. همجنان که 
دربارة کسی که با اکراه غذا می‌خورد نمی‌توان گفت گرسنه 
است و ميل به‌غذا دارد بلکه بابد گفت به‌خوردن بی‌میل‌اسست. 

گفت: درست است . 

گفتم: به‌عکس, کسی که از هر دانشی می‌چشد وهمه 
را با اشتباق فرامی کیرد بی‌آنکه سب شود درخور آن است 
که فملسوف با دوسندار دانش خوانده شود. جنین ثیست؟ 

گفت: اگر این تعریف را بپذبريم باید کروه بز ر کی 
از مردمان را که اشتیاقی شکفت‌انگیز به تماشای هر جشنی 
و شتیدن هر خطا به ای دار ند و می‌خو اهند از مر واقعه‌ای 
که روی دهد زود باخبر شوند» فیلسوف بنامیم. ولی آبا 
غریب نیست که به‌آن‌گونه کسان نام فیلسوف داده شود؟ 
منظورم کساتی است که رغبتی به‌بحت‌های فلسفی ندارت 
ولی هرجا جشن خدای شراب برباشود حاضر می‌شوند و 
جنانکه گوئی گوش‌های خود را به کروه‌های آوازخوان کرابه 
داده‌اند از هیچ حشنی جه در شر و حه در روستاها غیبت 
نمی کنند. آیا معتقدی هم کسانی را که کنحکاری خود را از 
این طربق تسکین می‌دهند, با به‌آموعتن فن‌های دیپوده وقت 
می‌کذرانند باید فیلسوف نامید؟ 

کفتم : بهء اننان فقط در ظاهر شه فملسو فا ند 

برسید: بس فیلسوفان‌راستین کدامند؟ 

کفتم: کسانی که اشتیاق به تماشای حقیقت دارند. 

کفت: منظورت از اشتباق به نماشای حقبقن‌جیست؟ 
مطلب را ررشن‌تر بیان کن. 
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گفتم: روشن ساختیم این مطلب به دیگران دشوار 
اسست ولی کمان می کنم تو این نکته را قبول داری که... 

ر مله کدام نکته؟ 

گفتم: آن نکته این است که» زیبائی ضدزشتی استت. 
بنابراین» آنپا دوحیز ند. 

لفت: ید یہی ست . 

گفتم: و چون دوچیزند. پس هريك به‌تنمانی» یکی 
اسبت؟ 

کفتا:. آری. 

گفتم: این سخن در مورد عدل و ظلم» خوب و بد. و 
همه مفاهیم دیگر نیز صادق است. بعنی هربك از آنا به 
خودی خود واحدی است. ولی جون همه‌عا در ارتباط با 
اعمال و احسام و مفپوم‌های گوناگون خودنمائی مي‌کنند از 
اینرو کثیر به نظر مي‌آیند. 

لفت: راست ھی گو ی . 

گفتم: من باتوجه به‌این نکته. کسانی را که همه عمر 
خود را به‌تماشا و شنیدن يا به‌اشتغال به‌فنون و صنایم 
کوناگون می‌گذرانند» از کسانی که موضوع اصلی بحث ما 
هستند و عنوان فیلسوف تنا به‌آنان بايد داده شود حدا 
می کنم و میان آندو فرق می‌گذارم. 

پرسمد: حگو نه؟ 

گفتم: دسته نخستین به صداها و رنگ‌ها و شکل- 
های زیباء و هرجه از ترکیب آنپا به‌وجود آید» دلبستگی 
دار ند ولی روحشان قادر سست به ابنکه خود زیبالی را 
بسیند و به‌آن دل بیندد. . 

گفت: بی‌تردید چنین است. . . 

گفتم: ولی کسانی که قادرند به خود زیباگی نزديك 
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شوند و آن‌راء آن‌جنان که براستی هست؛ ببینند» کمیاب‌اند. 

گفت: آری» این‌کونه کمنان براستی کمیاب‌اند. 

گفتم: کسی که وجود چیزهای زیبا را تصدیق هی کند 
ولی وجود خود زیبائی را باور ندارد. و اکر دیگری بخ اعد 
او را به‌شناسائی خود زیبائی رهبری کند قادر به‌درك مطلب 
نیست» آیا چنان کسی در خواب و عالم رویا به‌سر می‌برد 
با در بیداری؟ درست دقت کن: وقتی کسی شبیه جیزی را 
خود آن جيز بندارد نه شبیه آن» خواه این حالت در بیداری 
به او روی دهد خواه در خواب» آیا چنین حالتی رویانیست؟ 

"لفت: البته باید گفت او خواب می‌بیند. 

گفتم: ولی به‌عکس. کسی که خود زیبائی را چیزی 
حقیقی بشمارد. و بتواند هم خود آنرا ببیند و هم جیزمانی 
را که از آن بپره دارند, و .در عین‌حال نه اینپا را بجای‌آن 
بگیرد و نه آنر! بجای این‌ها, آبا چنین کسی نیز در عالم 
رویا به‌سر می‌برد یا بیدار است؟ 

آلفت: بیدار است. 

گفتم: این یکی می‌شناسد. از ایترو فعالیت درو نوی 
را به نام «شناختن» می خو انیم . در حالی که آڼ یکی فقط 
می‌پندارد و معتقد است و بدین‌حبت فعالیت درونی او را 
«بنداشتن» یا «معتقد بودن» نام می‌د هیم . 

گفت: درست است. 

گفتم: ولی اگر آن کسی که درباره‌اش کفتیم می‌پندارد 
بیآنکه نشناسد» برما خشم لیرد که جرا می‌گوئيم می بندارد 
و نم یگو تیم می‌شناسد, آبا خواهيم توانست خشم او را فرو 
بنشا نیم و بی‌آنکه حودشی متوحه شود ی ات 
و هوشش بجا نیست؟ 
گفت: ناچاریم راهی پیدا کنیم. 


۲۷۹ ٤۷1٤۷۷  مجنپ کتاپ‎ 


گفتم: پس بیندیش وببین بهاو چه‌باید بگونیم. کمان 
می کنم بپتر است سوّالی از او بکنیم و از پیش به او اطمینان 
دهیم که اکر در نتبحة بررسی معلوم شود که او دارای 
شناسائی است» ما نە‌تنہا منکر حقیقت نخواهیم شد بلکه 
بسیار شادمان خواهیم گردید. سوال ما این است: آیا 
شناسنده» حیزی را می‌شناسد پانه؟ ګلاوکن» تو بجای او 
پامسخح بده. ۱ 
گفت: البته جیزی را می‌شناسد. 

پرسیدم: جیزی را که هست با چیزی را که نیست؟ 

جواب داد: جیزی را که هست. زرا جیزی را که 
نمست نمی‌توان شناخت. 

گفتم: این مطلب را از هرسو بنگريم باین نتیجه 
خواهيم رسید که حیزی که کاملا هست» کاملا قابل‌شناختن 
است ولی آنچه بپیچ‌وخه نیست. به هیچ‌روی نمی‌تواث آن 
را شناخت. 

پاسخ داد: واضع است. 

گفتم: خوب. اکر جیزی حنان باشید 1 در باره‌اش 
بتوان گفت هم هست و عم نیست. آیا حنان جیزی میان 
آنجه کاملا هست (< باشنده) و آنجه به هیچوجه نیست 
(= باشنده)» قرار دارد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: چون روشن شد که شناختن مربوط به باشنده 
است و نشناختن مربوط به نباشنده». پس بابد برای آنحه 
مبان باشنده و نباشنده قرار دارد جیزی پیدا کنیم که حد 
وسطی ميان شناختن و نشناختن باشد. 

گفت: درست است. ۰ 

پرسیدم: آیا چیزی هست که بنام پندار می‌خوانیم؟ 


۲۸۰ کتاب پنجم ٤۷۷‏ 


جواب داد: البته. 

پرسیدم: آن توانائی که بنداشتن نام دارد. همان 
توانائی است که بنام شناختن خوانده می‌شود» یا غير از 
آن است؟ 

جواب داد: پنداشتن غیر از شناختن است. 

گفتم: چون دو توانائی مختلف‌اند» موضوع یکی باید 
غیر از موضوع دیگری باشد؟ 

گفت : درست اسست. 

گفتم: شناسائی, به حکم طبیعتش مخصوص است به 
باشنده» و خاصیتش این است که شناد که باشتده هست. 
ولی در اینجا لازم می‌بینم نکته دیگری را توضیح دهم, 

پرسید: کدام نکته؟ 

گفتم: عا مي‌کوئيم توانائی یکی از باشنده‌هاست. و 
هر الری که از خود عا با از هرحیز دیگر بدبدار می‌آید ناشی 
از توانالی است. مشلا نس_ وی تاصره توانائی ىه . همحنمن 
است نبروی سامعه. آبا منظور مرا درد هی کنیا 

گفت: آری. 

کفتم : اکنون به نکته‌ای که در باره توانائی‌ها هی گو بم» 
بدقت کوش کن: من در آنا نه رنگی می‌بینم» نه شکلی» و 
نه خصوصیتی دیگر از آنجمله که در بسیاری از اشیاء همست 
و من با توجه به آنپا می‌توائم اشیاء را از یکدیگر تمیز دهم. 
از ابنرو در مورد توانائی‌ها فقط به موضوع و اثر آنا توجه 
دارم و تنا از همین راه می‌توانم آنپا را از یکدیگر تممز 
دهم : به توانائی‌هائی که موضوعی واحد و الری واحد 2 
نامی واحد می‌دهم» ولی آنپا را که موضو عهای مختلف و 
اثرهای مختلف دارند با تام‌های مختلف می‌خوانم. آبا تو نیز 
همین گونه عمل می‌کنی؟ 


کتاب پنجم 1۷۷-2۷۸ ۲۸۱ 


فت : آری. 
کفتم: حالا بگذار برسر مطلب خود باز کردیم. به عقيده 
نو شناختن یکی از توانائی‌هاست. با چیز دیگری است؟ 
حواب داد: البته تواناثی است. حتی بەعقدة من 
بزر کترین توانائی هاست. 
گفتم: بسیار خوب. ِ پنداشتن نیز یکی از توانالی 
هاست یا چیز دیگری است 
گلفت: بتداشتن سر نوعی ۳ و اسطةه 
آن بنداری در خود به وحود می‌آور م. 
گفتم : ولی اند کی پیش تصدیق کردی که شناستن 
و بنداشتن یکی تیست . 
گفت: ا و ی 
هر کل بط کی رودو یا ی که هت ارو دز مرخ اج 
و خعلاست یکی بداند؟ 
گفت: راست است. پس من و تو کاملا توافق داریم 
در اینکه شناختن غير از بنداشتن است؟ 
حواب داد: السته . 
برسیدم: و چون آن‌دو غیر از یکدیگرند» پس موضوع 
یکی غیر از موضوع دیگری است؟ 
پاسخح داد : بالضر ور ه. 
پرسیدم: شمناختن مربوط به باشنده است و خاصیتشی 
این است که حیزی را که هست بشناسد؟ 
پرسیدم: و خاصیت پنداشتن این است که پنداری به 
وحود آورد؟ 
پاسخ داد: آری. 
. پرسیدم: چیزی که پندار دربار آن به وجود می‌آید, 
باسح داد: آری. 


2۷۸ کتاب پنجم‎ YAY 


همان است که بهوسیلة شناسائی شناخته می‌شود؟ اکر 
چنین باشد. پس موضوع .شناسائی با موضوع پنداد یکی 
است. یا به‌عقیده تو چنین چیزی ممکن نیست؟ 

گفت: تحقیق ما ثایت کرد که چنین‌چیزی ممکن‌نیست» 
بلکه توانائی‌های مختلف به موضوعمای مختلف مر بوطند. 
پیش‌تر نیز دبديم که شناختن و پنداشتن دو توانائی 
مختلف‌اند. از اینرو ممکن نیست موضوعی که شناخته می 
شودهمان ءوضوعی باشد که درباره‌اش پندادی به و جو دمی آ ید . 

گفتم: حون باشنده موضوع شناسانی است» پس به 
حکم ضرورت موضوع پندار غیر از باشنده است؟ 

گفت: البته غير از باشنده است. 

کفنم : بعنی آماشنده اسنت ؟ با باند گفت نباشنده 
موضوع پندار نیز نمی‌تواند قرار گیرد؟ درست دقت کن: 
کسی که پنداری دارد. بندارش درباره جیزی است" ر ممکن 
است پنداری باشد ولی موضوع آن چیزی نباشد؟ 

گفتم: پس پندار باید دربارة چیزی باشد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: نباشنده را نمی‌توان «جیزی» ناهید بلکه بايد 
آنرا یچ » خو اند . 

گفت: راست است. 

گفتم : سس ناجار بودیم که نادانی را به نباشنده حمل 
کنیم و دانائی را به باشنده. 

گفت: درست است. 

گفتم: ولی بندار نه دانائی است و نه نادانی . 

۱ گفت: روشن است. 
گفتم: آیا پندار روشن‌تر از دانائی اسست و تاریکتر از 


کتاب پنجم 1۷۸-۶۷۹ YAY‏ 


ناداني؟ 
نه این است و نه آن. 
تاریکتر از داناثی است روشن‌تر از نادانی. 
: آری. 
بعنی واسطه‌ای است میان این و آن؟ 
آری. 
: پس مبان این و آن قرار دارد؟ 
البته . 
پیش‌تر گفتیم موضوع‌هائی که در آن واحد هم 
باشنده‌اند و هم نباشنده» میان باشندة کامل و نباشندةکامل 
قرار دار ند» و آنجه با آنا سروکار دارد نه دانائی است و 
نه نادانی» بلکه اگر جبری ميان آن‌دو بیدا کنیم» همان اسست. 
گفت: درست است. 
گفتم: واکنون معلوم شد که آنجه میان دانسائی و 
نادا نی اسنت به نام بندار حوانده می‌شود. 
گفت: راست استت. 
گفتم: حال بايد موضوعی پیدا کنیم که ذر آن واحد 
هم از هستی ببره‌مند باشد و هم از نیستی» جنانکه نه 
بتوانیم آثرا باشندۀ کامل بنامیم و نه نباشنده کامل. اگر 
بتوانیم آنر ا تست آوریم» خواهیم دانست که موضو ع پندار 
همان است. آنگاه دانائی و نادانی را که ضد بکدیگر ند متعلق 
به موضوع‌هائی خواهیم شمرد که مقابل یکدیگر قرار دادند 
و پندار را که واسطه‌ای است میان دانائی و نادانی» متعلق 
به موضوعی خواهیم دانست که میان هستی و نیسستی جای 


دارد. 


تا 


گفت: درست است. ۱ 
گفتم: اکنون که این نکته دوشن شد» بگذار روي نه 


۲۸ کتاب پنجم ٤۷٩‏ 


آن کسی کنیم که آماده‌نیست هستی خود زیبائی» بعنی ایده 
يانه زیبائی را که همواره به يك‌حال می‌ماند. بپذیرد. بلکه 
فقط وجود چیزهای زیبای کثیر را قبول دارد. منظورم همان 
مرد مشتاق نماشاست که نمی‌تواند تحمل کند اگر ما دراره 
خود زیبائی یا خود عدالت, یا خود هر منبوم دیگر از این 
قبیل». سخن بگوئيم. بگذار روی به او کنیم و به‌پرعنيم: 
دوست عزیز» از این‌همه جیز‌های زبباء یکی را می‌توانی نشان 
دهی که از حپتی زشت نشناید؟ و آیا ميان اشخاص‌عادل یکی 
را می‌توان پیدا کرد که از لحاظی ظالم به‌نظر نیاید؟ یا از 
ميان دینداران یکی را که از لحاظی دور از دینداری نباشد؟ 

گفت: نه. زیرا همه جیزهای زیبا از لحاظی زشت‌اند 
و هر چیز دیگری هم که به‌صفتی خوانده می‌شود از يك لحاظ 
ضدآن صفت را دارد. 

گفتم: آیا دو برابری هست که ازلحاطی نصف نباشد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: یا بزرگی که از لحاظی کوچك نباشد یا کوچکی 
که بزرک نباشد؟ و آیا این قاعده در مورد جیز‌های ستگین 
و سبك و همه اشیاء دیگر نیز صادق نیست؟ 

گفت: حرا. هرجه هرصفتی دارد» عکس همان صفت 
را نیز می‌توان در او یافت. 

گفتم: پس آبا همة ابن‌چیزهاء از حیث نام و عتوانی 
که به سا می‌دهیم» در آن واحد هم باشندهاند و هم نباشنده؟ 

گفت: آری» درست مانند سخن‌های درپپلو هستند 
که در میپمانی‌ها برای تفریح و مزاح گفته .می‌شوند. مانند 
معمای خواجه و شب‌بره» که شنونده بايد جوابی پیدا کند 


کتاب پنجم 2۷٩‏ ۲۸۵ 


و بگوید آن که‌بود که با چه‌چیز چه‌چیزرا زد*. منظورم این 
است که همۀ آن چیزها دو جنبه دارند و از اینرو نه میتوان 
گفت هستند و نه نیستند, و نه مم‌این‌اند و حم‌آن. ياهيچ‌يك 
از آن دو. 

گفتم: می‌دانی جای آنپا کجاست؟ میان هستی و 
نیستی! ژبرا نه تار يکي نباشنده‌اند و نه 7 باشنده. 

لفت: کاملا صحیح است ۰ 

گفتم: پس روشن شد که جیزهای کثیر که به‌نظر 
تودۀ مردم زیبا جلوه مي کنند (د همجنین جبزهائی که با 
صفتی دیگر از همان قبیل نمودار مي‌شوند) پیوسته میان 
باشتده و نباشنده درنوسان‌اند. 

گفت: آری» این نکته را دوشن سماختیم. 

گفتم: اگر به‌یادت باشد» اندکی پیش توافق کردیم 
که اکر جیزی بيایيم که میان باشنده و ناشنده جای داشته 
باشد, آن جیز موضوع پندار خواهد بود نه موضوع دانائی. 
زیرا بندار واسطه‌ای است میان نادانی و دانائی, و از ایترو 
فقط به حیزهائی دسترس دارد که مبان هست و ثیست 
سر گردانند و گاه جنین‌اند و گاه جنان. 

گفت: آریء در این توافق کرده‌ايم. 

گفتم: پس کسانی که چیزهای زیبای کثیر را مي‌بینند 
ولی از دیدن خود زیبائی ناتوان‌اند» و اکر یکی بخواعد آنان 
را به‌سوی خود زیبائی رهبری کند. نمی‌توانند پابه‌پا بدنبال 


* منظور این معماست: مرغی که مرغ نبود روی چوبی که چوب 
نبود نشسته بود. مردی که مرد نیود با ستگي که سنگب لبود او دا زد 
و کشست. جوأب: شب‌یره‌ای روی ساقه نی نشسته بود. خواجه‌ای با سنگ‌پا 
اد را زد و کشت. بت م. 


5۷۹-۶۸۰ کتاب پنجم‎ YAS 


او بروند» همجنین کسانی که کارهای عادلانه را درمی‌با ند 
ولي از دیدن خود عدل ناتوانند. همه فقط پنداری دارند و 
از دانانی نی بپره‌اند: 
گفت: بی‌تردید چنین است. 
گفتم: ولي آنان که قادرند خود آن مفپوم‌ها را - که 
هميشه در يك حالند و هرگز دگ رگون. نمی‌شوند - دریانند, 
و آنپا را جنانکه براستی هستند ببینند, دارای شناساثی‌اند. 
نه دارای پندار؟ 
گفت: کاملا صحیح اسیت . 
گغتم: پس اینان همواره چیزهائی را خواهانند که 
موضوع شناسائی است» در حالي که آن گروه دیگر در بی 
جیزهائی هنند که موضوع پندار و تصور ۱ ست؟ هنور 
بیاد داری که گفتیم آنان بصداها و رنگپای زیبا دلیستکی 
دارند ولي خود زسائی را نهنا نمی دينند بلکه هستی انرا 
نیز نمی‌پذ یر ند؟ 
گفت: آری. بیاد دارم. 
کفتم : نس طا ليست اکر آنانل را دوستان پندار 
نه دوستان دانشی. کمان می کنی 3 آنان را به این 
دام و از ما خواهند ر تجید؟ 
گفت: اگر از من شنوند. نه. زیرا از سخن راست 
نباید ر نجید. 
گفتم: ولي آن دستة دیگر که فقط بیرجه هستی حقیقی 
دارد دل بسته‌اند» بايد فیلسوف یعتی داز تفای نامیده 
شوند نه دوست بندار. ۰ 
گفت : درست است. 


کتاب سشم 


شایسنگی قیلسرف برای زم‌مداري ٤۸٤‏ بدنامی 
فلسقه و علت آن ٤۸¥‏ چر! فیلسرفان یا گمراه می‌شوند 
یا عاطل می‌مانند ٤٩۱‏ دولت‌هسای کنونی قیلسرف 
پرود نیستنه 4٩۷‏ آموزش فلسفه جگرنه داید داشد؟ ٤۹۸‏ 
علت انزجاد مردم ازفلسفه -1٩٩‏ زمامداری فیلم‌ذان امکان 
پذیر است -۹٩‏ زماهداران حگرنه باده تربیت شوند ۵۰۷ 
عالی‌تر بن دانش‌ها کدام ات (ددالکتيك) ۵٩٤‏ اږدۀوخوبه 
۵ لصو بر وترب» ۵۰۷- خوزشيدهم علترجود دیدنی‌صاست 
رهم علت بینائی ۵۰۷- «خرب» هم علت حقیقت است و هم 
علت شناسسانی -۵۰٩‏ 


گفتم : گلا وکن راهی دراز پیمودیم. ولی سرانجام تا 
اندازه‌ای روشن کرديم که کدام کس فیلسوف است و 
کدام نه. 

گفت: بابحث یکوتاهتر ممکن‌نبود نتیجه‌ای بدین‌روشنی 
برت 

گفتم: حق با تست. حتی نتیجه روشن‌تر ازاین می‌شد 
ار همة بحث را صرف این مطلب ميساختيم. ولی هنوز 
مسائل مقدماتی‌فراوان درپیشس است که بابدحل کنیم تابتوانیم 
فرق مبان عدل وظلم را کاملا نمایان سازیم. 

گفت: کدام مسائل؟ 

گفتم: چون معلوم شد فیلسوف چنا ن کسی است که 
می‌تواند هستی بگانه تغییر اپذیر ابدی را دریابد درحالی 
که دیگران ازآن توانافی بی‌بهره‌اند و درعالم کثرت ودگ رکونی 
سر گردان , ابنك این سئوال پیش می‌آید که زمام جاععه 
بەدسىت کدام يك ازآن دو گروه باید سب ده. شود؟ 

گفت: پاسخ درست را جگونه پیدا کنیم؟ 

گفتم: بدیپی است‌که برای رهبری جامعه کسانی 


1۸-4۸ کتاب ششمم‎ a 


شابسته‌اند که بتوانند ازقوانین پاسداری کنند, 

کفت: درست استت. 

گفتم: برای پاسداری کور شایسته است پا کسی که 
چشمی یر بین دارد؟ 

گفتم: این مطلبی نیست که مورد اختلاف باشد. 

گفتم: کسان ی که از شناختن حقیقت جبزها ناتوان‌اند. 
و در درون خود صورت روشنی ازحقایی ندارند تا به‌هنگام 
عمل مانند نقاشان جشم به‌آن بدوزند و پس‌از مطالعه ودقت 
درهمة جزئیات آن. تصویری مطابق آن سرمشق از «خوبی» 
و «زیبالی» و «عدالت» دراین حپان واقعنات منعکس ساز ند 
واگر چنین تصویری موجود باشد در نگامداری آن بکوشند, 
فرقی با کوران دارند؟ 

گفت: نه » براستی جندان فرقی با کوران ندارند. 

گفتم: پس وظيفة پاسداری را باید بەعہدة این‌کوران 
بگذاریم؟ یا بپتر است برای این منظور کسانیرا بگز ینیم که 
حقبقت مرحیزی را می‌شناسند و درعین‌حال له ازحیت تحر به 
و توانالی کمتر ازآن گروه دیگرند ونه در دیگر قابلیت‌های 

فت : گفت: اگر از سصسث خحصانصی که درش مر دۍ کمتر نباشند 
ابلمبی اسست که دیگران را برآنان تر جیح دهیم . جه همان 
خاصیت اصلی برای برتری آنان کافی اسست. 

گفتم : دبس بگذار سینیم حگو نه ممکن است آنان علاوه 
£ اکن صفاتی که برای زمامداری لازم است» داشته باشند . 

گفت: سىیارخوب . 

گفتم: برای روشن ساختن این که لازم است» جنانکه 
در آغاز این بویت گفتيم. در باره صفات و سحجایائی که حاص 


a ٤۸٥ کتاب شمشم‎ 


فیلسوفان است تحقیق کنیم و بتوافق برسیم. پس‌ازآنکه این 
بررسی به‌پایان رسید گمان می کنم دراین باره نیز هردو 
همداستان خو اهیم شد که آنان مردو خاصیت » یعنی هم 
دانش نظری وهم تجربة و توانائی لازم برای‌عمل‌را می‌توانند 
درخود جمع کنند واز ایثرو همحکس حزآنان شابست‌زه‌امداری 

گفت: این بررسی را چگونه آغاز کنیم؟ 

گفتم: دراین مطلب توافق داریم که فیلسوفان هیو اره 
عاشق شناختن آن هستی بکانه ابدی هستن د که دستخوش 
کون و فساد نیست. ۱ 

گفت: آری. 

گفتم: وجنانکه پیشترگفتیم» عاشق شناختن تمام‌آن 
هستی‌اند واز هیچ حزثی از احزاء آن بمیل و اختیار خود 
جشم نمی‌پوشند» درست مانند جاهء‌طلبان و شاگردان اروس 
که مثال آوردیم. 

گفت: درست است. 

گفتم : آبا علاوه‌بر آنجه گفته شد» اید خاصیتی دیگر 
نیز ازهنگام تولد درنہاد آنان نبفته باشد؟ 

بر سيك: کدام خاصت؟ 

گفتم: اینکه, نه‌دیگران را فریب دهند و له دانسته 
فيب بخورند. بلکه از درو غ وفریب یزار باشتد و راستی 
و حققترا دوست دار ند 

گفت: ظاهرآ بايد جنین باشد. 

گفتم: ظاهر؟ چنین نیست بلکه براستی چنین است. 
زیرا کس ی که فطرتا عاشق جیزی است» هرجه را هم که یا 
معشو قش خویشی وارثباط دار د بابد دوست ددارد. 

گفت: ی تا لست . 


ASAT کتاب شم‎ A 


گفتم: آیا چیزی می‌شناسي که خویشی و ارتباطش 
با دانائی» نزدیکتر از راستی باشد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس آیا ممکن است کسی هم فیلسوف باشد و 
هم دوستدار درو غ۶ ۱ 

گفت: ه رک . 

گفتم: آنکه براستی مشتاق دانش است. ازکودکی 
جر درپی راسستی وحقیقت نیست. 

لفت: درست است. 

گفتم : همه می‌دانیم» کسی که همه آرزو و اشتبافش 
متوجه یك موضوع باشد. چیزهای دیگر را درنظر او ارجی 
نمی‌ماند, زیرا ذوق وتمایل او حون رودی است که همواره‌در 
پستری معین جاری است. 

گفت: جنس اسنت. 

گفتم: ازاینرو کسی که ذوق و اشتیاقش در بستر 
داناثی و شناسائی جریان بابد لذت روحی را بزرکترین 
لذت‌ها می‌شمارد و بهلذات خسمی_ بی‌اءند! می‌شود بسر ط 
آنکه فیلسوف راستین باد نه متظاهر به‌فیلسوفی. 

كفت : واضح اسست . 

گفتم: پس سومین صفت فیلسوف اعتدال وخویشتنت 
داری است و دوری از حرص مال‌اندوزی . زیرا انگیزه‌مائی 

که دیگران را درطلب پول می‌دواند دراو کا ر گر تیست. 

کفت: زاست است. 

گفتم: برای اننکه فرق فیلسوف راستین را پ طبایع 
دیگر. در با بیغ ید و نمانیم. 

گفت: آن کدام است 

گفتم: فیلسوف از فرومایگی و دل‌بستن به‌چیزهای 


کتاب ششم 1۸7 ۹۳ 


کرجك بکلی بری است. زیرا روحیکه همواره به‌المپی‌ترین 
چیزها چشم دوخته, و هدفش این است که کل طبیعت وکل 
روج را شناسد. بزرگترین دشمن کوجك‌منشی است. 
کفت: کاملا درست است. 
گفتم: روحی بزرگ‌منش که زندکیش وقف تماشای 
هستی ابدی است» نمی‌تواند برای زندگی آدمی جندان 
اعتباری قاثل باشد. 
گفت: نه» نمی‌تواند. 
گفتم : از اینرو مرک را نیز درنذار او مپابتینیست. 
گفت: به‌هیج و حه ۰ 
گفتم: بنابراین روحی ترسو و فرومایه را با فلسفه 
کاری نسست. 
گفت: عقيدة من نیز همین است.. 
گفتم: کسی که درو نی جنین آراسته دارد واز آز و 
فرومایکی و خودنمائی و ترسوئی بری است » می‌تواند در 
روابط خود بادیگران نادرست وظالم باشد!؟ 
گفت: نه» نمی تواند. 
گفتم: پس اگر بخواهی فیلسوف را از غیر فیلسوف 
تمیز دهی باید به‌صفت پنجم نیز توجه‌کنی» یعنی بايد در 
اخلاق و سجابای شخص مورد نظر دقت‌کنی وببینیآیا بامردم 
درستکار و مہربان است با نادرست و ناسماز گار. 
گفت: راست میگو تی . 
گفتتم : صفت ششم را نیز ازنظر دور نخواهی داشت. 
برسید: آن کدام. است؟ 
گفتم: اینکه آیا درآموختن چابك است با کند؟ چه , 
کسی که کاری را با رنج وزحمت انجام دهد وبا ایشیمه نتواند 
درآن مہارتی بدست آورد » ممگن یت آن کار را دوست 


۹ کتاب ششم 1۸7 


بدارد. عقیده تو غبراز این است؟ 

گفت: نه, حق با تست. 

گفتم: اکنون به‌صفت هفتم توجه‌کن: کسی که طبعاً 
فراموشکار است و هرجه می‌آموزد زود ازیاد می‌برد؛ بدیسی 
استکه نادان می‌ماند. 

گفت: بدیپی اسست. 

گفتم: چنان کسی سرانجام هم از خود بیزاد می‌شود 
وهم از کار خود . 

گفت: تردید نیسست. 

گفتم: پس روح فراموشکار روح فیلسوف نیست . 
دراین کار حافظة نبرومند شر طی اسیت همم . 

گفت: راست است. 

گفتم: ازصفت هشتم نیز نبابد غافل بود؛: روحصسی 
ناساز که با موسيقی بیگانه باشد. طبعاً ده( اط و تفر بط 


گفت: درست است. 

گفتم : حقیقت بااعتدال خویشی دارد با با افراط و 
قرو > 

گفت: با اعتدال . 

گفتم: پس صفت هشتم که باید در روح فیلسوف 


بجوئیم این اس ت که بالطبم خواعان تناسب و اعتدال وزیبائی 
باشد. زیرا در بر تو ابن‌صفت‌ها به‌آستانی می‌نو ان اورا به‌سوی 
ايده هرجبر سوق داد. 

گفت: تردید یست. 

گفتم ۱ آیا ابنپا که برشمردیم صفاتی نیستند که روح 
آدمی باند دارا باشد تا بئو اند به حقیقتی که درعالم انده‌است 
دسترسی یابد؟ وآبا همه این‌صفات ناشی ازیکدیگر نیستند؟ 


۷ کتاب ششم 10 


لفتم: آیا پیشه‌ای که شرط اشتغال به‌آن دارا بودن 
همة آن صفات است. یعنی تنپا کسانی ازعبد: آن برمی‌آیند 
که بالطبع حافئله‌اي قوی داشته درآموختن جا بك باشنه ودر 
عین‌حال از حقیقت خواهی وشجاعت و خویشتن‌داری وعدالت 
ېره کافی داشته باشند» درنظر تو پمشبة تاپبسندی است. 

"گفت: حتی موموس که خدای‌خرده گیری‌است نمی‌تواند 
براین پیشه خرده‌ای بگیرد. 

گفتم: و مردان که جنین طبیعتی دارند و از تربیتی 
درست برخوردار شده و بسن کمال رسیده‌اند تنب کساني 
نیستند که بابد زعام امور کشور را به‌دست گیر ند؟ 

دراینجا آدئیمانتوس رشتۀ سخ‌را بدس ت رفت و 
کفت: سقراط. همة این سخن‌ها بجای خود درست است 
ولی شنوندگانل ممکن است ایرادی به‌این بحت بگیرند و 
بگویند: «چون ما تجربة کافی درسئوال وجواب نداریم» تو با 
هر سئوال مارا يك‌قدم از عقیده‌ای که داریم دزر می‌کنی وما 
پس‌از ساعتی درمی‌بابيم که همین گام‌های کوجك مارا هه بیر اهه 
کشانده است و نتیجه‌ای که از بت گر فتهایم نتیحه ای است 
نادرست که از فرض‌هائي غلط ناشيی شده. همان کونه که 
نردباز ماهر با چند حرکت کوچك بازیگران تازه‌کار را در 
ششدر گرفتار میکند وراه گریز را برآنان مي بندند , نو لمر 
دراین بازی که مپره‌عاشی مفپوم‌ها هستند با استدلال‌های 
خود جنان هارا درحصار مي یری که دهان ما دوخته مي‌شود. 
وها بااینکه درته دل معتقديم که حت به‌جانب ماست دربرابر 
تو چاره‌ای جز تسلیم نمی‌بینیم. این‌ایراد مخصوصا به‌آخرین 
نتیجه‌ای که ازبحث بدست‌آمد وارد است زیرا از نظر استدلال 
هيچ‌يك از گفته‌های تورا نمیتوان ردگرد ولی‌درعمل می‌بینیم 


۳۹۹ کتاب ششم 1۸۷-۶۸۸ 


که بیشتر کسانی که زندگی خودرا وقف فلسفه مى کنند < 3 
تنا درجوانی بمنظور کسب معلومات‌عمومی به‌آن‌می بر داز ند 
بلکه پس از گذشتن از جوانی نیز ازآن دست بر نمی‌داز ند 
مردانی فاسد و بیکاره بار میا بند وحتی بسپترین. آثان که از 
استمدادی مادرزاد بپره‌مندند درساية همین فلسفه, که تو 
اینیمه ازآن حانبداری مي‌کنی, از کارهای سیاسی ناتوان 
می کر دند وعاطل و بیفایده می‌مانند. 

چون سخن آدئیمانتوس به‌پابان رسید» پرسیدم : 
بعقیده توء کسانی که این نظررا دارند. دراشتاهند؟ 

گفت: نمی‌دانم. ميل دارم عقيدة تورا بشنوم. 

گفتم: بس بشنو: به‌اعتقاد من‌آنان‌اشتباه‌نمی کنند بلکه 
حق دارند چنین بگویند. 

گفت: اگر باین عقیده عستی» وقبول داریکه فلاسفه 
مردانی عاطل و بیکاره‌اند. جگونه‌می توانیادعا کنی که بدبختی 
جامعه به‌پایان نخواهد رسید جز در صورتیکه فلاسفه زمام 
امور آن‌را به‌دست گیر ند؟ 

گفتم: برای پاسخ دادن به‌این‌سئوال بايد مثالی‌بیاورم 
و تصورری دربرایر نو قرار دهم. 

گفت: نو عادت‌نداشتی سخن دربرده بگولی وبه‌مثال و 
تصوير متوسل شوی. 

گفتم: بعدازآنکه مرا به‌چنین تحقیق دشواری مجبور 
کردی, رپشخند هم میکنی؟ پس‌بمثالی که می‌آورم بدق تگوش 
کن تا ببینی من تا جه‌حد به‌تصویر علاقه دارم. سر نوشت 
هواخواهان فلسنه درحامعه به‌انداژه‌ای تاهنحار اس ت که با 
سرئوشت هیچ جنبنده‌ای قابل‌قیاس نیست و اگر کسی 
بخواهد به‌دفاع ازآنان برخیزد اجار است حون نقاشانی که 
تصویر حیوانی نیه‌یز و نیمه گوژن با تصویر خیالی‌دیگری 
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ازاین‌قبیل‌می‌سازند. هرجزئی ازدفاع‌خود را از جا ی بگیر د و 
بهم تلفیق‌دهد. فر ض کن دريك یاچن د کشتی‌وضعی که بیان می کنم 
حکمفرماست : صاحپ کشتی بزر گت وقوی‌ترازهمه ملاحان‌است 
ول ی گوشش‌سنکین وچشمش نزديك‌بین است‌واز ناخدائی‌هم 
اطلاعی ندارد. میان ملاحان آشوبی برپاست زیر حريك در 
این‌گمان است که رهبری کشتی باید بااو باشد وی عیج‌يك 
ازآنان ناخدائی نیاموخته است و نمی‌تواند بگوید که‌استادش 
که بوده وچه مدت درنزد او تعلیم گرفته است. حتۍ همه بر 
این عقیده‌اندکه فن ناخدائی آموختنی ليست وآماده‌اند که 
حر که جز این ادا کند پباره پاره‌اش کنند . مردم 
سر سر صاحب کشتی جوم می‌آورند و از او مبخواهند 
که سکان کشتی را بدست آنان بسبارد و اکر کسی 
درصدد برآید که صاحب کشتی را با دلیل وبرهان اژزاین کار 
بازدارد اورا می کشند با به‌دریا می‌اندازند. پس از نکه‌ صاحب 
کشتی را با داروئی خواب‌آور رام‌کردند با بنحوی دیگر از 
بای درآوردند و اختیار کشتی‌را بدست کرفتند بار کشتی را 
تاراج می کنند و به م یگساری می نشسینند و درحال باده‌شو ازی 
و عیش ونوش, جنانکه شیوة اینگونه مردان است > به‌پیشی 
مبرانند. کسی‌را که در رام‌کردن صاحب کشتی با مقپور 
ساختن او حالاك بوده ودر راه مسلط شدن در کشتي به‌آنان 
باری کرده باشد ناخدائی‌استاد و دربانوردی‌ماحر می‌شمارند 
و محترمش می‌دارند. ولی کسانی‌را که ازمعر که بر کتار مانده 
و مپارتی دراین کار نشان نداده باشند سرزنش می کنند و 
عاطل و بیکاره می‌خوانند. وغافلتد ازاینکه ناخدای واقعی کسی 
است که خصوصبات فصول مختلف وآسمان و ستارگان و 
نادها و بطو رکلی همه‌عواملی که بافن دریانوردی ارتباط دارد 
شناد تا بتواند کشتی را حنانکه شایسته است هدابت 
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کند, و نمی‌توانند باور کنن دکه ممکن اسست کسی درعین حال 
که فن دریانوردی را کستب هی کند و بمقام تاخدائی هی رسد 
وق ت کافی برایآموختن آن‌جیزها هم داشته‌باشد. آیا به‌عقیده 
تو, با جنین وضمی که در کستی حکمفرماست؛ عجب خواهد 
بود اگر سر‌شینان کشتی ناخدای حقيقي را ابله و ياوه کو 
پندار ند و عاطل و بیکاره بشمار ند 

آدئیمانتوس گفت: نه, حق باتست. 

گفتم: لازم نیست مثالی‌را که آوردم تفسی رکنم. متظور 
مرا درك می کنی ومتوحه هستی که رفتاری که حامعه و دولت 
با فیلسوفان واقعی میکنند درست مانتد رفتار سب نشیتان 
کشتی با ناخدای واقعی است. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس اگر کسی تعجب‌کند ازاینکه فیلسوفان در 
جامعه محترم نیستند, همین مثال را به‌او بکو» تا دریابد که 
اگر وضع برخلاف این بود جای تعجب بود. 

آلفت: چنین خواهم کرد. 

گفتم: به‌او بگ و که حق‌دارد فیلسوفان راستین‌را برای 
جامعه بی‌فایده بداند. ولی‌گتاه آن را نباید به گردن‌فیلسوفان 
بگذارد بلکه باید کسانی را کناهکار بشمارد که نمی‌خواهند 
ازآنان فایده‌ای بر ند. اقتضای طبیعت این نیست که ناخدا 
از سرنشینان کشتی تقاضاکتد که سکان کشتی را به او 
بسیارند با «دانشمندان به‌درخانة توانگران برو ند». هر که 
جنین ادعاثی کرده است» درو غ گفته ء زیرا طبیعت خلاف 
این‌را اقتضا میکند: بیمار» خواه توانگر باشد خواه‌تنگدست. 
بايد به‌در خانه پزشك برود وآنکه نبازمند رهبری است‌باید 
دست تقاضا به‌سوی کسی دراز کند که در رهبري استاد 
است. بتابراین کسی هم که شایستگی زمامداری دارد تباید 
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از دیگران تقاضاکند که به‌فرمان وی گردن گذارند. ار طبقة 
حا کمه امروزی را بجای ملاحاني که درمتال خود دید دم بگذاری 
وآن مردان عاطل وببکاره را ناخدایال حقیقی بشماری به‌راه 
خطا نرفته‌ای . 

گفت: درست است. 

گفتم: پس عجب نیست اگر در وضع کنونی بيشة 
کروه در نظر دیگران قدر واعتباری نداشته باشد زیرا راه یکه 
اینان پیش گرفته‌اند درست درحیت مخالف راهی‌است که 
دیگران می‌روند. ولی باعت اصلی بدنامی فلسفه ۰ کسانی 
هستند که تظاهر بفلسفه می‌کنند. واینان سبپ شده‌اند که 
مخالفان فلسفه بگویند: بیشتر فیلسوفان مردماني عاطل و 
حتی فاسدند وحتی بپترین آنان نیز برای جامعه و دولت 
بی‌فا یده! ند. اکر به‌بادت باشد وقتی که 5 تو این‌سخن‌را اززبان 
مخا لفان‌فلسقه با زگ و کردی» منآنراتصدیق کردم جنین ثمست ؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: علت اینکه گروه اخیرءپعنی‌فیلسوفان‌راستین» 
برای جامعه و دولت بی‌فایده میشوند همان اس ت که پیش تر 
بیان کردیم. 

گفت: راست است. 

گفتم: آیا ميل داری بگویم چرا دسته تخسنین بعنی 
کسان ی که تظاهر به‌فیلسوفی می‌کنند باید مردمانی فاسد و 
بیکاره باشند, و سسس ثابت کنم که در این امر تقصبر از 
فلسفه ثیست؟ 

گفت: البته ميل دارم. 

گفتم: پس گوش کن. نخست باید صفاتي‌را که برای 
فیلسوف راستین برشمردیم بیاد بیاوریم: نخستین صفتی که 
بیان کردیم حقیقت‌خواهی است» و گفتیم‌فیلسوف بایدهمواره 
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ودر هرحال دوسندار راستی وجویای حقیقت باشد وگرنه او 
را یاوه گوثی خواهیم شمرد که سرو کاری با فلسفه ندارد. 

گفت : آری چنین گفتیم. 

گفتم: همين نکتة نخستین» درست عکس عقیده‌ای 
است که امروز بیشتر مردم دربارة فیلسوفان دارند. 

گفت: راست میکو لی. 

کفتم : ]یا حق نداریم درمقام دفاع از فیلسوفان بگفتةً 
پیشین خود استنادکنيم و بگوئیم : تنا کسی را مي‌توان 
دوستدار دانش شمرد که بالطبم در جست وجوی هستی 
یگانه راستین بکوشد و به جپان کثرت که هستی ظاهری 
دارد و تمودی پیش تست قناعت نورزد و فرب ظاهر را 
نخورد واز حستن حقیقت خسته‌نسود تاآنگاه که بیاری نیروی 
خاص روح خود. که همجنس هستی حقیقتی‌است وخاصیتش 
درك حقایق است؛ مایت حقیقی هرحیزی را دریاید؟ جتان 
کسی همینکه بیاری آن نیروی خاص روح. به‌هستی‌حقیقی 
پیوست ۰ آنرا درآغوش مي‌کشد و از وصال آن برخوردار 
می‌شود واز این طریق بصیرت وخرد ناب وراستی‌وشناسائی 
حقیقی تولید مي‌کند و پس‌از آنکه از درد زابش رهائی‌بافت 
زندگی حقیقی را مي‌آغازد . 

گفت: ببترین سخنی که درمتام دناع از فیلسونان 
مي‌توان گفت همین است. 

گفتم: آیا مي‌توان نصورکرد که چنین مردی درو غرا 
دوست بدارد؛ یا بايد معتقد باشیم که او از درو غ درهرمقام 
و بپرصورت منزجر است؟ 

گفت: البته منزحر است. 

گفتم: آنجا که راستی رهبر باشد نیر نگ و درو غ 
بدنبال خود نمي‌آورد ؟ ۱ ۱ 


گفت: هر کز. ۱ 

گفتم: بلکه پشت سر آن‌عدالت وخویشتن‌داری می‌آید؟ ۱ 

گفت: آری. ۱ 

گفتم: و به‌دنیال آنا دیگر قابلیت‌هاکه ۹ 
برشمردیم میرسند. لازم‌نیست همه نپارا یکباردیکر بشماریم» 
زیرا قطماً بیاد داری که شحجاعت و بلندهمتی وحدت دهن و 
قوت حافظه ازآن جمله‌اند. هنگامیکه بحت ما بهاینجا رسیده 
بود تو سخن مرا بریدی وگفتی که همۀ این سخن‌ها بجای‌خود 
درست امىت و همه کس آنپارا قبول دارد » دلی همیتکه ما 
بر مر دم ی که این سخن‌ها در وصفشان گفته شد نظر می‌افکنیم؛ 
می‌بينيم که جند تنی ازآنان که بپتر از دیگران‌اند منشاً 
فایده‌ای برای جامعه نیستند و بیشترآنان جنان عاطل وحتی 
فاسدندکه شایستگی هیچ‌کاری را ندارند. آن‌گاه من و تو 
کوشیدیم تا علت این بدنامی راکه دامنگیر فیلسوفان است 
بيابیم » و اکنون به‌آنجا رسیده‌ايم که مي‌خواهيم بدانيم 
چرا بيشت ر کسان یکه وقت خودرا صرف فلسفه میکنند بکلی 
عاطل و بی‌فایده می‌گردند و شایستگی هر کاری را از دست 
میدهند. بدین منظور لازم دیدیم صفات و استعدادهای‌طبیعی 
فیلسوفان راستین را باری دیگر درنظر بياوریم. 

گفت: درست استت. ا 

گفتم: اکنون وقت آن است‌که اولا ببيتيم به چه علت 
بیشتر کسانی که دارای جنان سجایا و استعدادهائی‌هستند 
به‌فساد می‌گرابند وتباه می‌شوند وچند تنی همکه از فساد . 
بر کنار ی‌مانند, در نظر مر دم عاطل و بی‌فایده حلوه می کنند؟ 
درئانی داید اس نکته را بررسی کنیم که کسانی که ازسبحابای 
طبيعی فلاسفه لی بر ها ند جگو نه تظاهر بداشتن آنا می کنند, 
£ بیآنکه قابلیت درونی برای فلدفه داشته‌باشند به فلسفه 
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روی می‌آورند. وچون بدین‌ترتیب باری بدوش میگیر ند که 
طاقت واستعداد کشیدن آن‌را ندارند ناحار درهرگام مرتکب 
خطائی می گردند و سیب می‌شوند که فلسفه همان بدنامیرا 
پیدا کند که تو خود اندکی پیش اشاره کردی. 

گفت: نخست علل تباهي‌آنان را بیان کن. 

گفتم: بسیار خوب . اولا گمان می‌کنم این نکتهرا همه 
تصدیق کنند که طبايعي که استعدادها و سبجایای لازم برای 
فلسفه‌ر۱ درخود جمع دارند کمیاپ‌اند. آیا تو نیز این نکته‌را 
تصدق می کني ٩‏ 

گفت: دراین تردید نیست. 

گفتم: و دسر راه این‌عدة کم خط رها ئی بی‌شمار در 
کمین اسست . 

پر سید : کدام خطر ها ؟ 

گفتم: عجیب‌تر ین آن e‏ این‌است که همانسحایای 
عالی» بمتی شحاعت و خویشتن‌دادی و سیحابای دیگری از 
همین دست که برشمردیم» سبب میشوند که روح آنان دجار 
تبامی شود وا فلسفه روی برتاید. 

گفت: سخن غریبی است. 

گفتم: گذشته ازاین » جیزهائی‌هم هست که مردم هر 
بك از آنا رآموهبتی, میشمار ند ولي اکر نيك سنگری يبي 
تباهی روح‌اند, مانند زبیائی؛ ثروت» نیروی‌ددنی» خویشان 
با نفوذ در دستگاه دولت» ودیگر حیزها ازهمین دست. مان 
می‌کنم منظور مرا دریافته‌باشی. 

گفت: آری» ولی میل دارم توضیحی بیشتر بدهی. 

گفتم: الرعلل و عواملی‌را که برشمرديم ازجنبة کلی 
درنظر بگیری» مطلب را روشن‌تر خواهی دید واز نکته‌ای که 
گفتم درعجب نخراهی ماند. 
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کفت: چگونه جنبة کلی را درنظر بگیریم؟ 

کفتم: اگر تخمی» خواه‌تخم‌گیاه باشد خواه‌نخم‌حیوانی» 
درجائی مناسب نیفتد وخوراك مناسپ به‌آن نرسد و زمان 
لازم را نتواند به‌سرآرد » هرجه آن‌تخم بپتر واصیل‌تر باشد 
بیشتر آسیب می‌بیند و دستخرش تباهی ميشود. زیرا اثر 
تباه کنئد؛ فساد درموجودات شریف واصیل بمراتب کار گر تر 
است تا در جیزهای غیراصیل . 

گفت: ند بی استت. 

گفتم: پس روشن است که موجودات نيك وگرانمایه 
بمراتب بیش از موجودات پست از فقدان شرابط نشوونما 

گفت: آری» روشن اسست. 

گفتم: آدئیمانتوس» بپمین جیت بپترین وگرانمایه- 
ترین روح‌هاء اگر در معرض تربیت بد قرارکیرد ۰ فاسدتر 
از دیگران می گر دد. آیا معتقدی که بز ر کتر بن‌جنابت‌ها و فجیع- 
تردن کارها ازمردم عادی سرمیز ند یا ازطبایم‌توانا وخروشان 
که برالر تربیت بد فاسد شده‌اند؟ آیا قبول نداری که طبایم 
صعیف منشا هیچ کار بزرگی. خواه خوب و خواه بده 
نمي‌توانند بود؟ 

كفت : حق بانست. 

گفتم: طبیعتی توانا که شرایط فیلسوفی دراو فراهم 
است» الر از تربیتی درست برخوردار گردد > در همه 
قابلیت‌هایانسانی‌سرآمد ابناء بشرمی‌شود» ولی‌اگردرمحیطی 
نامناسب بار "ید واز تربیت صحیح بی‌بہره بماند جامع عمۀ 
معانب ومفاسد می گردد مگرابنکه خدائی به‌ناری او برسد . 
گمان نمی کنم تو مانند عام مردم براین عقیده +اشی که‌جوانان 
براثر تعالیم سوفیست‌ها فاسد ببار می‌آیند. یا قبو لکن ی که 
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یك با حندکین می‌توانند سیب فساد جوانان باشند. کسانی 
که "این عقیده را همه جا تبلیغ می‌کنند خود فاسدترین 
سوفیست‌ها هستند و سوانانل و پیران و مردان و زنان را 
مطادق ميل خود بار می‌آور ند وآنان را به مرراهی که خود 
هی خو اهند سوق می‌دهند . 

پرسید: "کی و چگونه چنین می‌کنند؟ 

گفتم: هروق تکه‌نوده مردم دريك‌جاگرد می‌آیند, مثلا 
درمجامم سیاسی با دادگاهپا با تماشاخانه‌ها با اردوگاء‌ها 
یا دیگر اجتماعات » اینان بربای می‌خیزند و فریادکنان در 
ميان همپمه و غوغای انبوه مردم گفتار با کردار این وآن‌را 
بحد افراط می‌ستابند با نکوهش می‌کتند. ازصدای اسراز 
انزجار با تحسین و و کف‌زدن هنامه‌ای بر با میشود و دیوارها 
وصخره‌عا نیز آن حمیبه وفرپاد را منعکس‌می‌سازند وغوغای 
تحسین و سرزنش دوچندان می‌کردد. کمان می‌کنی جوانی 
که درمیان جنین جمعی نشسته است جه حالی بیدا می کند؟ 
پیدا اسنت که تر بیت ی که تاآن روز به‌او داده شده در برابراین 
طوفان مقاومت نمي‌تواند کرد بلکه سیل خروشان ستااش 
و نکوهشض در دمی آنرا می‌شوید وازمبان هی برد وآن حوان 
ازخوب و بد و زشت و زیبا همان مفپوم را بدست می‌آورد 
که عمۀ مردم دار ند همان راه را پیش هی گیرد که همه‌میرو ند 
و در شحه همر نگ مردم می‌شود. 

گفت: آری» به حکم اجبار چنان می‌شود. 

گفتم: از بزرگترین اجباره! هنوز سخن نگفته‌ایم. 

سید : .منظورت حیست؟ 

گفتم: منظورم این استکه آن آموزگاران جامعه» اگر 

از راه کفتار تنوانند مخالفان خودرا متقاعد سازندء به‌اخبار 


عملی توسل عی‌حویند مگر نمی‌دان ی که اګ ر کسی در تراتر 


آنان سر تسلیم فرو نیاورد باید درانتظار محرومیت ازحقوق 
اجتماعی با جزای نقدی یا مرگ باشد؟ 

گفت: می‌دانم . 

گفتم: کدام سوفیست با کدام کسی که کمر به تربیت 
جوانان بسته است میتواند دربرایر جنان اجباری ایستادگی 
کند ٩‏ 

کفت: خیچ کدام ت 

گفتم: راست است دوست من و هر کوششی دراین 
راه نشانة دبوانگی است زیرا هیچ بشضری قادر نبوده است 
و نخواهد بود در تربیت ی که آن آموزگاران جامعه برای‌جوانان 
قراهم می‌آورند رخنه‌ای کند ومفپوم دیگری از قابلیت‌انسانی 
به‌دست آورد. حنین کاری از توانائی آدمی بیرون است. ولی 
اراد خدائی» جنانکه آن ضرب‌المثل مشپور می‌گوید. ازاین 
قاعده هستثنی است؛ واگر تو ادعاکنی 5 هر کس تواندخود 
را از نفوذ جنین حامعه‌ای برهاند و به‌آن درحه ا زکمال که 
لاز مة هرانسانی است ناب لگردد ازحما بت خاص‌خد! بر خوردار 
است» سخن بگزاف نگفته‌ای. 

گفت: عقيدة من نیز همین اسست. 

گفتم: پس این نکته را هم باید تأیید کنی. 

برسید: کدام تکنه؟ 

گفتم: آموزگاران مزدور که تودۀ مردم بنام‌سوفیست 
می‌خوانند ودشمن‌خود می‌شمار ند» جبزی‌به‌دیگران نمی‌آموزند 
جز تعالیم ی که همان تود مردم به‌عدو ان اصول کشورداری 
ترویج می کنند. سوفست درست جون کسی است که نو اهد 
جانوری وحشی و نیرومند را بزرگ کند وبرای‌این کار ناجار 
شود عادت‌ها و تمایلات اورا نيك بشناسد تا بداند که ازجه 
راه باید به‌او نزديك شد وچگونه باید نوازشش کرد. کدام 
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وقت و به‌حه علت آن حانور در نده می‌شود و در کدام او قات 
و به چه سبب رام میگردد» و بدین منظور بکوشد تا معنی 
صداهای گوناگون او را در با بد» و بداند که با جه صدائی 
می‌توان اورا برانگیخت وبا چه‌آهنگی می‌توان رامش کرد . 
فرض کن چنان کسی‌پس ازآنکه بادفت وشکیبانی به‌علل‌حرکات 
آن جانور پى برد, به معلوماتی که به‌تجربه گردآورده است 
نام دانش دهد وآنپارا برحسب دورد به‌اجزاعءگو ناگون تقسیم 
و فصل‌بندی کند و بخواهد آنپار! به‌دیگران تدریس کند > 
و بی‌آنکه خود مفہوم زشت وزیبا»ء خوب وید, وعدل وظلم را 
در یافته باشد» درضمن درس همه این اصطلاحات را در باره 
عادات و صداهای آن حبوان به‌کار ببرد. بدین‌معنی 45 هرحه 
برای آن جانور خوشایند باشد خوب بنامد و هرچه او را 
خشمگین سازد ید بشمارد» بیآنکه تتواند برای خو بیو بدی 
آنپا دلیلی خردمندانه بیان کند. بلکه همة نیازهای ضروری 
طبیعت جانور را خوب‌وزبا قلمداد کند» ولی‌خود ه رگزمعنی 
راستین ضرورت و خوبی را درنیافه و باختلاف بزرگی که 
ميان آن دو مفیوم هست پيی‌نبرده باشد ونتواند فرق آن‌دو 
را برای دیگران تشر بح کند. 7 جنان کسی در نظر توآمو زگار 
عجیبی نخواهد بود؟ 

گفت: پاسخ سئوال تو روشن است. 

پرسیدم : آیا میان‌آن کس و سوفیست فرقی‌می‌ببنی؟ 
سوفیست هنری ندارد حزاین که دراجتماعات‌سیاسی تما یلات 
تودۀٌ مردم را بدقت بررسی کند تا ببیند چه درنقاشی, چه 
در مو سیقی» وحه دراصول سسباست و کشورداری آنان‌را جه 
خوش می‌آید وازجه بیزارند. وپس‌ازآنکه این‌نکات‌را دریافت 
دربرابر مردم بربای خیزد و خودرا شاعر یامردی سیاسی 
جلوه دهد وبحدی از سلیقۀ عوام پیروی‌کند که سرانجام به 


کات خفن و ۳۰۷ 


سر نوشت دیومدس* گرفتارآید وناچارشودکه درهرمورد سر 
تسلیم فر ود آورد و آلت بی‌ار ادة تمادلات تودة هردم گر دد. 
ولی‌آبا سليقة تسودة مردم درباره خوبی و زیبانی با حقیقت 
مطادق است؛؟ وآیا تا کنون استدلالی دراین باره شضده‌ای که 
مضسكت و بی با به شساشد؟ 

جواب داد: گمان نم ی کنم درآینده نیز نشنوم. 

گفتم: اکنون به‌یاد بیاورکه ساعتی پیش گفتیم که تنمیا 
خود ژیبائی هستی حقیقی دارد» درحال ی که يكکايك حیزهای 
زیبا فاقد هستی حقبقی‌اند» و بطور کای هستی حقیقی خاص 
مفبوم‌های يانه است درحالی که حبزهای کشر از آن‌گونه 
هستی بی بره‌اند. UT‏ تودة مردم می‌نواند این نکته‌را دراد 
کند و بیذبرد ؟ 


گفتم: بس توده هردم نمی تو اند فیلسوف باشید ؟# 
. گقت : به هیچ وحه ۰ 
وناچار فیلسوفان را به‌دیدة تحقیر می‌نگر د؟ 


کفنم: آموزگاران مزدورهم که می کوشند همواره مطابق 
ميل تودۀ مردم رفتار کنند, ا سر و نش 
هی کنند. 

گفت: این نیز بدیپی است. 

گفتم : با این‌حال جگونه جشم داریکه فیلسوف درکار 


د بو مدس : پادشاهی در سر زمین تراس» بانگانی را که بسا 
کشسورش می‌آمدند در پای اسسپای خود می‌اند!عت تا عاقیت بدست‌مرا کلیس 
کشته شد. دحار شدن بسر نوشت دیرمدس ضرب‌المئلي بوده است در باره 
کسی که به کاری لذت بخش دست بر زل ا همان کار مايه فساد و 


تماه‌ی او ہم د سم 


خود ابت قدم بماند واز راه ی که پیش گرفته است منحرف 
نشود تا به‌هدف خود نائل‌کردد؛ آبا به‌یاد داری هنگامی که 
سجایای فطری فیلسوف را می‌شمردیم. گفنیم که او طبیعتاً 
قوی حافظه و تیزهوش و دلیر و بلندهمت است؟ 

گفت : آری. 

گفتم: بنابراین او درکودکی به‌همبازیببای خود بر تری 
خواهد داشت مخصوصا اثر جسمشی با روحش هماهنگ 
باشد . 

گفت: بدیبهی است. 

گفتم: وچون بزرگک شود خویشان و هم‌میبنانش در 
صدد برخواعند آمد که برای تامین منافم خود ازوحود او 
فایده بیر ند. 

گفت: واضح اسست . 

گفتم: ازاینرو با تواضم تمام به‌او روی‌خواهندآورد و 
چون پیش‌بینی خواهندکرد که درآینده مردی مقتدر وبانفود 
خواهد شد دریرایر او جاپلوسی خواهند آغازبد. 

گفت: بشتر اوقات جنمن است. 

گفتم: اکنون حال‌اورا در نظر خود مجسم کن: در کشوری 
مقتدر به‌سر هی بر د» رو نی کلان دارد. از خانواده‌ای نو لب 
برخاسته ۰ وزییا و نیرومند و بلندبالاست . آیا هوس‌های 
بی‌شمار وآرزوهای انجام نگرفتنی برس‌رش نخواهند تاخت 
واین پندار دراو راه نخواهد بافت که برای فرمانروائی به 
همة جبان آفریده شده است؟ آیا از غرور و دیوانگی و خود 
بسندی آگنده نخواهد شد و خود را برتر از همه نخواهد 
پنداشت ؟ ۰ 

گفت: طبیعی اس ت که حنین خواهد شد. 

گفتم: حال اگرمردی در خلوت بهاو نزديك شود و 
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حقیقت را به‌او بگوید» پعني بگوید له او ازخرد عاری است» 
وازاینرو یکانه چیزی که باید در طلیش بکوشد خرد است؛ 
وبرای رسبدن به‌این منظور جاره‌ای ندارد حزاینکه بر دهوار 
کمر تخدمت خرد بندد > آیا گمان ھی کنی او آمادة شنبدن 
جنین سخنی خو اهد بود؟ 

گګفت: یچو جه ۰ 

گفتم: ولی اگر احياناً این سخن دراو کارگر شود و 
وادارش کند که درراه فلسفه گام بگذارد. گمان ھی کنی 
هواخو اهانش که می‌بینند دوستی سودمند درشرف ازدست 
رفتن است چه خواهندگرد؟ آیا به‌هروسیله‌ای دست نخواهند 
زد تا از یکسو او را از زیر نفوذ آن‌مرد درآورند وازسوی 
دیگر آن مرد را ازاو دور ساز ند وحتی تمیمتی بر او بندند و 
به‌دادگاه عمومی حلبش کنند؟ 

گفت: بی‌تردید حنین خواهند کرد. 

گفتم: آبا بدین ترتیب آن جوان به قلسفه خواهد گرائید 
و فیلسوف خواهد شد؟ 

. گفتم: پس حق داشتیم بگوئيم که ازيك سوی همان 
سجایای فطری فیلسوف »> اگر تربیتی درست باآنپا همراه 
نکردد» سیب میشوند که اوازفلسفه روی بگرداند» وازسوی 
دیگر حیزهانی که در نظر هردم موهیت به‌شسمارهیآ نند» مانند 
توانگری و زیبائی و دیگر مزایای ظاهری, اورا از فلسفه دور 
میسازند ؟ 

گفت: آری» حق داشتیم. 

کفتم: پس دوست عزیز » طبایع شریف ۰ گذشته از 
ابنکه کمیاب‌اند. جون درمعرض خطرهای بیشمار قراردار ند. 
زود تباه می‌گردند واز کارهای نيك دوری می‌کز بنند. بعضی 
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از آنان بزرکترین فجایع را نسبت به کشورها وافراد مررتکب 
می‌شوند وبرخی دیگر» اکر برحنسب اتفاقی نیکو از تربیتی 
درست برخوردار گردند» منشاً بزرگترین نیکی‌ها برای نوع 
بشر می‌شوند در حالی‌که طبایم کوچك هرز منشاً کاری 
بزرگ نمی‌توانند بود. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: چون آن‌طبایع مستعد وشریف, که‌خویشاوندان 
فلسفه‌اند. از فلسفه روی بر می تا بند و راهی خلاف فطرت 
" خود پیش می‌گبرند » فلسفه ننا و بی‌یاور می‌ماند. آن‌گاه 
گروهی نامحرم. که بوئی ازعشق نبرده‌اند به‌آن‌نزديك‌می‌شو ند 
و به منجلاب بدنامیش می کشانند وسبب می‌شو ندکه مخالقان 
فلسفه همان ایرادی‌راکه اندکی‌پیشی اشاره کردی به‌فیلسوفان 
بگیر ند و بگویند پاره‌ای اژآنان عاطل و بی‌فایده‌اند و بیشتر 
آنان فاصد و تسپکار. 

گفت: آری» چنین می‌گو بند. 

گفتم: حق‌دارند جنین بگویند, و این بی‌علتی نیست. 
جون فرومایکان نوخاسته که در حرفه‌های حقیرخود مار تی 
بیی‌از دیگران دار ند عیدان فلسفه‌ر! خالی‌می‌بابند» ومی‌بنند 
که اگر برجای فیلسوفان تکیه زنند حرمت وعنوان خواهند 
یافت» حون تببکاران یکه از زندان بگر‌یزند و به پرستشگاه 
پناه آورند, حرفة خودرا رها می کنند و باحر یم فلسفه دوی 
می‌آورند. زیرا فلسفه درآن‌حال محنت‌بار نیز شمرت‌واعتباری 
را که درتراتر همه حرفه‌های دیگر دارد ازدست نمی‌دهد . 
بدین‌جیت کسان بسیاری در طلب آن بر مي‌آیند غافل از 
اینکه از نك سو ازاستعداد طبیع ی که لازمه آن‌است هی دپر ها نف 

واز سوق دیگر حرفه‌ها ی توجک ی که تاکنون داشته‌اند توانالی 

جسمی و روحی برای آنان نگذاشته است. 
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گفت: درست است. 

گفتم: اینان را می‌توان به‌آهنگری کل و کوناه‌قد تشبیه 
کرد که پولی فراهم آورده, و همینکه ازقید بردگکی آزاد شده. 
به‌حمام رفته, شست»وشوئی کرده, حامه‌ای نو پوشیده و خود 
را حون دامادی آراسته و درصدد برآمده دختر خواحة خودرا 
که دجار تنگدستتی شده و بی‌کس وتنما مانده است به‌زنی 

گفت: تشیییی مناسپ آورردی. 

گفتم: لمرغ ابن ازدواج جز کودکی زشت و فرومایه 
می تو اند بود؟ 

گفت: نه. 

گفتم: کسانی هم که از شایستگی لازم برای فلسفه 
بی دمرره‌اند اگر بااصرار تمام با فلسفه بیامیزند واز وصال 
آن نپره حویند حه‌گونه کودکانی معنوی به‌دنب! خواهندآورد؟ 
آیا جز کودکانی زشت و زبون و ناقص‌الخلقه که کوچکترین 
شباهتی با دانش راستسن بدار ند وفقط درحور این‌اند که 
به‌عتوان سفسطه شپرت یابنده 

حواب داد: نه. 

گفتم: پش» آدئیمانتوس عزین؛ تنپاجمعی کوچك باقی 
می‌ماند که می‌توان لفت از روی شابستگی از وصال فلسفه 
برخوردارند. ازمیان اینان جندتنی که ازتربیتی درست بپره 
دارند و به‌سائقه استعداد طبیعی به‌فلسفه وفادار می‌مانند, 
مجبور به‌جلای وطن می‌شوند ودرغربت روزگار عیگذرانند 
تا از خطرهائی که در مین فیلسوفان است درامان بمانند . 
بعضی دیگر طبایعی بزرګ وبلندپروازند که چون در کشوری 
کوحك به‌حیان آمدء‌اند پرداختن به‌کارهای سیاستی در نظر 
آنان حقیر می‌نساید . گاه هم چندتنی از حرفه‌های دیگر به 
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فلسفه روی می‌آورند زیرا نفس شریف و طبم بلندشان 
حرفه‌های کوجك را درخور شان خود نمي‌بیند. برخی دیگر» 
مانند دوست ما تثا کس, دندی بریای‌دارند که آنانرا بای بتد 
فلسفه نگاه داشته است. حنانکه می‌دانی هة عوامل جمعند 
که تثاگس را از فلسفه دور سازند ولی چون بیماری ویرا 
از پرداختن بکارهای سیاسی بازداشته» از اپنرو به فلسفه 
وفادار مانده است. ان حال خود من » و سخن‌گفتن درباره 
آن ندای غیبی که گاهگاه می‌تمنوم. سودی ندارد زیر! شاید 
تاکنون کسی جز من آنرا نشنیده باشد. ازمیان این عدة 
معدود » کسی که از يك‌سو قدر فلسفه را دریافته و لذت 
آنرا حشیده است واز سوی دیگر لگام کسیختگی توده مردم 
را مینگرد »> و در عین حال مي‌بیند که در میان زمامداران 
یکی نیس ت که کاری سیاصی به‌ععنی راستین انجام دهد و 
ه رکس بخواهد به‌دفاع از حق برخیزد پشتیبان نمی‌یابد» و 
خردهند دراین ميان درست حون کسی است که در قفس 
حانوران درنده افتاده باشد. که نه‌آماده است در وحشیگری 
و درندگی باآنان همکاری کند ونه می‌تواند خودرا از مبنکه 
رهائی دهد و درنسحه پیش‌از آتکه بتواندگامی درراه‌سمادت 
جامعه با بنفع دوستان‌بردارد دریده می‌شود واز بای درمی‌آید. 
کوتاه سخنء چنان کسی وقت ی که این وضع آشفته را بدیدة 
خرد مي‌نگرد ناچار به کنجی پناه می‌برد وجز به‌حرفة حفیقی 
خود به هیچ کار دیگری دست نمي‌زند. یعتی همجنانکه‌آدمی 
برای فرار از طوفان کرد وخاك با کریز از باران سیل‌آسا 
به‌زیر سقفی پناه می‌برد» او نیز گوشة امنی می‌گزیند و از 
آیجا تماشا می کند که دیگران جکونه روز بروز لگا م کسیخته‌تر 
هې گردند وقوانین را پایمال می‌کنند, و به‌همین خرسند است 
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که خود ازفساد و ستمکاری بر کنار نماند و ز ند نیزا در پا کی 
و بی‌آلايشی بسربرد, وجون دم مرک فرارسد بادلی‌شادمان 
و آگنده از امد » ز ند کی‌را ندرود گو بد. 

گفت: اگر زندلی‌را بدین‌سان بپایان رساند همین‌خود 
سعادت بز ر کی است. 

گفتم : ولی نه سعادت کامل. زیرا نتوانست درحامعه‌ای 
متناسب بااستعداد طب طبیعیش درراه سعادت خود وکشورش 
کامی بزرگ بر دارد. 

اکنون کمان می‌کنم درباره علل آن بدنامی که بناحق 
دامنگیر فلسفه شده است به‌اندازه کافی سخن گفته‌ایم. با 
هنوز. دراین باب مطلبی دیگر داری؟ 

گفت: نه, مطلبی ندارم. ولی ميل دارم تگو ثیکه از 
انوا حکومتبای کنو نی کداميك به‌عقيدة تو با فلسفه ساز گار 
است ٩‏ 

گفتم: هیچ کدام. شعایت دیئر من همین اس ت که در 
ميان حکومت‌هایکنونی جپان یکیرا نمی‌بینم ؟» برای‌پروردن 
فیلسوفی راستین عستعد باشد. ازاینرو طبایع شریف که 
استهداد فیلسوفب شدن دارند دگرگون می‌شوند و ماهیت 
حقیقی خودرا از دست می‌دهندء و همحنانکه اگر تخمی را 
درزمیتی‌بیگانه بکارند درزیر فشمارشر ابط محیط ناجارمی‌شود 
تغییر ماهیت دهدوخصائصی متناسب‌با محیط تازه پیدا کند, 
آنان نیز نیروی خداداد را از دست می‌دهند وسجابالی‌درخور 
محیط می‌بفیرند. ولی اکر روزی طبیعتی بدان 
والائی در حامعه‌!ی مستعد و متناسب بار آید. آنگاه پدیدار 
خواهد شد که استمدادها و اعمال او الپسی وآسمانی‌اند 
در حالی که استعدادها و فتون دیگس همه شری و 
زمینی و بی‌ارزش‌اند. لابد اکنون خواهی پرسید که آن. جامعه 
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حگونه حامعه‌ای است؟ 

گفت: نه» اشتباه میکني. ‏ نکته‌ای که قرو ام بدا نم 
آن نیسست., بلکه این است که آباآن‌حامعه همان تا ی 
که ساعتی پیش باهم تاسیس کردیم» با جامعة دیگری‌است 

گفتم: از من بستوی» همان.اسست. ولیاگر ات 
باشد آن موقع اشاره‌ای کردم به‌اینکه درحامعه پیوسته دا ید 
اصلی خاص حکمفر ما باشد که اساس روش حکومت برآن 
قرارگیرد» واین همان اصلی است که تو خود هنگام 
قانونگزاری برای جامعة جدید همواره درنظر داشتی. 

گفت: آری » اجنین اشاره‌ای بمیان آمد. 

گفتم: ولی توضیح کافی ندادم. زیرا اعتراض‌های شما 
مرا متوجه ساخت که تشریح آن اصل هم دشوار است وهم 
نباز به‌بحثی دراز دارد. اا کا نکنۀ دیگری هم هست 
که توضیح و الباتش آسان نیست. 

پرسید: کدام نکته؟ 

گفتم: آن نکته این است که جامعه و دولت با فلسفه 
چگونه باید رفتارکنند تا فلسفه درمعرض تباهی نیفتد. ژیرا 
جنانکه اندکی پیش کفتیم هرجیز عالی واصیل اگر رفتاری 
مناسب با طبیعتش نبیند زود تباه می‌شود و به‌قول آن مشل 
عمشیور «هر جه زیباست به‌راسستی دشوار است.» 

کقمت: دااشپمه ا این نکته روشن : تشده است نما بد 
نحث را بایان زستانيم: ۰ : : 

گفتم: درآمادگی دن تردید مکن. اگر نتوانم ازعیدة 
تشریح مطلب :رآیم علتش نائوانی من اسست. برای اینکه 
تابت کنم در کوشش مضابتقه‌ای ندارم می کو بم دولت بابد در 
بار« آموزش فلسفه روشی برقرار سمازد درست عکس روشی 
که امروز رایج است. می‌بینی جگونه با طیب خاطر خوفرا 
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ده خطر می‌افکنم؟ : 
پرسید: روش کنونی چگونه است؟ . . 
گفتم: امبروز. کسانی که به فلسبفه رری مي‌آورند 
:به شقل وحرفه را فرا می‌گیرند به‌تحصیل فلسفه نیز می 
پردازند و همینکه به دشوارترین جزء آن رسیدند پکیاره از 
آن دست برمیدارند. وهمین کسان بزرکتربن درستان‌دانش 
بحساب می‌آیند. منظورم از دشوارترین‌جزء فلسفه, ديالکتيك 
یعتی شناسائی ارتباط‌های مفپوم‌ها است. اینان اگر . بعدها 
برالر تشویق و دعوت مواخواهان فلسفه دو: باره . تغلسفه 
نز د یت شوند بسمین‌قدر اکتفا می کذدند که‌درسر درس آمو ز کاران 
قلسفه حاضر شوند وچنین می‌پندارند که ازاین طر ری گام 
بزرگی درتحصیل فلسفه برمیدارند زیرا آموختن فلسفه را 
امری‌فرعی می‌شمار ند. اماجون ابه آستانه پیریرسنداشتیاقشان 
بفلسفه بکلی خاموش میشود؛ حتی خاموشتر ازآفتاب‌هراکلیت 
که اقلا بامداد روز دیگر دوباره مشتمل می گر دد. 
گفت: اکنون روشیرا که خود درنظر داری بیان کن. 
گفتم : درسالمیای جوانی نابد از فلسفه و تربیت‌معنوی 
آن مقدار که برای جوانان شایسته الست برخوردار شوند و 
درعین‌حال با ند به‌پرورشی بدن؛ که درحال رشند و تکامل است 
به پر دازند تا دارای. بدانی نیزومند کردند که. نواند. در خدمت 
فلسفه قر ار گیرد. چون به‌ستی رسنداکه درآن روح مراحل 
تکامل می‌پیماید باید در تحصیل فلسفه وقت ودقتی بیشتر 
میذول دارند. هنگامی که بیروی: بدنشان‌رویبه کاحش می‌گذارد 
و از تخالیف سیاسی و سپاهیگری فراغت می‌بابند بایدهمة 
اوقات‌خودرا صرف‌فلسفه کنند وجزآن به‌هیچ کارذیگر نپر داز ند 
مگر بصورت فرعی: اگر ازاین روش پیزوی‌کنند؛. زندگی‌این 
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حیان را با سمعادت سر خواهند برد وجون درگذر ند دنباله 
همین زند کی را درحپان دیگر خواهند یافت. 

گفت: سقراط, در آمادگي تو برای تشضریح مطلب 
به‌راستی نمی‌توان تردید داشست. ولی می‌ترسم: کسانی که 
گفته‌های ترا می‌شنوند باحرارتی بیشتر بمخالفت برخیزند 
زیرا آماده نسمتند نظر ترا ببذیرند» مخصوصاً ترازیماخوسي. 

گفتم: میان من و ترازیماخوس دشمنی میفکن. من و 
او ساعتی پیش باهم دوست شده‌ايم و پیش‌از آن نیز هر گز 
دشمن یکدیگر نبوده‌ایم. من وتو باید بکوشیم تا او ودیگران 
را متقاعد سازیم» با اقلا کاری کنی م که سخنان ما درزندگی 
آینده » یعنی وقییکه باری دیگر بدنیا آیند و درجنین بحثی 
شر کت کنند» برای آنان سودمند باشد. 

گفت: الحق ازآینده‌ای نزديك سخن می‌گوثی! 

گفتم: این آینده, درمقام مقایسه با ابدیت نزدیکتر از 
آن اس ت که می‌بنداری. گذشته‌ازاین اگر بیشترمردمان تتوانند 
گفته‌های مارا بپذیرند جای تعجب نیست زیرا آنان هر گز 
ندیده‌اند که آنجه ما در نظر دار یم و تشریح می‌کنيم جام؛‌عمل 
پوشیده باشد. البته جمله‌هائی دراین باره شنیده‌اند که از 
تلفیق تصنمی مقبوم‌ها تشکیل یافته. ولی هنچگاه بچشم 
خود ندیده‌اند که آن مفبوم‌ها به‌راستی در عمل با یکدیگر 
توام شده‌باشند. بعبارتی‌دیگر هر گز ندیده‌اند که کسی» چ‌در 
تفکر وجه درعمل به‌عالی‌ترین مرحله کمال رسیده ودرجامعه‌ای 
که ازحیت کمال مانند خود اوست؛ زمام ادارة اعوررا بدست 
داشته باشد. آبا نظرتو دراین باره جزاین است؟ 

گفت: نه . 

گفتم: همچنین به بحت‌های فلسفی آزاد وجدی مردانی 
که با نپایت دقت و کوشش در جست‌وجوی حقیقت گام 
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برمی‌دار ند و در پی شناسائی راستین‌اند کوش فرا 
نداده‌اند بلکه تنا گفت‌وگوهای کسانی را شنیده!اند که از 
سن‌پردازی و بکار بردن صنایم لفظی لذت می‌بر ند و در 
سخن‌هائی که جه دردادگاه‌ها وجه درمجالس خصوصی‌می و یند 
هدفی ندارند حزاینکه نظرهای شخصی خودرا حق قلمداد 
کنند و به کرسي نشانند واز این‌راه شمپرتی بدست‌آور ند. 

گقت: زاست است. 

گفتم: بدین‌جیت بودکه ما از سخن‌گفتن دراین بازه 
احتماط می کر ددم . ولی سرانجام حقیقت غالب آمد وناجار 
شدیم بگوثئیم که هیچ کشور و هیچ قانون وهیچ فردی بمرحله 
کمال نخواهد رسید مگرآنکه قیلسوفان» بعنی آن‌عدة انگشت 
شمار که امروزعاطل و بیفایده شمرده‌عی‌شوند. بنحوی‌ازانحاء 
مجبور گر دند که »> خواه بمیل وخواه برخلاف ميل خود» زمام 
دولت را ددست گیر ند و خودرا وقف خدمت د‌حاععه ساز لک 
بااشکه خداوند اشتیاقی راستین بهقفلسفة حقیفی در درون 
شامان با پسران ثاهان و فرمانروابان دید . من دلیلی 
نمی‌بینم براینکه آن‌دو صورت با یکی‌ازآنپا غیرممکن باشد 
و گر نه به‌مر دم حق می‌دادم گفته‌های مارا هذ بان شمار ند ونما 
بخندند. آبا عقیده تو نیز همین است؟ 

کفت: آری. 

گفتم : اکر در روزگاران گذشته زمانی‌ضرورتی‌احتناب 
ناپذیر» فیلسبوفان راستین را در کشوری ناکزبر ساخته‌باشد 
که زمام حکومت را بدستگیرند. یا امروز در کشوری بیگانه 
جنین وضعی برفرارباشد» وبا اگردرآینده روزی‌جنینو اقعه‌ای 
روی بشاید. فقط درآنزمان است که مي‌توانيم گفت دولت 
مورد نظر ما قدم به مرحلة واقعیت گذاشته است با خواهد 
گذاشت. وتنا درحنان وضعی ممکن است خدای فلسفه بر 
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جامعة آدمیان حکم براند: از اینرو حق داریم رسیدن جنان 
روزی را آرزو کنیم و برای نیل بدین مقصود از نبرد باز 
نایستیم» زیرا تحقق آن وضع بپیج‌وجه محال نیست گرجه 
خود تصدیق می کنیم که بسیار دشوار است. 

گفت: با این بیان می‌خواهی بگوثی که عقیدۀ مردم عبر 
ازاین است؟ 

گفت: آری» جنین لمان می‌کنم. 

گفت: حق نداری مردم را سرزنش کنی. اگر با مردم 
بدوستی و مپربانی سخن بکوئی» نه با ستیزه و دشمنی » 
و بدین روش تمیمت‌هائی‌را که به فلسفه هی دند ند ردکتی و 
پیش استعداد طبیصی و حرفه و عملش را تشسر سم 
کرده‌ایم » نه آن که عنوان فیلسوف تخود سته 
است» مردم عقبدۀ خودرا تغییر خواهند داد و پاسخی دیگر 
به‌تو خواهند داد. با کمان می کنی دراین صورت بیز ب‌عقیدة 
پیشین باقی خواهند ماند و همه‌جا آنرا تبلیغ خواهند کرد؟ 
مردم با کس ی که بد نیست, دشمنی نمی‌ورزند: و برآن که 
حسود ثیست؛ حسد تمی‌بر ند. البته ممکن است این خصلت 
ناپسند درك یا چندکس پیدا شود ولی هم مردم چنین 
گفت: دراین باره باتو همداست نم . 

گفتم: گمان می‌کنم در این باره نیز بامن عمداستان 
باشی که سیب اصلی انزحار مردم ازقلسفه نامجرمانی‌هستند 
که کستاخانه درحریم: فلسفه رخنه کر دهاند. ابتان تو د‌هردم 
را ندید دشمنی می نگر ند واز ناسزاگفتن به آ نان لذت می بر ند 
وحالآنکه این کارها هی گو نه سازکاری با فلسفه ندارد. 
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گفت: راست هي کو ی . 

گفتم :آدئیمانتوس عزیز. کسی که به‌هستی حقیقی 
روی آورده و همواره دراین اندیشه است که ماهیت راستین 
هرچیزی را دریابد» وقت‌آن‌را نداردکه به‌عوالم پست‌تر توجه 
کند ودر کارهای روزانة آدمیان به کنحکاوی پردازد وبا نان 
ستیزه جوید وروح خودرا از دشمنی وسند آکنده سازد . 
بلکه همه اوقات او صرف این‌اس ت که نخست عالمی‌را تماشا 
کند که نظامي اندی درآن حکمفرماست و د کر کو نیرا درآن 
راه نیست وهیج ذاتی درآنجا با ذوات دیگر دشمتی نمی‌ورزد 
وازآنان دشمنی نمی‌بیند بلکه همه‌چیز تابح نظمی خدائیاست 
وکوش بفرمان خرد دارد» و سیس آن عالم را سرمشق خود 
قراردهد و به‌تقلید ازآن بردازد و تاآنحاکه برای‌آدمی امکان 
بدیر است زندکی خودرا شبیه آن‌عالم سازد. با مان مي کنی 
ممکن است که کسی به‌جیزی دل ببازد وپیوسته باآن معاشر 
باشد ولی به‌آن تأسی نجوید؟ 

گفت: نه, ممکن نیست. 

گفتم: بتابراین؛ فیلسوف چون همواره باعالمی‌منظم 
و البی سرو کار دارد خود نیز تا آنجا که برای طیعت‌ شری 
امکان پذیر است منظم مینسود وجنبه‌ای الممی می‌باید, هرحند 
در تمت وافترا صمیشه باز است. 

کت : راست است. 

گفتم: اگر چنین کسی مجبور شودکه تنپا به‌تربیت 
ددح خود قناعت نورزد بلکه ايدەھا ئى را که درآن‌عالم د نده 
است درزندگی افراد و جامعه‌ها وارد کند. آیا گمان میکنی 
او برای آموختن خوشمتن‌داری و عدالت و بطور کلی همه 
قابلیت‌های انسانی به‌يكايك افراد و به‌تمام جامعه, آموزگار 
بدی خواهد بود؟ ۱ 
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گفتم: اگر توده مردم دریاید که آنجه ما در وصف 
فیلسوف می گوئیم مطابق با حقیقت است ۰ بی‌تردید دست 
از مخالفت برخواهد داشت» واگر يكوئيم جامعه‌ای نیکبخت 
اس ت که طرح ریزانش جامعه خدائی‌را سرمشق خود بسازند. 
فة ما را خواهد پذ بر فت. 

قت : قبول دارم که دراین صورت تودۀ مردم دست 
از مخالفت برخواهد داشت. ولی دربارة کیفیت آن طرح‌ریزی 
توضیحی بیشتر بده. 

کفتم: نخست روح جامعه وروح يكکايك آدمیان را جون 
لوحی می‌شوبند وپاك می‌کنند. البته انجام این عمل آسان 
نیست ولی چنانکه می‌دانی نخستین فرق اینان با دیگر 
قانونگزاران همین است که اینان اگر فرد با جامعه‌ای جون 
لوحی پا بدستشان سپرده نشود, يا خود نخست آنر! پاك 
نسازنده » دست به‌هیج کار نمی‌زنند و هیچ قانونی وضح 

. , گفت: حق دارند جنین کنند. 

گفتم: چون ازاین کار فار غشونت طرح کلی قانون‌اساسی 
ر! می‌زریر ند. ۰ 

گفت: واضح است. 

گفتم: وهنگام ریختن این‌طرح پیوسته به دو سوی 
ناظر ند. گاه به‌خود عدالت وخود زیبائی وخود خویشتن‌داری» 
و. به‌عبارتي دیگر. به‌ایدة اصلی هم قابلیت های انساني 
می‌نگرند» وگاه به‌تصویر این قابلبت‌ها آنجنانکه در روح‌آدمی 
قابل تحقق است. آنگاه دریرتو این توحه ودقت, وازطریق 
آمیختن و سازگار ساختن» نمونة انسان ابده‌آل را بوجود 
می‌آورند و دراین‌کار نیز همان جیزی را سرمشق خود قر ار 
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می‌دهند که هومر تصوبر حدابان و حثمةه خدائی در آدمسان 
تامیده است. 
گفت: درست است. 

۱ کفنم: درآن اثنا گاه رنگی‌ر۱ که بضری و زمینی است 
مي‌زدابند» و گاه رنگی‌خدائی بر آن‌میافز ایند وازاین‌راه درون 
آدمی را تاآنجا که میسمر است به‌صور تى درمی‌آور ند که مقبول 
خدابان باشد. 

گفت: البته چنان نقشی زیباترین نقش‌ها خواهد بود. 

گفتم: کسان ی که می‌گفتی برما خرده خواهند گرفت» 
آیا بازهم قبول نخواهند کرد که این طراح جامعه همان کسی 
است که ساعتی پیش وصفش کردیم» و چون خواستیم زمام 
حکومت را بدست او بسپاريم بر ما خشمکین شدند؟ آیا آن 
خرده‌گیران اگرهم استدلال مارا شنوند آرام نخواهند شد؟ 

گفت : اگر خردمند باشند بی‌تردید آرام خواهتد شد. 

کفتم: دیگرچه‌ایرادی می‌توانند برما بگیر ند؟ آیاخواهد 
گفت که فیلسوف جز هستی حقیقی چیزی دیگر. در نظر 
دارد ؟ 

کفت: چنین ادعائی دور ازعقل خواهد بود. 

گفتم: با خواهندکفت . طییعتی با چنان استعداد و 
حصانصی که بر شمردیم» داخدا حویشی ندارد؟ 

گفت: این‌را نیز نمي‌توانند بگو بند, 

گفتم: یا خواهند. گفت چنان طبیعتی اگر در میدان 
فعالیتی که با استعدادش متناسب است گام بگذارد ازلحاظ 
اخلاقی به والاترین هرتبۀ کمال نخواصد رسید و دوست 
حقیقی دانش و فلسفه نخواهد بود؟ با خواهند گفت کسانی 
که فاقد استعداد طبیعی برای‌فلسفه دانستیم بپتر ازابناناند؟ 

گفت: نه, حرات حنین ایرادی را نخواهند داشت. 
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. گفتم: پس معتقدی که اگر به‌آنان بکوئیم: تا روز ی که 
زمام حکومت به‌دست فیلسوفان نیفتاده است بدبختی افراد 
وجایعه‌ها به‌پایان نخواهد رسید و دولنی‌که ما درطی بحث 
خود طرحش را ریخته و سازمان‌های سیاسی و قوانینتی را 
تشر بح کرده‌ايم تحقق تخواهد یافت» هنوزهم ازشنیدن این 
سخن خشمگنن خواهند شد و درمقام. اعتراض برخواعند 
آمد ؟ 

گفت: گمان م یکنم تا اندازه‌ای متقاعد شده‌اند و کمتر 
از پیش خشونت نشان خواهند داد. ۱ 

گفتم : نمپتر اسست بکر لیم کاملا متقاعد وآرام شده‌اند. لا 
از مخالفت شرم داشته باشتد. 

گفت: درست است. ۱ 

گفتم: پس خرده گیران را متقاعد ساختیم. مطلب‌دیگر 
این اس ت که آبا محال است ازپادشاهان وفرمانروابان‌فر زندانی 
به‌وخود آیند که استعدادی طبیعی :رای پرداختن به فلسفه 
داشته باشند؟ . 
گفت: هیچ کس نمی‌تواند امکان جنین امری را انکار 

گفتم: وجنین فرزندانی » اکر به‌وحود آیند, آیا قطماً 
ابد درراه قساد بیفتند وتاه شوند؟ ما خود تصدیق هي کنیم 
که مصون ماندن آنان ازفساد دشوار است. ولی آبا می‌توان 
گفت که هبح گاه همکن نیست یکی ازآنان از فساد و تباهی 
بر کنار نما ند ۹ 
۰ .. گفت: جنین سخنی درست نخۆاهد بود: 

" گفتم: ہس اگر ازمیان آنان تنپا یکی پیدا شود وزمام 
دولتیرا که آمادۀ ببروی ازاوست بدست‌گیرد. همین کافی 
خواخد بود که آنچه امروز غیرممکن می‌نماید. تحقق پیداکند 
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و صورت عمل به‌خود گیرد. 

گفت: البته همین کافی خواهد بود. 

گفتم : اگر او قوانین لازم را وضع کند و بخواهد زندکی 
افراد جامعه را مطایق اصولی که بیان کرده‌ايم منظم سازد . 
آیا محال اس تکه مردم قوانین اورا بیذبر ند و بفرمان‌او گردن 
نیند ؟ 

گفت: به‌هیج روی محال نیست. 

گفتم: واا غیر‌ممکن است که دراین‌عقیده کسان دیگری 
هم با ما همداستان باشند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پیش‌تر روشن کرده‌ايم که طرح ما » اکر عملی 
ساختن آن ممکن باشد» بپترین طرح‌هامست. 

گفت: آری: این نکته را روشنن کر ده‌ایم. 

گفتم: پس نتیجه‌!ای که از بحث بدست می‌آید چنین 
است: قوانین ی که ما وضع کرده‌ايم اگر به‌مر حلة اجرا درآیند 
بمیتر ین اوضاع درحامعه برقرار خواهد شد» و اجرای این 
قوانین گرحه دشوار است ولی محال نیست. 

گفت: آری» نتحه همین امست. 

گفتم : اکنون که ازاین‌نکته فارغ شدیم, وقت‌آن رسیده 
اس ت که توضیح دهیم کسان ی که می‌خواهيم جاععه را ازوضع 
کنونی رهائی دعند چگونه بايد تربیت شوند و در کدامین 
مرحلة عم کدام دانش را فرا گس ند. 

گفت: توضیح این مطلب ضروری است. 

گفتم: حرآغاز بحث کوشیدم از پرداختن به مسائلی 
مانند رابطة مردان و زنان» تولید وتربیت کودکان وبرگزیدن 
زمامداران سر باززنم. زیرا می‌دانستم که فاش گفتن این‌مطالب 
با جه اعتراضی رورو خواهد شد» واحرای اصول ی که دراین 
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باره درنظرداشتم بهچه دشواری است. ولی‌این‌احتیاط سودی . 
بخشید و ضرورت بحث مجبورم ساخت که هم آن مسمائل‌را 
به‌میان آورم. دونکته نخستین » یعنی موضوع زنان و کودکان 
راء روشن کردیم. در باره زمامداران اکنون لازم است بنه. 
تفصیل سخن آوئیم چنانکه گوئی می‌خواهيم مطلب‌را از سر 
بگیریم. اگر به‌یادت باشد گفتیم که زمامداران باید در طی 
زندگی خود نشان دهند که دوستنداران جامعه و دولت‌اند » 
خواه در خوشی و خواه در رتچ از بوته آزمایشی پاك درآیند, 
نه درسختی وخطر ونه درهیج حال دیگر نباید به‌آن اصل 
پشست‌پا زنند. آنکه ازهماٌ این آزمایش‌هاء چون زر ناب از 
ميان آتش پاك درآید باید به‌زمامداری برگزیده شود و چه 
در زندگی وجه بعداز مرگ مورد تجلیل واحترام قرا رگیرد. 
آنجه دراین باره گفتیم. تقر یبا جنین دود ولی نکتۀ اساسی ۳ 
که دشوارترین نکته‌هاست. پوشیده گذاشتيم وگذشتيم زیرا 
می‌ترسيديم بحث به‌همان‌جا منجر شود که اکنون به‌آن 
رسیله‌ايم ۱ ۱ 
گفت: راست است ومن این را به‌یاد دارم. 

گفتم: درآن هنگام جرآت نمی کردم نکته‌ای‌ر! که اند کی 
بعد گفتم و نشربح‌کردم به‌زبان آورم. ولی اکنون با کی ندارم 
و فاش می گویم: بابد کار ی کنیم که پاسداران‌حامعة ما فیذسوف 
شو ند. ۱ 

گفت: نگو واحتیاط عکن. 

گفتم : خفراموش مک نکه عدة این کو نه ی ی انيت 
زرا همه خصانصی که برای آنان ضروری شمر دیم دە ندرت 
د رکسی جمع می‌شوند. بلکه در بیشتر موارد یکی این صفت 
را دارد و دیگری آن صقترا . 

گفت: توضیحی بیشتر بده . 


Nels ml 


. گفتم: می‌دانی که سرعت درك و تیزهوشی و حافظة 
قوی و ذکاوت و خر دمندی به آسانی‌در بك‌شخص پیدانمی‌شود. 
طبایم فعال و بلندپرواز از زندکی منظم وآرام گریزانند . 
شور و حرارت همواره آنان را باین‌سو وآن‌سو می‌دو اند و 
ازایدر و از لیات واعتدال بیگانه‌اند . 

گفت: حق با تست . 

گفتم: طبایم منظم وآرام که قابل اعتمادتر ازطبایع 
دخستین‌اند. گرجه درمیدان جنک ترس و تزلزل بخود راه 
نمی دهند ولی درآموختن دانشی کند و ستگس‌اند و همینکه 
بخواهند به کاری دست زنند خمیاژه و و به‌خواب 
می‌رو ند . 

گفت: درست است. 

گفتم: ولی گفتیم که ا ا بايد از هردو 
خضلت بره‌مند باشند وگرنه , نه درخور این خواهند بود 
که درتعلیم و تربیتشان وقت و دقت فراوان صرف شود و 
نه لادق تحلبل و زمامداری. 

گفت: .درست استت. 

گفتم: پس افرادی که دا ده ندرت ببداخو اهند 
شلد , 

گفت: بی‌تردید . 

گفتم: این افراد باید اولا از راه اشتغال به کارهای 
سخت و روبرو شدن با لذت و خطر, چنانکه پیش تر گفته‌ايم 
آزموده شوند. درئانی بايد ازعبده تکلیفی که در آن حنگام 
بیان نکردیم واکتون می‌گوئیم برآیند. پعنی دانشسپای‌بسیاری 
فراگیر ند. مخصوصاً بايد درآنان دقت کنیم و ببینیم م آیانیروی 
کافی برای فراگرفتن دانشی که عالی‌ترین دانشپاست.دارند؛ 


۱ 


با درنرابر آن چون. کشتی‌گیری ضعیف ازپای درمیآیتذه 
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گفت: آری» باید دراین باره دقت کنیم. ولی آن دانش 
که می لوی عالیترین دانشپاست. کدام است؟ ۱ 

گفتم: مان می کنم به‌یاد داشته باشی که سه جزء روح 
آدمی‌را ازیکدیگر مشخص ساختیم وبا توجه به‌آنپاکوشيديم 
نا ماهیت قابلیت‌های انسانی, مانند عدالت و خویشتن‌داری 
و شحاعت و دانائی را نشان دهیم. 

گفت : اگر این نکته را به یاد نداشتم لابق شنیدن 
دثبالة این بحث نبودم. 

گفتم: سخنانیرا هم که پیش ازآن گفته شد به‌یاد 
داري ؟ 

پر منمد : کدام سشن‌ها. 

گفتم: درآن هنگام گفتم که برای تشریم کامل قابلیت‌ها 
باید راهی دراز پیمود. درعین حال بادآوری کردم که تحقیق 
را می‌توان برپایة استدلال‌هائی هم که تاکنون گرده‌ايم ادامه 
داد و راه کوتاه‌تری درپیش گرفت. شما براین عقیده بودید 
که راه دوم کافی است. بدین جبت همین‌راه ر! رفتیم بی‌آنکه 
به‌راستی به‌غور مطلب برسیم. اکنون شما خود باید بگوئید 
که آیا به‌همین انداژه راضی شده‌اید انه ؟ 

گفت: به‌نظر من این اندازه کافی بود و گمان می‌کنم 
دیکران نیز با من همداستان باشند. 

گفتم: دوست عزیز » دراینگونه مسائل اکر آدمی حتی 
يك‌گام از حقیقت دور بماند کار درست نکرده و باندازه‌ای 
که ضروری است پیش نرفته اسست» زرا اندازه ناقص درهیج 
مورد اندازهة درست نمی‌تواند باشد. البته کاهی مردم بدین 
مقدار راضی می‌شوند وگمان می کنندکه تحقیقی دقبق‌ترلازم 
تنمت 


گفت : بیشتر : به‌علت تتبلم و بی‌مبالاتی جنین‌می کنند . 
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گفتم: ولی کسی که پاسداری‌جامعه وقوانینآنرا به‌عیده 
می گیرد نباید کاهل و بی‌مبالات باشد. 

گفت: درست است. 

گفتم : پس او باید رنج راه دراز را برخود هموا ر کند 
و ضرورت کسپ دانش را تباید کمتر از لزوم پرورش بدن 
بشمارد ور نه به تحصیل آن دا نسي که‌عالی تر ین‌دا ننی‌هاسمت: 
وخاص طبقه اوست» توفیق نخواهد یافت. 

پرسید: مگر عالی‌ترین چیزها عدالت و دیگر قابلیت‌ها 
نیستند که پیش‌تر نام بردیم؟ آیا جیزی بالاتر ازآنبا هم 
هست ٩‏ ۲ 

جواب دادم: آری هسبت. گذشته ازاین» درمورد همان 
قابلیت‌ها نیز پاسدار جامعه نباید مانند ما به‌تماشای اشباح 
و سابه‌ها قناعت کند بلکه بايد پیوسته بکوشد تا به‌مشاهدءة 
صورت اصلی وکامل آنپا نایل‌گردد. آبا مضيحك ثیست که 
آدمی درامور بی‌ارح زمیتی كمال دقت و باريك‌بینی را به کار 
بیرد ولی در بارة ارحمندتر ین جز ها کمان کند که نبازی یه 
دقت ثبست ؟ 

گفت: درست است . ولی‌آن دانش که گفتی عالی‌ترین 
دا تش‌هاست کدام اسست و موضو ع آن حيست ؟ ظاهراً منتظر 
این سوال نبودی وگمان می‌کردی خواهیم گذاشت از این 
توضیح شانه خال یکنی؟ 

گفتم: نهءچنی نگمان‌نمیکردم. هرجه می‌خواهی بپرس. 
همین‌قدر می‌داتم که نام موضوع آن دانش را بارها از من 
شنیده‌ای واکنون با آنرا به‌یاد نمی‌آودی» با با این پرسش 
باز می‌خواهی مرا با مشکلی روبروی سدازی. کمان می کم شق 
دوم درست‌تر باشد زیرا! بارها از من شنیده‌ای که موضوع 
عالی‌ترین دانشیپاء ابد «خوب».است, و عدالت و دیگر 
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قابلیت‌های انسانی فقط به‌علت بپره داشتن ازآن» خوب و 
سودمندند. تردید ندارم می‌دانی که من اکنون‌نیز همان‌موضوع 
را درنظر دارم و درعین‌حال معتقدم که ما شناسائی کاملی به 
آن ندار یم . بیکمان به‌این رکته نیز واقف هستی که مادام که 
نتوانیم اید «خوپ» را چنانکه باید وشاید بشناسیم» هر جند 
همة دانش‌ها را به‌دست آور بم» هیچ چیز برای ما سودمند 
نخواهد بود. یا لمان می‌کنیاتر همة جہان را مالك باشیم 
دلی دست ما از «خوب» تپي باشد دارای ترو تی خواهیم نو و 
با معتقدی که اکر حمة دانش‌ها را .بدست آوریم ولی حویی 
و زیبائی را نشناسيم. صاحب معرفتي خواهيم بود؟ 

گفت : نه, بخدا سوگند. جنین اعتقادی ندارم. 

گفتم: این‌را نیز میدانی که «خوب» درنظر مردم عامی 
دار ندء شناسائی و دانش را خوب می‌شمار ند. 

گفت: درست است. 

کفتم: و مي‌دانی که این‌گروه دوم نمی‌توانند بگویند که 
منظورشان از شناسائی » شناسائی چه‌حیز است؛ واگر 
مجبرر شوند پاسخی بای سئوال بدهند ناچارند بگویند : 
. شناسائی «خوب». 

گفت: جواب مضحکی است. 

گفتم: البته مضحك است. ازيك طرف مارا سرز نش 
می کنند که نمی‌دانیم «خوب» جیست: . ازطرف دیگر دايا حنان 
سخن مي‌گویند که گوئی ما «خوب» را می‌شناسیم» زیرا می 
گوبند: «خوب» عبارنست از شناختن «خوب» , و لمان‌میکتند 
اگر کلمه «خوب» را چندبار تکرارکنند. بمنظور آنان پى 
خواهیم برد. . ۱ 
: گفت: راست می‌گوئی. 
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گفتم: ولی کسانی‌هم که «خوب» را عبارت از خوشی 
و لذت می‌دانند» به‌همان اندازه از حقبقت دور افتاده‌اند . 
زرا اجارند اعتراف کنند که بعضی ازلذت‌ها بد است. 

کفت: درست است. 

گفتم : و با این اعتراف» صد رق م یکنند که حوب و بد, 
هردو يك چیزند . 

گفت: راست است. 

گفتم: پس می‌بیتی که دراین مسئله اختلاف غلر دسیاز 
است . 

کفت: درست است. 

گفتم: ابن نکته نیز آشکار اس تکه بیشنتر مردمان در 
. مورد زیبائی و عدالت به‌حلوه ظاهر قناعت می‌ورزند ۰ بعنی 
برای آنان همین بس است که خود و کردارشان درظاهر زیبا 
و عادلانه بنماید هرجند درحقیقت جنان نباشد. ولی درمورد 
خوبی هیچ کس به‌جلوة ظاهر قانع نیست بلکه‌هر کسی‌می‌خواهد 
آنچه به‌راستی خوب است بدست‌آورد و به‌آنجه تنپا به‌ظاهر 
حوب می نما ید بی‌اعتناست ٤‏ 

گفت: راست است. 

گفتم: به‌عبارتی دیګر» هرروحی خواهان خود «خوب» 
است وبرای رسیدن به‌آن از هیچ کوششس دریغ ندارد زیرا 
به نجوی‌ابپام‌آمیز احساس‌م یکند که«خوب»والاتر بن‌جیزهاست» 
بی‌آنکه تواند ماهبت راستین آن را. مانند ماعبت چیزهای 
دیگر دریاید و درباره آن شناسائی اطمینان بخشی به‌دست 
آورد . ازایترو درآن باره ب‌عدس وگمان اکتفا مي‌کند و در 
نتیجه, از فوائد جیزهای دیگر نیز بی‌نبره مي‌ماند. ولیآیا 
حق داریم اجازه دهیم کسانی هم که شر بفتر یبن اف اد حامعة 
ما به‌شمار می‌رو ند و اختمار سعادت همه مر دم را به دست 
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دارند» درباره آن چیزی که بزر گنرین و میمترین چیزهاست 
در تاریکی بمانند و به وهم و پندار قناعت ورزند؟ 

گفت: البته حق نداریم. 

گفتم: اعتقاد من این است که اگر کسی نداند عدالت و 
زیبائی بهجه علت خوب‌اند» نخواهد توانست جنانکه بايد از 
آنپا پاسداری کند. وګمان می‌کنم کسی که خود «خوب» را 
نشناسد شخواهد توانست عدالت و زیبائیرا پشتاسد. 

گفت: حق پاتست. 

گفتم: بنابراین اگر بخواهیم دولت ما دارای نظم کامل 
باشد, باید کسانیرا به‌پاسداری آن بکماريم که همة آن‌چیز‌ها 
را تبك شناسند, 

گفت: دراین تردید نیست. ولی سقراط » عقيدة خود 
تو دراین باره جیست؟ «خوب» به‌عقيدة تو لذت است سا 
شناسائی؟ با جیز سرمی است غیراز آن‌دو ٩‏ 

گفتم: می‌دانستم که تو دراین باره به شنیدن عقیدۀ 
دیگران قناعت تخواهی کرد . 

گفت: آیا سزاوار است آدمی پس‌از آنیمه کاوش و 
تحقیق در مطلبی به‌این بزرگی, به‌تشریع عقابددیگران اکتفا 
کند واز بیان عقيدة خود سر باز زند؟ 

فانم : ولیآ با سزاوار است آدهی در موضوعی که 
نمی‌شناسد جنان سخن بگوید که گوئی آن‌را می‌شناسد؟ 

گفت: نه. ولی اقلا حق‌دارد آنجه درآن باره می‌اندشد 
به‌عنوان عفيدة خود بیان کند. 

گفتم: می‌دانی که عقیده . اگر بر پاية شناسائی‌اسنوار 
نباشد. ارزشی ندارد. زبرا بپترین عقده‌ها کور است» و 
کسی که عقیده‌اش » بی‌آنکه با شناسائی خردمتدانه همراه 
باشد. با حقیقت مطابق درآید درست چون کوری است که 
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بر حسبپب اتفاق در راهی درست افتاده باشد. 

کفت: داست استت. 

گفتم: پس می‌خواحی بشنیدن عقیده‌ای مبیم و کور و 
کج قناعت کنی» درحالی که حقایق روشن و عالی‌را از دیگر ان 
می‌توانی شنید؟ 

کلاو کن گفت: سقراط , تورا به‌خدا س وگن می‌دهم, 
اکنون که به‌هدف نزديك شده‌ايم مطلب را ناتمام مگذار . 
بپمین‌قدر راضی هستیم که «خوب» راء به‌همان روش تشر بح 
کنی که عدالت و خویشتن‌داری و دیگر مطالب را تشریج 
کردی . 

گفتم: دوست عزیز» اگر از دستم بر می‌آمد من نیز 
راضی می‌شدم . ولی می‌ترسم بپمین مقدار نیز موفق نشوم 
و زر شخندم کنید. پر است تشر بح ماهیت خود «حوب» را 
کنار بگذاريم زیرا حتی بیان عقیده‌ای هم که من در باره آن 
دارم در بحت امروزی نمی کنجد. کاری که امروز می‌توانم کرد 
این است» که الر مایل باشید. فقط تصویری از «خوب». 
که بسیار هم به‌آن شبیه است, بشما نشان دهم. اگر مایل 
نیستید اژاین نیز می‌گذرم. 

گفت: پس همان تصویررا نشان بده. اصل را ممکن 
اسست روزی دیگر تشر بح کنی. 

گفتم : چه خوپ بود اگر می‌توانستم روزی اصل را 
بشما بدهم تا شما خود اصل را باخود به‌خانه یرید و مانند 
امروز به‌تصویر قانع نشوید . ولی جاره‌ای نیست و امروز 
باید بپمین تصویر قناعت کنید. ولی بپوش باشید تا من . 
بی‌آنکه خود بخواهم » شمارا نفریبم و تصویری دروغ بشما 
نشان ندهم . 

گفت: البته بوش خواهیم بود. شروعکن. 
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گفتم: نخست باید مطلبی‌را که ساعتی پیش بمیان 
آوردیم» و پیش‌از آن نیز بارها در باره‌اش بحث کر ده ادم 
بیاد بياوزيم و بہینیم آیا دربارة آن توافق داریم پانه؟ 

پرسید: کدام مطلب؟ ۱ 

گفتم: ازيك سو معتقدیم که چیزهای زیبا بمقدا رکثیر» 
چیزهای خوب بمقدارکثیر» و همچنین چیزهائی که دارای 
صفاتي دیگراندء به‌مقادیر کثیرء, هستند. هريك ازآنپا را نیز 
از راه بیان تعر نف می کنیم. 

۱ "گفت: درست است. 

گفتم: از سوی دیگر از «خود زبباه» و «خود خوب» 
"و همچنین ازخود هرچیز دیگرسخن مي‌گوئيم. بدین معن ی که 
هرجیزی را که بك‌بار به‌صورت کثیر قبول کرده‌ایم. این‌بار 
بصوزت مفپومی واحد با ابده‌ای و احد می‌پذيريم جنانکه کوئی 
کشر درعین‌حال واجدی است» وآن واحد را ذات و ماهبت 
, جیزهای کثیر مي‌نامیم. 

. گفت: درست است. 

گفتم: همچنین تصدیق مي‌کنیم که چیزهای کترر دبدنی 
و محسوس‌اند. بعنی‌آنپار! بوسیله حواس می‌توان درك کرد 
ته بوسنلة نکر » درحالی که مغفہوم وایدهرا اوا تا تفک رمی توان 
در بافت زه بەوسىلة ىس . 

گفت: درست است. 
گفتم: ‏ دید نی‌ها را بەوسىلە کدام جزع وحودمان در 

٠ ,‏ گفت: ‏ بوسیله احس«بینائی.. 

گفتم: شنیدنی‌ها را به‌وسیله حس شنواشی دراه 
مي‌کنیم» و چیزهای محسوس دیگررا به‌وسبله حواس دیگر؟ 

گفت: تردیذ فیست: ` 3 


گفتم: هیچ متوجه شده‌ای که آفرینندة حواس». نهروی 
ببنالی ونیروی دیده‌شدن را برتر از نیروهای دیگر آفریده 
است ؟ 
کفت: نه» درست نوجه نکرده‌ام. 
کفتم: پس به‌نکته‌ای که می ویم بدقت کرش و آیا 
برای‌اینکه سامعه بشتود وصدا شنیده‌شود» عاملی‌سوم لازم 
است که اکر درمیان اشد کوش ازشنیدن ناتوان‌بماند وصدا 
ننواند شنده شود؟ 

گفت: نه . 

کفتم : درمورد حواس و محسوسات دیگر نین وجود 
عاملی سوم ضروری نیست. آیا حس یا مجسوسی ميشتاسي 
که ازاین قاعده مستثنی باشد؟ 

گفت: نه . 

گفتم: ولی حس بینائی و چیزهای دیدنی به‌عاملی‌سوم 
نیاژ دارند. آیا هیچ به‌این نکته بر نخورده‌ای؟ 

پرسید: حگو نه؟ 

گفتم: اکر چشمم‌های من بینا باشند وچیزی رنگین هم 
دربرابر آنا باشد» نه من می‌توانم آن‌چیز را ببینم ونه آن 
چیز دیده می‌شود مگر ابنکه عاملی سوم که برای این منظور 
. حاص آفر بده شده استت با آن دو 0 شون. 

کفت: آن عامل سوم کدام است 

گفتم : آن همان‌جبزی است که نم -روشنائی ا 
می‌شود. 

گفت: راست می کو لی. 

گفتم: پس می‌بینی که نیروی بینالی و نیروی دیده 
شدن با وسبلة ارتباطی که عالی تر ین وسائل ارتباط است 
تیم ببوسته‌اند. زیرا آنحه آندو را. به بکدیگر می بیو ندد 


۳۳۹ کتاب ششم ۰۸ہ 


زوشنائی: اسیت . 

گفتم: خدائی که روشنائیشس ازيك سو دیدگان مارا 
توانا به‌دیدن می‌کند وازسوی دیگر به چیزهای دیدنی آن 
I TSF‏ بتواننددیده شوند, کدام يك‌ازخدایان 
آسمما نی است 

گفت : ETE‏ 
صغتش می‌شناسید ۰ یعنی خورشید. 

گفتم: آیا رابطة حس بینائیرا باآن خدا می‌توان بدین 
گونه بیان کرد؛ ٠‏ 

پرسید : حگونه؟ 

گفتم: حس بینائی خورشید نیست. بعبارتی دیکر > 
نه خود آن حس خورشید است ونه عضوی که آن حس درآن 
نجای دارد » بعنی چشیم. 

گفت: به. هيچ يك ازآن دو خورشمد نیست. 

گفتم: ول ی کمان می کنم مبان همه حواس‌هاء» جس باصره 
به خورشید شبیه‌تر از دیگران است. 

گفت: درست است. 

گفتم: آن حس» نیروی بینائی را نیز از .فورشید 
می‌گیرد. چنانکه گوئی از راه ارتباطی با خورشید پیوسنه 


ست . 

گفت: درست است. 

ا از سوی دیگر» خورشید نیز حس باصره تست 
ولی علت‌آن است. به‌همین جبت تنبا این حس می‌تواندآن‌را 


دریاید . 
این نیز درست است. 
هنگامی که از نصو بر «خوب» سخن هی گفتم i‏ 


f‏ ای 
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منظورم خورشید بود. زیرا خود «خوب» آن‌را به‌صورت خود 
آفریده است تا تصویری ازخود او باشد. ازایترو همان نقمی 
را که «خوب» درجان اندشه وتفگر درمورد خرد و آنجه 
به‌وسیلةٌ خرد دریافتتی است به‌عپده دارد. همان نقش را 
خورشید درجہان محسوسات درمورد حس بینائی وجیزهای 
دیدنی دارد. 

گفت: نفپمیدم » توضیح بیشتری بده. 
تنگریم , بلکه به‌چیزهائی نگاه کنيم‌ که درمعرض تور ضعیف 
شبانه‌ای قرار دارند» جنانکه می‌دانی جشم‌های ما ضعیف و 
تقریباً نابینا می‌شوند چنانکه گوئی از نیروی بینانی 
بی بمپر ها لد : 

گفت: صحیح است. 

گفتم: ولی اگر به‌چیزهائی بنگریم که درپرتو خورشید . 
فرار دار ندء آنمپارا آشکار عي‌دينيم وارز بکدبگر تممز می‌دهیم . 
بعتی درآن‌حال همان حشم‌ها ازنبروی بینائی کامل برخوردار 
می گرد ند. 

گفت: تردید ثیست. 

گفتم : حال روح نیز جنین است: اگرروح به‌چیزهانی 
نوجه کند که دریر تو هستی راستین لایزال قرار دار ندءآنپا 
را در می‌یاید و می‌شناسد و معلوم می‌شود که دارای خرد 
است. ولی اگر ب‌محیطی روی آورد که با تاریکی آمیخته 
است. یعنی توحه خودرا ب‌حیان کون وفساد معطوف سازد. 
فقط پندار و عقنده بدست می‌آورد و روشن‌بنی را از دست 
میدهد ودر دايرة پندارها سر گردان می‌شود وچون موجودی 
هی گر دد که از خرد بی‌ببره است . 

گفت: کاملا درست است. 


۳۳ کتاب ششم 0۰۸-۵۰۹ 


گفتم: «ایدغ خوب» را باید چنان چیزی. تصور کن ی که 
در بر تو آن موضوعات شناختنی دارای حقبقت می‌شو ند و 
روح شناسنده دارای نیروی شناسالی می‌کردد . بعبارتی 
دیگر » باید آنرا هم علت شناسائی بدانی وهم علتآن‌حقیقتی 
که شناخته می‌شود. ولی همجنانکه روشنائی ونیروی بینائی 
شبیه بخررشیدند وخود خورشید نیستند» شناسائی وحقیقت 
نیز به‌خود «خوب» شبیه‌اند ولی هيي‌يك ازآنبا خود «خوب» 
نیست. بلکه خود «خوب» چیزی است ب‌تر ازآندو. 

گفت: الحق از جیزی سخن میگوئی که زیبائیش ورای 
تصور آدمی است: جیزی که منبع حقیقت و شناسائی اٹ 
و درعین حال برتر از هردوی آنپاست. بدیپی است که کسی 
چون سقراط نمی‌تواند آنر! با لذت یکی بداند. 

گفتم: یاوه مکو! بگذار تصویر «خوب» را ازجنبه‌ای 
دیکر دقیق‌تر بنگریم. ۱ 

" پرسید: از کدام جنبه؟ 

گفتم: خورشید نه‌تنبا به‌چیزهای دیدنی قابلیت دیده 
شدن می‌دبخشد, بلکه علت بوحودآمدن و نشوونمای آنمیاست: 
بیآنکه شود بوجودآید و تشوونما کند*. 

کفت: راست است. 

گفتم: موضوعات شتاختتی نیز نه‌تنا قابلیت شناخته 
شدن را مدبون «خوب»اند بلکه هستی خودرا نیز از او دارند, 
درحالیکه خود «خوب» هستی نیست, بلکه ازحیث علو ونیرو 
بسی والاتر از هستی است. 

درابنجا گلاوکن درحال ی که می‌خواست باکلمات باژی 
کند با لحنی ریشخندآمیز گفت: ای‌خدای خورشید. چه‌علوی. 


* پوفانیان خورشید رایکی از خدایان می‌شمردند. - م. 
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جه نیروئی! 
گفتم : ی که میور کی تا رکه هی 
خودرا درباره خود «حوب» بیان کنم. 3 
گفت: بااینیمه تقاضا می کنم سخنٰ را ناتمام مگذار. 
بلکه اقلا درمورد مقايسة «خوب» با خورشید اگرمطلب‌دیگری 
هست بکو. 
گفتم: عنوز گفتنی ستیار استت. 
کفت: پس بکو وحتی ازحزثیات عم مگذر. 
گفتم : البته مطالب بسیاری ناگفته خواهد ماند. ?8 
می کوشم تاآنجا که ازعپده من برمی‌آبد جیزی فرو نگذارم. 
گفت: آری » هرجه هست نگو. 
گفتم: حنانکه پیشتر گفتم» ییاز آن‌دو» حاکم ا 
موضوعاتی است‌که به‌وسیله تفکر و خرد دریافتنی‌هستند, 
و دیگری به‌عالم دیدنی‌ها. عمداً می‌کویم عالم دیدنی‌ها » و 
نمی ویم عالی روشنائی» تاکمان نبری که قصد بازی با کلمات 
دارم. درهرحال سخن از دوعالم درمبان است: یکی عالم 
هائی اس ت که به‌جشم درمی‌آبند. دیگری عالم چیز‌هائ یکه 
به‌وسیلة خرد شناخته می‌شوند. ۱ 
کفت: آری. 
گفتم: اکنون خطیرا تصورکن بهدو بخش نامساوی ‏ 
تقسیم شده است: یکی ازآن دو بخش عالم دیدنی‌هاست و 
دیگری عالم شناختنی‌ها. هريك ازاین دو بخش را نیز به 
همان نسبت به‌دو جزع تقسیم کن. اگر دوحزء عالم دیدنی‌ها 
را ۰ ازحیث روشنی و تار یکی جیزمائی که به‌جشم دینده ‏ 
می‌شوزند» با بکدیگر مقاسه کنی خواهی دید که یکی ازآن ‏ 
دوحزء از تصاویر تشکیل يافته است: منظورم از تصاویر» ` 
سابه‌عاست و تصو بر مائی که درا با درسطح اخستام صافی 


01° کتاپ ششم‎ A 


کے 


و درخشان منعکس میگردند. متوجه هستی چه م یکویم؟ 

گفت: آری. 

گفتم: وجزء دیگر, خود آن چیزهانی است که تصاو بر 
و سایه‌ها ناشی ازآنبا هستند, مانند حائوران و ئیاه‌ها و 
همة چیزهائی که بدست آدمیان ساخته شده است. 

گفت: یار خوتب. 

کفتم: آیا آماده‌ای قبول کنی که بخش دوم نیز ازحیث 
حفیقی بودن و حقیقی‌نبودن موضوعاتش به‌دوجزء منقسم‌است؟ 
بدین معنی که درعالم شناختنی‌ها نیز ميان آنچه موضو ع پندار 
و عقیده است وآنجه موضوغ شناسائی خردمندانه , همان 
اختلاف مو حود است که میات خود اشیاء و تصاویر آنا 
دیدیم ٩‏ 
کفت: البته آماده‌ام. 

گفتم: پس اکنون باید بخش‌دوم» یعنی عالم‌شناختنی‌ها 
را نیز به‌دوجزع تقسیم کنیم. 

پرسید: چگونه. 

گفتم: درجزء نخستین عالم شناختنی‌ها. روح آدمی 
ناجار است محتوای خودرا ازراه به‌یاری گرفتن مفروضات 
لابت نشده به‌دست بیاورد. یعنی به‌جای اینکه مفروضات 
ثابت نشده را مسلم نشبمارد بلکه اژآنیا به‌عقب ب رگردد و 
یکوشد تا به‌اصلی مطلق ومسلم برسد, ناجاراست موضوعات 
جزء دوم بخش نخستین راکه عين اشباء ناميديم ۰ چون 
تصاوبری تلقی کند وآنپارا پایا کار خود قراردهد و به‌سوی 
نتیجه‌ای که برعفروضات ابت شنده متکی است» پیش 
برود. این‌جزء ازمحتوای روح قرینۀ آن جزء ازبخش‌نخستین 
است که از تصاویر و صابه‌ها تشکیل بافته . ولی در جرع 
دیگر عالم شناحتتی‌ها » روح آدمی از مفروضات سوی‌اصل 


و مبداء اولی» که دیگر بپيچ‌وجه برمفروضات متکی نیست؛ 
بازمی گردد وبدون استمداد از تصاوبری که در مورد نخستین 
جرء عالم شناختنی‌ها بیاریگرفته‌بود, بلکه فقط بیاریایده‌ها 
و مفبوم‌های مجرد. درراه پژوهش گام بر می‌دارد. 

گفت: این نکته‌را نتوانستم درست بقهمم. 

گفتم: برای اینکه بتوانی از عبدة فمم مطلب برآئی 
به‌مقدمه‌ای که بیان می کنم گوش کن: چنانکه می‌دانی, کسانی 
که با هندسه و ریباضیات سروکار دارند». هروقت دخواهند 
مطلبی‌را بررسی کنند. مفروضاتی از قبیل مفبوم‌های فرد و 
زوج و اشکال هندسی و سه‌نو ع زاو به ومانند آنپارا بایةً 
کار خود قرار می‌دهند. بدین معش ی که این عفہوم‌ها را چنان 
ہدیہی و مسلم می‌گیر ند که گوئی آنبارا براستی می‌شناسند 
وهیچ لازم نمی‌دانند که دربارةآنبا پژوهشی کنند با درخصوص 
آنیا بخود يا بدیگران توضیحی دهند » چدانکه کوئی همة 
مردم از ماهیت آنا باخبرند. پس‌ازآنکه آن مفپوم‌هارا جون 
اصولی مسلم بایة کار خود قرار دادند» درتحقیق پبش‌مبرو ند 
وسرانجام به‌هدفی که برای‌تحقیق‌خودمعین کرده‌اند می‌رسند. 

گفت: آری» می‌دانم که جنین می کنند. 

گفتم: این را نیز می‌دانی که آنان درائتای تحقیق › 
جیزهای دیدنی را به‌یاری می‌گیرند وهمواره در بارة آنہا 
سخن می‌گوبند درحالی که موضوع تحقیق آنان دبدنی‌هانیست 
بلکه جبزی است که آن دیدنی‌ها تصاویرآن هستند. آنجه‌آنان 
در ذهن دارند و در باره‌اش تحقیق می‌کنندء تنپا خود عفبوم 
مربع» پا خود مفیرم وتر است نه مربع يا وتری که بوسیلۀ 
افز ارهای خود بر لو حی رسیم می کنند. احسام واشکالی‌را هم 
که می‌ساز ند با رسیم می کنند گر جه خود آن اخسام واشکال 
دارای سابه‌اند و تصاویرآنپا درآب وآئینه منعکس میشودب 


۳۶۰ ا 


بعنوان سایه و تصویر کار می‌برند» و می لوشند با استفاده 
از آنپا مفو م‌های مجردی‌را دربایند که جر ا دید خرد قابل 
رویت نیستند. 

کفت: راست است. 

گفتم: جز ئی از عالم شناختنی‌ها همین اس ت که تنس بح 
کردم . روح آدمی هنگام تحقیق دربارة این کونه مسائل اولا 
ناجار است مفروضات ثابت نشده را پایة کار قرار دهد زیرا 
نمی‌تواند از مفروضات قدمی فراتر رود و به‌اصل و مبدائی 
مسلم برسد . در انی » نه‌تنمیا از تصاویر جیزهای دیدنی 
استمداد مي‌جوید» بلکه حتی از خود اجسام واشکالی هم 
پاری می‌طلبد که درعالم دیدنی‌ها وحود دارند و مردم عادی 
درمقام مقایسه باآن تصاویر , آنبارا جیزهائی حقیقی وواقعی 
می‌شمار ند۔ 

کفت: فمپمیدم. منظور تو دانش هندسه و دانشمیائی 
مانند آن است. 

گفتم: اکنون وقت‌آن رسیده است که بدانی منظورمن 
از دومین جزع عالم شناختنی‌ها کدام است. مرادم‌جیزهائی 
اسست که خرد»› بی‌واسطه, و بیاری دیالکتيك , ندست 
می‌آوزد و به‌عنکام تحقیق در بارۂ آنہاء جز مفاهيم 
مجرد از هیچ جیسز دیگیر استمداد نمی‌جوید . 
بدین‌معنی که مفروضات را بجای اصول مسلم نمی‌گیرد بلکه 
آنپازا همان که هستند تلقی می کند» بعنی مقروضات ات 
نشده» که می‌توانند مبداع حرکت و نخستین بلة نردبان نحقیق 
باشند . سپس از مفروضات به‌سوی آنچه بر هیچ مفروضی 
مشکی نیست» بعثی به‌مبداء وآغاز همه جیز‌هاء صعود می کند 
و به نخستین اصل هستی می‌رسد. پس ازآنکه آن اصل 
نخستین را دریافت » بازیس می گر دد و درحال ی که پبوسته 


کناب ششم 0۱۱ ۳۱ 


آن اصل را درمدنظر دارد تا پل آخرین پائین می‌آید. ولیکن 
درطی این راه از هیچ محسوسی پاری نمی‌جوید. بلکه تحقیق 
را در ابده‌ها و بوسبلة انده‌ها انحام می‌دهد و درپایان کار 
نیز نهآ یده‌ها می‌رسد . 

گفت: نکته‌ای‌ر! که بیان کردی نتوانستم. درست بفمیمم. 
زیرا چنین بنظرم می‌آید که آنچه درنظر داری تکلیفی است 
خارق‌العاده . ولی همیقدر دریافتم که با این بیان خواستی 
ميان فاسفه وریاضیات مرزی معلومکنی و نشان ده يکه در 
عالم شناختنی‌ها, جزئی‌که تنها به‌باری ديالكتيك دریافتنی 
است بمراتپ واضح‌تر و روشن‌تر از جزئی است که از راه 
دانشی‌ای متعارف می‌توان شناخت . زیرا همه آن دانش‌ها 
مفروضات ایت سده را اصول مسلم تلقی می کنند. گرجه‌آن 
آن‌دانشسپا نیز پژوهش رااز راه تفکرانجام می‌دهند نه‌از راه 
حس و تجربه, ولی چون پاي کارخودرا برمفروضات می‌گذار ند 
وتا اصل‌نخستین پیش نمی‌روند» ازاینرومعتقدی که نمی‌توانند 
درباره موضوعات خود شناسانی خر دمندانه بدست آورند . 
حالآنکه اکر به‌مفروضات قناعت نورزند وتا اصل نخستین 
صعود کنند پیداکردن شتاسائی خرده‌ندانه بپمان موضوعات 
امکان‌بذبر است. ازاین گذشته بنظرم چنین می‌آید که توفعالیت 
علمی ؟سانیرا که با رباضیات و دانشبائی مانند آن سر و 
کار دارند شناسائی بوسیلۀ استدلال می‌نامی نه شناسائی 
بوسیلة خرد. و بدین‌ترتیپ شناسائی ازراه استدلال را حد 
وسطی می‌دانی میان پندار و شناسائی خردمندانه. 

گفتم: منظور مرا بسیار خوب فپمیده‌ای. پس توجه 
کن که دربرایر چبار جزء دنیای هستی » چپار نوع فعالیت 
ددح آدمی وود دارد: شناسائی بوسيلة خرد» خاص بالاتر ين 
حزعهاست. شناسائی بوسىيلة استدلالء خاص حرزع دوم‌است. 


۳۰ کتاب 0 ۱ 


برای جزء سوم عقیده را باید درنظر بگیری . جزء جبادم 
موضو ع پندار است. هريك اژاین جار فعالیت به‌همان نسبت 
که موضوعشی به‌حقیقت نزديك است» شابان اعتماد و دارای 
ارزش علمی انت 

فمت: ف فيمىدم و فة تورا تصدق می کنم. 


کتاب هفتم 


تمثیل غار ۵١٤‏ تربیت جیست؟ ۱۸ کدام کسان 
برای زماهداری شایستهاند؟ ۵۱٩‏ زمامداران را چگونه بايد 
ترببت کرد؛ ۵۲۱- آمرزش کدام دانش‌ها برای تربیت 
سودمند است؟ ۵۲۲ ساب ۲١‏ هندسه ۲١‏ ستاره 
شناسی ۰۲۷- دبالکتيك ٩۲۲‏ 


گفتم: اکنون که از این نکته فار غ شدیم» می‌خواهم از 
راه تمثیلی بتو نشان دهم که تألیر تربیت در طبیعت آدمی 
حئو نه است. غاری زیرزمینی را در نظر ساور که در آن 
مردمانی را به‌بند کشیده. روی به دبوار و پشت به مدخل 
غار نشانده‌اند. این زندانبان از آغاز کودکی در آنجابوده‌اند 
و گردن و راننپایشان چنان با زنجیر بسته‌شده که نه‌می‌توانند 
از جای بچتبند و نه سر به‌راست وحپ بگر دانند بلکه ناحار ند 
پیوسته روبروی خود را بنگرند. در بیرون» بفاصله‌ای دور 
آتشی روشن است که پرتو آن به‌درون غار می‌تابد. ميان 
آتش و زندانیان راهی است بر بلندی» و در طول راه دیوار 
کو تاهی است حون پرده‌ای که شعب ده بازان مان خود و 
تماشاگران می کشند تا از بالای آن هنرهای خود را به‌معمرض 
نمابهن بگذارند. 

گفت: منظره‌ای را که توصیف کردی در نظر آوردم. 

گفتم: در آنسوی دیوار کسانی بسیار اشیاء: گوناگون 
از هردست. از آنحمله پیکره‌های انسان و حبوانل که از 
سنگ و چوب ساخته شده. بهاین‌سو و آن‌سو می‌برند و 


۳۶ کتاب هفتم ۵۱۵-۵۱ 


همه آن اشیاء از بالای دیوار پیداست. بعضی ازآن کسان 
درحال رفت وآمد بایکدیگر سخن می‌گویند و بعضی‌خاموشند. 

گفت: چه تمثیل عجیبی! چه زندانیان غریبی! 

گفتم : آن زندانیان تصویرهای خود ما هستند . آیا 
آنان از خود و از یکدیگر جز سایه‌ای دیده‌اند که آتش بیرون 
به دیوار غار می‌افکند؟ 

گفت: چگونه جز سایه چیزی ببینند در حالیکه هرکز 
نتوانستهاند سر به‌جپ و راست بگردانند؟ 

گفتم: از پیکره‌ها و اشیائی هم که در بیرون غار به 
این‌سو و آن‌سو برده می‌شو ند جز سایه توانسته‌اند ببیتند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: اگر بتوانند با یکدیگر سخن‌بگوبند, آیا موضوع 
گفتارشان جز سایه‌هائی خواهد سود که بر دیوار روبسرو 
می‌بینند؟ 

کگفت: نه. 

گفتم: و ار صدای کسانی که در بیرون رفت‌وآمد 
می کنند در غار منعکس شود آیا زندانیان تخواهند پنداشت 
که همان سایه‌ها بایکدیگر سخن می گویند؟ 

گفت: بی‌تردید جنین خواهند بنداشت. 

گفتم: پس آنان جز سایه‌ها هیچ‌چیز دیگری را حقیقی 
تخواهند بنداشت. 

گفت: کاملا صحیح سمت . 

گفتم: اکر از بند آژاد شوند و از درد نادانی رهائی 
یایند چه حالی پیدا خواهند کرد؟ فرض کن‌زنجیر از پای یکی 
از آنان بردار ند و مجبورش کنند که یکباره بربای خیزد و 
روی به‌عقب بر گرداند و بسمت مدخل‌غار برود و در روشتائی 
بنگرد. طبیعی است که از این حرکات رنج خواهد برد وچون 


تتاب هفنم 0۱7 ۳:۱ 


شدت روشنائی حشمپایش را خیره خواهد ساخت نخواعهد 
توانست عین اشیایی را له تاآن عنگام تسیا صایه‌ای از انا 
دیده بود درست سیند. اگر در این حال به او بکویند: وتا 
این‌دم جز صابه ندیده‌ای» ولی اکنون به هستی راستین 
نزدیکتر شده‌ای و به‌خود اشیاء می‌نگری و از اینرو بتر 
از پیش می‌توانی دید»» کمان می‌کنی چه پاسخی خواهد داد؟ 
و اکر کسی يکايك آن اشیاء را به‌او نشان دهد و با صثئوال 
و جواپ مجبورش کند تا بکوید که آنچه از برابر چشمشی 
می‌گنرد چیست, آیا کمان نمی‌کنی که به تلي متحیر و 
سر گردان خواهد شد و معتقد خواهد گردید که سایه‌هائی که 
پیش از آن می‌دید حقيقی‌تر از اشیائی بوده‌اند که اکنون 
می‌بیند ؟ 

گفت: بی‌تردید چنین خواهد انديشید. 

گفتم: و اثر مجبورش کنند در خود روشنانی بنگرد» 
طبیعی است که چشمپایش به‌دردی طاقت‌فرصا مبتلا خواهد 
شد. از روشنائی خواهد گریخت و باز به‌صایه‌ها پناه خواهد 
برد زیرا آنا را بپتر خواهد توانست ببیند و عقیده‌اش 
استوارتر خواهد گردید در اینکه آنا به‌عراتب روشن‌تر و 
آشکار تر از حیزعائی هستند که در آن‌سوی غار به او نشان 
داده شده است. 

گفت: راست است. 

گفتم: ولی اگر کسی دست او را بگیرد و به زور از راه 
سربالا و ناهموار به‌بیرون غار بکشاند و به‌روشنائی آفتاب 
بر‌ساند, تردید نیست که به‌رنج خواهد افداد و خشمگین 
خواهد شد و خواهد کوشید خود را از دست آن کس برهاند. 
حون به‌روشنالی آفتاب برسد جشمانش خبره خواهد شد و 
نخواهد توانست هيي‌يك از اشیائی را که ما حقیقی می‌پنداریم 


و به‌نام‌های ئوناکون مي‌خوانیم ببیند. 

گفت: اکر انتقال از تاريکی به‌روشنائی په‌آن سرعت 
انجام گیرد البته نخواهد توانست ببیند, 

گفتم: پس باید چشم‌های او به‌تدریج به‌روشنانی خو 
گیرند تا به‌دیدن اشیاء وناکون توانا شود. نخست سابه‌ها 
و تصاویر اشخاص و اشباء را که در آب می‌افتند بتر از 
چیزهای دیکر تمیز خواهد داد. سیسء در مرحله دوم خود 
آدمیان و اشباء را خواهد دید. پس از آن به‌تماشای آسمان 
و ستارکان خواهد پرداخت ولی آنپا را هنگام شب ببتر 
خواهد دید زیرا دبدگانش بروشنائی ماه و ستارگان زودتر 
عادت خواهند کرد و حال آنکه در روز روشنائی خورشید 
جشم‌ها يش را رنج خواهد داد. 

کفت: واضح است. 

گفتم: سرانجام. در مرحله جپارم؛ خواحید توانست 
خورشید را ببیند: نه انعکاس خورشید را در آپ یا در جیز- 
های دیگر» بلکه خود خورشید را در عین‌پاکی و تنہائی در 
مکان خودش خواهد دید و به مایت آن بی خواهد برد. 

گفت : تردید نبست. 

کفتم: چون آن تمرین‌ها را پشست‌سر گذاشت و به این 
مرحله رسید» درخواهد یافت که پدید آورنده سسال‌ها و 
قصل ‌هاء و مادر همه جیزمائی که در عالم دیدنی‌ها وجود دارد؛ 
خورشید است» و در عین حال علت اینکه او توانست بتدریچ 
و در مراحل مختلف چیزهای گوناگون را ببیند چیزی جز 
خورشید نیست. 

گفت: پس از طی مراحلی که شرح دادی؛ ناجار باین 
نکته پی‌خواهد برد. 

گفتم: اگر در ابن هنگام بیاد مسکن پیشین خود بیفتد 
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و کسانی را که هنوز در آنجا به‌سر می‌برند. و آنجه آنان 
دانائی می‌پندارنده به‌یاد بیاورد» دگ ر گونی شگفت‌انگیزی را 
که در ز ند یش روی داده است سعادتی بز رگ خو اهد شمرد 
و یاران زندان را بدیدة ترحم خواهد نگر یست. 

کفت: بی تر دید. 

گقتم : و جون بیاد بیاورد که در ميان زندانیان آنکه 
تیزبین‌تر از همه بود و سایه‌ها را بہتر از دیگران تشخیص 
می‌داد جگونه مورد ستایش و تشویق قرار می‌گرفت» و حکونه 
آنان که حافظه‌ای قوی داشتند و می‌توانستند پیش‌بینی کنند 
که کدام سایه اول خواهد رسید» کدام بعد از آن. و کدام 
سایه‌ها باهم پدیدار خواهند شد. به‌پیشگوئی مشہور میب 
شدند و پاداش کلان دریافت می‌کردند» آبا کمان می‌کتی باز 
بحال آنان غبطه خواهد خورد و به کسبانی که در میانزندانیان 
محترم‌تر و مقتدرتر از دیگرانند رشك خواهد برد؟ یا بقول 
هومر مزدوری در مزرعه دهقان تنگدستی را برآن زندکی و 
برآن بندارهای واهی تر جیح خواهد داد؟ 

گفت: گمان می‌کنم تحمل هر رنجی را بپتر از آن 
زندکی خواهد دانست. 

گفتم: اگر او به‌زندان بازگردد و برجای پیشین خود 
بنشیند, آیا به‌سبب انتقال از روشنائی به‌تاریکی باز حشم- 
هایش تیره نخواهند شد؟ 

گفت: البته تيره خواهند شد. 

گفتم: و اگر در آن حال که جشمشی به تاریکی خو 
تگرفته است و به دیدن هیچ‌جیز قادر نیست, بخواهد ماتند 
دیگر زندانیان دربارة سابه‌ها سخن بگویده یا زندانیان 
ریشخندش نخواهند کرد و نخواهند گفت که جشم‌های او 
به سبپ ببرون شدث از غار فاسد شده‌اند و بنابراین صعود 
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به‌عالم روشنانی کاری بیفایده و «یلپانه است؟ و اک بخواهد 
زنجر از پای آنان بکشاید و از زندان N‏ کند» آیا 
کمر به کشتن او نخواهند بست؟ 

گفت: تردید نیست که ار را خواهند کشست. 

گفتم: گلا وکن عزیز» این تمثیل را با مطالبی که پیش‌تر 
گفتیم تطبیق کن: اگر زندان غار را با عالم دیدنی عا» ر پر تو 
تشی را که به‌درون غار می‌تابد با نیروی خورشید تطیمق 
کنی» و بیرون شدن از غار و تماشای اشیاء گوناگون در 
روی زمین را سیر و صعود روح آدمی به‌عالم شناسائی‌بدانی» 
در این صورت عقيدة مراء که به‌شنیدنش آنسبمه اشتیاق 
داشتی» درست دریافته‌ای. خدا مي‌داند که عقیدۀ من باحفیقت 
مطابق است بانه. در هر حال من برآنم که آنچه آدمی درعالم 
شناختنی‌هاء در پایان‌ کار و پس از تحمل رنج‌های بیکران» 
درمی‌یابد». ابدۀ «خوب» است. ولی آدمی همینکه بدیدار آن 
نایل شد اجار بقین حاصل می کند که در همه جپان هر 
خوبی و زیبائی ناشی از اروست: در عالم دیدنی‌هاء روشنائی 
و خدای ررشنائی را او آفریده است؛ و در عالم شناختنی‌ها» 
خود او اصل نخستین و حکمران مطلق است» و حقیقت و 
خرد هردو آ ار او هستند. بنایراین کسی که بخواهد جه 
در زندگی خصوصی و چه در زندکی سیاسی از دوی خرد 
کار کند بابد یکوشد تا به‌دیدار ار موفق شود.: 

گفت: من نیز تا آن‌حد که توانائيم اجازه می‌دهد این 
عقیده را می‌پذیرم. 

گفتم: پس این نکته را نیز بپذیر که عجب نیست اگر 
کسی که تاآن مرحله بالا رفت» دیگر حوصله پرداختن به‌امور 
آدمیان نداشته باشد ر روحش در این آرزو باشد که همواره 
در همان‌جا بماند. زیرا این امر» اگر تمثیل ما قابل انطباق 
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با واقعیت باشد, امری است طبیعی. 

گفت: آری» امری است طبیعی. 

گفتم: همچنین جای تعجب نیست اکر کسی که محو 
تماشای آن جہان خدائی است. چون به امور ناچیز بشری 
روی آورد. و پیش از آنکه چشمش به‌تاریکی این جېان خو 
گرفته داشد محبور شود که در دادگاه با جائی دیگر با کساتی 
که هر کز خود عدالت را ندیده‌اند دربارة سایه و شبح عدالت 
گفت‌ وگو کند. ابله و بی‌خرد جلوه نماید و شنوندگان را به 
خنده آورد. 

گفت: نه, هیچ حای تعحب نیست. 

گفتم: هر خردمندی مي‌داند که چشم در دو مورد و 
به دو علت از دیدن ناتوان می‌شود: یکی وقتی است که آدمی 
از روشنائی وارد تار یکی شو د. د گر » منکامی که از حائی 
تاريك یکباره به محیطی روشن درآید. اکر کسی پی‌برده 
باشد به‌اینکه روح آدمی تین همین حال را دارده از مشاهدة 
روحی که دچار تشویش است و از عہدة درك بعضي مطالب 
بر نمی‌آید» تعجب نخواهد کرد و چون ابلپان نخواهد خندید. 
نلکه در صدد بافتن علت برخواهد مد و از شود خواهد 
پرسید که آیا آن روح از محیطی روشن وارد تاریکی شده و 
چجشمش هنوز به تاریکی خونگرفته است با از تاریکی تادا نی 
بسوی روشنائی کشانده شده و حشمانش در نتیجهة برخورد 
با روشنائی خبره شده است؟ بس از آنکه علت را در یافت 
آن را سمادتمند خواهد شمرد و این را ددیدة ترحم خواهد 
نگریست. اکر هم بخندد باری بحال این یکی خواهد خندید 
زیرا خندیدن به کس ی که از جہان روشنائی به‌تاریکی باز گشته» 
بسیار ابلمپانه‌تر از خندیدن به‌حال آن دیگری است. 

گفت: کاملا درست اس . 
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گفتم: اگر آن‌نکته درست باشه» این ننیجه از آن به 
دست می‌آید: تربیت آن نیست که آموزگاران امروزی به 
جوانان می‌دهند. آنان ادعا می کنند که در روح آدمی» دا نشی 
که از آغاز در آن نپفته باشد» نیست بلکه دانش را آنان در 
روح شاکردان جای می‌دهند. چنانکه گوثی در چشمی نابینا 
نیروی بینائی می‌نشانند. 

گفت: آری» جتین ادعا می کنند. 

گفتم: دلی پژوهش ما نشان داد که نیردی شخاسائی 
از آغاز در روح هر آدمی هست. همچنان که جشمم‌را به‌تنپائی 
نمی‌توان به عقب برگرداند بلکه تمام بدن باید از تاریکی به 
سوی روشنائی گردانده شود» نیروی شذاسائی نیز که در 
روح نیفته است بايد به‌عمراه خود روح از جیان کون وفساد 
بسوی چان هستي جاودان کردانده شود تا به‌تدزيج په 
مشاهده هستی حقیقی خوگیرد و بنواند دیدار خورشیدی را 
که در آن می‌درخشد تحمل نماید. خورشید درخشان جمران 
حقایقء جنانکه گفتیم» ایدهُ «خوب» است. چنین نیست؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: بنابراین هنر تربیت» هنری است که بیاری‌آن 
می‌توان روح جوانان را بسوئی دیگر کرداند. نه عنری که به 
وسیلة آن بتوان در روح نیروی بینائی نشاند. کسی که 
تربیت جوانان را به عبده می‌گیرد بايد قبول کند که این 
نیرو از آغاز در روح آنان هست منتپا هنوز به سمتی که 
بايد متوجه شود شده است و بسوئی که بايد بنگرد نمی 
کرد ی یکا ویغة عدر بیت این است که در این کار به 
آنان باری کند. 

گفت: وظیفة هنر تربیت ظاهر؟ بايد همین باشد. 

گفتم: دیگر قابلیت‌های روح» از جہتی با نیروهای 
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جسمانی شباهت دارند. زیرا ظاهر اعر این است که آن 
قابلیت‌ها از آغاز در ما نیستند بلکه در نتیجهة عادت و تمرین 
پیدا می‌شوند. ولی نیروی شناسائی باحتمال قوی ناشی از 
جنبه خدائی وجود ماست؛ و به‌همین علت ازلی است وه رگز 
آزبین نمی‌رود تلکه رحسب اینکه به کدام سوی متوحه باشد 
خوپ وسودمند يا بد وزیان‌آور می‌شود. مکر ندیده‌ای بدان 
و نبرتک بازان که به‌زیرکی و هشیاری مشپورند جه روحی 
تیزبین دارند؟ نیروی‌بیناثی روح‌آنان بپیچ‌وحه ضعیف نیست 
منتپا در خدمت بدی و ناپا کی‌است. بدین‌جبت چنان روحی 
هرچه تیزبین‌تر باشد منشاً زیانبهای بزرگتری است. 

لفت: راست است. 

گفتم: اکر جنان روحی را از آغاز کو د کی می پیر استند 
و زوائدی راکه به‌سیپ زیاده‌روی دزخوردن و نوشیدن و 
ارضاء دیگر شہوات اطراف آنرا فراگرفته وجون وزنه‌هانی 
از سرب پیوسته آنرا به‌سوی پائین می‌کشاند» برطرف میب 
ساختند. و روبس را به‌سوی جبان حقیقت برمیگرداندند, 
نیروی بیتائیش حقایق را بپمان روشنی می‌توانست دید که 
امروز امور زمینی را می‌بیند. 

گفت: درست اسنت. 

گفتم: نتیجة ضروری دیگری که از بحث ما بدست 
می‌آید این است که زمامداری حامعه نه‌حق اینگونه مردم 
بی تر بیتی است که از حقیقت دور مانده‌اند» و نه حق کسانی 
که آزاد گذاشته شده‌اند تا همه عمر را صرف تربیت خود 
کنند. زیرا گروه نخستین قاقد هدف معینی است که اعمال 
هر انسائی, چه اعنال شخصی و چه اعمال سیاسی» بايد در 
خدمت آن باشد و تنا به منظور رسیدن به‌آن انجام گیرد. 
افراد گروه دوم نیز مايل نیستند سروکاری با اموز سیاسی 
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داشته باشد بلکه معتقدند روشي که در زندکی پیش گرفته‌اند‎ 
برای تأمین سعادت آنان کافی اسست.‎ 

کفت: راست می‌کرئی. 
این است که کسانی را که استعددای بیش‌از دیگران دار ند 
مجبور کنیم تا آن‌دانشی را که بالاترین دانش‌ها ناميديم به 
دست آور ند بعنی به دیدار خود «خوب» نابل شوند و راهی 
را که به‌حپان روشنائی ھی بیو ندد بییمایند. ولی پس ازآنکه 
این راه را بسر بردند و به‌دیدار «خوب» توفیق یافتند» نیاید 
احاژه دهیم بان کاری را بکنند که امروز هی کنند. 

پرسید: حه کاری؟ 

گفتم: منظورم این است که نباید بگذاريم در همانجا 
بمانند و از باز کشتن به‌نزد زندانیان و شريك شدن در غم 
و شادی آنان خودداری کنند» خراه این غم و شادی جدی و 
بز رګ باشد خواه کوچك و حقیر. 

گفت: یعنی باید به‌آنان ستم کنیم و نگذاريم به‌ز ند گی 
سعادنمندانه‌ای که دست بافته!ند ادامه دهند؟ 

گفتم: دوست عزیزء باز فراموش کردی که هدف‌قانون 
درست این نیست که طبقه‌ای خاص نیگیخت شود» بلکه این 
اسست که تمام حامعه از سعادت بپره‌هند گردد. از ابنرو حنین 
قانونی می لوشد همه افراد حامعه راء گاه از راه آموزش و گاه 
با زور و اجبار» باهم یگانه سازد تا همه طبقات درحدتوانائی 
خود در کار تکمیل سحامعه شر کت جو ند . تتا براین منظور 
قانون از بارآوردن مردانی که روحشان به‌روح جنان جامعه‌ای 
شبیه باشد این نیست که بگذارد حريك از آنان به‌هر روشی 
که میل داشت زندگی کند بلکه این است که از آنان برای 
پدیدآوردن یگانگی در جامعه سود جوید. 
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گفقت : راست گفتی» این نکته را از یاد برده بودم. 

گفتم: بنابراین» گلاوکن عزیز, اکر ما فیلسوفانی را 
که تر دیت کرده‌ایم» مجبور کنیم که در انديشة سعادت‌حامعه 
باشند و زمام امورآن را بدست گیرند» ستم نکرده‌ايم. بلکه 
برای دفاع از خود می‌توانیم به‌آنان بگوئيم «کسانی چون‌شما 
که در جوامع دیگر بارمی‌آیند حق دارند از پرداختن به‌امور 
مردم سر باز زنند. زپرا آنان به کوششس خود تربیت يافته و 
به مقام فیلسوفی رسیده‌اند بی‌آنکه قانون اساسی جامعه در 
این راه به‌آنان باری کرده باشد, کسی که به کو شس خود به 
حائی رسیده‌است و دامی بدیگران ندارد بدیپی است که 
نباید جیزی بیردازد. ولی شما را ما بر کزیده و جون ملکۀ 
کندوی زنبرران تربیت کرده‌ايم تا هم خودتان قرین سعادت 
گردید و هم جامعه را بسوی نیکیختی رهبری کنید. تر بیتی 
که به‌شما داده‌ايم به مراتب بپتر و بالاتر از تربیت آن‌مردان 
خودروست. از اینرو شما وظیفه دارید یکی بعد از دیگری به 
زندا نی که دیگر ان در آن مسکن دار ند فرود آئمد وجشمپایتان 
را بتاریکی عادت دهید. همینکه جشم‌های شما به‌تاریکی خو 
کرفت هزاربار بپتر از زندانیان خواهید توانست سایه‌ها 
را از یکدیگر تمیز دهید و بگوئید که هريك از آنپا چیست 
و سایة جه جیزی است. ژیرا شما در حپانی که ماوای خود 
«زببا» و خود «عدالت» و خود «خوب» است اصل‌های آن 
سایه‌ها و اشباح گثران را دیده‌ابد. از ایثرو ما وشما خواهیم 
توانست جامعه را در حال بیداری اداره کنیم نه در خواب و 
عالم رژیا چنانکه امروز بیشتر کشورها اداره می‌شوند. 
زمامداران امروزی با یکدیگر برس فرماترواثی می‌جنگند 
چنانکه گوثی فرمانروائی نعمت بزرگی است. حال آنکه خن 
درست در این‌باره این است که م یگوئیم: بپترنن و متحد 
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ترین کشورها کشوری است که کسمانی که در آن به‌زمامداری 
بر کزیده می‌شوند این وظیفه را از روی اکراه بپذیر ند. آنجا 
که زمامداران به‌عکس این می‌اندیشند وضع کشور نیز به 
عکس آن است .» 

گفت: درست است. 

گفتم: با ایئپمه آبا معتقدی که دست‌پروردگان ما 
سخن ما را نخواهند پذیرفت و آماده نخواهند بود بار 
زمامداری جامعه را بنوبٽت به‌دوش گر ند بلکه اضر ار خواهند 
ورزید در اينکه هم عمر را در آن‌جپان پاك در کنار یکدیکر 
تست بر بده 

گفت: نه؛ جنین امری غبرهمکن است زیرا انتظاری که 
از آنان داریم انتظاری است عادلانه از مردانی عادل. ازابنرو 
بقین دارم هرك از آنان که به مقام زمامداری بر کزیده شود 
قبول این مقام را وظیفه‌ای ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد 
شمرد» به عکس کسبانی که امروز در کشورها زمام حکومت 
را به‌دست دارند. 

گفتم: راست است» دوست عزیز. اکر در جامعة تو 
زمامداران دولت زندگی دیکری را بپتر و عالی‌تر ازفرمانر وائی 
بدا نند» بقین داشته باش که راه تکامل و تعالی برای حامعه 
باز است. زیرا تنپا در حنان جامعه‌ای است که توانگران 
حکومت می کنند. منظورم از توانگران کسمانی نیست که زر و 
مال فراوان اندوخته باشند, بلکه کسمانی است که از حیث 
زندگی خردمندانه و مقرون به‌سعادت غتی هستند. ولی آنا 
که گدایان برای بدست گرفتن زمام حکومت هجوم آورند. 
یعنی کسانی که دستشان از روت حقیقی تہی است و مان 
می کنند که این روت را در مقام زمامداری مي‌توان بدست 
آورد» راھ پیشرفقت حامیه از هرسو سته است. ژیرا ابنان 
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برسر زمامداری با یکدیگر به‌دشمنی و نزاع برغواهندخاست 
واین جنگ خانگی هم خود آنان‌را تباه خواهد ساعت وهم 
جامعه و شور را. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: آیا جز زندکی فیلسوف راستین, زندگی دیگری 
می‌شناسی که قدرت و حاه در برابر آن ناجیز بنماید؟ 

گفت: نه. بپیچ‌وجه. 

گفتم: ولی جاره‌ای ثیست جز اینکه کساتی به‌زمامداریي 
کماشته شوند که از زمامداری بیزارند زیرا در غير این 
صورت رقیبان بای‌درمیان خواهند گذاشت و بر سرزمامداری 
به‌جان بکد گر خواهند افتاد. 

گلفت: راست است. 

گفتم: بنابراین زمام جامعه‌ات را تنپا بدست کسانی 
خواهی سپرد که از یکسوی علت سعادت واقعی جامعه را 
دهتر از دیگران می‌شناسند و از سوی دیگر شان و افتخاری 
را سزاوار خود می‌دانند که بالاتر از شان و افتخار زمامداری 


است . 

گفت: جز اینان کسی را به‌زمامداری برنخواهیمگزید. 

گفتم: اکنون آیا آماده‌ای تحقیق کنیم که این مردان 
را چگونه باید تربیت کنیم وچگونه بايد آنان را به جپان 
روشنائی بررآوریم جون کسانی که در افسانه‌ها از حپان 
مردگان به مقر خدایان برده می‌شوند؟ 

گفت: البته آماده‌ام. 

گفتم: اینجا مسثله این ليست که مپره را جگونه به 
میدان بازی بيفکنيم تا نقش سفید روبه بالابیفتد نه نقش‌سیاه. 
بلکه این است که روح آدمی را جگونه از زندانی تاريك به 
دنبای روشمنائی» که مقر و ماوای دانش راستین است؛ 
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برآوریم؟ 

گفت: درست است. ۱ 

گفتم: پس سئوالی که باید مطرح کنیم این اسست که از 
کداميك از دانش‌ها می‌توان جنین نئیجه‌ای چشم داشمت؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: گلاو کن عزیز» .آن کدام دانش !ست که می‌تواند 
روح را از عالم کون و فساد به‌عالم هستی راستین زهبری 
کند؟ هماکنون نکته‌ای به‌یادم آمد: مگر نگفتيم که این مردان 
در جوانی بايد سپاهی و جنگجو باشند؟ 

گفت: جر ا. 

گفتم: : پس دانشی که بدنبالش می کر ديم علاوه برالری 
که اشاره کردیم باید ار دیگری هم در حوانان داشته باشد. 
پرسید: جه اثری؟ 
گفتم: باید در هنگام عمل نیز برای ناشیا سودمند 


کفت: آری» به‌حد امکان باید چنین نتیجه‌ای هم بدهد. 
گفتم: در کودکی به‌آنان ورزش و موسیقی و ادبیات 


گفت: درست امنت. 

گفتم: ورزش با «شدن و از بین رفتن» سرو کار دارد 
زیرا وظیفه‌اش نظارت برفربه شدن و لاغر شدن بدن است. 

گفت : درست است.: 1 

گفتم: پس دان در ان 7 ورزش نیسست. 

ګفت: نه. 

گفتم: شاید موسیقی و ادات اسمت؟ 

گفت: نه. اکر به‌یادت باشد, موسیقی وادبیات‌قزینه‌ای 
بود برای ورزش, و فایده‌اش ابن بود که از راه تمز ین وعادت 
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به آهنگ و وزن. روح پاسداران ما را چون نغمة موسیقی 
هماهنگ سازد بی‌آنکه دانشی حقیقی به‌آن بدهد. از اشعار 
و حکایات نیز, خواه مضمون آلا افسانه و .داستان باشد و 
حواه وقایع تار بخی واقعی» همان تحه منظور بود. بنابراین» 
این درسببا نیز شامل دانشی که تو اکنون جست‌وجو می کنی 
گفتم: خوب شد این نکته را ساد من آوردی: راست 
می کو ئی آن دانش جزء موسیقی و ادبیات نبود. پس, گلا وکن 
عزیز» آن ننیجه‌ای که ما می‌خواهيم. از کدام دانش برمی‌آید 
فنون گوناکون نیز چون بدقت نگریسنه شود» جز کار دست 
جر دیکری تمسمتند . 

گفت: اگر O OT‏ 
بگذاریم دیگر چه بافی می‌ماند؛ 

گفتم: اگر بیرون از اینبا چیزی نمی‌شناسی. پس 
بگذار دانشی را بگیر یم که با همه آنا پیوسنگی دارد. 

برسید: منظورت کدام دانش اسست؟ 

گفتتم : آن دانشی است که همة فنون و هنرها و 
دا نش‌ها به‌آن نباز دارند و از ایرد صاحیان همه فنون و 
دا نشی‌ها باید آنرا بیاموزند. 

پر سسیك: کدام دانش؟ 

گفتم: منظور آن دانش 9 اسنت که به‌باری آن 
می‌توان بك و دو و سه را از یکدیکر تمیز داد یعنی علم 
حنیاب و شمارش. آیا همه فنون و دانش‌ها تیازمند آن 
نیستند۹ ۱ 

گفت: البته همه به‌آن لباز دارند. 

پرسیدم: یا فن جنگ هم به‌آن ا اسست 

حواب داد: بديپي است. 
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گفتم: جنانکه مي‌دانی پالامدس در ترازدی‌های خود 
آگاممنون را بصورت سرداری مضحك مجسم مي کند. مي گو بد 
آگاممنون جون علم شمردن را کشف کرد موفق شد که در 
میدان جنگ ایلیون دسته‌های سیاهیان خود را منظم سازد 
و کشنی‌ها و دیکر آلات جنگ را بشمار د» چنانکه گوئی این 
جیزها تا آنروز شمرده نشده بودند. و حتي آگاممنون چون 
تا آن وقت از فن شمردن بی‌خبر بوده» نمی‌دانسته اسمت که 
خود چندپا دارد! به‌عقيده تو سرداری که شمردن‌نداند جگونه 
سر داری است؟ 

گفت: ار این داستان راست باشد» بابد گفت 
آکاممنون سردار مضحکی بوده است. 

گفتم: پس باید بخوئيم دانش حساب وشمارش‌دانشی 
است که هیچ سیاهی از آن بی‌نیاز نمی‌تواند بود. 

کفت: کسی که حساب و شمارش نداند کوچکترین 
اطلاعی از نظام سباه نمی‌تواند داشته باشد و حتی باید گفت 
جني کسی انسان نیست. 

گفتم: آیا در این دانش تو نیز همان خاصیت رامی‌بینی 

پرستتد : کدام خاصیت؟ 

گفتم: بنظر من جنین می‌آید که این دانش از آن 
دانش‌هانی است که آدمی‌را یسوی تفکرو شناسمانی خر دهندانه 
رهبری می‌کنند و بنابراین از جملة دانش‌هائی است که 
می‌جوئیم. ولی ظاهراً تاکنون هیچ کس از این خاصیت آن: 
که قابلیست رهنماتی سوی هستی راستین است. استفافظ 
در سمتی نگرده است, 

گفت: نفپمیدم» توضیح بده. 

گفتم: می‌کوشم منظورم را روشن‌تر بیان کنم. برخی 
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جیزها هستند که ما را بسوی هستی راستین رهبری هی کنند 
و بعضی دیگر جنین نیستند. اکنون پيا این نکته را بررمسی 
کنیم وتو مطالبیر! که می‌گويم با بپذیر پا ردکن, تا بتوانیم 
در این‌باره به نتیجه‌ای قطعی برسیم. 

گفت: بررسی را آغاز کن. 

گفتم: بعضی از ادرالدهای حسي ها را به تفکر وادار 
نمی کنند زیرا گمان مي‌کنيم که آنچه از راه حس دریافنه‌ایم 
درست و روشن است. ولی بعضی دیگر ما را وادار هی کنند 
که به نیروی تفکر متوسل شویم و از آن بخواهیم دریافتی را 
که از راه ادراك حسي بدست آورده‌ایم بیاژماید. ژیر! در این 
مورد معتقدیم که آنچه از راه حس بدست‌آمده است مطابق 

گفت: گویا عنظورت جیزهائی است که از دور بصورت 
شبحی به‌چشم ما نمایان می‌شوند. 

گفتم: نه, منظورم را نتوانستی دریابی. 

گفت: پس توضیح بیشتری بده. 

گفتم: آن‌دسته ادرااهای حسې که نیروی تفکر را 
دار نمی کنند, ادرالاهائی هستند که درآن واسد ادراکی 
ضد خود در ما به‌وجود نمی‌آورند. ولی ادراكهائی که با ضد 
خود توام‌اند نیروی تفکر را بیدار می‌کنند» خواه ادرالجیزی 
از نزديك باشد خواه از دور. برای اینکه بپتربتوانی بمنظورم 
پی‌ببری مثالی می‌آورم. این سه انگشت مرا می‌بینی؟ یکی 
انکشت کوجك است. دیگری انگشت بعدی, و سومی انگشت 
میانه. 

لفت؛ آري. 

گفتم: فرض می‌کنيم این سمه انگشت دا از نزدیك 
می انوم ۰ 
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لفت: خوب. 

گفتم: همه ايتا بنظر ما انگشىت می‌نمابند و ازاین 
لحاظ هيچ فرق نمی کند که یکی از آنا در وسط است یا 
N E‏ 
بیشتر مردم با دیدن آنا به فکر توسلل نمی‌جوید وازفکر 
ES‏ انکشت. جیست. زیرا هرگز انکشت درعین 

ل بصورت حیزی غیر از انگشت نمایان نمی‌شود.. 

گفت: درست اسبت . 

گفتم : ی 
بیدار کند و نه جنبش درآورد. 

گفت: نه. 

کفتم: دربارة کوچکی و بزرگی نیز وضع به همین 
منوال است؟ بعبارتی دیگره آبا دربارة کوچکی و بزد کی 
انگشت‌ها نیز حس‌بینائی ادراکی شایان اعتماد بما می‌دهد؟ 
وهیج فرق نمی کند که بکی‌از آنا در وسط باشد با در 
آخر؟ همچنین آبا حواس ما دربارة نازکی ونرمی وخشونت 
ومانند آن اطلاعی کافی و قطمی بما می‌دهد؟ با ادراك حاصل 
از حس دراینگونه موارد تافص و متزلزل است؟ یعنی 
ادراکی کهدربارۂ ترمی بدست می‌آور یم بالطبع با ادراك 
خشونت توأم است و از اینرو خبری که ادراك به روح 
می دهد این است که حبزی درآن‌واحد هم نرم است و هم 
حشمن ٩‏ 

آلفت: . حنین است. 

گفتم : بنابراین» دران ګو نه موارد روح بالطع دحار 
تردد مشود و نمی‌داند آنحه حس خشین اعلام می کند 
درحقیقت جگونه است. زرا همان حس همان‌حیز را درعسن 
حال نرم یز می نامد . همجنین است دربارة سمگی و ستگینی 
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زیرا حس» چیزی سنگین‌را درعین جال سبك می‌یابد وسبك 
را درعین‌حال سنکگین. 

گفت: راست است. ایتگونه خبرهاکه ازحس به‌روح 
می‌رسد شایان اعتماد نیست بلعه نیازهند رسیدگی است. 

گفنم: طبیعیاسټ که روح دراین. موارد. مش‌ازهر جين 
از دانش حساپ و شمارش استمداد مي‌جوید تا معلوم سازد 
ادرا کی که ازراه جس به‌آن. رسیده ست مر بوط به يك جین 
است یا دوحین. 

گفت : تر دند لسست. 

گفتم: اگر معلوم شود دوجن ن اسست» در این 
صورت هريك ازآنہا باید یکی باشد. غیراز دیگری. 

لفت: درست است. 

گفتم: واگر هريك ازآنبا یکی‌داشد وهردر باهم دوتاء 
دراین صورت روح از راه تفکر می‌شداسد که آن دو جدا از 
بکدیگر ند. جه اگر حندا از نکدیگر نبودند» دوتا شناخته 
نمی‌شدند بلکه واحدی شناخته میشد. 

گفت: راست است. 

گفتم: درمورد مثال پیشین؛ ا رتش 
را ب‌صورت آميخته بم درك‌می‌کند نه‌جدا از یکدیگر. چنین 
ثیست ٩‏ 

گفت: جرا. 

گفتم: نیروی تفکر بر ای‌اشکه علت ای تناقضی‌رادر ا 
مجبور است عفبوم کوچکی وبزرکی راء نه بصورت آميخته 
به‌هم, بلکه جدا از یکدیگر تصورکند. درست به‌عکس حس 
بیئالی . 

گفت: صحیح اسمت . 

گفتم: دراین هنگام است ‏ که فکر ازخود می‌برسد : 
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«بزر ک» به‌خودی‌خود و «کوجك» به‌خودی خود - آنچنانکه 
بوسیله‌خرد بتوان شناخت. نه‌آن گونه که حس‌عرضه‌می کند- 
جیست ؟ 

گفت: درست استت. 

گفتم: بدین‌جیت بود که ما چیزهارا به‌دونوع متمایز 
تقسیم کردیم: یکی‌آنجه بوسیلة خرد شناخته می‌شود. دیگری 
آ نحه به‌وسیلة حس ادراك مي‌شود. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: مظورم ازاینکه گفتم بعضی ادراكها تفکر را 
بیدار می‌کنند و بعضی دیگر چنین نمی کنند همین‌بود. دستة 
نخست ادرالهاثی هستندکه با ادراکی ضد خود توام‌اند . 
دسته دوم ادرالاهائی که ضد خود را دربر ندارند. 

گفت: اکنون مطلب را فیمیدم وبا گفتۀ تو مرافقم. 

گفتم: عدد. ومفپوم‌واحد. جز ء کداميك ازآن‌دودسته‌اند؟ 

گفت: نمی‌دانم . 

گفتم: پاسخ این سئوال‌را بايد ازآنجه تاکنون گفتیم 
استنتاج کنی. اگر واحد بوسیله حس بینائی یا حواس‌دیگر 
بحد کامل در یافته شود جنانکه درمثال انگشتان دیدیم. در 
این صورت از چیزعائی نیست‌که مارا بسوی هستی حقیقی 
رهبری کند. ولی اکر ادراد واحد هميشه با ادراك ضد آن 
توام باشد» یعنی جبزی درعین‌حال که‌واحدننظرمی‌آید بصورت 
کثیر نیز نمایان شود بدیپی اس ت که رسیدگی دقیقی لازم 
حواهد بود. زرا روح در برابرآن مردد می ماند و ناجارمی‌شود 
ری تفکر را بیدار کند و ازآن رسد : مفپومو احد, به‌خودی 
خودء جسست؟ اگر مفبوم واحد دارای جنان خاصیتی باشد , 
پس دانش مربوط به‌واحد از دانشہائی اس ت که آدمی را به 
مضاهدء حبان حقیقت رهنماتی می کند . ۱ 
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گفت: بی‌هیچ تردید ادراك حاصل ازنیروی بينائی در 
ابن مورد حاوی تناقض‌است. زیرا ما هرجیزی‌را هم بصورت 
واحد مي‌بينيم وهم بصورت کثیر و بی‌نهایت. 

گفتم : اگر واحد جنین باشد, بايد همه اعداد دیگر را 
نمز دارای همین خاصیت بدانیم؟ 

گفت: طبيعي است. 

گفتم: وعلم جساتب ور باضیات بااعداد سرو کار دارد؟ 

گفت: معلوم است. 

گفتم: واعداد مارا سوی حقیقت رهیری ع يکنند؟ 

گفت: البته . 

گفتم: پس معلوم می‌شود از دانش‌عالی که می‌جستیم 
یکی را يافته‌ايم که هم سپاهیان بایدپیاموزند تا بتوانندسیاه 
را بصور تی‌منظم درآورند. وهم‌فیلسوفان بایدآترا فراگیر ند 
تا بئوانند ازحپان کون وفساد بدرآیند وراه سرو کارداشتن 
با هستی لاپتفیر را بیأموز ند. 

گفت: رااست است. 

گفتم: جنانکه می‌دانی پاسداران جامعۀ ماهم سپاهی‌اند 
و هم فیلسوق. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس, گلا وکن عزیز. قوانین جامعه ما آموختن 
این دانش را فرض خواهند شمرد و کسانی را که فر اراست 
عپدهداز دز ر گترین مقام‌های دولتی‌شو ند موطف خو اهند ساخت 
علم‌حساپ وریاضیات رافراگیر ند نه‌تنها به‌!ندازه‌ا که برای 
زندگی روزانه ضروری است بلکه تا آن‌حد که توانتد بادیدء 
ردح > ذات وماهیت اعداد را رؤب ت کنند», بعثی نه برای‌اینکه 
آن‌را مانند بازرگانان درخرید وفروش به‌کار بندند. بلکه از 
بكسو برای فائدة عملی که درمیدان حنگ می‌توان ازآن برد 
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و از سوی دیگر پرای‌اینکه پیاری آن آسانتر می‌توان توجه 
روح را از دنیای کون وفسادب ر گرداند وبجہان‌حقیقت معطوف 
ساخت. 

گفت: خو بکفتی. ۱ 

گفتم: هماکنون درائدای بحت این نکته به‌ذهنم رسید 
که ریاضیات برای منظور ,صلی ما فایده‌ای اساسی دربردارد 
بشرط اینکه آنرا چون مقدمه‌ای برای رسیدن به شناسائی 
راسستین بیاموزند نه‌برای بازرگانی. 

پرسید: آن فایده اساسی کدام اسست؟ 

گفتم: ریاضیات» جدانکه گفتیم» روح آدمی را مجبور 
می‌سازد که بعالم بالا ترجه پیداکند و در پژوهش» با خود 
اعداد سرو کار داشته باشد واحازه نمی‌دهد که آدمی اعداد را 
نماینده احسام واشیاء مرئی بداند. می‌دانی که اکر کسی 
بخواهد واحد محرد را در ذهن خود به اجزا تقسیم کند 
استادان علم ریاضی به‌او می‌خندند» واگر تو واحد را بچند 
حزع تقسیم کنی» آنان هريك ازآن حزعها را باز واحدی تلقی 
می کنند واحازه نمی‌دهند بصورت غير واحد» بعنی کسن 
تما یا نده شود. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم : + گر کسی ازآنان بیرسد: «استادان ارجمند. ‏ 
اعدادی که شما درضمن پژوهش‌های خود دربارة آنپا سخن 
می‌گوئید حگونه اعدادی هستند» و آن‌واحدکه معتقدیدییوسته 
با خود همسان می‌ماند و کوجکترین دگ رگونی در آن راه 
نمی‌پابد و دارای اجزاء نیست. کدام اسست؟» کمان می کنو 
جه پامنخی خواهند داد؟ 

گفت: گمان می‌کنم خواهندگفت: «اعدادی که ما در نظر 
داریم تنبا باتفکر دریافتنی هستند. هرگز به‌حس در نمیآیند 
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وجز ازراه تفکر نمی‌توان به‌آنپا دست‌یافت». 

گفتم: عزیزمن» پس می‌بینی که ازاین دانش نمی‌توائیم 
چشم بپوشیم. زیرا گذشته از فایده عملی. این خاصیت در 
آن هست که روج آدمی‌را مجبور مي‌سازد تا برای دست‌یافتن 
بحقیقت از تفکر مجرد پاری بجوید. 

گفت: راست می کو تی؛ این حصت در آل «حد کمال 
نیت 1 
گفتم: باین نکته نیز توحه کرده‌ای که اولا کسانی که 
استعدادی طبیعی برای آموختن حساب و ریاضیات دارند از 
عبده آموختن همة دانش‌ها به‌آسانی می‌توانند برآبند . در 
انی مردمان کندذهن نیز اگر دراین‌رشته تمرین کنند 
هر جنه سودی ازآن بر ند اقلا قدرت د رکشان بیشتر می‌شود؟ 

گفت: آری. 

کفتم: گذشته از این» به عقیدۀ من کم دانشی مي‌توان 
بافت که آموختنش با آن‌همه دشواری توام باشد. 

گفت: راست می کوثی. 

گفتم: به دلایلی که بیان کردیم نباید به E‏ 
بی‌اعتتا باشیم بلکه باید مستعدترین افراد جامعه زا به آموختن 
آن وادار کنیم. 

گفت: من نیز با این عقیده موافقم. 

گفتم: پس تکلیف ما در برابر این دانش معلوم شد. 
اکنون با ند دا نی دیکری‌را که باآن خو نشاوند اسست از زديك 
بنگریم تا ببینیم آیا برای هدق ما سودمند است بانه. ` 

پرسید: کدام دانش؟ منظورت هندسهاست؟ 

گفتم: " آری. 

گقت: این داش از آنجېهتټ که درا جنگ e e‏ 
دسیار سودمند است. مخصوصا ۲ هتگام تعبين حدود لگ ر گام» 
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تصرف مواضع معین» بہم فشردن یا پراکنده ساختن لشکر 
و پیشروی و مانند آن» میان سرداری که هندسه بداند و 
سرداری که از آن دانش بی‌بیره باشد فرق زیاد است. 

گفتم: درست است. ولی برای این‌گونه کارها آشنائی 
کمی به عندسه کافی است. نکته‌ای که باید بررسی کنیم این 
است که تعمق در این دانش برای منظور اساسی ما چسه 
فایده‌ای دارد؟ آبا تحصیل آن» کار ما را در اینکه بتوانیم ایدۀ 
«خوب» را به‌دیدة دروث روشن و آشکار ببینیم» آساتتر 
میکند یانه؟ پیش‌تر گفتیم. هر دانشی که روح را مجبور کند 
که نکاه خود را به قرارکاه عالی ترین هستي‌ها متوحه سازد 
برای این عنظور صودمند است. 

گفت: حق با تست. 

گفتم: پس هندسه نیز اگر روح را به‌توجه بسوی 
هستی راستین مجبور سازد برای منظور ما صودمند خواهد 
بود ولی اگر اثرش این باشد که توجه روح را به‌جهان گذران 
گون و فساد معطوف کند صودی برای ما نخواهد داشت. 

گفت: راست است. 

گفتم: کسی که در هندسه مختصر تعمقی کرده است 
هنکر این نکته نمی‌تواند بود که این علم غير از آن است که 
ارباب حرفه می گویند. 

پرسید: منظورت چیست؟ 

گفتم: کسانی که هندسه را شفل خود ساخته‌انند 
اصطلاحاتی مضحك و تصنعی به‌کار می‌بر ند و دربارة هندسه 
چنان سخن می‌گوبند که گوثی فنی از فنون عادی است» وهه 
گفتارشان در بارة جمع و ضرب و امتداد و مانند آنپاست. 
حال آنکه عنظور از برداختن به هندسه. رسیدن به آن 
شناسائی است که من و کو بابد درباره‌اش ترافق کنیم. 
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پرسید: منظورت کدام شناسائی است؟ 

گفتم: شناسائي آن هستی که ه رکز دگرگون نمی‌شود. 
زه شناسانی هستی‌هائی که تابم زمان‌اند و گاه به وود 
می‌آیند و گاه از ميان می رو ند . 

گفت: در این‌باره توافق کامل داريم زیرا هندسه. 
جز شتاسائی هستی جاوید لایتفیر نیست. 

گفتم: بتابراین دانشی است که روح آدمی را سوی 
هستی ابدی رهبری می کند» و از اینرو مکتبی است‌مقدماتی 
برای اینکه دیدگان روح ماء که اکنون به دنیای ظواهر و 
سابه‌ها دوخته شده است» متوحه حپان حقیقت شود. 

گفت: کاملا درست است. 

کفتم : پس به هوش باش ۳ افراد جامعه‌ای که ننیان 
نپادی از هندسه غافل نمانند. ژیرا این دانش علاوه برآن 
خاصیت اصلی که بیان کردیم» منافع دیگری هم دربر دارد. 

پرسید: آن منافم کدام‌اند؟ 

گفتم: اولاء چنانکه گفتی, هنکام جنگ به‌کار می‌آید. 
درئانی کسانی که هندسه می‌دانند همة دانش‌های دیگر را 
به‌مراتب ژودتر از آنال که هندسه نمی‌دانند فر امی گیر ند. 

گفت: براصستی حنین است. 

گفتم: پس هندسه» دومین دانشی ابیت که حوانان 
حامعه ما باید بیاموزند. 

گفت : درست استه. 

گفتم: دانش سوم کدام است؟ آنا ستاره شناسی 
است با داش دیگری؟ 

گفت: البته ستاره شناسی است. زیرا آشنائی به 
ماه‌ها و فصل‌ها و بیش ببنی درباره آنپا نەتنہا برای 
کشاورزان و دربانوردان ضروری است بلکه مردان حنگی 
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نیز بايد در این امور صاحبنظر باشند. 

گفتم: گویا می‌ترسی توده مردم متبمت کنند که می 
حواهی دانش‌عائی بی فا بده به‌جوانان بیاموزی زیرا فایدة 
اصلی دانش‌هائی که برشمردیم این است که چشم روح راء 
آنگاه که به‌علت پرداختن به امور زمینی بیمار و نابینا 
می‌شود. پاك سازند و روشنائی را به‌آن بازگردانند. ولی 
بیشتر مردمان از درك این نکته ناتوانند, هرجند ارزش 
سلامت جشم ررح هر‌اربار بیش از سلامت چم ظاهر بین 
است زیر! تنہا با آن چشم می‌توان حقیقت را عیان دید. 
کسانی که باین نکته پي‌برده‌اند از شنیدن گګفتۀ تو شادمان 
خواهند خد ولی آنانکه از این مرحله دورند سخن ترا 
بی‌ععنی خواهند پنداشت زیرا فابده دیگری در آن دانش‌ها 
نمی‌بینند. بنابراين. بايد نيك بیندیشی و ببینی آیا روی 
سخنت در این گفت‌وگو با این کروه است با با گروه دیگی, 
یا با هيچيك از آندو» بلکه این پژوهشی را تنا به این‌منظور 
دنبال می‌کنی که مطلب بر خود تو روشسن شود بی‌آنکه 
بخواهی مانم شوی که دیگران نیز از آن سودی ببر ند؟ 

گفت: شق سوم را می گزینم و پژوهش را تنا برای 
روشن شدن مطلب دنبال م یکتم . 

گفتم: پس بگذار کمی به‌عقب برکردیم. زیرا درتعیین 
دانشی که بابد پس‌از هندسه ذکر شود ب‌اشتیاه افتاده‌ایم. 

پرسید: اشستباه در کجاست؟ 

گفتم: اشتباه آنحجاست که ها پس از دانش راجع به 
سطع‌ها: بدا نشی پرداختيم که یا حر کت جسم ها سرو کار 
دارد بی‌آنکه نخست خود احسام راء بدون توجه به حرکت: 
در نظر بگيريم. پس از دانش چیزهای دوبعدی» سزاواربود 
داش راجم به چيزهائي را به‌میان می‌آورديم که دارای سه 
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بعداند» مانند مپره با هر جيزي که داراي عمق با ارتفاع 
اسیت. ‏ , 

گفت: حق با تست سقراط. ولی جنین دانشی ظاهرآً 
هنوز کشف نشده است. 

٠‏ گفتم: راست است و این اهر دو علت دارد: یکی 
ابنکه جون امروز هييچ‌يك از دولت‌ها ارزشی برای آن قائل 
نیست وقت و حوصله آافی در راه آن صرف نمی‌شود. 
دیکر ایتکه کسانی که با آن سروکار دارند بی‌راهنما نمی 
توانند به‌جائی برسند. ولي از یك سو معلمی که بتواند از 
عمیده راهتما نی در آن رشنه بر آید سبختی بيافت می‌شو د. 
از سوی دیگر اگر هم چنین رامنماتی پیدا شود. درشرایط 
کنونی جویندگان آن‌گونه دانش‌ها به‌سیب خودخوامی و 
غرور آماده نخواهند بود از او پیروی کنند. !گر دولتی به 
ارزش آن پی‌ببرد و وظیفة راهنمائی را د؛‌عیده گیرد همه 
به اطاعت او گردن خواهند ناد و با کوششی عماهنگ 
آن دانش را بصورت کامل پدیدار خواهد صاخت. امروزنیز 
که بیشترمردم آنرابه‌جیزی نمی‌شمارندگروهی ازپژوهندگان 
بسیب لذتی که از تحقیق دربارة آن می‌بررند. با ایتکه 
نمی‌دانند جه سودی دربر دارد» در پیشرفت آن می گوشند. 
بابراین عجب نخواهد بود اگر روزی آن 0 در ععرضص 
روشنالی کامل درآید. 

گفت: راست‌می‌گوئی. برداختن به‌اینگونه پژوهشی‌ها 
لذت فراوان دربر دارد. ولی. سقراط» منظورت را روشن‌تر 
بيات کن. دانش راجع به سطح‌ها را Ê»‏ هندسه خواندي. 
جنین لیشت؟ 

گفتم : آری. 


گفت: بعد از هندسه, ستاره شناسی را بمبان‌آوردی. 
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ولی در اینجا مکتی کردی و کامی به‌عقب برگشتی. 

گفتم : درست است. حون در پیش رفتن شتاب کردم» 
کارم به تاخیر افتاد. بعد از هندسه قاعدتاً بایستی بدانش 
اجسام می‌پرداختم. ولی چون این دانش هنوز چنانکه باید 
پدیدار نشده است از ذلز آن غقلت کردم و ستاره‌شناسی 
را که دانش احسام در حال حرکت است» به‌هیان آوردم. 

کفت: درست است. 

گفتم: پس بابد ستاره شناسي را جپارمین دانش 
مقدمانی بدانيم». و چنین فرض کنیم که آن دانش سوم که 
از ذ ترش غافل مانده بودیم» همینکه دو لت به ترویج آن قیام 
کند بدیدار حواهد شد. 

گفت: آریء, احتمال‌می‌رود که جنین شود. ولی چون 
مرا بدان حپت که ستاره‌شناسي را برای فوائد ظاهری آن 
ستودم» سرزنش کردی» اکنون می‌خواهم آنرا مطادق‌سليقة 
تو بستايم. همه می‌دانند که ددح آدمی؛ برای اینکه بهع دم 
بالا توجه کند. بیش از هر چیز به دانش ستاره شداسی 
نیازهند است. 

گفتم: شاید همه بدانند ولی من هنز نمی‌دانم زیر! 
با این سخن موافق نیستم. 

پرسید: چرا؟ 

گفتم: برای اینکه این دانش» بدان نحو که پژوهندگان 
امروزی بهآن می بر داز ند» جسم ددح را به‌عالم دائین مدو ده 
می‌سازد. 

پرسید: منظورت چیست؟ 

گفتم: معلوم می‌شود «توجه به‌عالم بالاء در نظر تو 
معنی خاصی دارد. مثلا معتقدی که اگر کسی سر سوی بالا 
کند و نقش‌ونگاری را که بر سقف خانه است ننگرد. آن 
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نقش‌ها را با چشمم روح خواهد دید نه با چشم سس. شا ید 
حق با تست و اندیشا من ابلپانه است. زیرا من چفیسن 
می‌اندیشم که تنپا دانشی می‌تواند جسم روح را بسوی عالم 
بالا متوجه کند که موضوعش آن هستی پاك و محرد باشد 
که هر کز به جسم در نمی‌آید. اما کسی که دربارۀ مسو سات 
به تحقیق می‌پردازد. خواه سر به‌آسمان کند و به‌بالا بنگرد 
و حواه سر بزیر اندازد و به‌پائین نگاه کند» نه کار او را 
پژوهشی علمی می‌نامم» زیرا شناصانی راستین را نمی‌توان 
از محسوسات بدست آورد» و نه می‌توانم بگویم که او بعالم 
بالا توحه دارد. بگانه سخنی که دربارة او می‌توانم گفت این 
امست که توجه او معطوف بدنیای پائین است هرچند در 
حین بررسی به‌پشت بخوابد يا به‌پشت شنا کند. 

گفت: حق داشتی مرا سرزنش کنی. ۲۱:ون بگو که 
تحصیل علم ستاره‌شناسی جگونه باید ب‌عمل آید تا برای 
منظور ما سودمند باشد. 

گفتم: کوش کن تا بگویم. بی‌تردید ما حق دادیم 
اشکال و تصاویری را که زيب و زیور آسمان عالم 
محسوصات‌اند کاعلترین و زیباترین تصاویر بشممازيم. وای 
همواره بابد این حقبقت را در نظر داشته باشیم که آن 
اشکال و تصاویر در زیبائی هرگز بپای چیزهای زیبای 
حقیقی نمی‌رسند. دلیل درستی این سخن حرکاتی اس تکه 
با سرعت حقیقی و آهستگی حقیقی در عالم اعداد حقیقی و 
اشکال حقبقی صورت می گیر ند» £ حر کات اخسام عالم 
محسوسات تصوبری از آنپا هستند. ولی همة آن حرکات 
را فقط از راه تعقل و تفکر می‌توان در بافت نه تو اسطه حس 
بینائی. آیا عقیدث تو در این‌باره غیر از این اسنت. 

گفت: ند. 
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گفتم: پس باید نقش و نکار آسمان را چون نمونه 
و مثالی به‌کار بریم برای اینکه بتوانیم درباره زیبائیهای 
حقیقی تحقیق کنیم. بعنی برای آن نقیا باید همان‌ارزشی 
۰ را قائل شوم که دانشنمندان علم هندسه برای آثار نگار- 
گرانی چون دایدالوس و امثال او قائلند. کسی که در علم 
هندسه صاحب نظر است تصدیق مي‌کند که آن آثار از نظر 
هنری بسیار زیبا هستند ولی هرگز در این صدد بر نمی‌آید 
که پژرحشی جدی در آنپا به‌عمل آورد تا بتواند ماهیت 
حقیقی تساوی و دوبرابری یا نسبت‌های دیگر را در آنہا 
بیاید. زیر چنین پژوهشی را ابلپانه مي‌داند. 

گفت: آری, چنین کاری براستی ابلہانه است. 

گفتم: گمان می کنی ستاره‌شناس حقیقی با مشاهده 
حرکات اجرام آسمانی جر این می‌اندیشد؛ او نیز تصدیق 
می‌کند که حپان‌آفرین. آسمان و ستارگانی را که در آن 
می‌بينيم, جنان ساخته است که زیباتر از آن همکن نبود 
چنان الری بوجود آید. ولی اگر کسی چنین پندارد که نسیت 
ميان شب و روز» يا نسبت ميان آن دو و ماه» با ميان ماه 
و سال با نسیت میان این اوقات و دیگر ستارگان» با سبت 
ستارگان به یکدیگر» با اینکه همه‌آنپا اجسامی محسوس‌اند. 
پیوسسته بيك منوال است و کوچکترین دگرگونی در آنه 
روی نمی‌دهد. ستاره‌شتاش حقیقی او را انله و نادان خو اهد 
شمرد. زبرا ستاره‌شناس حقبقی براین عقیده است که هر 
کسی باید در این اندیشه باشد که هستی حقبقی و نسیتت 
های حقیقی را دریاید. 

گفت: بعد از شنیدن این توضیح من نیز با عقیدة 
تو موافقم. e‏ ۱ 
گفتم: پس ستاره‌شناسی را نیز چون هندسه یکی 
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از رشته‌های آموزشی فرارخواهيم داد تا وسیله‌ای برای 
تمرین فکر باشد. ولی چون منظور اصلی ما از آموزش این 
دانش, این است که آن جزعروح که ماهیتش تعقل و تفکر 
است ازحال خمود بدرآید و کامل و نیرومند گردد. چندان 
اهمیتی به احرام‌آسمانی نخواصيم داد. 

گفت: آن وظیفه‌ای است بمراتب بالاتر از کاری که 
ستاره‌شناسان امروزی می کنند . 

گفتم: درست است. ولی اکر بخواهيم قوانین مابرای 
جامعه سودمند باشند بايد در تعیین هررشنة آموزشی‌همین 
منظور را پیش جشم داشته باشیم. دیگر جه دانشی می- 
شناسی که برای منظور ما مفید. باشد؟ 

کشت : جیزی به ذهنم نمی‌رسد. 

گفتم: به عقیده من, حرکت يك نوع نیست بلکه 
انواع گونائون دارد. شمردن همه آن انواع از کسی ساخنه 
است که دراین رشته صاحب نظر باشد. ماتنبا دونوع را 
می شناسیم. 

برسید: آن دونوع کدام‌اند؟ 

گفتم : یکی همان است که موضوع علم سىتارەشناسى 
است. نوع دوم حرکتی اسنت که مکمل : نوع. نخشتیناست. 

پرسید: نوع دوم به چه نامی خوانده می‌شود؟ 

گفتم: همجنانکه حرکات مرئی ستارکان را به چشم 
مي‌بينيم» حرکاتی را هم که بصورت اصوات هماهنگ بدیدار 
می‌شوند با کوش می‌توان شنید. پیروان فیثاغورث دودانش 
را که این دونوع حرکت موضوع آنپاست. خویش ومکمل 
بکد یگر می‌شمار ند. ما نیز, گلاو کن عزینء عقیدة آنان. را در 
این مورد می‌پذيريم. یا تو نظری دیگر داری؟ 

گفت: من نیز با تو مواققم. 
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گفتم: چون این موضوع دامنه‌ای وسیم دارد بپضر 
است از خود آنان بخواهيم تا عقیدۀ خود را هم در این‌باره, 
و هم دربارة دیگر مسائل» برای ما توضیح دهند. ولی‌درعین 
حال پیوسته باید آن منتلور اصلی را پیش جشم داشته 
شم : 
پرسید: کدام منظور؟ 
گفتم: آن منظور این است که دست بپروردگان ما در 
این رشته نیز نباید چیزی بیاموزند جز آنچه آنان را به 
سوی همان عدفی رهبری کند که غرض از آموختن صر 
دانشی باید باشد. این هدف را هنگام بحت دربارة ستارم 
شناسی تشریح کردیم. مگر نمی‌دانی امروز کسانی که با 
مو سیقی سرو کار دارند همان روش ستتاره‌شناسان رابکار 
می‌بندند؟ اینان نیز بکايك پرده‌ها و صداها را بوسیله 
گوش اندازه‌می گیرند و با یکدیکر مقایسه می‌کنند و همه 
وقت خود را با این گو نه کارهای سپوده می گذرانند. 
گفت: راست می گوثی, کارهای مضحکی می کنند. گاه از 
صداهای نزديك‌بیم سخن میگویند و گاه چنان به دقت گوش 
می‌دهند که گوئی میخواهند گفت‌و گوی همسایگانرابشتو ند. 
بعضي میگونند ميان صداها صدای دیگری هست که 
کوجکترین نیم صداهاست. و معتقدند که همین نیم صدابا ید 
واحد صدا قرار گیرد. بعضبی دیگر با این گفته مخالفت 
میورزند و ادعا می‌کنند که ميان نیم صداها فرقی یست. 
ولی درهرحال این هردو گروه برای گوش‌بیش از اندیشه‌و 
عقل ارزش و اعتبار قائلند. 
گفتم: سخن تو وصف‌حال بیجار گان درمانده‌ای است 
که تارهای سازرا می‌بمحانند و شکنسه میدهند و با دقت‌تمام 
استنطاقشان می‌کنند. ولی برای اینکه توصیف شاعرانة تو 
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درباره انان بدرازا نکشد این سخن را همین جا به پایان 
ميرسانيم. منظور من این مردمان بیچاره نیست. بلکه آن 
پیروان فیثاغورث است که می‌خواهیم دربارة موسیقی 
سئوالاتی از آنان کنیم. آنان نیز همان کار ستاره‌شتاسان 
ر! می کنند. بدین معنی که می‌کوشند تا نسبت بین صداهانی 
را که باگوش می‌توان شنید دریابند و اعدادی را که‌پایسه 
این صداها را تشکیل میدهند پیدا کنند. ولی هرکز دراین 
صدد بر نمی‌آبند که گامی فراتر بگذارند و به عسائلی‌بالاتر 
توحه کنند و ببینند کدام اعداد با یکدیگر هماهنگ‌اند و 
کدام نه» و به چه علت چنین یا چنان‌اند. 

گفت: این تکلیفی است بس بزرگ و الپی. 

گفتم: آری» تکلیفی اس ت که حدفش شتاختن «خودزیبا» 
و شود خوب» است. اگر راهی جز این پیش گیرند بان 
هدف نتوانند رسید. 

گفت: ظاهرآ حق یاتست. ۱ 

گفتم: اگر فراگرفتن همذ دانش‌های مقدماتی که 
بر شمر دیم» جسم حوانان ما را برای دیدن وجه اشتراك و 
خویشاوندی که میان آن دانشی‌هاست باز کند. و اگر در 
نتیجۀ آموزش آنا باین نکته توجه یابند که همذآن‌دانش‌ها 
اعضاء يك خانواده‌اند. به حدفی که از فراگرفتن آنباداشتند 
خواهند رسد و رنجی که در راه آنا برده‌اتد بیفایده 
نخواهد بود. ولی اگر این نتیجه به دست نباید همة 
زحمانشان بی‌حاصل خواهد ماند. 

گفت: من نیز جنین گمان می‌کنم. ولی» سقراط 
وظیفه‌ای سنگین بدوش آنان گذاشنتی. 

گفتم: همین‌داش‌های مقدماتی را می گوئی؟ مگر متوحه 
نیستی که همه این‌ها پیش درآمدی است برای تضم‌اصلی 
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که غرض ازهر آموزشی فراگرفتن آن است؟ کمان میکنم 
بدانی که کسی که در همه این دانش‌ها به درجة کمال‌رسیده 
باشد هنوز نمي‌توان او را استاده‌انش ديالكتيك ناهید. 

گفت: البته نمی‌توان. جز کسانی انگشت‌شمار که 
تا کون دیده‌ام . 

گفتم: کی و و نتوانند در 
پژوهش علمی به روش ديالکتيك بیش برو ند»خواهند توانست 
آن چیزبرترین را که به عقيدة ما ناگزیر از شناختن آن 
هستند, بشستاسند؟ . 

گفت: نه» کمان نمی کنم. 

گفتم: حق باتست. لاو کن عزیز, زیر! آن نغمة 
اصلی را تنپا هنر ديالكتيك میتواند سازکند. نیروی‌بینانی- 
که چتانکه در تمثیل پیشین دیدیم» تنپا به مشاهدة سایة 
موحودات حاندار قناعت نمی‌ورزد بلکه می لو شد تانخسیت 
خود آن موجودات را بسن و بعد از آن‌ستار لانرا تماشا 
کند و سرانجام به دیدن خود خورشید نایل شود تصویری 
است از هتر دبانکتيك» کهالرش تنا از راه تفکر خردمندانه 
بدیدار می‌گردد. کسی که در راه ديالكتيك گام بردارد» از 
حواس پاری نمي‌جوید بلکه تنہا با نیروی خرد و بایاری 
جستن از مفبوم‌های مجرد. به هبستی حقیقی هرچیزی راه 
می‌بابد. .اگر در این مرحله نیز دست از طلب بر ندارد تا 
ماهیت حقیقی «خوب» برترین را دریابد. در آن صورت . 
می‌توان گفت که به بالاترین قله عالم شناختنی‌ها ر مسیده 
است» همچنانکه در تمتیل پیشین کسی که بدپدن تخود 
خورشید موفق شود به حدنہائی جیان دیدنی‌ها میر سد. 

گفت: کاملا درست است. 


دمي‌خوانی؟ 

کف : ترد ند تسسست. ۱ 

گفتم : اثر آن دانش‌های عقدما نی در روج آدمی» شبیه 
است. به برداشتن زنجیر از .پای زندانی غار که در. تملیل. 
پیشین بیان کردیم» به روی گرداندن از سایه‌ها و تسوجه 
به خود اشیاء و بروشنائی آتش, به برآمدن از غار زیرزمینی. 
به سوی آفتاب و نانوانی نخستین بد بدن‌خودجانوران‌و کیاه‌عاو 
روشنائی خورشید. .به مشاهده تصویر خورشید درآب و. 
به‌دیدن سایه‌های.دیگر . اشیاع, که سابه‌ما و تصاویراشیاء. 
واقعی هستند نه سایه‌ها نی از تصاوبر و پبکره‌ها که دراثر 
تاہبش آنش - یعنی روشنائی ناچیزی در مقام مقایسه با 
آفتاب - پد بدار شده باشد. به عبارتی دیگر. آن دانش‌های 
مقدماتی در روح آدمی, این اتر را دارند که شور بفترین جزء 
روح به عالم بالا راهنمائی می‌شود تا بتواند شر بفتر ین‌چیز 
را در عالم هستی راستین مشاهده کند». همجنانکه‌در تمثیل 
پیشین روشن‌ترین عضو بدن. به مشاهدۀ روشن‌ترین‌چیزی 
که در حیان دیدنی‌هاست راهئمائی شد. 

گفت: قبول میکنم گرچه هم قبول این سخن‌دشوار. 
است و هم رد آن. نکته‌هائی. که بیان کردی تنیابه‌موضوع.. 
بحث کنونی مربوط نیست بلکه در فرصت‌های دیگر نیز 
میتوان به تجزیه‌وتحلیل آنہا برداخت, از اینرو ابنك‌بگذار . 
قبول کنيم که در این باره حقیقت همان است که‌گفتی» و 
برسر نغمه اصلی نرویم و جزئیات‌آنرا بررسی کنیم‌همجنانکه . 
پیش‌درآمد را جزء به جزء بررسی:" کردیم. اکنون تقاضا 
هیکنم مایت هنر ديالکتيك را تشریح کنی» اجزاء آنر! يك : 
بيك بیان نمائی و راهبائی را که برای رسیدن به‌آن بايد 
بیمود نشان دهی. زیرالمان می کنم این راه‌ها باید به نقطه‌ای 
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پیو ندند که جون آدمی به‌آن رسید سیر وسلوك پایان‌پاید 
و آرامش روی بنماید. 

گفتم: گلاو کن‌عزیزم» از اینجا به‌بعد لخواهی توانست 
با من همراهی‌کنی. "با اینہمه درحسن‌نیت من تردید مکن. 
آنچه این‌بار خواهی دید تصویری از حقیقت نیست بلکه 
خود حقیقت است. البته بدان گونه که بدیده من جلوه‌میکند. 
در اینکه آنچه من می‌بینم براستی خود حقیقت است با نه» 
نمی‌توان با اطمینان خاطرسخن گفت. آنچه با اطمینان‌می‌توان 
گفت این است که جنان جیزی هستو آن را می‌توان‌دید. 
آبا جنین نیست؟ 

گفت: بی تردید درست است. 

گفتم: همجنین با اطمینان می‌توان گفت که آن‌چیز را 
فقط نیروی ديالكتيك می‌تواند به کسانی پنماید که آن 
دانش‌های مقدماتی را فرا گرفته باشندنه نیرو با هنر 
دیگری؟ 

گفت: آری» ابن نیز درست است. 

گفتم: هیچ کس نی‌تواند انکار کند که هیی‌دانشی 
دراین راه ثیست که هستی راستین جیری را دریاید. ژیرا 
همه هنرها و داش‌ها با باپندار و عقیده و تمایلات بشری 
سر و کار دارند» و با مردمان آنپا را بدین منظور کشف کرده 
ورایج ساخته‌اند که به‌باری آنہا جیزی بسازند» يا آنجه 
پدست طبیعت با شر ساخته شده است نگه‌داری کنند. 
دانش‌هائی هم که گفتیم بیاری آنہا می‌توان‌به‌هستی حقیقی 
نزديك شد مانند هندسه‌و دانش‌های‌خویشاوند آن» رویائی 
از هستی حقیقی می‌بینند ولی قادر نیستند آنرا درحال 
پیداری و با جشم باز ببیند زیر! در کار خود از مفروضات 
ابت فشده باری می جو ند و آنا را دست تخکورده باقی 
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میگذازند. چون نمی‌توانند از طریق ديالكتيك به‌غور .آنا 
در سستد و دربازه ات ساب یس بدهند . حیزی که آغازش از 
مجہولی تشکیل بابد و میان و پایانش از مجپولات بہم 
بافته شود. آبا می‌توان آن را بنام دانش خواند؟ 

گفت: هر کز نمی‌توان. 

گفتم: تنہا روش ديالكکتيك است که مفروضات‌ثابت 
تسده را ګتار می‌گذارد و در هر مورد حندان عمق فرو میرود 
تا به آغاز و نخستین پایة اصلی برسد تا بتواند بر روی 
آن استوار بابستد. آن‌گاه به آرامی جشم روح را که درلای 
و لجن نادانی فرورفته است از آلودگی‌هاباك می‌سازد و به 
سوی بالا رهبری میکند و دراین کار از آن آموختنی‌های 
مقدماتی که بر شمردیم باری می حو بد و آنا را در خدمت ود 
قرار مبدهد. آن آموختنی‌های مقدماتی را ما برحسب عادت 
بنام دانش خواندیم» و حال آنکه بايد نام دیگری به آنبا 
داد که‌بیان کننده جیزی روشن‌تر از پندار و تاريك‌تر از 
دانشي باشد, پیش اآذین بکیار آنا را «شناسائی از راه 
اسیتدلال» نامیدیم و با این بیان خواستيم ماهیت آنا را 
گمان نمی‌کنم بحث برسر نام کاری بجا باشد. 

گفت: البته بحانیست. کافی است نامی کهبه آنا 
داده میشودبتواند اندیشه‌ای‌را که دربارةآنبا دار یم‌بیان کند. 

گفتم: پس همین قدر کافی است که نخستینوعالی- 
ترین‌فعالیت ددح را«دانش» بناهیم» فعالیت دوم را‌شناسائی 
از راه استدلال», فعالیت سوم را «اعتقاد» و فعالیت حارم 
را «پندار». دو فعالیتاحیر را با هم » بنام «عقیده» می خو انیم 
و دو فعالیت نخستین را یکسا دنام «شناسائی » خردمندانه. 
موضوع عقبده. دنیای«شدن» است که همواره دستخوش 
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د گر گونی است. موضوع شناسائی خردمندانه» هستی 
راستین است که هر گز دګ رکون نمي‌شود. میان شناسانی 
خردمندانه و عقیده همان قرق است که ميان «هستی» و 
«شدن». و مبان «شناسانی از راه استدلال» و دیندار»‌همان 
اختلاف وجود دارد که ميان «دانش» و «اعتقاد». ولی گلاو کن 
عزبز. بپتر است از مقاسمة موضوعات ففعالیت‌های مختلف 
روح و تقسیم آنا به دو نوع, یعنی از بیان چیزمانی که 
موضوع عقیده‌اند و شمردن موضوعاتی که شناسائی‌باآنپا 
سروکار دارد» جشم بیوشیم تا محبور نشو یم وارد بتی 
مفصل تر ازاین گردیم. 

گفت: آری» من نیز معنقدم که در بحث اصلی خود 
پیش تررویم البته نا آنجا که قدرت فہم من یاری م يکند. 

گفتم: پس آیا تو نیز کسی را اهل ديالكتيك‌مینامی 
که در مورد هرحیز بتواند هستی راستین و ماهیت آن‌حیز 
را دریابد؟ و اگر کسی ازاین کار ناتوان باشد» و نتواند 
ماهیت چیزی را بخود و دیگران با استسدلال دیالکتیکی 
روشن کند. آن کس را دربارة آن جیز عاری از شناسانی 
خردمندانه می‌شماری؟ 

گفت: حجگونه می‌توانم جز این کنم؟ 

گفتم: آیا همین قاعده را دربارة ایده «خوب» نسز 
صادق میدانی؟ عنی اگر کسی قادر نباشد ماهیت «خوب» 
را روشن نماید و حدود آن را از دیکر مفیوم‌ها کاملا مجزا 
کند. و چون مردی جتگاور در میدان نبرد» در برابر هسر 
حمله‌ای پایداری ورزد و در استدلالبائی که به میان می‌آید 
تنپا دربرایر هستی حقیقی تسلیم شود نه در برایر سایه 
و تصویر حقیقت» و با پشت‌گرمی به مفہوم خلل‌نابذیری 
که ندمت آورده امست از مبان همة خطرها بگذرد» خواهی 
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لفت له او نه ماهیت خود «خوب» را می‌شناسد و نه‌میت 
داند که جه خوب‌است» واگر او بکبار تصوبری از «خوب» 
بدست آورد. خواهی_ لفت که او از راه عقیده به آن‌رسیده 
است نه از راه شناسائی؛ و بدین حپت ی‌آنکه بیدار 
شود زندکی کنونی را در خواب و عالم روبا مي‌گذراند و 
چون زندگیش بسرآید بدنیای اموات مننقل می‌شود و در 
آنجا بخوابی که هر گز بیداری دریی ندارد فرومی‌رود؟ 

لفت: آری. بخدا سوگند جنین خواهم گفت. 

گفتم : ننایراین اکر روزی بخواهی حوانانی را که 
اکتون در عالم ابده تربیت می کنی: عملا ثر بت بیت کنی و برای 
انجام وظایفی که درپیشی‌دارند آماده سازی: تر بیت‌دیالکتیکی 
به آنان خواهی داد ونخواهی گذاشت چون عروسکانی بی‌حان 
و عاری از تفکر و خرد بر کشور حکومت کنند و درمپمترین 
امور جامعه تصمیم بگیر ند. 

گفت: البته نخواهم گذاشت. 

گفتم: پس آنان را بحکم قانون موظف خواهی ساخت 
که‌مخصوصاً در هنگام جواتی از آن تر بیت بح د کم‌ال بپره‌هند 
گردند تا دانا به معنی راستین شوند و بتوانند از عبدة 
سئوال و جواب جنانکه شاسته اسمت برآبند. 

تفت : این قانون را ساری تو وضع خواهم کرد. 

گفتم: اکنرن نو نیز معتقدی که ديالكتيك چون‌ناجی 
است بر سر همه دانش‌هاء و مرد خردمند هیج‌دانشی‌را بر تر 
از آن نمی‌تواند بشمارد زیر! آنء حد نبائی دانش است؟ 

گفت: آری, اقلا بنظر من چنین می‌آید. 

گفتم: وظیفه‌ای که اکنون در پیشی‌داری ابن است که 
تصمیم بگیری که کدام کسان را باید از آن‌دانش‌ها بہره‌مند 
آسازی ودراین راه بکدام روش باید پیش بروی. 


گفت: راست است. 

گفتم: بیاد داری تدام طیایم را برای زم‌امداری 
بر گز یدیم و چه شرایطی برای آنان درنظر کرفتیم؟ 

آلفت: البته پیاد دارم. 

گفتم: پس کسانی که به این منظور برمی کزينيم اولا 
بايد دارای آن خصائص فطری باشند که در جای خود 
بیان کرده‌ایم. یعنی بايد علاوه بر دلیری و مردانگی» تا 
حدامکان از زیبائی حسمی نیز برخوردار باشند. درئانی‌باید 
استعدادهالی که برای بپرهبر گرفتن از آن‌دانش‌ها ضروری 
است در رجودشان فراهم باشد. 

برسید: منظورت کدام استعدادهاست؟ 

گفتم: یکی اینکه باید دارای حدت ذهن باشند تا 
دانش‌ها را به آسانی فرا گیرند. روح آدمی از کار علمی 
و معنوی بمرانب زودتر خسته می‌شود تا از کار بدنی. 
زیرا زحمت کار علمی تنبا متوجه روح است و تن در آن 
دخالتی ندارد. 

لفت: درست است. 

گفتم: دیگر اینکه باید حافظه‌ای‌نیرومند داشته‌باشند, 
در آموختن کوشا و ثابت قدم باشنده و از کار و کوشش 
لذت ببر ند. جه اکر ازاین استعدادها بی بپره باشند نخواهند 
توانست علاوه بر کارهای بدنی» رنج فراکرفتن دانش رالیز 

گفت: حق بانست.کسی که طبیعتی مستعد نداشته 
باشد نمی‌تواند باری باین سنگینی را به مقصد برساند. 

گفتم: چنانکه پیشتر گفتیم. فلسفه امروز بدان سیب 
بد نام شده و در معرض ر شخند قرار گرفته است که‌مشستی 
مردمان نالایق بی‌آنکه از استعدادهای لازم نمر همند باشند به 
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آن روی‌آورده‌اند. طبایم‌فاسد و بی‌استمدادنباید سروکاری 
با فلسفه داشته باشند زیر! فلسفه خاص طبایم اصیل و 

پرسید: منظورت ازاین سخن چیست؟ 

گفتم: کسانی که به فلسفه می پر داز ند اولا نبا سددر 
کار بلنگند. یعنی تباید حزئی از کار را دوست بدارند واز 
حزء دیگر بیزار باشند. لنګ کسی است که به ورزش و 
شکار و دیکر کارهای بدنی اشتیاق دارد ولی از آموختن و 
گفت‌وشنود وپژوهش گربزان است. همچنین است کسی که 
همة کوشش و اشتیاق خود را وقف کار معنوی کرده است. 

گفت: درست است 

گفتم: درئانی. در عشق به حقیقت نباید لنگ باشند: 
اینان کسانی هستند که از درو غ عمدی بین‌ارند, یعنی‌خود 
دروغ نمی‌گویند و از شنیدن دروغ خشمکین می‌شوند. ولی 
درعین حال دروغ غیرعمدی را براحتی تحمل می‌کنند و اکر 
کسی نادانی آنان را برملا سمازد برخود خشم نمی گیر ندبلکه 
چون خوکی از غلطیدن در منجصلاب نادانی لذت می‌بر ند. 

گفت: زاست استت. 

گفتم: گذشته‌ازاین» باید کسانیرا کهاز شساعت و 
خو بستن‌داری ویز رگ منشی‌ودیگرقا بلیت‌های اسبانی بر استی 
بپره‌مندند از کسانی که تنیا بداشتن آنپا تظاهر می کنند 
تمیزداد. اکر فرد باجامعه‌ای اژاین تشسخیص ناتوان باشدآن 
فرد با دوستانی لنکگ و اقص‌الخلقه خواهد آمبخت و آن 
جامعه بدست زماندارانی لنگ‌و ناقص‌الخلقه خواهدافتاد. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس باید در همه این نکات احتباط لازم رابه‌جا 
آوریم. جه اکر کسانی که به تربیتشان همت می‌گماربم. و 
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به : آمو ختن و تمر ین وادارشان .می کنیم. درروحو جسمسالم 
باشند «دیکه» یعنی خدای سرزنش نیز ما را ملامت‌نخواهد 
کرد و دولتی, که بینان می‌گذاريم و قانون اساسی که‌برای 
آن و ضم می کنیم: آضیبی نخواهد دید. ولی اکر کسانی را 
بگزینيم که فاقد آن 0 باشند نتیجه‌ای بعکس خواهیم 
گرفت و فلسفه بدنام 7 ام مود جاجد د 3 ور عرص 
استپزای بیشتری قرار "خواهد گرفت. 
گفت: چنین نتیجه‌ای بسیار شنرم‌آور است. 

گفتم : راسنئت است. ولی متوجه هستی که در اسن 
لحله خود من ننر درخور اترا هستم؟ 

پرسید: چرا؟ 

گفتم: برای اینکه فراموش کردم که بحثی‌دوستانه 
میکتيم و تکباره حرارتی بیش از اندازه بخرج دادم. علت آن 
است که در النای سخن جشسمم بقلسفه افتاد و چون ديدم 
که جگونه از روی تحقیر . بایمالش می کنند اختیار سخن از 
دستم «دررفت و به انان که تاه اين وضع را به ردن 
دار ند سخت تاختم و سخنانی زاهنجار بزبان آوردم. 

گفت: نه» بنظر شنوندگان حتین نیامد. 

۰ گفتم: شاید, ولی بنظر خود من که گوبنده‌ام چنین 
آمد. ‏ نکته دیگری هم هست که نباید فراموش کنیم: نخستین 
بار که بانتخاپ زمامداران پرداختیم» سالخوردگان را برای 
این منظور درنظر گرفتیم. ولی اکنون تباید چنین کنیم وگغتۀ 
سولن را تباید بپذيريم که میگویده‌آدمی درپیری هم‌چیزهای 
فراوان می‌تواند بیاموزده. زبرا پیران در آموختن تاتوانب 
ترند تا در دویدن. کارسنگی و بیوسته کار حوانان است. 

٠‏ گفت: درست گفتی. 

گفتم: اژایترو حساب وهندسه و داش‌های دیگر را 


TAY ۰٥۲٦-٥۳۷ کتاب هفتم‎ 


که مقدمه‌ای برای ديالکتيك هستند بايد از سنین جواني به 
آنان بياموزيم ولی روش تدریس نباید چنان باشد که‌درس 
خواندن صورت احبار به‌خود گیرد. 

پر‌سیاد: چرا؟ 

لفتم: برای روح شریف و آزاد, آموختن نباید با 
ترسی بنده‌وار توأم باشد. کار بدني را بازور و اجبار 
می‌توان انجام داد ولی دانشی که بضرب چوب آموخته‌شود 
در روم دوام نمی بذ بر د . 

گفت: راست ميگوئي. 

گفتم: پس» دوست عزیز» بپوش باش تا در آموزش 
کودکان به زور و اجبار توسل نجوئی! بلکه بايد روشی 
پیش گیری که فراگرفتن دانش صورت بازی و تفریح‌یاید. 
چه‌تنبا دراین صورت می‌توانی ببینی که هر کدام از آنان 
برای جه کاری ساخته شده است. 

گفت: درست است. 

گفتم: به بادداری که گفتیم نوجوانان را بايد به 
میدان جنگ ببریم تا از بشت اسب نبرد سیاهیانراتماشا 
کنند و حتی اگر خطری جدی در میان نباشد باید آنان را 
وارد میدان معر که کنیم تا زدوخورد مردان جنگی را ازنزديك 
ببینند و چون سکان جوان مزۀ خون را بچشند؟ 

گفت: البته به یاد دازم. 

گفتم: هر جوانی راکه چه درکار بدنی» چه درآموختن 
و چه دربرابر خطر» ثباتی بیشتر از دیگران نشان دهد 
بايد در سملك برگز بدگان دزآوریم. 

پرسید: در چه سئی؟ 

گفتم: از هنگامی که دورة تربیت‌بدنی پایان می‌بابد. 
در آن دوره, خواه مدت آن دو سال باشد خواه سه سالء 


فراگرفتن دانش‌امکان‌پذیر ذیست زیرا با تنی خسته‌وچشمان 
خوابآلود نمی‌توال دانش آموخت.. علاوه براین جوانان 
باید در آن دوره از عپده آزمایشی اساسی برآیند» بعنی 
شان دهند که در ورزش : و کشتی به حد کافی بیش رفته اند . 

گفت: بی‌تردید. 

گفتم: پس از گذشتن آن دوره» بعنی ازبیست‌سالگی. 
جوانان برگزیده مقامی برتر از دیگران خواهند بافت و 
دانش‌هائی که در کودکی دون نظمي خاص آمو خته‌اند این دار 
بصورتی منظم که نمودار یگاتکی و پیوستگی آنہا بایکدیگر 
است بآنان عرضه خواهد شد تا بتوانند خویشی و پیوندی 
را که همه دانش‌ها بایکدیگر و همجنین با هستی راستین 
دارند دریابند. 

گفتم: آری, تنبا اینگو نه آموزش است که در روح 
ریشه می‌دواند و دوام‌عی یذ برد. 

گفتم: همین آموزش بہترین آزمایشی امست 
اینکه معلوم شود آیا جوانی استعداد لازم برای ديالكتيك 
دارد يا نه؟ کسی که بتواند آن خویشی و پوند را در باید 
دارای استمداد دبالكتيك است» و آنکه از دریافتن آن‌ناتوان 
باشد از این استتعداد بی‌بپره است. 

گفت: موافقم. 

گفتم: پس باید دراین نکته بسیار دقیق باشی و 
کسنانی ر! که از آن استعداد بپره کافی دارند و درفراگرفتن 
دانش و در میدان جنگ و همجنین درپیروی از قوانین 
ثباتی بیشتر از دیگران دارند درتظر بگیری» و جون‌جوانان 
برگزیده به سن سی‌سالکی برسند این گروه را از ميان 
آنان جداکنی و درمقامی بالاترقرار دهی وسپس درديالكکتيك 
بیازمائی تاببینی ازآن میان کدام يك قادر است‌بابنکه‌بی‌بادی 
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جستن از نیروی بینانی ودیگر حواس» دسوی‌هستی‌راستین 
گام بردارد. دوست عزیز» دراین مرحله دقتی فوق‌العاده 
لازم‌است . 

پرسید: چراا 

گفتم: مگر متسوجه نیستی که امروز دپالکتيك چه 
بیماری خطرناکی باخود می‌آورد؟ 

پرسید: کدام بیماری؟ 

گفتم: کسانی که با دبا لکتيك سرو کار دارند سر به 
طفیان برمی‌دارند و ببر نظم و قانونی پشت‌با میزنند. 

گفت: راست است. 

آفتم: ولی آیا این امر تعجبی دارد؟ وآبا نبایدآنان را 
بدیدة اغماض نگریست؟ 

پرسید: به چه علت؟ 

گفتم: بپتر است پاسخ نو رابا تمشثیلی بدهم. فرض 
کن کودکی در خانواده‌ای معروف و توانگر در ميان جمعی 
از جاپلوسان بزرگک شود. چون به سن بلوغ رسد باخبر 
شود که فرزند کسانی که تاکنون پدر و مادر خویش میب 
پنداشت نیست. ولی پدر و مادر خود را نیز نشتاسد. آ یا 
می‌توانی رفتار آن کودد زا دربرابر آن کسان و همجتین 
دربرابر چاپلوسان پیش از کشف حقیقت امر و بعدا ز کشف 
آن در ذهن خود مجسم سازی؟ با ميل داری نخست من نظر 
خود را بگویم؟ 

گفت: آری, تو بگو. 

گفتم: کمان من این است که او» پیش از آنکه بحفیقت 
امر پی سرد کسانی را که پدر و مادر و خوشاوند خود 
می‌پندارد سمراتب بیش از جاپلوسان دوست خواهد داشت 
و اگر آنان روژی در تنگنا بيفتند بیاری آنان خواهدشتافت» 


هرکز آنان را نخواهد آزرد و در امور مہم سر از فرمان 
آثان نخواهد پیجید. 

گفت: باحتمال قوی جنین خواهد بود. 

گفتم: ولی همینکه از حقیقت امر باخبر شد محبت و 
احترامش نسبت به آنان به‌سسمتی خواهدگرائید وعلاقه‌اش 
به چابلوسان بیشتر خواهد گردید, بمراتب بیش از پیش 
دربرابر آنان تسلیم خواهد شد. بمیل آنان رفتار خواهد 
کرد و علناً با آنان معاشر خواهد گردید. حتی ار دارای 
اصالتی ذاتی نباشد به نسانی که تا آن زمان پدر و مادر خود 
می‌پنداشت بشتِ خواهد نمود. 

گفت: درست است» ولی اين تمثیسل چچه ربطی 
بدوستداران دبالکتيك دارد؟ 

گفنم : ما از کودکی معتقداتی خاص درباره عدالت و 
زیبانی داریم. پیوسنه بماگوشزد کرده‌اند که آنپا را چون 
پدر و مادر خود محترم شماریم و از آنپا پیروی کنیم. 

گفت: درست است. 

گفتم: از سوی دیگر تمایلاتی به عکس آنپاداريم که 
برای ما منشاً ُذت‌اند. این تمایلات روح ما را با چاپلوسی 
سوی خود می‌خوانند و وادارش میکنند که در برابر. آنها 
تسلیم شود. کسی که در حرکاراندازه نگاه میدارد» به 
.وسوسه تمابلات از راه بدرتمی‌رود و خود را تسلیم آن 
جاپلوسان نمی کند بلکه معتقداتی را که پدر و خانواده در 
درون او حایگز ین ساخته‌اند محترم می‌شمارد واز آنبایبروی 
می کند . 

کگفت: درست است. 

گفتم: ولی روزی می‌رسد که او به تردید می‌افتد: 
کسی سئوالی دبالکتیکی از او مبکند, مثالا می پر سد: عدالت 
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جیست؟ با زییاتی جست؟ اگر او در جواب. همان‌را که 
تاکنون آموخته است بان کند» سئوال کننده با استفاده 
از استدلال دیالکتیکی گفتار او را چندین بار و هربار به 
نوعی دیگر رد می کند وسرانجام این‌اعتقاد در او پیدامی‌شود 
که هر عملی هم عادلانه است و هم‌ظا لما نه» و هیة مفپوم‌های 
دیگر نیز اعم از زیبائی و خوبی که در نظر وی آنپمه فدر و 
اعتبار دارند ازاین وضم مستثنی نیستند. آبا کمان‌میکنی 
او از آن پس آن مضموم‌ها را باز بدیدة احترام خواهد 
نگر بست؟ 

گفت: بدیپی است که احترام پیشین را سبت په 
آنا تخواهد داشت. 

گفتم: اگر در این حال که به همه آن اصول‌وهفپوم‌ها 
بی‌اعتنا شده است نتواند حقیقت را پیدا کند. آیا بالطبع 
به‌سوی زنداقی دیگری که تمایلات نفسانی چاپلوس به 
او نشان می‌دهند روی تخواهد آورد؟ 

گفت: بدیمپی است. 

گفتم: یعنی سربه طغیان برخواهد داشت و به همان 
قوانینی که پیش از آن محترم می‌شمرد پشت‌پا خواهدزد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس می‌بینی» بیماری جوانانی که با ديالکتيك 
سر و کار پیدا مي‌کنند کاملا طبیعی است و جنانکه پیش از 
این گفتم بابد آنان را بدیدۀ اغماض نگر بست. 

گفت: و با دیدخ ترحم. 

کفتم: برای اننکه حوانان سی‌ساله تو سراوار اسن 
ترحم نشوند. باید هنگامی که آغاز به آموختن دیالکتيك 
می کنند کمال دقت و احتیاط را بکار ببری. 

گفت: تردید نسست. 
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گفتم: همین خود احتیاط بزرگی بود که نوجوانان 
را از پرداختن به ديالكتيك بازداشتيم . كمان 
می‌کنم نوجه پیدا رده باشی که نوحوانان هنگامی که 
نخستسن بار مرو دبالكسك را می‌حشند › آنرا 
وسیله‌ای برای بازی و تفریع مي‌سازند. و باتقلید از ارباب 
حدل پیوسته میکوشند گفته‌های دیگران را رد کنند و مانند 
توله‌سک‌ها لذت می‌برند از اينکه پای هر رعکذری را 

گفت : راست است» اژاین کار لذت فراوان میب 
برند. 

گفتم: ولی پس از آنکه با این روش بطلان کفته‌های 
کسان سیاری را ابت کردند و ثفته‌های خود آنان نیسز 
توسط کسان بسباری رد شد سر انتجام به آنا هی رسنند 
که هيج بك از اصولی را که پیش از آن محترم می‌شمردند 
باور نمی‌توانتد داشت. همین امر سبب شده است که هم 
خود آنان رسوا شوند و هم فلسفه بدنام گردد. 

گفت : بی لر دید درست است. 

گفتم: ولی جوانانی که به سن کمال نزدبك شده 
باشند از اینگو نه‌دیوانگی‌ها کناره‌خواهند جست» بهدبالکتيك 
خردمندانه عشق خواهند ورزید و از کساني تقلید خواهند 
کرد که براستی در حست‌وجوی حقبقت‌اند» نه از آنان که 
همواره باکلمه‌ها بازی می‌کنند و از روی شوخی و تفریح 


در رد گفتار دیگران هی کوشند. در نتیج هم خود درخور 
تحسین و احترام خواهند بود و هم فلسفه و ديالكتيك را 
در انظار مردم محترم خواهند ساخت. 

گفت: راست است. 

گفتم: احتیاط دیگر این بود که گفتم .ديالكتيك را 


در دسترس کسانی باید گذاشت که علاوه بر اسمتعداد 
طبیعی» بات قدم دارند و در هر کاری جدی هستند. مراد 
من این است که مانند امروز هر نامحرمی با دسالکتيك 
سرو کار پیدا نکند. 

گفت : و اضح است. 

گفتم: آموزش ديالكتيك بابد مانند تربیت‌بدنی با 
حدیت تمام و بی‌انقطاع صورت رد و دراین‌دوره حوانان 
نباید به کاری‌دیگر مشغول شوند.گمان میکنی دو برایرزمانی 
که برای تربیت بدنی در نظر گرفتیم برای آموزش‌دیالکتیك 
کافی اسست؟ 

پرسید: منظورت شش سال است با جپار سال؟ 

گفتم: بہتر است بنج سال در نظر بگیریم . 
همینکه این دوره به سر آمد بايد آنان را دوباره به 
درون غار بفرستیم و موظف کنیم. جه در میدان جنگ 
وجه در امور دیگر رهبری کارهائی را که خاص سوانان است 
بعپده گیر ند و در تمرین و تجربه از دیگران عقب نماتند. 
ولی دراین مرحله نیز باید آنان را بدقت بیازمائيم تا معلوم 
شود يا دربرابر وسوسه‌عائی که از هرسوی به آنان روی 
می‌آورد پایداری مي‌ورزند پا ازپای درمی‌آبند. 

گفت: برای این مرحله آزمایش حند سال درنغلر 
می گیری؟ 

گفتم: پانزده سال. چون پنحاه ساله شوند بايد 
افرادی را که چه در کسب شناسائی و چه در عمل از بوتۀ 
آزمایش نيك درآمده‌اند. بسوی هدف نہائی رهبری کنیم. 
ووادار سازیم که روشنترین نیروی روح شود رابه‌سوی‌آن 
روشنائی اصلی واولی که روشنی هرجیزی از اوست, عتوحه 
سازند» و پس از آ نکه بدیدار «خود خوبپ» نایل آمد ند, آنر ۱ 


سرمشق خود قرار دهند و به پیروی از آن زند کی حامعیه 
و افراد جامعه و همجنین زندگی شخصی خود را سامان 
بخشند. اینان بیشتر اوقات خود ر صرف فلسفه خواهند 
ساخت ولی حون نودتشان فرا رسد موطف خواهند بود 
یکی پس از دیگری. بار زمامداری کشور را به دوش گیر ند» 
آن هم نه برای اینکه شيقتة مقام‌اند بلکه بدانحپت که 
زمامداری را وظیفه‌ای ضروری می‌شمارند. تکلیف ی که عدازآن 
خواهند داشت این است که جوانان را تربیت کنند ومردانی 
چون خود بار آورند و بجای خود به‌پاسداری جامعه‌یکمار ند 
و خود راه حزبره سمادتمندان بیش گیرند و در آنجا مقام 
کنند. دولت تیز موظفب خواهد بود بناهائی بیاد آنان‌بسازد 
و حشن‌های قر با نی بر با کند و آنان را اکر خدای دلقی 
اجازه دهد جون نممه‌خدایان پرستش کند و درغیران‌صورت 
در شمار مقدسان و سعادتمندان در آورد, 

گفت: سقراط. چون پیکرتراشی استاد» تصویری 
زا از مردان زمامدار ساخنی . 

گفتم: و از زنان زمامدار. گلاوکن عزیز! کمان مکن 
که آنجه دراین‌باره گفتم خاص مردان است. زنانی هم که 
طبیعت استعداد لازم را در نپادشان گذاشته است درخور 
همین مقاماند. 

گفت: راست است؛ در جای خود گفتيم که زنان در 
هر کار ۳ مردان شی يك حواهند بود. 

گفتم: اکنون تصدیق می‌کنید طرحی که از دولت 
تلو اون اسای آن رشحم لاف ور وان تا 
اجرای این طرح البته دشوار است ولی ناممکن نیست. برای 
اینکه این طرح بمرحلة اجرا درآبد. باید چنانکه گفتیم. 
دوستان راسشین دانش» بعنی فیلسوفان». خواه‌يك تن و 
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خواه جند تن به مقام زمامداری بر‌سند» و زمام امور حامعه 
بدست کسانی بیفتد که جاه و مقام ظاهری را در نظرشان 
مقداری نیست بلکه راستی و پاداش راستی را بمراتپ بر تر 
از آن میدانند و عدالت را برترین و ضروری‌ترین جیزها 
می‌شمارند» تا کمر به خدمت آن ببندند و برای خود دولتی 
نو بو جود آور ند. 

بر سید: از جه راه؟ 

گفتم : ازاین راه: همه شمرنشینان را که بیش ازده 
سال دارند به روستاها می فر ستند و کودکان رادر شیر 
نگاه میدارند و به روشی به‌عکس آنچه امروز مرسوم است؛ 
یعنی مطابق آداب و قوانین خود چنانکه به تفصیل بیان 
کرده‌ایم» تر بیت می کنند. ازاین راه بزودیو آسانی می‌توانند 
دولتی را که وصف کردیم و قوانینش را شریح نمودسم 
دوجود آورند: دولتی که همبرای خودسودمند باشد و هم 
مردمانی را که در ساية آن زندگی‌میکند به سعادت‌بر ساند, 

گفت : راست میگوئی» تنا چنین دولنی میتواند 
مردمان را سوی سعادت رعبری کند. گمان‌می کنم راه عملی 
ساختن آنرا نیز خوب نشنان دادی. 

گفتم: پس معتقدید که توضیح ما دربارة دولت خوب 
و مردمانی که شبیه به آن و درخور آنند کامل است؟ و آبا 
تصویر روشتی از آن مردمان را نیرز در برابر جشم خود 
هی بینید؟ 

گفت: آری؛ تصوبری که ساختی در کمال روشنی 
است واین موضوع به اندازه کافی تشریم شد. 
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گفتم: بسیارخوب, گلاوکن عریز. بگذار نکاتی را که 
درباره آنہا توافق کرده‌ايم باردیگر بیادبیاوریم: نخست‌اینکه 
در دولت موردنظر ماء که بکانه دولت کامل است» زنان و 
کودکان ميان همه مشدتركاند وهمه ازتعلیم وتربیتی مشترك 
برخوردار می‌شوند. دوم‌اینکه جه درهنگام جنګ و جه در 
زمان صلح همه دوش بدوش یکدیگر کارم ی کنند. سوم‌اینکه 
زمامداران دولت کسانی سبتندکه حه ارحیت دلیستگی ۳ 
اشتفال به‌دانش راستین وجه ازلحاظ حنگاوری برهمه‌افراد 
حامعه برتری دار ند. ۱ 

گفت: آری. دراین نکته‌ها به‌توافق رسیده‌ایم. 

گفتم: این نکته را نیز هردو پذيرفتيم که زمامداران 
دولت. پس‌ازآنکه باین مقام بر گزیده شدند. سباهیان‌را از 
دیگر مردمان جداخواهند کرد و درخانه‌مائیکه وصف کرده‌ایم 
حای خواهند داد. درآن خانه‌هاء حسنانکه گفتیم 7 هیچ کس 
اطاق با انباری خصوصی نخواهد داشت بلکه همه‌جیز ميان 
همه سیاهیان مشترك خواهد بود. دزبار تملك اموالا و 
وسایل زندگی نیز اکر بباد داشته باشیء قواعدی برقرار 


۰.۰۰ کتاب هشتم ۵۲-۵5۶ 


گفت: آری, بیاد دارم‌که کفتیم هیچ‌يك از سیاهیان 
مانند امروز مالی شخصی نخواهد داشت بلکه مایحتاج 
سبالیانة آنان‌را مردم کشور همه‌ساله درازای‌خدمت پاسداری 
و سربازی به‌آنان خواهند داد تا پاسداران کشور بتوانند 
فارغ از هرگونه نگرانی به‌پرورش روح خود بیردازند و در 
عین‌حال وظيفة پاسداری راکه بعیپده دارند انجام دهند. 

گفتم: درست است. اکنون؟» همه این نکته‌ها روشن 
شده است» بگذار بیاد بیاوریم که موضوع اصلی بحث ما 
چه بود و درآن بحث یکجا رسیده بودیم واین نکته‌عا را به 
جه مناسبت به‌میان آوردیم ۽ ا بتوانیم رشته سخن را از 
همانیجا که رها کردم دوساره بدست گیریم و در ٿث 
پیش برویم. 

گفت: این کار دشواری‌نیست: تو پس از آنکه از 
توصیف دولت‌کامل فارغ شدی» گفتی که این دولت نمونۀ 
دولت خوب بتمام معنی است. همجنین فردی را که از هر 
حیت شبیه به‌آن دولت باشد نمونة انسمان خوب بتمام معنی 
شمردی» گرحه بعد معلوم شد که می‌توانستیآن دولت وآن 
فرد را به‌تفصیلی بیشتر و به بیانی رساتر تشریج کنی. 
سيس گفتی دولت‌خوب بمعنی‌راستین همین‌است درحال ی که 
انواع دیگر حکومت‌ها همه بد وناقص‌اند. تاآنجاکه بیاد دارم 
گفتی که حکومت‌های دیگر بطورکلی به‌چپارنومند و می- 
خواستی آن چہار نوع را شرح دهی ومعایب و نواقص‌هر يك از 
آنپار! آشکارسازی. همحنین معتقد بودی که مطادق آن جار 
نوع حکومت حپارنوغ انسما وحود داردکه هريك از حیث 
خصائص روحی به نوع حکومتی که تحت فرعان آن بسر 
می‌برد شبیه است. نخست مي‌خواستيم دربارة همه آن‌اتواع 


بحث کنیم وبا توافق یکدیگر روشن سازیم که بپترین آنا 
کدام است و بدترین آنہا کدام. پس از آن در نظر داشتیم 
مسئله دوم را بمیان آوریم و بحثی دیگر آغاز کنيم تامعلوم 
شود آبا نوعی که ببتر از انواع دیکر است. بالضروره 
سعادتمندتر از انواع دیگر است ونوعیکه بدتر از دیگران 
است تیره‌روزتر از دیگران؟ يا حقیقت غیرآن است؟ من از 
تو خواستم آن چپار نوعحکومت‌را تشر بح کنی.ولی‌پلمار خوس 
وآدئیمانتوس سخن را قطع کر د ند و ناحار شدی مطلب را 
از سر بگیری. بدین‌علت سخن بداینجا کشید. 

گفتم : همة مطالب را بسیار خوب ببادآوردی. 

لفت: پساکنون حنانکه کو ئی درمیدان کشنی هستیم 
باردیگر دربرابر من همان وضع پیشین را اختیار کن و بکدار 
من همان سوال پیشین را به‌میان اورم و پاسخی را که 
آن‌وقت می‌خواستی بدهی اکنون بده. 

گفتم: تشرط اینکه بتوانم. 

گفت: براستتی می‌خواهم بدانم‌آن چرارنوع حکومت 
که به‌عقيدة تو بد و ناقص‌اند کدام حکومت‌ها هستند؟ 

گفتم: پاسخ این سثوال آسان است زیرا مراد من 
همان حپارنوعی است که نامپای‌تاریخی دارند: نوع‌نخستین, 
حکومتی استکه درکرت واسیارت برقرار است و جنانکه 
می‌دانی بیشتر مردمان این‌نوع را می‌پسندند ومي‌ستایند. 
نوع دوم» که ازحیت شېرت و محبوبیت نیز در درجه دوم 
قرار دارد » حکومت الیگارشی اس ت که پر ازعیب و نقص 
است. نوع سوم, که درست عکس نوع دوم است و بااشبمه 
ازهمان نرع دوم می‌زاید, دموکراسی است. نوع جپارم 
استبداد بزرگوار و معروف است که هیچ ګونه شباهتی به 
انواع دیگر ندار دء وآخرنن و کشنده‌ترین تیماری حاععه 
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است. گمان نمی کنم بتوانی نوع دیگری پیداکنی که درتعر یف 
روشنی بگنجد. زیرا انواغع دیکر» مانند سلطنت موروتی؛ 
با منارشی قابل خر بد و امثال نپا که در کشورهای بونانی 
و بیکانه بصورت‌هاي گوناگون نمایان می‌کردند و به‌نام‌های 
کوناگون خوانده می‌شوند جزلی از آن جبار نوع‌اند. 
گفت: آری» آنپارا درهرحا به‌نامی دیکر می‌خوانند. 

گفتم: تردید نیست که به‌عدة انواع حکومت‌هاء انواع 
روحبه انسانی نبز وحود دارد. زرا حکومت‌های گوناکون 
«از درخت بلوط نزاده واز صخره برون نسته‌اند» بلکه 
حاصل «خلاق و روحیات وخصائص درونی ساکنان کشورها 
هستند که بپرسو متمایل شوند. همه‌حیز را باخود بدان 
سو می کشانند. 

گفت: درست اسٹ. 4 

گفتم: پساگر شیوه حکومت پنج‌نوع باشد. آیا نباید 
افراد آدمی نیز ازحیث اخلاق وروحیات پنج نوع باشند؟ 

گفت: بدیہی است. 

گفتم: آن فردی‌را که از عرحیث با بپترین نوع 
حکومت - یبعنی حکومت آریستو کراسی - مطادق‌است اند کی 
پیش تشریح کردم و گفتيم او فردی اسست شربف و عادل 
بتمام معتی. 

گفت: درست است. 

گفتم : اکنون ءوقت آن است که اخلاق و روحیات 
افرادی را که از انواع دیگرند بیان‌کنیم. نخست فرد جنگجو 
و حاهەطلب را که باشیوه حکومت اسیارت شباهت کامل دارد 
تشریح خواهیم کرد. پس‌ازآن فردی‌راکه باحکومت‌الیگارشی 
سازگار است پیش‌خواهیم کشید. سپس‌به‌فردی که باحکومت 
دمو تراسی همانند است خواهيم پرداخت وسرانجام به‌فردی 
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که باحکومت استیدادی تجانس دارد زوی خواهیم آورد . 
بدینسان پس‌ازآنکه انسان ظالم را ازنزديك .بدقت نگر بستيم. 
اورا دریرایر انسان عادل قراز خواهیم داد و بحتث در بارۀ 
مسئله دوم را پیش‌خواهيم کشید» نی خواهیم کوشید روشن 
سازیم که عدل کامل وظلم کامل در نیکبختی و تیره روژی 
کسانی که دارای یکی‌ازآن‌دو باشند چه‌الری دارد؟ برحسب 
اینکه ازاین بحث کدام نتیجه بدست آبد. با گنته‌همای 
ترازیماخوس را خواهیم پذیرفت وراه بیدادگری پیش‌خواهیم 
گرافمت» وبا درپرتو حراغي که تاکنون رام بحث مارا روشن 
ساخته است » درطریق عدل قد م‌برخواهیم داشت. 

کفت: حق یانست. بحث را باید بپمین روش دنبال 
کنیم . 

گفتم: روش ما در تحقیق خصائص اخلافی تاأکنون 
حنین بود که آن حصائص را نخست درجامعه ودولت بررسی 
کر درم وسنس به بر رص ی آنمپا حرافر اد آدمی بپرداحتیم» زبرا 
جزئیات آنبارا درجامخه و دولت بپتر و روشن‌تر هی توان دید. 
+کنون نیز بعقیدة من بیتر آن است که نخست شیو:حکومت 
جاه‌طلبانه را تشریع کنیم زاين نوع حکومت را بدان جبت 
حکو مت جاه طلبا ن‌میتاميم که نلمی‌مناسیتر نمی بابيم»مگر ایشکه آ نرا 
تیمو کراممی یا تیمارشی بخوانيم) و سپس به‌تجزبه وتحلیل 
روحیات فردی که باآن متناسب است بیردازم. .بسی‌از آن 
حکومت الیگارشی وفردی را که به‌این حکومت شبیه‌است. 
بررسی‌کنیم» درمرتبه سوم پحگومت دموکراسی وقردی که 
جا آن سازگار است روی‌آوريم» و درمرتبه جپارم حکومت 
استبدادی وا تشريم‌کنيم .وسپس دراعماق روج فرد .مستید 
بدقت بنگریم. چون از این کار فارغ شدیم» بکوشیم تا در 
مسئله‌لی که موضبوع بحث ماست» درست داوری کنيم. 
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گفت: اگر بدین روش پیش . برویم. از پژوهش خود 
تتیجه‌ای درست خواهیم گر فت :و در داوری بخطا نخواهیم 
گفتم: دسبار خوب. پس بگذار "بکوشیم تا نشان‌دهیم 
چه تحولی سیب می‌شود که حکوصت اریستو کراسی» یعنی 
حکومتی که قانون اساسنش .بر والاترین اصول اخلاقی 
استوارست» به‌حکومت . تيمو کراسی تبدددل شود؟. می‌دان ی که 
هميشه و درعمه‌جا هردگرگونی که دز. دولتی روی می‌دهد 
ناشی از کسانی است که زمام دولت را در دست دارند. آنجا 
که ميان زمامداران دوگانگی روی نماید » دولت دگرگون 
می‌شود» وبعکس» تاروزی که بکانگی درمیان‌آنان‌حکمفرماست 
دولت از آشفتکی و دگر ونی مصون می‌ما ند . 

گفت: راسنت است و دراین تردید تست 

گفتم: گلاو کن عز بز » جگو نه منکن اسست که در دو لت 
ما میان زماهداران و دشتباران, با ميان افراد هربك از آن 
دو طبقة, دشمنی ونفاق روی دهد؟ شاید بتر آن باشدکه 
مانند هومر دست دعا بدرگاه خدایان دانش وهنر برداریم 

و. ازآنانل بخواهیم تا نما بگو بند که نفاق نخستین بار رحگو نه 

پدیدار شد؟آنگاه به‌ضبوءهٌ شاعران ترازدی‌نوس رشتگسخن 
را بدست آن خدابان دهیم تا با لحنی جدی؛ جنانکه گو تی 
نه کودکان پند می دهند » مارا مخاطب ساز ند وعلت پیداشن 
نفاق واختلاف را بیان کنند. ۱ 

9 آن علت‌را جگونه تشر دح ا EFE‏ 

گفتم:. تقر دسا بد بنگی به : «دو لتی ۰ که بر ۰ نان یابه‌ای 
استوار باشد, 4 به آستبانین درآن .راه نخواهد یافت. ولی 
ازآنجا که "مرحادئی محکوم به‌زوال امست» آن‌کاخ استوار 
نیز تا ابد برجای نخواهد .ماند "بلکه :روزی ویران خواهد 
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شد واز بای خواهد افتاد. اکنون کوش دارید تا بگو ثیم که 
آن ویرانی چکونه روی خواهد نمود. نه‌تنماگیاهان که اززمین 
می‌رویند. بلکه جائورانی هم که در روی زمین بسر عیبر ند 
متناو یا در دورانی از زندگی روح و جسمشان شکوفا و 
حاصلخیز است ودر دورانی دیگر پژمرده و بی‌حاصل.عدت 
هر دورانی برامر است با زمانی که درطي آن باید محرط 
دابره‌ای خاص را ببیمایند. وآن درمورد حانوران ی که عمری 
دراز دارند دراز است وبرای حجانوران کوتاه‌عمر» کوتاه. هر 
جنل کسانی که شما برای زمامداری تر بیت کرده‌اید جه در 
تفکر و داوری وجه درعمل » دانا و خردمندند. ولی بااشپمه 
همواره نخواهتد توانست ‏ از راه محاسبه دقبق و تحر رة 
عملی دوران مناسب برای توالد وتداسل‌را از دوران نامناستب 
تمیز دهند. ازاینرو گاه گاه درمواقم نامناسب به‌تولیدنسل 
خواهند پرداخت وفرزندانی به حپان خواهند آورد. مدت 
آن دوران درمورد فرزندان خدایان عددی است کامل درحالی 
که در مورد آدمبان عددی است که کوحکتر ن مقسوم علیه 
آن» چه درخود ضرب شود وچه با ضرب متناوب درسه‌فاصله 
وجپار وجه افزایش یابد» درهردوصورت عددی‌صحیح‌بدست 
می‌دهد, وآن هردو عدد دارای .مقسوم علیپی عشترلاند › 
اعم ازاینکه آنپارا باارقام مشابه با غير مشابه مرتبط سازیم 
ویا ضرب يا تقسیم‌کنيم. کوچکترین نسبت اعداد خدائی و 
بشری نسبت سه به‌چپار است. اگر این نسبت را با پنج 
پیو ند دهیم وبه قوه سه بالا ببر یم دوعدد متناسپ به دست 
می‌آید: یکی حاصل‌ضرب عددی است درعین‌آن عدد , بعنی 
صدبار صد. دومی عددی اس ت که طولش باطول عدد نخستین 
برابر است ولی درعین حال مستطیلی است که يك ضلعش 
صد رار مجذور قطر مربعی استکه ضلم آن پنج اشد 
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بشرط اینکه اکر ازآن قطر يك را کسر کنیم عددی گویا 
بدست آید ولی اگر دو را ازآن کسر کنیم عددی گنگ 
حاصل شود و ورنتیجه هردوکنگ گردند. وضلم درمش 
صد بر ابر مکسب هه . 

اگر این عدد هندسي_ را رعایت کنتد ازتولید نسل 
نتیجه‌ای مطلوب دست خراهند آررد و در غير ابتصورت 
نتیجه نامطلوب خواهد بود. بنابراین اگر پاسداران شما از 
خاصیت اين اعداد بی‌خیر باشند و عروسانرا در مواقم 
نامناسب به‌داماد‌ها بسپارند, کودکان ی که از پیوند آنان به 
جپان آیند نه‌استعداد اخلاقی نیکی درنپاد خرد خواهند 
داشت ونه .بخت به‌آنان باری خواهد کرد که در زندگی‌رامی 
درست پیش گیرند. گرحه باسداران سامعه ازمیان کودکان 
بپترین آنان‌ر! برای جانشیتی خود انتخاب خواهند کرد » 
ولی کودکانی که از اصالت دروني. بپرة کافی ندارند چون 
برحای .پدران تکیه زنند, دررعایت فوانین ما خدایاندانی 
وهن رکوتاهی خواهند کرد و به‌تربیت روحی و بدنی جوانان 
جتانکه بابد همت نخو آهند کماشت . در نتیجه» زمامداران 
آینده نخواهند توانست سرشت‌هائیرا که هزبود برشمرده 
است؛ از یکدیگر تمیز دهند و سرشت طلائی را از سرشت 
نقره‌ای وآهنی وبرنجی پاز شناسند. ازاینرو آهن با نقزه 
خراهد آمیخت وبرنج باطلا پیوند خواهد یافت واین امرسبب 
خواهد شدکه اختلاف ر دوگانگی درطرز فکر سیاسی بروز 
کند و بی‌نظمی جای نظم‌را بگیرد. وهمینکه این بیماری در 
حاهعه رخنه کرد نفاق ودشمتی بدنبال آنر خواهند رسید. 
نفاق سیاسی هرجا روی بنماید منشائی جزاین ندارد.» 

گفت: پاسخی است درست و ناچاریم بپذیریم. 

گفتم: پاسخی‌که از زان خدایان باشد البته درست 
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اسست . 

گفت: بگذار به‌دنبالة گفتارشان کوش کنیم. 

گفتم : «همینکه. نفاقی به‌درون جامعه راه بافت هر کروه 
راهی برای خود پیش خواهدگرفت: آنانکه سرشت آهنی و 
بر نجی دارند بدنبال ملك ومال وزمین وخانه وزر و سیم 
خواهند رفت»؛ و کسان ی که صرشتشان از طلاو نقره است؛ حون 
از روز تولد کنجی گرانیپا در درون خود دارند و احساس 
تنگدستی نمی‌کنند, خواهند کوشید تا آدمیان را به‌سوی 
قابلیت انسانی رهبری کنند وقوانین و سازمان‌های. پیشین 
را رونق ورواح بخشند. بدین‌سان دشمنیو نفاق برهلا حو اهد 
شد وکار به‌نزاع آشکار منجر خواهدگردید. صرانجام آن‌دو 
گروه بدینگونه سازشی خواهند کرد که نخست زمین‌ها و 
خانه‌ها را ميان خود تقسیم خواهند نمود و هرفردی صاحب 
خانه وزمین خواهد شد. سپس افراد ملت‌را که پیش ازآن 
دوستان و نان‌آوران‌خود می‌شمردند و می‌پائیدند به‌زيرسلطةً 
خود در خواهندآورد وخادم وبردة خود خواهند ساخت وخود 
وظیفه سپاهیگری و پائیدن این تودۀ بردگان را بعده 
خواهند گرفت.» 

گفت: اکنون فپمیدم تحرل چگونه صورت می کیرد 
ومنشاء آن حمست . 

گفتم: پس متوجه شدی که حکومت ی که بدین‌سان بوجود 
می‌آید حد وسطی است میان اریستو کراسی (که از لحاظ 
اخلاقی بپترین حکوهتیاست) والیگارشی؟ 

گفت: آری. 

گفتم : حکومت آربستوکرامسسی بدانسان که شنیدی 
دک رگون می‌شود. ولی آبا می‌دانی صفات. مشخصه حکومتی 
که براثر آن دکرگونی پدیداز می‌آید . کذام خواهد بود ٩‏ 
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ظاهرا بدیبی است که حکومت تازه از بعضی حپات ازشیوةه 
حکومت پیشین تقلید خواهدکرد واز جباتی دیگر از طرز 
حکومت الیگارشی. زیرا جنانکه گفتیم حدو سطي است مبان 
آندو. درعضی حہات نیز صفاتی خاص خود خواهدداشت. 

گفت: روشن است. 

گفتم: در تجلیل زمامداران و بازداشتن سیاهیان از . 
اشتغال به کشاورزی و پیشه‌وری وبازرگانی وموظف‌ساختن 
آنان به‌اینکه برسفره‌های همگانی غذا بخورند» و همچنین 
در ضروری شمردن ورزش وتمرین فنون جنگ از حکومت 
پیشین تقلید خواهد کرد. چنین نیست؟ 

گفت: چرا . 

گفتم: صفتی‌که خاص چنان حکومتی خواهد بود این 
است که از سیردن زمام‌امورکشور بست مردانی که دانش 
حاصل از پژوهش درقوانین ابدی جپان را با تجربه توام 
ساخته باشند پرهیز خواهدکرد. زیر! چنین‌مردانی که‌سرشتی 
ازطلای ناب دارند در دسترس نخواهد داشت بلکه سرو 
کارش تنببا باکسانی خواهد بود که, هفرغ حرص وآز در 
سرشنشان آمیخځته است. ازاینرو یابه‌های حکومت را بر 
دوش مردانی ساده وعامی قرار خواهد داد که حرأت واراده‌ای 
نیرومند دارند وتنیا برای میدان جنګ ساخته شنده‌اند نه 
برای صلح‌وصفا: ۰ این حکومت دسییسه و بر نک را درمیدان 
حنګ مابۀ ماعات خشواهد شمرد و بپبوسته درحال نګ 
به‌سر خواهد برد . 

کقت: راست است. 2 

گفتم: وجه اشتراکش باحکومت الیگارشی این است 
که زمامدارانش حرصی شگفت‌انگیز به‌پول خواهند داشت 
و زر وسیم را درنپان خواهند ‏ پرستید و درصندوق‌ها و 
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کنج‌خانه‌ها پنہان خواهندکرد وخانه‌های خودرا, با دیواری 
بلند محصور. جو اهند ساجحت و درون آنمهارا بر ای آسایشی 
زنان و معشوقه‌مای خود با حرج ماع هنگفت حواهد 
آراست. 

گفت: زر اسست ھی کو تی . ۱ 

. گفتم: جون به پول اشتیاقی فر اوان دار ند و نمی‌توانند 
آنرا آشکار بدست آورند. در خر کر دن پول خود صر فه‌حو 
خواعند بود. ولی جون از خوشگذرانی نیز نمی‌ترانندجشم 
پرشید پول دیگران را بی‌محایا خرج خواهندکرد و در نان 
به عیش ونوش خواهند پرداخت و خواهندکوشید خودر! از 
دیدة قانون پنبان کنند همحنانکه کودکان شریر خودرا از 
چشم پدر پنبان می‌کنند» زیر! تربیت ی که درجوانی دیدهاند 
بجای آموزش علمی زور واجبار ظاهری بوده است. بدین 
حپت ازترست راستمن و دانش دیالکتبك که موحد اشتمای 
به‌داناثی است بی‌تپره مانده و پرورش تن را برثر ازتر ست 
دودح شمر ده‌اند. 

گفت: آنجه . گفتی تو صف حکومتی است که درآن‌خوب 
و ند نیم آمیخته است. 

گفتم: رات میگولی. ۰آمیزه‌ای ‏ اشست از آندو. - ولی 
حون دراین شبوه حکومت آن حزء و ح که متشیاء خشنم و 
اراده. است به‌اجزاء دیگرفرمان می‌راند». جنگجوئی وحاه‌طلمی: 
بیش‌از دیگر صفات درآن خودثمائی .می کند. 

آگفت: راست اسم . 

گفتم: پس دانست ی که ت شبوء حکومت جگو نه بوجود 
می‌آید وصفات مشسخصه آن‌کدام‌اند. البته دراین تشریح به 
ذکر نکات :اصلی اکتفا ورزیدم و وارد جرئیات نشدم . از 
همین نکات اصلی می‌ترانی به‌ارتباط آن باعدل:وظلم پی‌ببری. 
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اگر بخواهيم همه انواع حکوهت. وصمة انواع. روحیه‌ها دا به 
تفصیل. شرح دهیم. سسخن جنان. بدرازا مي‌کشد کبه پایان 
نمی پدیر د. 

گفت: حق با تواسست. 

گفنم : اکنون لازم است فردی را که با این حکومت 
تناسب دارد از نر‌ديك بنگ یې E‏ بسینيم. حگو نه به و حود می‌آید 
و حصائص روحی او کدام‌اند؟ 

آدئیما نتوس, کفت: بمقیدۀ من چتان فردی بايد شنبیه 
این کلاو کن داشت مخصوصا از ابن حيبت که دوسمت. دارد با 
همه کس در بمفتد, 

گفتم: شاید ازاین لحاظ شبیه گلا وکن باشد ولی از " 
حیث خصائصی که ذکر خواهم کرد بپيج‌وجه شبیه او نیست. 

پرسید: کدام خصائصی؟ 

گفتم : مغرورتر از گلا وکن است و به‌اندازه او از 
تربیت معنوی بپره‌نگرفته, هرچند به‌مسائل‌معنوی دلبستکی 
دارد. دوست دارد که بحث وگفتوگوی دیگران را بشنود 
ولی در مسخن‌گفتن ناتوان است. با بردگان سخت‌گیر است 
زیر! برخلاف کسان ی که از تربیتی نيك برخوردازند» بردگان 
را به‌دیدة حقارت نمی‌نگرد. با مودمان آزاد مپربان است و 
دربرابر زمامداران مطیم و زیون . درعین‌حال بسیاژ جاه 
طلب است وهمواره دران آرزو انست.که بمقام فرمانروای 
برسد. ولی می‌کوشد این مقام را ازراه خودنمائی درمیدان 
جنگ به دست آورد نه ازراه متقاعه ساختن دیگر ان با 
بیازی دیگر خصائض معنوی! به‌ورزش وشکار نیز علاقه‌ای 
فراوان داود. 

گفت: آری. صفت‌هائی که برشمردی با حکومت 
تیم و کزاتی کاملا سازکار است. 


E) 91٩ کتابب. حشستم‎ 


گفتم: آن‌فرد درجوانی به‌پول بی‌اعتتاست. ولی هرچه 
پیرتر شود حریص‌تر مي‌گردد . چه ازيك‌سو حرص مال در 
نپادش نپفته است وازسوی دیک تربیتی نیافته که درنتیجة 
آن. چشمتن .به‌دیدن طلای ناب بازشود. بدین‌جیت بمترین 
پاسداران دست ازاو برداشته و اورا بحال خود گذاشته 
اسممته. 

آدئیمانتوس پرسید: منظورت کدام پاسدار اسست؟ 

گفتم: مرادم آن قر هشگب همنوی است که اگر دردرون 
کسی جایگزین شود و به‌درجة کمال برسد بپترین پاسدار 
قابلیت می‌کردد وهرگز ساية خودرا ازسر آن‌کس باز 
نم گیرد. 

گفت: خوپ گفتی. 

گفتم: این است خصائص روحی شیرمرد تیم و کرات 
که خود تصویر کاهلی است از حکوعت تس وکراتی. 

گفت: درست است. 

گفتم: اکنون. کوش کن تا بگویم که انسان تیم وکرات 
چگونه پدیدار می‌شود: دربیشتر موارد او فرزند پدری‌است 
درستکار و خردمنده که جون در کشوری آشفته به‌سر هی برد 
ازجاه ومقام ومداخله در دعاوی حقوقی وکارهای استماعی و 
سياسي گریزان است و گوشه‌گیری و عقب‌ماندگی را بتر 
از آن می‌دا ند که در کرداپ فساد غو طه‌ور گر دد. 

پرسید: چگونه ممکن‌است ازآن‌پدر فرزندی‌تیم و کرات 
بو حودا بد؟ 

گفتم: بدینگونه: ازیکسو مادرشی گاه درنزد او ګله 
می‌کن دکه شوهرش مقامی دولتی ندارد واز اینرو زنان‌دیگر 
اورا به‌دیدة حقارت می‌نگرند. گاهی دیگر شکایت از این 
دارد که- شنوهرش له درپی پول می‌رود ونه در دادگاهبا و 
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مجامع بیاسی خودنمائی می‌کند بلکه ازهمه‌چیز و همه کس 
رو گردان است: پیوسته درانديشة خویش است» نه توجسی 
خاص به‌او. دارد ونه بهاو بی‌اعتناست. بااین سخنان , مادر 
پیوسته. بگوش آن جوان فرو می‌خواند که پدرش مردی 
ناتوان و بی کفایت اسست» و در هر فرصت کوش او را از 
شکوه‌مائی که زنان دراینگونه موارد بزبان مي‌آورند پر 
آدئیمانتوس گفت: راست‌میکوئی» ازاینگو نه‌شکوه‌ها 
فراوان. م یکنند. 
گفتم: ازسوی دیگر» چنانکه می‌دانی» خدمتکارانخا 

که به گمان خود می‌خواهند خدهتی به‌او کنند. درغیات ۳۳ 
همان سخنان را بهاو می‌گویند. مثلا چون مي‌بینند که پدرش 
بر بدهکاری اقامۀٌ دعوی نمی‌کند» پا کسی‌را که ستمی به‌او 
روا داشته است به کبفر نمی ر سا نل, روی به‌آن جوان م ی کنند 
و می‌گویند: تکلیف تواس ت که چون بزرگ‌شوی از دشمنان 
پدر انتقام‌گیری و نشان‌ده ی که بیش‌ازپدرت جرئت‌ومردانگی 
داری. دربیرون ازخانه نیز هرچه می‌بیند و می‌شنود آزهمین 
گونه است: آن‌که به‌شفل وحرفك خود وفادار است ووظيفة 
خودرا با دلسوزی انجام می‌دهد ابله و صاده لوح شمر ده 
می‌شود و شرت وافتخاری. ددست نمی آورد. ولی آنان که 
که اعتنائی به‌حرفة خود ندارند. و حقوق دیگران را زیربا 
می گذار ند ودر تارهای سیاسی تاد متسه ونیر نک خودنمالی 
می‌کنند» به‌مقام‌های بلند می‌رسند. آن حوان که ازيك سو 
هم اين اوضاع را می‌بیند و می‌شنود واز سوی دیگر نه 
گفته های بدر کوش می کند و روش زندگی .اورا .از نزدیك 
می بیند » بدیپی اس ت که آڻ ڌو را دایکد نگر مقاسبه می کند.. 
در نتبحه گاه باین‌سوی کشانده می‌شود وگاه يسوی دیگر: 
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پدر م ی کوشد تا حزء خردمند روح اورا ده حر کت درآورد › 
و محط اجتماع هوس‌ها وخشم واراده اورا بیدار می کند. 
حون دارای طبیعتی نیکوست ولی تحت تالیر محیطی‌فاسد 
قرار دارد» بین‌آن‌دو عامل راه میانه را پیش می کیرد و زمام 
خودرا بدست جزء میانگین ررح می‌سپارد» یعنی بدست‌آن 
جز ئی که خاصینش خشم و ستیزه‌جوئی است» و در نتیجهء 
مردی مفرور و جاه‌طلب می‌گردد. 
گفت: چگونگی پیدایش این فرد را بسیاد خوب 
تشریح کردی. 
گفتم: پس بدین‌ترتیب از تشریح حکومت و فردی که 
در درحه دوم قرار دار ند نار غ شد یم . 
لفت: آری. 
گفتم : اکنون هنگام‌آن 1 به قول اشیلوس 
به«مردی دیگر که با حکومتی دیگر ساز کار است» به پر داژیم.. 
با بپتر است به نقشه‌ای که برای خود طرح کر دهایم وفادار 
بمانيم و نخست کیفیت حکومت‌را بیان کنیم. 
گفت: آری» ببتراست چنین‌کنيم. ‏ . 
گفتم: بعداز نوع حکومتی که هم! کنون از تشر بحش 
فار غ شدیم » لوبت به‌الیگارشی هی زر سند. 
پرسید: الیکارشی چه نوعی ازحکومت است؟ 
گفتم: حکومتی اس ت که برپایه ارزش روت اسنوار 
است. بدین‌معنی که درآن زمام اموز بلست توانگران ات 
و تنگدستان در ادارة کشور سسپمی: ندهاز ند. 
گفت: منظورت را فمپمیدم. 
گفتم: اکنون بابد نخست چکرنگی ۱ انتقال حکومت 
تیمو کراتی: را بهحکومت البگارشتنی بیان کنیم. 
گفت : درست اسست . 
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گفتم: هر کوری هم می‌تواند. ببیند که این انتقال جکونه 
صورت. م يگیر د. 

پر سك : حکو نه؟ 

گفتم: بلای جان حکومت تیمو کراتی همان صندوقهای 
انباشته از زر و سیم درخانه‌های. زمامداران است. از یکسو 
انان برای خرح‌کردن بول هرروز راعی تازه مي‌اندیشند و 
- بدین‌منظور قانون اساسی را تغییر می‌دهند بی‌آنکه خود یا 
زنانشان حتی قانون تضیر بافته را نیز محترم. شمار ند. 

گفت: روشن است. 

گفتم: ازسوی. دیگرتجمل و لروت‌را وسیل خودنمائی 
می‌سازند و هر کدام می کوشد از اين حیتث برتر | از دیگری 
باشد. بدین سان زمامداران سرمشقی مشقی گمراه کنند براق 
دیگران مي‌شوند وتودة مردم می‌کوشند تا جون بوزیتگان 
ازآنان تقلید کنند. ‏ 

گفت: آری» حقیفت همین اسمت. 

گفتم: جون کار باینجا رسید مسابقة پول درآوردن 
برپا می‌شود و مردمان هرچه دراین‌راه پیشتر روند به‌قابلیت 
روحی واخلاقی بی‌اعتناتر می‌گردند. مگرنه این است که 
قابلىت و روت در دوكفة ترازو قرار دارند وهرجه کفه‌ای 
پائین‌تر رود گفۀ دیگر ببالا می‌گراید؟ ۰ 

گفت: حنس اسنت . 

گفتم: در کشوری که روت ونوانگری مقامی‌بلند یایند 
تاحار باید از ارزش فقابلیت ومردان شرف کامعته شود. 

گفت: واضح است. 

گفتم: هرچه درنظر عموم مردم ارح‌یابد دونق ورواج 
می گیرد و هرجه ارزش خودرا از دست دهد از اعتبار می‌افتد. 

گفت: راست است. 


کناب هشتم ۵۵۱ aL‏ 

گفتم: بدین سان افراد مفرور وجاه‌طلب به مردانی 
پول‌دوست وحریص مبدل می‌گردند ۰ توانگرانو را بدیده 
تحسین واعجاب می‌نگر ند و مقام‌های عالی‌را دراختیارآنان 
میگذار ند و تنخدستان را حقیر می‌شماز ند. 

گفت: درست است. 

کفتم: آنگاه بوسیلة قانون حصاری به کرد حکرمت 
الیکارشی می‌کشند. بدین‌معتی که میزان‌معینی تمول پیش 
بینی می کنند که مقدارش برحسب بز ر گی و کوچکی کشور 
فرق می‌کند - وصریحاً مقرر میدارند که هر کس دارائیش 
به‌آن میزان نرسد حق ندارد مقامی دولتی بدست آورد . 
این قاعده را گاه بزور اسلحه بکرسی می‌تشانتد وگاه پیش 
ازآنکه کار به‌نزاع منجحر شود از راه ترساندن ملت جنین 
حکومتی را برقرار می‌سازند. هگر جنین نسست؟ 

گفت: البته چنین است. 

گفتم: چکونگی پیدایش الیکارشی) به‌اختصار همین 


گفت: راست است. اکنون صفت‌های شاص ایسن 
حکرمت را بیان‌کن و عیب‌های آنرا بشماز. 

کفتم: نخسنین عیب آن» همان حصاری است که بکرد 
حگومت می‌کشند. فرض‌کن وقتی که می‌خواهند برای کشتی 
ناخداثی بگزینند. داشتن روت معینی را شرط صلاحیت 
قرار دهند وکسی را که دارای جنان رو تی‌نیست به‌ناخدائی 
تیذبرند هرجند دراین فن استادتر از دیگران باشد! 

گفت: مسافران! این! کشتی سفر خوشی نخواهند 
داشت . 

کفتم: آیا این اصل در ادارژ هرامر دیگری‌صادق است؟ 

گفت: بعقیدة من آری. 


9۵۱ کتاب هشستم‎ Aki 


۱ گفتم: در ادارة امور جامعه نیز صادق است. يا اين 
4 را باید ازآن اصل مستثنی دانست؟ 

گفت: دراین جا بیش از دیگر موارد صادقی است زرا 
ادارۀ هیچ‌چیز به‌آن دشواری یست. 

گفتم: نخستین عیب بزرگ حکرمت الیکارشی همین 
اسست. 

گفت: مطلب روشن است. 

گفتم: عیب دوم‌را کوجکتر از آن می دینی؟ 

پر سماه: منظورت کدام عبب اسیت؟ 

گفتم: سامعه‌ا ی که بدین‌سان اداره شود جامعه‌ای‌واحد 
نیست بلکه دوجامعه دريك‌جاست: یکی جامعۀ توانگران‌است 
ودیگری جاهعه تنگدستان . ايندو پیوسته یکدیگر را به‌دیدة 
دشمنی می نگر ند و در کمین بکد نگر دشسته ند . 

گفت: به‌خدا سو نت این‌عیب کوچکتر ازمیپ‌نخستین 
تیسبت . 

گفتم: عیب سوم این است که زمامداران آن جامعه 
هر گز نمی‌توانند دادشمن بحنگند. جه اگر تودة مردم‌تنگدست 
را مساح‌کنند وبا خود به‌میدان جنگ ببرند. ازایدان بیش 
از دشمن .خواهند ترسید . ولی اگر از تنگدستان جشسم 
بپوشند» در برابر دشمن نیز به‌صورت الیگارشی بمعنی 
راستین نمایان خواهند شد یعتی یروتی توچجك در برایر 
دشمنی انبوه. گذشته ازاین» چون پول را برتر از هرجیسز 
می‌شمار ند» رغبتی به‌پرداخت هزین حنگب نخواهندداشت 

گفت: آری» این نیز. عیب بز ر گی‌است. 

گفتم: آیا این‌نیز عیب نیس ت که درجتان جامعه‌ای هر 
".فرد جندین پيشه دارد. یعنی درآن واحد هم کشساورز است» 
هم بازرگان وهم سپاهی؟ وآیا بیاد داری که جنین وضعی 
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را در جامعة خود ازآغاز موقوف کردیم؟ 

لفت: حق با تست. 

گفتم: اکنون گوش کن تا بزرگترین عیب این‌حکومت 
را بیان کنم. این حکومت نخستین‌نوع حکومتی است که این 
عیب‌را درخود نپفته دارد. 

بر سمد: کدام عیب؟ 

گفتم: در جامعه‌ای که دارای حنین حکومتی است هر 
فرد می‌تواند. همه اموال خودرا بفژوشد و دیگران نیز حسق 
دارند آنپارا! بخرند. آتگاه جنین. فردی تمپیدست درجامعه 
به‌زندگی ادامه عی‌دهد بی‌آنکه براستی عضو جامعه باشد: 
زیرا نه بازرگان است ونه پیشه‌ور» نهاسیی دارد تا سواره 
به‌میدان جنگ برود ونه اسلحه‌ای تا پیاده کارزار کند. از 
اینرو یکانه عنوانی که می‌توان به‌او داد نیازمند وتپیدست 
است. 

گفت: آری؛ الیگارشی نخستین نوع سگوهتی است که 
چنین وضعی را می‌پذیرد. 

گفتم: اقلا جلوگیری ازآن نمی کند» و کرنه همکن‌نبود 
که درآن گروهی بیش‌از اندازه تروتمند باشند و گروهی 
دیکر سمش از انداژه تنگدست. 

گفت: راست است. . 

گفتم: در این لکته نیز دق ت کن: آن‌مرد تہیدست 
هنگامی که هنوز ثروتی داشت و به‌اسراف زندگی م یکرد» 
آیا وجودش منشاء فایده‌ای برای جامعه بود؟ با تتا بظاهر 
مقامی در دستگاه دولت داشت درحالی که براستی نه‌حکمران 
نود ونه خادم حامعه» بلکه تنما مشفول اذلاف ثروت بود؟ 

گفت: راست است» بظاهر : "یکی از ا ود ولی 
درحقیقت کاری حزاتلاف ثروت نداشت. 


۶:۱۸ تتاب هشتم ۵۵۲-۵۵۲ 


گفتم: پسآیا حق‌داريم اورا به‌زنبوران‌نر تشریح کنیم 
و بگوئیم همچنانکه آن زنبوران آفتی برای کندوی عسل 
هستند او نیز برای جامعه و دولت الری جز زان نداشت؟ 

گفت: آری» سفراط» بی‌تردید حق‌داريم چنین‌بگوليم. 
گفتم: آدئیمانتوس» خداوند زنبورهای نر پردار را 

بی نیش آفر ده است . ولی از مبان زنیورهای نر دویا » 

بعضی بی نیش !ند وبعضی دیگر به‌نیشی سممگین مجز‌اند. 
زنبورهای بی‌نیش درپابان‌عمر به کداثی‌می‌افتند ولی‌زنبورهای 
نیش‌دار دزد و خرابکاراند. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس !گر در کشوری کدا دیده شود این امر 
دلیل است بر اینکه آن کشور پراز دزد و حیب‌ر و راهزن و 

گفت: واضح است. 

گفتم: ازاین سخن چه نتیجه‌ای بدست می‌آید؟ در 
کشورهائی که دارای حکومت الیگارشی هستند کدا وجود 
ندارد ؟ ۱ 

گفت: حز زمامداران تقرباً همه کدا هستند. 

گفتم: پس‌آیا نباید قبول کنیم که جنایتکاران بی‌شمار 
با نیشهای مپلك درآنجا پنپان‌اند منتبا دستگاهبای دولتی 
با زور آنان‌را از ارتکاب جراثم باز می‌دار ند؟ 

کف عم امت ست ارز باتوی اناز 
عیب‌های آن, گرچه به‌عقيدة من معایپ آن عنحصر به‌آنچه 
برشمرديم یست. 

گفت: راست اسبت. 

گفتم: بگذار با اين سخن به تشر بح حکومت‌الیگازشی» 
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که زمامدارانش باتوجه به‌میزان روت برکزیده می‌شوند. 
پابان دهیم وابنك فردی را که با این حکومت سازکاری دارد 
از نز د یث بنگریم» یعنی نخست در جکونخی پبدایش اوتحقیق 
کنیم و سپس صفات وخصائص روحی اورا نمايان‌سازيم. 

گفت: بسیارخوب. 

گفتم: درباره تحول فرد تیم وکرات به‌فرد اولیگارشی» 
نکن اساسی این است که می‌گويم. 

پرسید: کدام است؟ 

گفتنم: فرزند هرد تسم و کرات نخست ازیدر بیروی 
می‌کند وهمه‌جا پا به‌جایای او می‌گذارد. ولی پس‌از چندی 
می‌بیند که پدر » ها نند کشتی که به‌صخره‌ای برحورد وازهم 
بپاشد» برالر برخورد با دولت از پای درمی‌آید. وبا اینکه 
نه همان ثروت و دارالی بلکه تمام وجحودشسش را وقف اجام 
وظیفة سرداری سپاه یا شغل دولتی دیگری کرده است؛ 
بدخواعان وافترا زنان به‌دادگاهش می‌برند و به مرگ با 
تبعید با محرومیت ازحقوق اجتماعی محکومش می‌کنند وهر 
جه دارد از دستش می گیر ند. 

گفت: تصویری مطابق باواقع ساختی. 

گفتم: وقتی که آن‌جوان این پیش‌آمدها را به‌جشم‌خود 
دید و به‌تن خود آزمود وهمه دارائیشی‌را ازدست‌داد. به‌خود 
می لر زد ودر درون خود غبرت وارادۀ آهنین را از تخت‌سلطتت 
به‌پاثین می‌افکند» و درحالی که در پنجة تنگدستی زبون شده 
اسست به‌تحصیل پول همت می گمارد وبا خست وصرفه‌حولی 
و گوجكمنشی رو تی گرد می‌آورد. آنگاه حرص مال را در 
درون خود به‌تخت پادشاهی می‌نشاند, تاجی زرین برسر آن 
ھی نہد و شمشیری حما بلش می کند وآن را با حامه های‌فاخر 
وگردنبندهای گرانببا می‌آراید. 
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لفت: داست می‌کوئی. ۱ 

گفتم: خرد و اراده را نیز مانند دوبرده یکی درطرف 
راست و دیگری درطرف چپ به‌پای او می‌نشساند و به‌خدمتش 
ھی گمارد. خرد را مأمور می‌کند که جز درانديشة افزودن‌مال 
نباشد وبه‌اراده فرمان‌می‌دهد که حز دربرایر لروتو لروتمندان 
سر فرود نیاورد وجز پول ووسیلة تحصیل پول » هیج‌چیز 
را عزیز نشمارد. ۱ 

گفت: با این بیان تحول جوانی جاه‌طلب را به‌هردی 
حریص و پولدوست نمایان ساختی. 

گفتم: بنظر تو این مرد باحکومت الیکارشی سازگاد 
شده است ٩‏ 

گفت: بپرحال پیش‌ازآنکه این تحول دراو روی‌دهد 
با حکومتی سازگار بود که الیکارشی درنتیجۀ تحول آن پیدا 
شك . 

گفتم: اکنون‌بگذار ببینم اا ارد بحکومت‌الیگارشی 
همانند است بانه؟ 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم: نخستین شباهت آنحاست که پول درنظر او 
برتر ازهمه حیز است. 

گفت: بی تردید. 

گفتم: شباهت دوم دراین است که این مرد چون 
مزدوری خسیس فقط برای رفع ضروری‌ترین نیازهای‌طبیعی 
خود پول خرح می کند. هر احتیاج دیگریرا ابلپانه می‌شمارد 
و 

گفت: راست است. 

گفتم: پس مردی‌است فرومایه وسودجو وپول‌برست» 
از همان قماشی که مردم عامی می‌بسند ند .۰ مگر اینپا صفات 
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همان حکومتی نیس تکه اندکی پیش وصف‌کردیم؟ 

ګفت: جرا . پول جه در نظر آن حکومت وحجه‌در نظر این 
فرد شریفترین چیزهاست. 

گفتم: او هرکز دراین صدد نیس ت که به‌گنج تربیت 
معنوی دست یابد؟ 

گفت: گمان نمی کنم» وگرنه ممکن لبود زمام کشور 
آشفتهة روح خود را بدست کوری بسیارد*. 

گفتم: خو بگفتی. اکنون گوش‌کن تا وجه تشابه سوم 
را بیان کنم: چون از تربیت معتوی بی بره است دردرو نش 
امیال و هوسپائی مانند زنبورهای نر در کندوی عسل پیدا 
می‌شوند که پاره‌ای طبیعت کدایان دارند وبرخی دیگر به 
دزدان و حنایتکاران هماننداند. ولی او از ترس اینکه مبادا 
آن هوس‌ها لطمه‌ای به‌منافعش زنند آثپا را به‌زور بازیس 
می‌زند. 

کفت: ددیپی است. 

گفتم: میدانی برای دیدن هوس‌های حنایتکارانة او 
به کدام سمت باید بتگری؟ 

پرسید: به کدام سمت؟ 

گفتم: به‌آنجا »که او به‌سر پرستی یتیمی گمارده‌شود 
با فرصبتی بیان د که بتو اند دارائی دیگران را برد بی‌آنکه 
برده از کارش سفتد . 

گفت: زاییت است. 

گفتم: از غمس لو بیداس ت که او هوس‌ها وآرژوهای 
پلید خودرا بدان‌حبت از سر کشی باز می‌دارد که می‌خواهد 

* منظور دای توانگری است که هبواره به صورت نابینانی 
نمایاده می‌شود. بر م. 
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سس پ۰. مس سس مت هت 


به‌دیدة مردمان عادل حلوه کند و به‌درستکاری مشیپور شود 
نه بدان‌علت که راستی و درستی را بپتر از نادرستی‌می‌داند. 
در آرام ساحتن هوسی‌ها نبز به استدلال خردمندانه توسل 
نمی‌جوید بلکه آنبارا با زور و تہدید خاموش می‌سازد زیرا 
می‌ترسد پولش درمعرض خطر بیفتد. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: ولی آنجاکه بتوانه از کيسۀ دیگران خر ج کند 
خصلت زنبورهای لر را در او عیان می‌توانی دید. 

گفت: راست می گو تی . 

گفتم: همین دلیل است براینکه در درون وی تناقضی 
حکمفرماست: بدین‌معن ی که او شخصی واحد نیست بلکه دو 
شخص است» ودرنیردهائی که میان امیال خوب وبدشی در 
می کیرد غالبا امیال خوب برامیال بد فاثق می‌آیند. 

گفت: درست است. 

گفتم: بیمین‌جیت او به‌ظاهر بہترازدیگران می‌نماید 
دلی از قابلیت راستین که خاص روح‌عای بخانه وهماهنگب 
ات سار دور اعنت. 

گفت: عقيدة من نیز همین است. 

گفتم: وجه تشابه چپارم این اسبت که او درمبارزه‌های 
سیاسی و مسابقه‌های عمومی هميشه حریفی ناتوان است 
زیرا حون خسیس است درراه شرت و افتخار پول حرج 
نمی کند» و می‌ترسد هوس‌ها وآرژوهائی را بیدا رکند که 
فرو نشاندن آنا مستلزم اسراف است. بدین‌جبت در هر 
مسابقه و نبردی, همانگونه که اقتضای الیگارشی است؛ با 
نیروث ی گوجك به‌میدان می‌رود. درنتیجه همواره شکست 
می‌خورد ولی ثروت خودرا حفظ می کند. 

گفت: خوب‌گفتی. 
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گفتم: پس معلوم شد فردی که با حکومت الیگارشی 
تجا نس دارد شخصی است سو دجو و خسیس. با هنوز دراسن 
نکته تردید داری؟ 

گفت: هیچ تردید ندارم. 

گفتم: مطابق برنامه‌ایکه پیشنپاد کرده‌ايم اکنون‌باید 
حکومت دمو کراسی را بررس یکنيم., بدین‌معنی که نخست 
باید ببینیم دمو کراسی چگونه پیدا می‌شود» سپس ‌خصائص 
آنرا يك به‌يك بشماریم . پس‌ازآن بایدیکوشیم تابه خصائص 
روحی فردی که با این نوع حکومت ساز کار است ہی دس بم U‏ 
بتوانیم در باره او درست داوری کنیم. 

گفت: اگر جنین کنیم از راعی که پیش گر فته ایم‌منحرف 
نخو آهیم شلد . 

گفتم: تحول الیگارشی به دمو کراسی ناشی از این 
اسست که مردم برای کوشش خود در راه رسیدن به‌آنجه در 
حکومت الیگارشی برتر از همه‌چیز شمرده می‌شود. بعنی 
تروت ۰ حدی قاثل نمی‌شوند. 

پرسید: حگونه؟ 

گفتم: بعقيدة من درحکومت الیگارشی زمامداران‌چون 
درس اة توانگری به حکومت رسیده‌اند هرگز درصدد سر 
نمی‌آیند با وضع قانونی خاص‌حوانان را ازولخرجی واسراف 
که سبب اتلاف دارائی آنان می‌شود بازدارند. بلکه آنانرا از 
این نظر کاملا آزاد می‌گذارند. زیر مرادشان این است که 
دارائی آنان را جه از راء خرید اموال وخواه از راه وام 
دادن پول با بپره‌های سنگین» بچنک خود درآورند تا خود 
توانگرتر و نیرومندتر شوند. 

گفت: درست است. 


گفتم: ممکن نیست دولتی به‌اتباع خود تلقین گند که 
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روت را محترم شمارند و دریرابر آن سر فرود آورند ودر 
عین حال خویشتن‌داری را از دست ندهند. زیرا آدمی ناچار 
است یکی‌از آندو را برتر از دیگری شمارد. 

کفت: دراین هیچ تردید نیست. 

گفتم : چون در حکومت الیگارشی زمامداران اعتنائی 
به‌افراد ملت ندارند وآنان را از اتلاف دارائی خود باز نمی- 
دارند و حتی از تشویق مردم به‌اصراف و بی‌بند و باری 


خودداری نمی‌ورز ند ۽ از ایشرو بیشتر اراد و حتى 
فرزندان خانواده‌های بزراگ تپیدست می گردند. 
لفت:: راسست اسست . 


گفتم: آنگاه این افراد ء بعضی درزیر بارقرض خسم 
شده » بعضی دیگر از حقوق احتماعی محروم. و گروهی‌مبتلا 
بپردو درد ؛ درحالی که با نیش کینه مسلح! ند» درسامعه باقی 
می‌مانند ونه تنپا به کسانی که اموال آنان‌را تصاحب کر ده‌اند 
كمنه می ورز ند بلکه همة مردم را به‌دیده دشمنی می نگر ند 
و چشم بە‌ر!ه انقلاب می‌نشینند. 

کفت: درست است. 

گفتم: توانگران جنان گرم پول در آوردن‌اند که 
فرصت ندارند ازحال این‌گروه باخسر شوند بلکه به هر که 
پیشآید وامی می‌دهند و بپره‌عانی سسنگین تر ازاصل‌سرمابه 
می‌ستانند و روز به‌روز به‌عدة گداران و زنبورهای نبشدار 
می‌افز ادند. 

گفت: بدیپی است که دراین‌صورت گروه تپیدستان 
رور بروز انبوه‌تر می‌شود. 

گفتم : وهر گز درصدد بر نمی آبند آتضی‌ر | که بهدست 
خود برافروخته اند خاموش کنند. بعتی نه باوضح قأنو نی که 
پیش‌تر اشاره کردیم آزادی مردم را در اتلاف ثروت محدود 
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می‌سازند ونه باوضم قائونی دیگر چاره‌ای دیگر می‌اندیشند. 

بر صید: قانون دیگر کدام اسنت؟ 

گکفتم: مرادم قانونی امست‌که بايد پشت‌سر آن فانون 
پیشین وضع شود و بموجب آن مقررتردد که هر که بهدیگرو 
وام داد حق ندارد برای وصول پول خود از دولت باری‌جو بد. 
چه در این صورت توانگران دز وام دادن احتیاطی بیشتر 
خواهند کرد وتتايج خانمان‌براندازی که اشاره‌کردیم حاصل 
نخواهد شد. 

گفت: حق باتو است. 

کفتم: ولی در وضع کنو فی» زمامدارانل با رفتار خود 
از يك‌سو زبردستان را به‌تنگدستی وگدائی سوق می‌دهند , 
از سوی دیگر فرزندان خودرا به‌زندگی پرتجمل واحتراز از 
عرگونه مشقت جسمی و روحی تشویق می‌کنند. از اینرو 
فرزندان آنان نه در برایر خوشی برخود می توانتد مسلط 
شد له دریرابر درد ورنع »> ودرنتیحه از هر کاری ناتوان 
می گر دند ۲ ۱ 

گفت: راست است. 

گفتم: خود آنان نیز به‌هر کاری جز انباشتن روت . 
بی اعتنا می گردند وازحیث فقدان مردانگی و خویشتن‌داری 
با تنگدستان وگدابان برابر می‌شوند. 

گفت درست است. 

گفتم: اگر این زمامداران وآن زیردستان روزی سم 
رسند» ومثلا حرسفر یا جشمنی مذهبی» يا حین لشگر کشی 
در خشکی با دریاء ناجار شوند با هم روی کشتی با زیر 
جادری بسر ببرند» با درمیدان کارزار باهم درمعرض خطر 
قرارگیر ند» آن‌گاه پدیدار می‌شود که تبیدستان نائوان‌تر از 
توانگران نیستند. مخصوصا اگر تپیدستی که به‌ژندگی در 
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آفتاب سوزان خوگرفته است با توانگری برخورد ګند که 
درسایه بارآمده وبا گوشت دیگران فربه شده است و ببیند 
که او چگونه به‌تنگی نفس دجار شده واز ترس رنگ خود را 
باخته است. آبا درآن‌حال به‌خود نخواهد کف ت که ترسوئی 
تنگدستان سبپ شده‌است ایدال توانگر شوند؟ و هنکامی 
که تتکدستان درجائی گردآیند آیا بکوش یکدیگر نخواهند 
کفت: «زمامداران ما به هیچ نمی ارز ند»؟ 

گفت: هی دانم که چنین می گویند. 

گفتم: همچنانکه تنی ناتوان براثر عارضه‌ای گوچك به 
بیماری کشنده‌ای مبتلا میشود وحتی بیشتر اوقات بی‌آنکه 
علتی خارحی در کار باشد نظم خودرا از دست می دهد دو لتي 
هم که بدانسان علیل وناتوان باشد به‌بپانه‌ای گوجك تباه 
می‌کردد و همینکه از بیرون دولتی الیگارشی به‌پشتیبانی 
زمامداران آن برخیزد یا دولتی دموکرات به‌باری تبیدستان 
شتابد دچار آشوب و بی‌نظمی می‌شود. وحتی گاه بی‌آنکه 
علتی خارجی درمیان باشد آتش جنگ داخلی درآن شعله‌ور 
می گردد. 

کفت درست است. 

گفتم: اگر دراین جنگ تنگدستان پیروزشو ند کر وهی 
از توانگران را می کشند وگروهی دیگر را از کشور می‌رانند. 
آنگاه ميان خود ازحیتث حن شرکت درحکومت و رسيدن به 
مقام‌های دولتي‌مساوات برقرار می‌سازند وزمامداران‌را بقرعه 
برم ی گزینند. بدین‌تر تیب حکومت دمو کراسی بوجود می‌آید. 

گفت: خو بگفتی. دموکراسی بدین‌سان پیدا می‌شود 
منتمپا این کار گاه بهزور اسلحه صورت می گیر د وگاه بدان 
حت که زمامداران پیشین ازترس میدان را خالی می‌کنند. 

گفتم: اکنون نخست باید ببینیم درچنین جامعه‌ای‌مردم 
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حکونه زندکی می‌کنند وصفات مشخصة حکومت دمو کراسی 
کدام است» تا بتوانيم وضع روحی فردی را هم که با این 
حکومت ساز کار است مهجسم کنیم. 

گفت درست امتت. 

گفتم: نخستین خاصیت دمو کراسی این استکه در 
زیر لوای آن همه مردم آزادند. دولت آزادی عمل و آزادی 
گفتار را برای همه تامین هی کند و هر کس حق دارد هرجه 
می‌خواهد بکند. آیا چنین نیست؟ 

گفت: اقلا جنین می کو بند. 

گفتم: در کشوری که آزادی کامل برقرار باشد بدیپی 
است که هرکس زندکی خصوصی خودرا به‌میل و سلیقاخود 
سامان می‌دهد. 

گفت: روشن است. 

گفتم: بنابراین درآنجا سلبقه‌های گونا کون نمایبان 
هی گر دد. 

گفت: این نیز روشن است. 

گفتم: پس معلوم‌می‌شود دم کر اسی‌زیباترین‌حکومت 
هاست زیرا چون جامه‌ای رنگارنگ و پرنقش ونکار است 
که همة صفات و خصائص انسانی در آن نمایان است. از 
انرو بیشتر مردم که ازنظر شعور چون زنان و کودکانند از 
این منظرء رنگار نگ و دلر با لذت عی بر ند وآنرا بر استی 
زساتر ین حکومت‌ها می‌دانند. 

گفت : زامتت اصسنت. 

گفتم: دومین صفت خاص دمو کراسی این است که 
اگر کسی در جست‌وجوی هرنوعی از انواع حکومت برآید 
مطلوب خودرا بەآسانى می تواند درآن ساید. 


پرسید: منظورت جیمیمت ؟ 
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گفتم: جون درآ نحا همة مردم در هر کار آزادی مطلسق 
دارند. همه‌انواع حکومت درآن جمع‌است. ازاینرو اکر کسی 
بخواهد مانند من وتو جامعه‌ای نو تاسیس کند» کافی است 
به کشوری که زیرلوای دموکراسی اداره می‌شود سری بز ند 
و درآنجا جنانکه گوئی به‌انباری از کالاهای کوناکون درآهده, 
نوع حکومتی را که با سلیقه‌اش سازگار است بگزیند وبا 
خود بخانه سرد, ۱ 

گفت: راست می‌گوثی» یافتن نمونه‌های .گوناگون در 
آنجا دشوار نیسمت. 

گفتم: سومین خاصیت دموکراسی» بی‌بندوباری‌مطلق 
است. چه درچنین کشوری ازيك‌سو هیچ کس مجبور نیست 
وظیفه‌ای صیاسی بسیده گیرد هر‌چند درانجام آن استادتر از 
همه باشد. ازسوی دیگر نه کسی مجبور است بحکم دیگران 
گردن نہد اکرآن حکم مطابق میل او نباشد» ونه فردی‌موظف 
است وقتی که دیگران به‌میدان جنگ مي‌روند او نیز برود» 
با !گر دیگران قرارداد صلحی ستند خودرا پای‌بند آن‌بداند. 
همچنین اکر قانون کسی‌را از تصدی مقامی دولتی یا قضائی 
منع کند آن کسن مور تیست حکم قانون را بسذبرد بلکه اکر 
خواست متصدی مقامی شود با در دادگاهي, تقضاوت نشیند 
هیچ عاملی نمی‌تواند اورا باز دارد. آیا این زندگی از حیت 
تامین خوشی آنی ببترین زندگی‌ها نیست؟ 

گفت: از این نظر که خوش‌آنی را تامین می کند» بسیار 
حوب استت. ۱ 

آکفتم : مخصوصاً اغماض و بز رگ‌منشی این حکومت 
نسبت به‌کسانی که مطابق قانون محکوم ببه کیفر شده‌اند 
ستودئی است! مگر ندیده‌ای در این گونه کشررصاکسالی که 
به‌اعدام با تبعید محکوم شده‌اند ازکیفر عصون می‌مانند و 
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جنانکه گوئی مردمان دیگر چشم و هوش ندارند, هسانند 
قپرمانی در وسط شپپر و درمیان مردم آزادانه مي کردند؛ 

گفت: جراء اژاین قماش فراوان دیده‌ام. 

گفتم: وایسین صفتی که خاص دمو کراسی اسست 
آزادمنشی آن درآموزش و پرورش جوانان ر حقیر شمر دن‌آن 
اصلی است که ماء هنکامی که جایعه خود را بنیان می نسیادیم» 
صپمترین اصول نامید یم . اکر بیادت باشد گفتیم هیچ‌جوانی» 
حزآنکه طبیعتا استعدادی خارق‌العاده برای ترجه به‌خوبی و 
زیبائی دارد. ممکن نیست مردی قابل و کامل بارآید گر از 
کودکی وحتی درحین بازی با چیزهائی سروکار پیدا نکند که 
روحش را بیدار و توجیش را بسوی زسائی وخوبی‌معطوف 
سازند. حکومت دمو کراسی باغروری‌بی‌نپایت همة آن‌اصول 
را زیرپا مي‌گذارد و کوجکترین اعتنالی ندارد بایتکه نامزدهای 
زمامداری ازجگونه تربیتی برخوردارشده و دارای کدام شغل 
وحرفه بوده‌اند. بلکه کافی‌است ادعا کنند که‌دوستندارملت‌اند. 

کفت: آریء به‌راستی بیش‌از اندازه آزادمنش است. 

گفتم: خصائص دمو کراسی ازهمین قبیل است که 
شنیدی: حکومتی‌است دلپذیر و بی‌بتدوبار و رنگارنگ, که 
مساوات را هم بین آنان که مساری هستند برقرار می کند و 
هم بین آنان که مساوی نیستند. 

گفت: توصیفی که کردی از هر حیت مطابق واقع 
اسبت . 
گفتم: پس النون» جنانکه قرارگذاشته‌ایم» بایدخودرا 
آماده کنی تا تصویر فردی را هم که به این حکومت شبات 
دارد بسازیم وخصائص روحی اورا بیان‌کنيم. آیامپتر نیست 
دراین مورد نیز همان روش را که در تشریم حکومت پیش 
گرفتیم بکار بنديم و نخست چگونگی پیدایش آن فرد را 
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توضیح دهیم؟ 

گفت: جبرا. 

گفتم: پیدایش او بدینگو نه صورت می گیر د: آن‌مرد 
صرفه‌جو و خسیس که روحش با حکومت الیکارشی سازگار 
اسیت پسری دارد که زیر نظر پدر و مطایق اسعلای او پرورش 
یافته است. يا تصور چنین امری غیرممکن است؟ 

گفتم: این پسر نیز مانند بدر هوس‌ها وآرزوهائیرا 
که تسکین] نپا عمستلرم کشاده‌دستی است با زور خاموش 
نگاه می‌دارد. آن گو نه آرزوها راء حنا نکه مي‌دانی » «ميل‌هاي 
غیرضروری» مي‌نامند, 

گفت: راست اسمت. ‏ 

گفتم: برای‌اینکه ناچارنشویم در گفت»و گوی‌خودمفپوم- 
های مبیم بکاربريم ببتراست نخست معلوم کنیم میل‌های 
ضروری کدام‌اند و میل‌های غیرضروری کدام؟ 

گفت: آری دہتراست. 

گفتم : میل‌صای ضروری میل‌هانی هستند که اولا 
نمی‌توان از تسکین آنا چشم پوشید. درثانی تسکین‌آنما 
برای ما سودمند است. ازانرو طبیعت ما آدمیان ما را سه 
تسکین‌آنپا وادار می‌سازد. 

گفت درست است. 

گفتم: پس حق داریم آن‌هارا میل‌های ضروری‌بنامیم؟ 

گفت: آری. 

گفتم: ولی میل‌هائی هم هستندکه اگر آدمی ازحوانی 
در خاموش مباختن آنا گوشیده و دراین کار تمرین کرده 
باشد, به‌آسانی می‌تواند خاموش کند. ازاین‌گذشته تسکین 
آنا نهنا هنشاء سودی تست تلکه بان بز در بر دارد. 
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آیا این گونه میل‌ها را نمی‌توان غیرضروری نامید؟ 

گفت: جرا. 

گفتم: بگذار با مثالی کیفیت مريك ازآندو را کاملا 
روشن سازیم. 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم: ميل به‌خوردن » درحدی که مقتضای تندرستی 
و نیرومندی است» بعنی خورد ن‌نان و نان خورش, از حملة 
میل‌های ضروری اسست. 

گفت: پدرسنت است. 

گفتم: زیرا میل به‌خوردن‌نان, هم‌از آن‌نظر که تسکینش‌مایة 
تندرستی و سبب ادامه زندگی است وهم ازاین‌حیث که‌خاموش 
ساختنش غیرممکن است» میلی است ضروری. 

گنت: راست است. 

کفتم: ومیل به‌خوردن نان‌خورش, ازآن‌لحاظ ضروری 
است که تسکینش سبب یرومندی وزیبائی بدن می‌شود. 

گفت: واضح است. 

گفتم: ولی ميل وآرزوٹی را که ازاین‌حد تجاو زکند » 
وخواهان خوراكهای خوشمزه‌تری بساشد , بايد ميل غير 
ضروری نامید. این ميل را از راه‌تر بیت وتمرینی که ازکودکی 
آغاز شود می‌توان کشست. درحالی که تسکین آن‌هم برای بدن 
زیان‌آور است وهم روح را از خویشتن‌داری و کوشش‌معنوی 
باز می‌دارد. 

گفتم: پس میل‌هاثئی راکه ازنوغ دوم‌اند باید میل‌مای 
افراطی »و بی‌حاصل بنامیم ومیل‌هائی راکه ازنوغ نخستین‌اند 
میل‌های سودمند. زیرا این‌کونه میل‌ها بما باری هی کنند که 
درانجام شغل وپیشة خود موفی شویم. 
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لفت: درست است. 

کفتم: میل‌های شوانی ودیگر هوس‌ها وآرزوها را 
نیز می‌توان به‌همین‌قیاس به‌دونوع تقسیم کرد. 

گفت: راستت است. 

گفتم: وقتی که از زنبورهای نر سخن می گفتیم کسانی 
را درنظر داشتیم که وجودشان از میل‌ها و هوس‌های غیسر 
ضروری آکنده است. سالآنکه انسان صر فه‌حو که باحکومت 
البکارشی سازگار است فقط در برابر میل‌های ضروری 
تسلیم می‌شود. ۳ 

گفت: واضح اسست . 

گفتم: اکنون بگذار بر سر مطلب اصلی بررگردیم و 
ببينيم تحول فرد الیکارشی به‌انسان دمو کرات جکو نه‌صورت 
می‌گیرد. بعقيدة من این تحول در بیشتر موارد بدینگونه 
ری مي‌د هد . . . 

پرسید: چکونه؟ 

گفتم: جوان ی که با صر فه‌جولی بارآمده و از تسربیتی 
درست بپره نگرفته است» همینکه‌عسل زنبوران‌تررا جشید 
وبا جانورانی نیشدار و خوش‌ظاهر, که در فراهم ساختن 
انواع لذت وخوشی استادند » معاشر گردید همان دم در 
درونش تحول از الیگارشی به‌دم و کراسی آغاز می‌شود. 

گفت: کاملا درست‌است. 

گفتم: تحول حکومت الیگارشی به‌دم وکراسی از این 
طریق صور تگرفت که نیروئی از بیرون بیاری کروهی رسید 
که دا خود آن یرو همرنگ بود. تحول در درون آن حوان 
نیز از همین راه روی می‌دهد: هوس‌ها وآرزوهائی از بیرون 
ساری بکی‌از دونوع اسبالی که در درون‌اووحوددارند می‌ر سند 
و میل‌هائی‌را که باخود آنا همرنگ و همنوعاند تقویت 
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کم 

گفت : واضح اسمت. 

گفتم: اگر دراین هنگام میل‌های البگارشی نیز که در 
درون او جای دارند از راه پند واندرز پدر باخویشان‌تقویت 
شوند» دونیروی متخاصم روبروی یکدیگر می‌ایسنند وبدین 
سان در درون او جنگی درمي‌گیرد. ۱ 

گفت: راست استت. 

گفتم: این جنگ درونی‌گاه بدین‌گونه پایان‌می‌بابدکه 
لشگر میل‌ها و هوس‌های‌دموکرات در برایرمیل‌های‌الیگارشی 
تسلیم می‌شوند و به‌زانو درمی‌آیند: شرم در درون آن‌جوان 
سر برمی‌دارد و پاره‌ای از میل‌های دمو کراتيك را ازپای در 
می‌آورد و پاره‌ای دیگر را تبعید می کند و نظم پیشین را در 
باره برقرار می‌سازد. 

گفت: آری» بعضی اوقات نتیجه حنین اسست. 

کفتم: ول ی گاهی هم میل‌هائ ی که با حوسبپای تبعیدشده 
همرنگ و همنوعاند دوباره جان می‌گیرند وحون پدر در 
تربیت پسر کوتاهی می‌ورزد» انبوه‌تر و نیرومندتر مي‌گردند 
و پسررا بسوی همنشینان پیشین می کشانند و خود در نان 
با آرژوهای همنشان می آمبز ند و هوس‌ها ادو و 
تولید می کنند. 

گفت: تردید لیست. 

گفتم: وجون می‌بینند که روح جوان سلاحی معنوی 
ندست ندارد واز سر کو نه کار علمی دور مانده» وهیج اص 
واعتقادی که بربایة دانش مستقر باشد بشت وپناه او نیست» 
و از اینگو نه اصول و معتقدات که پر بن باسدار ان ازواح 
محو بان خدا هستند یکی تیست که بباری او نشتاید, در 
اصلي روخ اورا به‌يك حمله می کبر ند. 
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گفت: درست است. 

گفتم : آنگاه ازآن در اصول ناصواب که باب روزند. 
و عقاید نادرست و بی‌اساس ؛ برسر او می‌تازند و برتمام 
و جودش مستولی می کرد ند. 

لفت: راست است. 

گفتم: بدین‌ترئیب او دوباره به جرکه کسانیکه بسا 
جشیدن موه فراموشی» هم‌جین وحتی وطن خودرا از پاد 
برده‌اند روی می‌آورد وآشکارا درمیان آنان زندگی می‌کند . 
چون خوبشانش درصدد برمی‌آیند که نیروی تقویتی به‌یاری 
میل‌های البکارشی او بفرستند. اصول و معتقدات باب روز 
که در قلعة روح او مکان گز بده‌اند دروازه‌های قلعه را بروی 
آنپا می‌بندند و حتی نمایندگانی‌راکه بصورت پند واندرز 
سالخوردگان میآبند به‌خود راه نمی‌دهند بلکه دز جنګ 
با بداری مي‌ورزند و سرانجام پبروز می گر دند. شرمرا ساده 
لوحی وابلیی می‌خوانند و تبعید می‌کنند. خویشتن‌داری را 
سسنتی و بی کفابتی نام می‌دهند واز خود می‌راتند. صر فهت 
جوئی واعتدال را فرومایگی و کوجك‌منشی می‌شمارند وبیاری 
میل‌ها و هوس‌های زیان‌بخش از کشور بیرون می‌کنند. 

گفت: راست می گوبی. 

گفتم : پس‌ازآنکه ازاین کار فار غ شدند زر روحیرا که 
ده تصرف درآورده‌اند ازهمة آنل صفات خالی ساخنند, خود 
خواهی و بی‌بندوباری و زیاده‌روی و بی‌شرمی‌راکه بجامه‌های 
فاخر و تاج کل آر استه‌اند باگروهی از بیروان و عواخواهان 
درآن وارد می کنند و سرودهائی در ستاش آنا می خو انند 
و تام‌هائی افتخارآمیز بهآ نپا می‌دهند : خودخواهی را دلند 
همتی می‌ناهند. بی‌بندوباری را آزادی خطاب می‌کنند» ریاد 
روی را بزر گ‌منشي نام مي‌گذارند و بی‌شرمی را مردانگی 
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می‌خوانند. بدین‌سان جوان ی که تا آن‌روز با صرفه‌جوئی و 
و شتن‌داری بار آمده و به‌تسکین مبل‌های ضروری قناعت 
ورزیده بود درخدمت هوس‌ها و میل‌های غیرضروری در 

گفت: چگونگی این تحول را خوب تشریح کردی. 

گفتم: و ازآن پس برای تسین هيج يك از میل‌های 
ضروری و غیرضروری ازصرف پول ووقت مضایقه نمی‌کند. 
با اینبمه اگر بخت بارش باشد و طعمة سيل خروشان 
میل‌های غیرضروری نگردد. ممکن است در سنین بالاتر » 
آنگاه که طغیان هوس‌ها فرو می‌نشیند, پاره‌ای از سجایای 
رانده شده را دوباره بخود راه دهد و خودرا تا اندازه‌ای از 
اسارت هوس‌هائ ی که بروجودش مستولی شده‌اند برهاند و 
زندکی معتدل‌تری پیش گیرد ومیل‌های‌ضروریوغیرضروری‌را 
برابرشمارد. دراین‌مرحله هرهوسی که‌سر بردارد زمام‌روح‌اورا 
بدست می‌گیرد و هر هوسی که سیر شد و تسکین یافت 
کنار می‌رود وحای خودرا به‌هوسی دیگر می‌دهد. حلاصه», او 
هیچ ميل وهوسی را ازخود نمی‌راند. بلکه دربرابر همه نما 
یکسان تسلیم می‌شود. 

گفت: درست استت. 

گفتم : اکر کسی بهاو بويد که منشاء بعضی لذت‌صا 
میل‌های خوب و مفیداند و منشاء بعضی دیگر میل‌های بد 
و مضرء پس میل‌هالیرا که ازنوع نخستین‌اند بايد پرورش 
داد و میل‌های نوع‌دوم را بايد سر کوب کزد و تحت مراقبت 
نگاه داشست, به این سخن وقعی نمی‌گذارد و درواز؛ قلعه را 
بفروی آن می‌بندد و براین ادعا باقی می‌ماند که همه میل‌ها 
با یکدیگر براپرند وهمه را باید یکسان راضی‌کرد. 

گفت: اگر حال او چنان باشدکهتشریح کردی‌بی‌تردید 
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جنین ادعا خواهد کرد. 

گفتم: بنابراین هرروزیرا درخدمت هوسی که بر حسب 
اتفاق همان‌روز سر برداشته است می‌گذراند: روزی به 
باده‌خواری می‌نشیند وگوش به‌نوای نی می‌دهد» روزی دیگر 
جر آب نمی نوشد واز خوردن می‌پرهیزد تا لاغر شود. گاه به 
ورزش روی می‌آورد وگاهی دیگر دست به‌عیج کار نمیزند 
وهمة امور خودرا مبمل می‌گذارد. گاه هم‌چنان وانمود می کند 
که کو نی با داشی وقلسفه سرو کار بیدا کر ده اسست. بشتر 
اوقات به‌سباست علاقه نشان می‌دهد و دز مجاهم سیاسی 
به‌روی کرسی خطابه می‌جید و هرجه برحسب تصادف به 
ذهنش برسد بزبان می‌آورد. گاه به‌ثسمپرت و افتخار مردان 
جنگی حسد می‌ورزد و درصدد آموختن فنون‌جنگ برمی‌آید 
وگاه به‌لروت بازرگانان رشك می‌برد و روی به مال‌اندوزی 
م ی‌آورد. خلاصه. تنه در درون نظمی حکمفرماست و نه 
زندکیش تابع ضرورتی است. زندگی زیبا وآزاد درنظر او 
همین است که بیان کردم واز اینرو تا بایان عمر سپمین‌شیوه 
روز کار می‌گذراند. 

گفت: آری» انست زندگی مردی که شیفتة آزادی و 
بزرابری است؛ 

گفتم :گمان می‌کنم بدین‌تر تیب روشن کردیم که اودارای 
صفات و سحایای متعدد و گوناگون است, وازاین‌نظر درست 
همانند حکومتی است که با روحیبهاش ساز ګاری دارد. .همه 
انواغ حکومت‌ها و روش‌های گوناگون زندگی را در زندگی 
او به‌آسانی می‌توان یافت و بدین‌جیت بیشتر مردان وزنان 
م ی کوشند تا از زندگی دلیذ بر و رنگار نک او تقلمد کنند. 

لفت: درست است. 

گفتم :پسآیا حق‌داريم اورا دربرابرحکومت‌دموکراسی 


TY ۵٩۲ کتاب هشتم‎ 


قراردهیم و بگوئيم فردی که با چنان حکومتی تجانس دارد 


گفت: آری. 

کفتم: اکنون هنگام آن رسیده است که باشکوه‌ترین 
نوع حکومت و زیباترین نوع آدمی» یعنی حکومت استبدادی 
وفرد مستبد راء از تزديك بنگر بم. 

گفت: درست است. 

کفتم: بسیارخوب» دوست من. صفت‌مشخصه استبداد 
کدام است؟ تردید ليست که این نوع حکومت برالر تحول 
دمو کر اسی پدیدار می‌شود. 

گفت: نه» تردید نیست. 

کفتم : پدیدآمدن استبداد از دمو کراسی» درست مانند 
,عم رای از الیگارشتی د 

پر سید : حگو نه 4 

گفتم: آبا درحکومت الیکارشی لروت بالاتر ازهمه‌جیز 
شمرده نمی‌شد؟ وآیا همین‌اعر علت بیدایش البگارشی نبود؟ 

گفت: جرا. 

گفتم: وآیا مایة تباهی الیگارشی این‌نبردکه اندوختن 
ثروت را ازحد گذراند و همه‌جیز را فدای روت کرد؟ 

گفت: راست است. 

کفتم: دمو کراسی هم به‌سبب افراط درهمان جیزی 
که درنظرش بالاتر از همه‌چیز است به‌نابردی می‌گراید. 

برسید: آن‌حیز کدام است؟ 

کفتم: آزادی! درجامعه‌ای که دارای حکومت دمو کراسی 
است مردمان آزادی‌راوالاتر ین ارزش‌ها می‌شمار ند وم ی‌گو بند 
تنپا حاععه‌ای که مردان آزاد می‌توانند در آن زند کی کنند 
همین حامعه اسبت. 
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گفت: آری, ابن سخن‌را بارها شنیده‌ام. 
گفتم: نکته‌ای که اند کی پیش خواستم بیان کنم این بود 
که افراط درآزادی سبب می‌شودکه دمو کراسی د ګر گون گردد 
و به فرمانرواتی مستبد احتیاج پیدا کند. 
پرسید: این احتیاح چگونه پیدا می‌شود؟ 
گفتم: اکر درحامعه‌ای دمو کرات 4۶ نشنة آزادی‌است 
ساقیانی ناشایسته پیدا شوند واز آژذادی ناب جندان بهاو 
بنوشانند که مست‌شود. حنان‌جامعه‌ای هرحعمرانیرا که در 
برابرهمة هوس‌های‌آن سرتسلیم فرود نیاورد به‌داشتن‌افکار 
الیگارشى متمم می‌سازد و به کیفر عی‌رسا ند . 
گفت: راست است. 
کفتم: این حامعه کسانیرا که ازدستور حکمرانان‌پیروی 
کنند نرده صفت و فرومابه نام هی دهد » حکمرانانی را که 
در بر ابر مردم جون زیردستان رفتار کنند و ژبردستانی 
راکه رفتار حکمرانان پیش گیرند» می‌ستاید ووسایل‌پیشرفت 
آنان را چه در زندگی‌خصوصی وچه‌در زندکی سیاسی فراعم 
هی آورد. آیا جنین وضمی ابحاب نمی کند که درحامعه شما جير 
فدای آزادی شود. 
گفت: بدیپی است. 
گفتم: دوست عریز. این افر اعط در آزادی در خانه‌ها 
لبر راه هی با بد وحنی‌حانوران نمز به‌فرمان کسی سر نمی سند. 
پرسید: مثلا چگونه؟ 
گفتم: پدر عادت میکند باینکه ازحیث حقوق با پسران 
. خود برایر شمرده شود و ازآنان رسد و پسران برای 
اینکه ازآزادی‌کامل برخوردار شوند درخانه نقش پدر بازی 
هی کنند» نه ترسی از پدر ومادر دار ند و نه‌شر می. بیکانگان؛ 
خودرا با شپرو ندان برابر عی‌شمار ند و شرو ندان‌بیگانگان 
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را باخود برابر می‌دانند. 

گفت: بدیبیی است. 

گفتم: جلوه‌های آزادی بپمین‌جا پایان نمی‌باید بنکه 
عواقب ناچیز دیگری‌هم بارمی‌آورد: استاد ازشاگرد می‌ترسد 
و دربرایر او حاپلوسی می‌آغازد. وشاگرد مربی واستاد را 
بدید حقارت مینگرد . جوانان نقش سالخوردگان را بعهده 
م ی گیر ند و در گفتار و کر دار باآنان به‌رقایت بر می‌خیز ند. پیر 
مردان نیز درمیان جوانان نورسیده‌می نشینند وبرای‌خوش ‌آیند 
آنان شوحی ودلقکی بيشه می کنند زرا می تر سند به‌خودرائی 
ر سخت گیری منمیم شو ند. 

گفت: راست می کو نی. 

گفتم: ولی آزادی روزی به بلندترین پایة خود می‌رسد 
که بردگان و کنیزان زرخرید با خواجگان و بانوان برابر 
می‌شوند. حبزی نمانده بود فر اموش کنم که آزادی و برابری 
کامل ميان مردان وزنان نیز حکمفرما می گردد. 

گفت: بپتر نیست بقول اشیلوس هرنکته را جنانکه 
به‌زبان می‌آبد بیان کنیم؟ 

گفتم: جرا . من نیز همین کار را می‌کنم. اثری را که 
ابن آزادی در رفتار جانوران اهلی‌میگذارد هیچ کس نمي‌تواند 
باور کند مگرآنکه به‌چشم خود دیده باشد. نه‌تنپا بقول آن 
مثل مشپور ماده‌سگ‌ها به بانوزان تأسی می‌جونند بلکه 
اسپ‌ها وخرها نیز مانند مردمان آژاد باغرور ونخوت راه 
می‌رو ند ودرکوچهو بازاربه‌ه رکه ازراه آنان کنارنرود حمله‌ور 
می‌شو ند. ۱ ۱ 

گفت: به‌راستی سخن از زبان‌من می‌گوئی.زیر! هروقت 
به‌روستا می‌روم با همین وضع روبرو می‌شوم. 

گفتم: ار همه این حزثیات را یکجا در نظر بیاوری 
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خواهی‌دید که زیاده‌روی درآزادی چه نتیجة موحشی ببار 
می‌آورد: افراد حامعه به‌اندازه‌ای حساس می‌شوندکه هیچ حد 
و قیدی‌را نمي‌توانند تحمل کنند واگ رکسی‌بخواهد کوچکترین 
دستوری به‌آنان دهد خشمگین می‌کردند و سرانجام» جنانکه 
می‌دانی» قوانین را نیز زیرپا می‌گذارند تا عیج‌مقامی باقی 
نماند که برآنان حکم براند. 

گفت: آری» حوب می‌دانم. 

گفتم: عزیز من» ازهمین وضع یبا وغرورانگیز حکومت 
استبدادی پدید می‌آید. 

گفت: آری» جامعه‌ای است بسیار شاداپ و ژیبا. ولی 
تحول آن حگو نه صورت می‌گیر د؟ 

گفتم: همان بیماری که در درون الیکارشی بدیبدار 
می‌گردد و آنرا تباه می‌صازد در دمو کر اسی نیز رخنه مي‌باید» 
وجون مانعی برسر راه خود تمي‌بیند روزیروز به‌اطراف خود 
سرایت می گند وتوسعه می‌باید . چنانکه می‌دانی زباده‌روی 
درهرجیز به‌ضد آن‌چیز منجرمی‌شود. این قاعده» هم درمورد 
هوا وفصول سال صادقاست» هم دربارژ گیاهان وجانوران» 
و بیش‌ازهمه درمورد حخومت. 

گفت: این قاعده‌ای است علمیه‌ی. 

گفتم: پس زباده روی درآزادی لین به‌اسارت منجر 
می‌شود جه درافراد وجه در حکومت‌ها. 

گفت: درست است. 

گفتم:. بنابراین به‌حکم طبیعت» استبداد تنپا از 
دموکراسی می‌زاید. بدین‌معنی که چون آزادی از حد بگذرد 
بدترین اسارت‌ها بدنبال آن می‌آید. 

گفت: راست است. 

گفتم: ولیگمان می‌کنم سئوال تو این نبود بلکه می 


کتاب هشتم ۵18 اء 


خواستی بدانی آن کدام بیماری اس ت که هم .در الیخارشی راه 
می‌یابد وهم در دمو کراسی: واگر در دم وکراسی. رخنه کند 
آن‌را زیر يیوغ استبداد در می‌آورد. 

گفت: سئوال مرا حوب کمهمنده‌ای . 

گفتم : منظورم آن مر دمان ولخرج و بی بندو دار ند که 
همه چیز را بباد می‌دهند. ازآن ميان دسته‌ای که حسارتي 
بیشتر دارند پیشقدم می‌شوند و ترسویان و فرومایکان از 
آنان بیروی‌میکنند. اکر به‌یادت‌باشد آن‌مردمان‌را به‌زنبورهای 
نر تشبیه کردیم و لفنیم دستهُ نخستین زنبورهای نیشدارند 
و دیگران زنبورهای بی نیش . 

گفت: درست است. 

گفتم: همحنانکه بلغم وصفر ! نظم بدن را آشفته‌م ی کند, 
آن زنبوران نر نیز درعرجامعه‌ای پیدا شوند مايه بی‌نظمی 
می‌کردند. ازاینرو پزشك حاذق و قانونگزار خردمند باید, 
حون کسان ی که در پرورش زنبوران عسل استادند. همواره 
به‌هوش باشند تا زنبورهای نر در کندو لانه نکنند. واگ 
کر دند هرجه زودتر آنپارا ازمیان بردار ند. 

لفت: جاره‌ای جزاین نیست. 

گفتم: برای اینکه زودتر به‌جدف برسیم باید موضوع 
را از جنبه‌ای دیگر نیز بررسی کنیم. 

پرسید: از کدام خنبه؟ 

گفتم: بگذار در عالم تصور افراد جامعه دموکرات را 
به سه‌گروه تقسیم کنيم زیرا براستی این هرسه کروه درآن 
هستند. کروه نخستین همان زنبورهای نزند که اندکی‌پیش 
دربارة آنپا سخن‌گفتيم. این‌گونه. زنبورها در جامعةدم و کرات 
کمتر ازجامعه الیگارشبی نیستند. ‏ . 


لفت ؛ درست است. 


۵16 کتاب هشتم‎ EN 


گفتم: ولی درجامعۀ دمو کرات جسورتر و فعال‌تر ند. 

پرسید: چرا؟ 

گفتم: در حکومت الیکارشی چون حرعتی نمی‌بینند و 
حق رسیدن بمقام‌های دولتی ندارند نمی‌توانند چنانکه باید 
نیرو بگیرند. حالآنکه درحامعۀ دم و کرات انراد همین روه › 
جز عده‌ای معنود» زمام حکومت را بدست دارند. حالاكترین 
آنان صیمترین نقشبای سیاسی‌را بازی می‌کنند ورشتة گفتار 
وعمل را به‌دست دارند. دیگران هسممه‌کنان: به‌دور کرسی 
خطابه کرد می‌آیند و به کسی احازه نمی‌دهند سختی خلاف 
کفته آنان بر بان بباوزد. درنتیحه همه کارهای دولت. حز 
در موارد اسستثنائي» بدست همین گروه ادازه می‌شود. 

گفت؛ واضح است. 

گفتم: گروه دوم. گروهی است که همواره می کوشد از 
تودة مردم جدا بماند. 

پرسیه: مقصودت کدام تروه است؟ 

گفتتم: در حامعه‌ای که همه سر گرم پول در آوردن‌اند › 
آنانکه استمدادی طبیعی برای رعایت نظم دارند هرجند از 
تر بیت معنوی بی‌بیره باشند» توانگر تر از دیگران می‌شوند. 

گفت: طبيعی اسیت . 

گفتم: از عسل همین‌گروه دوم استکه زنبورهای نر 
به‌آساني وچندان که میل دارند برخورداز می‌شوند. 

گفت: طبيعی است, چون توده تنگدست جیزی ندارد 
که بتوان از دستش کرفت. 

گفتم: بدینجپت» گروه دوم که از توانگران تشکیل 
بافته است نام جراگاه ژنبوران‌نر خوانده می‌شود. 

گفت: درست است. 

گفتم: گروه سسوم زا در جامعه دم وکرات» توده ملت 


کتاب هشتم ۵7۵ فی 


سب مسر سس 


تشکیل می‌دهد يعنی کسان ي که نه اعتنائی به کارهای سیاسی 
دار ند ونه دارای ملك و زمین‌اند بلکه با دسترنج خود زند کي 
می گذر انند, این کر وه بسی بز ر کنر 1 دوگروه دیکر است 
واگر اقراد آن باهم یگانه شوند بمراتب نیرومندتر ازآندو. 

گفت: درست‌است. ولی انان در صددانساد بر نمی آ بند 
من رنه ان اشد ایی ال عسل :برد 

گفتم: سیم آنان عنخامی مي‌رسدکه پیشوایان دادائی 
کروه دوم را می‌چاپند و میان تنگدستان تفسیم می کنند بدین 
منظور که بز رگتر ین سم را برای خود نخاه دار ند. 

گفت: زاست است» بدین‌سان سہمی هم به ملت 
می‌رسد , 
گفتم: آنگاه توانگران که اموالشان به‌غارت رفته است 
ناجارمی‌شو ند علا ازحود دفاع کنند. بد ین‌متظور دراحتماعات 
سیاسی ظاهر می‌شو ند و می کوشند تا آنجا که بتوانند در 

گفت: حزاین جاره‌ای ندارند. 

گفتم: دراین هنگام دیگران اینان را متیم مي‌کنند به 
ایتکه می‌خواهند حکومت عامه‌را سرنگون کنند و الیگارشیرا 
جانشین آن سازند. حال‌آنکه اینان به هیچ‌روی در انديشه 
تغییر قانون اساسي نیستند. 

گفت: زاست است. 

گفتم: توانگران چون مي‌بینندکه تودۀ مردم نه ازروی 
بدخواهی > بلکه چون فر بب مخالفان را خورده‌اند» می‌خواهند 
آنان را ازپای درآورند. ناچار به الیکارشی می‌گرایند واین 
تقییر روحیه به‌میل و اراده خود آنان صبورت نمی کیرد بلکه 
ار نیش زهرآگین زنبورهای نر است. 

گفت: مطلب روشن است. 


۵5۵ کتاب هشتم‎ E: 


۱ گفتم: بدین‌سیان هرد و گروه Sa E‏ را به 
برد اا رن یه ور ور ا 


: درست است. 

گفتنم: دلی تودة مردم را عاعت پراش است که فردی از 
افراد را فربه ومقتدر سازد و بیشوای خود نناهد. 

گفت: این عادت را همه. می‌شناسسند . 

گفتم: پس باز تردید داری دراینکه فرمانروای مستبد 
هميشه از ريشة «پیشوای ملت» حوانه می‌زند وسمز می‌شود 
نه از ریشه‌ای دیگی؟ 

گفت: نه» تردیدی ندارم. 

گفتم: تحول او از پیشوای ملت به‌حاکم مستبد چگو نه 
آغاز مي‌شود؟ شاید آغاز این تحول هنگامی است که پیشوای 
ملت دست به همان کاری‌می ز ند که در داستان‌را جع به پر ستشگاه 
ز ئوس در آر کاد نقل شده است. 

پرسید: منظورت کدام کار است؟ 

گفتم: درضمن آن داستان می گو بند اکر کسی ازرودة 
آدمی که با روده‌های حیوان قر با نی آمیختهاست بخورد. به‌حکم 
سر‌وشت مبدل به گرگ می‌گردد . مگر آن داستان را 
نشنمده‌ای؟ ۱ 

گفت: شنیده‌ام. 

گفتم : آن یشوای ملت که سیاهی فرمانبر دار از توده 
مردم دارد و به‌پشتیباتی چنان‌نیروئی ازریختن‌خون‌هموطنان 
دریغ نمی‌ورزد» بلکه حنانکه عادت آن‌گونه پشوابان است 
گاه مردمان را به‌اتپام‌های واهی به‌دادگاه جزاثی می کشاند 
و دست خودرا به‌غون آنان می‌آلاید وبا دهانی ناباك حتی‌خون 
خو دشان خودرا می‌آشاهد» وگاه از بخشیدن وام‌ها ۳1 تقسمیم 


کتاب هشتم ۵17 0 


اراضی و املاك سحن می‌گوید, آیا گمان نمی‌کني سرانجام 
بحکم ضرورت مجبور شود میان استبداد مطلق و نابودی 
به‌دست دشمنان » یکیرا اختیار کند و بدین‌سان آدمیزاده‌ای 
به کرک مبدل شود؟ 

گفت : آری» ضرورت جنین اقتضا می کند. 

گفتم: سپس همان پیشوای ملت آتشس جنگ داخلی 
ميان تودةۀ مردم وطبقه توانگران می‌افزود. 

کفت: راست است. 

گفتم: اگر توانگران فالق‌آیند واورا از کشور بیرون کنند 
واو دوباره برآنان جیره شود و باز گر دد. فرمانروائی مستید 
بهتمام معني هی‌شود. 

گفت: واضح اسست. 

گفتم: ولی اکر نتوانند تبعیدش کنند يا بااقامة دعوائی 
حزائی بدست تودة ملت نانودش سازند. ناجارند به‌توطله 
ونیرنگ توسل جویند و پنپانی هلاک کنند. 

گفت: راست می گوثی. 

گفتم: آن تقاضای میور فرمانروایان مستبد ازهمین 
حا ناشی است: کسی که کارش به‌اینجا رسید ازملت تقاضا 
می کند تکیبانانی دراختیار او بگذارند تا از. پیشوای ملت 
یاسداری کنند. 

کفت: حرست است. 

گفتم: عردم نیز بی‌درنگ این تقاضا را می بذیر ند و 
گروهی را مأمور حفظ حان‌او مئ کنند زیرا ازیکسو به‌راستی 
می‌ترسند دشمنان آسیبی بهاو برسانند وازسوی دیگر گمان 
بدی به‌او نمی‌بر ند. ۱ 

گفت: حرست است. ۱ 

گفتم: آنگاه هر کسی که لروتی دارد و بدین‌علت دشمن 


3 کتاب هشتم ۵11 
توده مردم بشمار می‌آید. چون وضع را چنین ببیند بی‌درنک 
مطابق فرمانی که سخنگوی برستشکاه به کروسوس داد رفتار 
خواهد کرد و 

«به ساحل ریگزار هرموس خواهد گریخت 

و با کی نخواهدداشت ازاینکه به ترسو ثی‌متیم شکنند» 

گفت: گر نگریزد» فرصتس نیخو اهند داد تا ازحنین 
اتبامی بترسد. 

گفتم: جه» ار گرفتارآید نابودیش قطعی است. 

گفت: بی تر دید , 

گفتم: ولی پیشوای بزر وار آرام نمي‌نشیند. بلکه پس 
ازآنکه رقیبان را ازپای درآورد» سکان کشتی کشوررا بدست 
مي‌گیرد و مستمدی کامل‌العیار می‌شود. 

گفت: ازاو انتظاری جزاین نمسست. 

گفتم: آیا میل داری اکنون مطابق قراری که گذاشته‌ايم» 
از نیکیختی آن فرد. و حامعه‌ای که توانست سنان فردی را 
به‌پروراند. سخن بگوئیم؟ 

گفت: البته. 

گفتم: او در نخستین روزهای فرمانروائی به‌هر کسی 
که پیش‌آید لبخند می‌زند. باهمه مپربانی می‌کند واطمینان 
می‌دهد که هر کز استبدادد پیشه نخواهد کرد. جه در گفت و 
گوهای خصوصی وجه دز انجمن‌های سیاسی به همه وعده 
می‌دهد که امور کشوررا اصلاح کند و به‌سامان‌رساند. وام‌ها 
را می‌بخشد. زمین‌ها را ميان مردم. مخصوصاً میان‌طر فداران 
خود تقسیم می کند وبا همة مردم خنده‌رو وملایم وخوشرفتار 
امسسمت. 

گفت: آری» از روی ضرورت چنین می‌کند. 
گفتم: پس از آنکه دا گروهی از تشمنان داحلی, آشتی 


کتاب ۳ پا 37 


کرد وکرومی دیگررا ازمیان برداشت واز خطر آنان آسوده 
شدء نخستین کارش این است که سبب می‌شود ميان کشور 
او و کشورهای بیکانه دشني يدا شود وحنگ در کیرد تا 
اولا ملت احسا سکند که به‌پیشوائی او نبازمند است. 

گفت: واضح است. 

گفتم: و درئانی مردمان باسیب تحمل هزینة جنگ 
تپیدست کردند واندیشه آنان منحصرا صرف تامین‌معاش 
روزانه باشد تا 7 ا خطری متوجه او نشود. 

گفت: مطلب روشن اسست. 

گفتم : ی کب جنگ وسبلهة حوبی است. تا او 
کسانیرا که هنوز فکرآزادی درسر می‌پرورانند پیش‌شنشیی 
دشمنان بفرستد . آیا همه این علت‌ها کافی نیست برای 
اینکه او بیوسته با بیگانگان درحال حثگ سر برد؟ 

گفت: بدیپی اسست. 

گفتم : وآیا این‌رفتار مسب نخواهدشد که‌درداخل کشور 
مردم روزبروز بهاو کینه پیدا کنند؟ 

گفت: این نیز بدیپی است. 

گفتم : حنی باران بپیشینش کهاورا به حکومت ز سا ندها ند 
و نفودی درمیان هر دم دار ند آشکارا شروع به‌خر ده گیری و 
بدگو ی ازاو خواهند گرد وجون مردانی حسوراند درحضور 
و غباشی عبب‌های اورا خواهند شمرد؟ 

گفت: واضح اسست . ٍ 

گفتم : پس فرمانروای مستىكد گر بخواهد قدرت خود 
را نگاه دارد ناجار خواهد شد همه خرده‌گیران را نابودکند 
وکار به‌آنجا خواهد رسید که درپیرامون او از دوست و 
دشمن کسی نخواهد ماندکه به کارآید. 

گفت: معلوم است, 


۵۷ کتاب هشتم‎ EA 


گفتم: بنابراین او ناچار است همواره به‌هوش باشد 
تا مردان ی که منوز غرور یا شسبامت یا دانش يا روتی دارند 
از دید او نان نمانند. زیرا سعادت او دریرتو استبداد په 
مرتبه‌ای رسیده است که مجبور است پبوسته برسر راه آن 
گونه مردان دام بکسترد تا همه آنانرا ازمیان بردارد وجامعه 
را ازآنان بالك کند. 

گفت: آړی» راه پاك‌کردن جامعه همین است! 

گفتم: البته! کار او درست به‌عکس کاری است که 
پزشکان حاذق می‌کنند. پزشکان برای پاك کردن بدن عناصر 
بدرا ازمیان بزمی‌دارند وعناصر خوب را باقی می گذار ند دلی 
فرمانروای مستبد برای باك کردن حامعه عکس آن روش را 
تکار مي‌بندد. 

گفت: با و ضعی که نو جود آورده أ سمت گر بخو اهد ره 
فرماتروانی ادامه دهد حاره‌ای جز این ندارد. 

گفتم: پس معلوم می‌شود سعادت فرمانروای مستبد از 
هر نظر کامل است. زیرا او مجبور است با درمیان مردمانی 
زبون که کینۀ اورا به‌دل دارند زندگی کند وبا دست اززندگی 
بشوید . ۱ 

گفت؛ آری» وضع او همین است. 

گفتم: هرچه این‌وضم بیشتر ادامه یابد وهرچه کینهۀ 
مردم به‌او افزونتر شود, به نگپبانان بیشتری احتیاج پیدا 
نخواهد کرد؟ 

گفت: حرا. 

گفتم: کدام کسان به‌او وفادارند تا او ِِ .وا از 
مبان آناف بگژ بند؟ ۱ 

کفت : اگر مزد حوب ند هد تگہبانان .خود رخود بیدا 
جواهند شد. 


کتاب هشتم 95۷-۵1۱۸ 1٩‏ 


گفتم:گویا می‌خواهی ازنوع تاژه‌ای زنبورهای نرسخن 
به‌میان آرری» یعنی ازمزدوران بیگانه که از کشورهایگونالون 
فر! می‌رسمند. 

گفت: آری. 

آگفتم : مگر زنبورهای بيکارة واخ را نخواهدپذیرفت؟ 

پر سسیك: منظورت کدام زنبورهاست؟ 

گفتم: گمان می کنم بر ده‌های‌مردمرا ازدست‌ضاحبانشان 
خواهدگرفت وآزاد خواحدکرد و سېس آنان را به‌نگییانی 
خود خواهد گماشت ۱ 

گفت: حق داری, اینان وفادارتر از بیگانگان‌می‌شو ند. 

گفتم: این جنبة دیگری است از نیکبختی فرمانروای 
مستید» که پس‌ازآنکه دوستان پیشینرا از ميان برداشت 
درمبان جنینن دوستانی ناژه ووفادار می نو اند ند گی کند. 

گفت: آری دوستان او ازاینگو نه‌اند. 

گفتم: وسعادت ۱و همین‌است که ای‌دوستان وهواداران 
تازه اورا می‌بر سنند درحالی که هردان لادی ازاو سار و 
گر یز ان‌اند. 

کلف : واضح اسیت . 

گفنم: بی‌جمیت یست که شاعران ترازدی پر داز آنبمه 
به‌دانائی مشسپورند مخصوصاً اری‌پید که ازاین‌نظر در میان 
آنان یگانه است. 

پرسید: منظورت جچیست؟ 

گفتم: هگر این سخن برمعنی اری‌پید را نشنیده‌ای که 
می گو بد؛ «فرمانروابان هستید ترپرتو همنشینی پابهز دمتدان 
خر دمند ند» . 

گفت: آری» این شاعر فرمانروایان مستید را شک 
وحتی. آنان‌را شسه خدایان می‌شمار د این کو نه , سخن‌ها را 
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درآثار شاعران دیگر نیز مي‌توان بافت. 

گفتم: بپمین جیت کمان می کنم آن شاعران حردمند 
ازماء و دیگر کسان ی که دربارۀ حامصه و دولت مانند ما می 
اندیشند» نخواهند رنجید اگر ببینندکه ما آن گو نه‌ستایندگان 
استبداد را به کشور خود راه نمی‌دهیم. 

گفت: بقین‌دارم شاعرانی که‌بر استی‌خردمندند نخواهند 
ر نجید. 

گفتم: ولی در کشورهای دیگر به آزادی تمام‌خواهند 
کشت » مردمان بی‌سروپا را به دور خود گرد خواهندآورد» 
راویانی خوش‌صدا اجیر خواهند کرد و با سخنان دلفریب 
خود جامعه‌ها را به ورطة دموکراسی واستبداد سوق‌خواهند 
داد. 

گفت: حق باتواست. 

گفتم : حتی در برابر این کار پاداش و افتخار نیز 
کسب خواهند کرد. در درحه اول فرماروایان مستبد مقدم 
آنان را گرامی خواهند داشت و در درجه دوم جامعه‌های 
دمو کر ات از آنان قدردانی خواهند کرد. ۳ هرجه براین 
نردبان بالا روند و به بپترین ن انواع حکومت نزدیکتر شو ند 
شبیرت و اعتبارشان کاسته خواهد شد و جنانکه گولی به 
تنگی نفس افناده‌اند از پیش رفتن ناتوان خواهندگردید. 

گفت: راست است. 

گفتم: ولی‌این جملهة معترضه مارا ازمطلب دورساخت. 
بگذار برگردیم وببينيم فرمانروای مستبد هزينة سياه 
انبوه و رنگارنگ نگہبانان خود را که افراد آن دائ مآعوض 
می‌شو ند جکونه تاأمین می‌کند. 

گفت:معلوم است. اگرجیزی از موقوفات‌پرستشگاه‌ها 
پیدا کند خسمت آنا را به‌تدریسج می‌فروشد» و م یگوشد 
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تا آنجا میسر است مالیات سنگین بر مردم تحمیل نشود. 
گفتم: اکر آن مقدار کافی نباشد چه می کند؟ 
گفت: در آنصورت باهم پیاله‌ها و دوستان ومعشوفه- 
هایش مال پدر را مصرف می کند. 
گفتم: منظورت را فپمیدم . می و نی لوده مردم که او را 
بوحود آورده و نزرگ کرده است مجبور است خسرح خود 
و نگپبانان او را تامین کند. 
گفت: ضر ورت حنین حکم می کند. 
گفتم: ولی فرض کن ملت حاضر به کشیدن این‌بار 
نباشد و بگوید: «پدر موظف ليست به پسری که به سن‌مردی 
رسیده است نان بدعد بلکه وظیفه پسر است که از يدر 
نگاهداری کند. تو را بدین منظور بوحود تياررديم که پس 
از بزرگ شدنت برد برده‌های تو شوم و کساسهلیسانت 
را فربه کنیم بلکه می‌خواستيم به پاری تو از بوغ اشراف و 
توانگرن رهائی پابیم.» آری فرض کن ملت با این سخنان 
بخراهد او را با همه هواداران د نکمپبا نانش از کشور دیرون 
براند چون پدری که پسر بی‌آزرم خود را با همنشینانش از 
انه رون ص یکند. 
گفت: بخدا سوگند. آنروز است که چشم ملت‌باز 
خواعد شد و خواهد دید حه نطفه‌ای گذاشته و جه فرزندی 
بزرگک کرده و نازش را کشیده است» و دزخواهد یافت 
که ناتوانی بی‌دست و پا هگن نمی‌تواند حربفی توانا را از 
کشور بیرون کند. 
گفتم: چم یگوئی؟ مگر فرمانروای مستبد جسرأت 
خواهد گرد در برابر ملت که بمنرلة پدر اوست به‌زورتوسل 
حوید و اگر ملت دست از مقاومت بر نداشت درصدد تنبیه‌آن 
برآید؟ 
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گفت: البته. ولی پیش از آنکه درصدد تنبیه برآید, 
ملت را خلم سلاح خواهد کرد. 

گفتم: اگر گفتة تو رادرست‌فرمیده باشم» فرمانروای 
مستبد پد رکشی اسبت که از ریختن حون بدر پیرو نانوان خود 
نيز دریغ ندارد, و اينك صفت مشخصةٌ حعوعت استبدادی 
که به‌دنبالش‌می کشتیم نمایان شد: ملتی که به قول‌آن‌ضرب_ 
المثل مشپور می خواست از دود اسارت مردان آزاد رهائی 
بابد در آتش استبداد افتاد و بجای آتکه جامة ژیبای آژادی 
بەتن کند در قید برد کی برد ګان گر فتار آمد . 

گفت: راست می گو ئی. 

گفتم: اکنون آیا روشن شد که استبداد جگونه از 
دمو کراسی می‌زاید و صفت مشخصة آن کدام اسست؟ 

کفمت: ۰ آری» کاملا روش شد. 


کتاب نهم 


فرد مسید جګونه به وود می‌آاید ۵۷۱ - اړزش 
زندگی فرد مستبد ۵۷۳ فرمانروای عستبد بدیخت‌ترین 


مردمان است ۵۷۸ فرد عاول نيك بخت‌ترین مرومان است 


۰ اجزاء سه‌گانه روح آدمی ۸۰ف لذت و درد ۵۸۱ 
ثعر یف عدالت ۵۸۷- ظلم سودمندتر است با عدل؟ 9۸۸ 


گفتم: وظیفه‌ای که اکنون در پیش داریم این است که 
توضیح دهیم انسان مستبد چونه براثر تحصول انسان 
دم و کرات بوحود می‌آید» دارای چگونه روحیه‌ای‌است وزندگی 
اوجه ارحی دارد: آیا نیکبخت است با تيره روز؟ 

کفت: آری مطلبی که مانده. همین است. 

گفتم: ولی کمان می کنم نخست بايد نکته دیگری را 
روشن کنیم؟ 

پرسید: کدام نکته؟ 

گفتم: توضیصی که ساعتی پیش درباره انواغ‌میل‌ها 
و چگونگی آنبا دادیم بعقيدث من کامل نبودو اگر این نقص 
را جبران نکنیم از پژوهش ما نتیجه‌ای روشن بدست نخواهد 
آمد.. 

گفت: پس تا دیر نشده باید این نقص راجبران کنیم. 

گفتم: راست می‌گوئی. اکنون به نکته‌ای که م ی کوبم 
کوش کن: در ميان میل‌های‌غیرضروری‌پاره‌ای‌هستند که 
به‌عفيدة من از هرنظر با اصول و فوانین اخلاقی منافات 
دار ند.آن میل‌ها در درون هرکسی ممکن است راه بابند. 
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ولی در بعضی کسان میل‌های خوب باخرد همدست‌می‌شو ند 
و آنگونه میل‌های فاسد را بکلی نابود می‌سازند و بافقط 
عدڈ کمی از آنپاء درحالی که‌نیروی خود راازدست داده‌اند» 
باقی می‌مانند. درحالی که در افراد دیگر آن میل‌ها به تعداد 
کثیر و به نیروی حرچه تمامتر جلو هگر میگردند. 

پرسید: منظورت کدام میل‌هاست؟ 

گفتم: منظورم هوس‌هائی است که چون آدمی به 
خواب رودییدارمی‌شوند: همینکه جزءخردمندو خو شتن‌دار 
ردح در خواپ شسد. جزء وحشی و حیوانی روح در حالى 
که از خوردنی وآشامیدنیآکنده است سر برمي‌دارد و خواب 
را از خود مي‌راند و درصدد برآوردن آرزوها و شپوات‌خود 
بر می‌آید. می‌دانی که این جزء روح دراین‌حال از شرم و خرد 
بکلی عاری است و بدین جہت از هیچ جنایتی روی بر نمی- 
گرداند. حتی در عالم خیال از آمیختن با مادر خود یا هر 
موحود دیگری اعم از خدا يا حیوان باك‌ندارد آماده است 
خون مه رکسی را بریزدو بخدمت‌هرمیل و شبرتی کمرببندد. 
خلاصه از هیچ کار ابلپانه‌و دور از شرم خودداری نمی‌ورزد. 

گفت: كاملا درست است. 

گفتم: مردی که درونی موزون دارد وبا خویشتن‌داری 
قرین است حون قصد خوابیدن کند. به عقیدهٌ من نخست 
جزء خردمند روح خود را بیدار می‌سازد و به او از افکار 
زیبا و اند یشه‌های خردمندانه غذا می‌دهد و در کمالآرامش 
و صفا به‌خویشتنآگاهی پیدا می‌کند.و به آزمایش خویشتن 
می‌پردازد. جزع شپوانی روح را نه گرسنه می‌گذارد و نه 
خوراکی بیش از حد اعتدال به او می‌دهد. تا آرام گیرد و 
با نشاط يا افسردگی مفرط آرامش شریف‌ترین جزء روح 
را آشفته نسازد بلکه, به‌عکس, بگذارد که ابن جزء روح تنما 


و فارغ از خوشی‌ها و ناخوشی‌های بدن در راه پی‌بردن به 
حقایقی دربا گذشته با حال با آینده که تاکتون از آن‌بی‌خبر 
مانده است؛ گام بردارد. جزء سوم روحء یعنی خشم واراده 
را نیز آرام می‌سازد تا خروش امواج خشم سکوت درونش 
را نیم نز ند . خلاصه» حنان کسی پس از آنکه دو جزعءعېست 
روح را در خواب کرد و حزء شر یف و متفکر رابیدارساخت» 
خود نیز بخواب میرود. کسی که چنان به‌خواب رود نه‌تنها 
در عالم رویا به مشاهده والاترین حقایق توفیق می‌پاید بلکه 
از شر خواب‌های آشفته نیز درامان می‌ماند. 

گفت: بااین عقیده كاملا موافقم. 

گفتم: ابن سخن ما را از موضوع بحت دور ساخت. 
نکته‌ای که می‌خواستم روشن کنم این است: مییل‌های 
سر کش ووحشی در هريك از ما آدمیان. حتی در کسانی که 
حو شتتن‌دار ننظر می آ ند وحود دازد. بتر ان دلبل این‌امر 
خوابپاثی است که می‌بينيم. آیابا این سخن موافق‌هستی؟ 

گفت: آری هو افقم . 

گفتسم: اکنون یار دیگر فردی را که با حکومت 
دمو کراسی ساز کار است در نظر بیاور. گفتیم او از نود کی 
زیر دست پدری صرفه‌جو بارآمد که فقط تسکین میلسمهای 
ضروری را روا می‌شمرد و به میل‌های غیرضروری که با 
خوشی و لذت وشکوه و جلال ظاهری سرو کاردار نداعتنائی 
نداشت. 

ګفت: درست است. 

گفتم: ولی‌به‌روزکارجوانی بامردمانی‌ظریف و پخته‌خوار 
معاشر شد که به میل‌های غیرضروری رغبتی وافر داشتند. 
بر اسر این معاشرت از خست و گدامتشی پدر یزار 
گردید و روش ز ند گی دوستان تازه را پیش گر قت ۔ باا شمه 
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جون طبیعتی بہتر از طبیعت آنان داشت گاه به این‌سو 
می‌گرائید و گاه به آنسوی. درنتیجه, ميان دو روش زندکی 
نوسان می کرد گاه ازاین بپره‌مند شد وگاه از آن» بی‌آنکه 
به گمان خود راه افراط به‌پیماید و به خست وگدامنشی با 
به بی‌نظمی رلابالی گری روزگار بگذراند. بدین سان روحی 
که با الیگارشی خویشی و سازکاری داشت سیر تی‌متجانس 
ا دمو کر اسی پذ بر فت . 

گفت: آری» عقيدة ما دربارة او همين است که تشر بح 
کردی. 

گفتم: اکتون همان کس را به هنکام ببری درنظر 
بیاور که پسری دارد و او را به روشی که با روحية خود 
ساز گار است بارآورده. 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم: و فرض کن همان عواملی که پدر را از راه‌بدر 
بردند اکنون به‌پسر روی می‌آورند و او را به‌سوی لگام- 
گسیختکی و بی‌اعتنائی به‌فانون. که‌عمنشینانش به نام 
آزادی می‌خوانند. رهنمون می‌شوند. دراین حال ازيك‌سو 
پدر و خویشاش می کوشند او را از زیاده‌روی بازدار ند و 
از سوی دیگر هم‌نشینان تازه اورا به سوی تسن‌آسائی و 
بی بندو باری می کشانند. سرانجام آن حقه‌بازان مستبدپرور 
چون میبینند که بپیچ وسیله‌ای نمی توانند او را تحت انقیاد 
خود درآورند به نير نګ و افسون توسل می‌جویند و عشقی 
دردل او حایگزین می‌سازند تا در درون او پیشوا و سرور 
میل‌هائی شود که نتیجه‌ای جزتن‌بروری و پراکنده ساختن 
روت خانوادگی ندارند. بدین سانزنبور نری‌بالدار و تنومند 
براو مسلط می‌سازند. با تو براین عقبده‌ای که عشقآنگو له 
کسان جز زنبور نر است؟ 
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گفت: به عقیده من جز این نیست. 

لفتم: هوس‌های دیکر نیزء در حالی که از بوهای 
خوش و تاح‌های گل سر کران و از نشثة شراب س‌مست‌اند. 
جون انبوهی از زنبوران بدرر آن عشق گرد می‌آیندوهمیمه 
می‌آغازند. و آن را به‌حد افراط سیرو نیرومندمی‌سازند وبه 
نیش شبپوتی سیری ناپذیر مجپز می‌کنند. آن‌گاه پیشوای 
روج بی خردی و لکام:کسیختگی را به پاسداری خود می 
گمارد و جون دیوانه‌ای زنجیر گسسته به نکاپو می‌افتد: اکر 
در پیرامون خود مبل‌ها و احساساتی پیدا کند که به نظمو 
قانون و شرم وفادار مانده‌اند پاره‌ای را می کشد و پاره‌ای‌را 
تبعید می کند و ازاین‌طریق روح رااز هرگونه خویشتن‌داری 
که تواند لکام امیال و هوس‌ها را ددست گیرد پاك می‌سازد 
و بی‌خردی را در آن حای می‌دهد. 

گفت: کیفیت پیدایش فرد مستبد را خوب‌تشریح 
کردی. 

گفتم : گوبا بدین‌.حیت است که از روزگاران گذشته 
«اروس» را سلطانی مستبد نامیدهاند؟ 

گفت: شاید. 

گفتم: دوست من. آیا بعقیده تو نیز کسی که هست 
است زوحبه‌ای همانند روحية فرمانروابان مستید دارد؟ 

قت : آری. 

گفتم: کسی هم که مبتلا به دیوانگی است گمان‌می- 
برد نه‌تنبا به آدمیان پلکه به خدایان نیز می‌تواندفر مان براند؟ 

گفت: بی‌تردبد. 

گفتم: پس» دوست عزیز» روحیای متجانس با 
حکومت استبدادی در کسی پیسدا مي‌شود که به سبب 
استمداد فطری با روش‌زندگی, با بپر دوعلت. به میخوار گی 
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گراید یا دچار شہوتی تسکین‌ناپذیر شود يا به دیوانگی 
مبتلا کر دد. 

گفت ؛ زاست است. 

گفتم: طرز پیدایش فردی که با حکومت استبدادی 
ساز کار است همین است که شنیدی. اکنون بايد دید چنان 
فردی چگونه زند کی می کند. 

گفت: حنانکه دربازی می‌گوبند. هر که سئوالی کرد 
خود بايد پاسخ دهد. 

گفتم: پىس کوش کن: کسی که در درون خود اروس 
را به تخت پادشاهی نشاند و عنان هم احزاء روح خود را 
به‌دست او سبرد هم اوقات خود را په‌باده‌گساری و جشن 
و مپمانی و مصاحبت زنان هرجائی می‌گذراند. 

ګفت: راسٽت است. 

گفتم : نو نیز تصدق می کنی که در درون او هر 
روز هوس‌هانی تازه سربرمی‌دارند که سیر کردنشان آسان 

گفت: بد دہی است. 

گفتم: پس اگر او درآمدی داشته باشد جندینمی- 
گذرد که همه را به باد می‌دهد. 

گفت: تردند ثیست. 

گفتم: آنگاه نوبت وام‌دارشدن و فروش داراشی 
خانوادگی فرا می‌رسد. 

گفت: جز این جاره‌ای ندارد. 

گفتم: وقتی که آن دارالی نیز به باد رفت میل‌ها و 
هوس‌هائی که در درونش لانه کرده‌اند همپمه و غوغا می 
آغازند و او در حالی که از زخم نیش هوس‌های گوناگون. 
و مخصوصاً اروس که پیشوای همه آنپاست» رنج می‌برد» 
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ناچار می‌گردد به تکاپر بیفتد تا ببیند آیا می‌تواند مردی 
توانگر بیدا کند تا دارائی اورابه زور و نیرنگ از چنکش 
بدر آورد؟ 

کفت: کاملا درست است. 

گفتم: پس چنان کسی همواره دراین تلاش‌خواهد بود 
که برای رهائی از درد و رنج از هر گوشه ترشه‌ای فراهم 
اورد؟ 

گفت : آری. 

گفتم: همجنانکه میل‌های تازه او بر میل‌های پیشین 
حیره شدند خود او نیز درصدد برخواعد آمد که بر پدر و 
مادر خود تسلط یابد, و همینکه دارائی خود را به‌باد داد 
به دارائی‌آنان دست دراز خواهد کرد؟ 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: اکر آنان زبان به‌اعتراض کشمابند و پایسداری 
کنند نخست از راه دزدی و نب نگ و فریب وارد خواهد 
شد؟ 

گفت : راست استت. 

گفتم: اگر ازاین راه به مقصود نرسد زور بکار 
خواهد برد؟ 

گفت : بقین جنین خواهد کرد. 

گفتم: و اگر پدر و مادر پیرش در مقام دفاع برآیند, 
از توسل یکارهائی که فرمانروابان مستبد در برابر رقیبان 
عر تکب می‌شو ند خودداری نخواهد ورز ید٩‏ 


گفت ؛ برای پدر و مادر او عاقبت شومی پیش‌بینی 
می کنم. 
گفتم: آدئیمانتوسء آیا براستی معتقدی که او وفا 


دار ترین دوست. بعنی مادر خود راء فدای ععشوقه خواهد 
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کرد و بدر سالخوردةه خود را که بحکم طبیعت کین تر ین 
دوست اوست بخاطر جوان‌زیبائی که تازه دل به عشفقش 
باخته است خواهد آزرد و حتی آن دوستان تازه را به‌خانه 
خواهد آورد و پدر و مادر خود را به خدمت آنان خسو‌اهد 
کماشت؟ 

کفت: آری بخد! سوگند حنین خواهد کرد. 

گفتم: پس معلوم. میشود داشتن فرزندی چنان‌مستبد 
ممعادت بزرگی است! 

گفت: آری, سعادت فوق‌العاده‌ای است. 

گفتم: ولی آن روز که از دارائی پدر و مادر نیز چیزی 
نماند و میل‌ها و هوس‌ها نیرومندتر و پراشتپاتر شوند, 
جه خواهد کرد؟ آیا نخست از دیوار خانة مردم بالا نخواهید 
رفت و در تاریکی شب راهگذاران رالخت نخواهد کردو 
سپس به پرستشگاه‌ها نخواهد زد؟ گمان‌می‌کنم در حین 
اررتکاب این کارها هوس‌ها و شمپوانی که به تازگی ازقید 
بندگی آزاد کردیده و به پاسداری عشق گماشته شده‌اند, 
معتقداتی را که وی از کودکی درباره زشتی و زیبائی‌داشت 
ازیای درخواهند آورد و بر آنپا جره خواهند کشت . ا 
هوس‌ها تا چندی پیش که‌اوهنوز مطیع پدر و فرمانبردار 
قانون بود و مردی دمو کر ات بشمار میر فت» فقط منکامی 
سر برمی‌داشتند که او درخواب می‌شد. ولی اکنون که‌اروس 
دروجود او استبلا بافته است درحال بیداری به‌حولان میت 
آیند و سیب می‌شوند صفتی که در گذشته گاه‌گاه در حین 
خواب ظاهر می‌ند اکنون در بیداری جلوه‌کر شود. به 
عبارتی دیگر, از این ببعد او از ریختن خون هی چ کس نمی- 
هراسدء در برابر شہوت شکم‌بروری کوچکترین پایداری 
نمی‌ورزد و از ارتکاب هیچ جنایتی دريغ‌ندارد. همچنانکه 
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فرمانروای مستبد برای ارضاء شوت خود و جاکران 
وفادارش کشور را به هرورطۀ خطری می کشاند» اروس نیز 
که در کمال حودسری و حودرانی دراو حاکم است برای 
راضی کردن امیال و هوس‌های بیشمار - که بعضی براثر 
همنشیتی با معاشران فاسد پدیدار گردیده و بعضی دیگر 
به سیب زند کی نباشاسته در درون خود او از قبد 
اسارت آزاد شده و سر ب‌داشته‌اند». - هرروز اورا سوی 
خطری تازه رهنمون می‌شود. آبا به عقيده تو زند گی‌چنان 
فردی جز این است؟ 

آلفت: نه, همین است که گفتی. 

گفنتم: اگر دد کشوری عده این ګونه کسان کم باشد 
و یل ان از روی حرد و مطادق اصول اخلاقى زندکی 
کنند اینان راه تشورهای بیکانه پیش می کیر ند وبه‌پادشاهان 
مستبد روی می‌آورند و در جرکة پاسداران آنان‌درمی‌آیند, 
و یا اگر ادر جائی جنگی باشد در آنجا سر باز مزدور می 
شوند و اگر جتگی نباشد در شیر مي‌مانند و با ارتکاب 
جرائم کوجك روزگار می‌گذرانند. 

برسید: منظورت از جرائم کوحك کدام است؟ 

گفتم: دزدی و جیب‌بری وربودن جامه‌های مردم از 
کررمابه‌ها و لخت کردن فعش‌ها و «ستبرد به پر‌ستشگاه» و 
فروختن مردم آزادیجای برده. گاهی هماگرمبار تی‌درزبان- 
آوری داشته باشند به‌این و آن تیمتی می‌بندند با گواصی 
دروغ می‌دهند و ازاین راه پولی بدست مي‌آور ند. 

گفت: اگر عده این‌گونه کسان کم باشد می‌توانی آنمپا 
را عفاسد کوچك بشماری. 

گفتم: آری» هرکوچکی در مقام مقایسه با پزر گ. 
کوحك است. اکر همه آن مفاسد را با تبره‌روزی و تیاصی 
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که براثر استیلای فرمانروائی مستبد گریبانگیر کشور می 
شود سنحی خواهی دید که بقول آن مثل مشسپور آن‌مفاسد 
حر گز بپای این عواقب نمی‌رسند. ولی اکر در کشوری عد 
آن جنایتکاران روبفزونی نهد و گروهی بزرک با آنان 
همدست گردند همین گروه بیاری توده مردم ابله و بی‌خرد 
از ميان خود فردی ر که خون‌آشام ترین مستبدان را دردرون 
خود نبفته دارد به فرمانروائی برمی‌گزینند و به تخت 
پادشاهی می نشانند. 

گفت: بدیپی است» زیرا جنان کسی خود نین 
مستبد تر از دی‌گران است. 

گفتم: البته این درصورتی است که ملت به آسانی 
و بی‌مقاومت تسملیم او شوند. ولی ار هموطنانش سر به 
مخالفت بردارند. همجنانکه در گذشته پدر و مادر خودرا 
بزور مقپور خود ساخت» در برابر ملت نیز به زور توسل 
خواهد حست و ساری دوستان تازه» وطن را که به قول 
مردم کرت يمنزلة مادر است و ملت را که بمنزلة پدر و 
بوجودآورنده اوست, برده و خدمتگزار خود خواهدساخت. 
زیسرا عشقی که در درون او به تخت یادشاهی شسته 
است جز از این طریق تسکین نمی‌پذیرد. 

گفت: آری, حقبقت همین است. 

گفتم: این‌گونه مردان مسنتبد مادام که به تخت 
فرمانروالی ننشسته‌اند درمیانل گروصی حاپلوسان وفرو 
مانگان که پیوسته منتظر اشاره‌ای از طرف ابشضان‌اند به 
سر ميی‌برند و اگر یکسی نیازمند شوند در برایر او کمن 
خم می‌کنند و از راه جاپلوسی می‌کوشند دل او را بدست 
آورند و برای ازسش بردن نقشة خود از دوستی او سود 
جویند. ولی همینکه به مقصود رسیدند به او بیگانه میب 
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گر دند. 

گفت: آری» ابن صفت را بحد کمال دار ند. 

گفتم: از اینرو در همة عمر دوستی به معنی راستین 
ندار ند بلکه عمواره به گروهی مستبدانه حکم مي‌رانند و در 
برابن حمعی دیگر برده وارگر نش مي کنند. لاه طبایع 
مستبد هرگز مزۀ آزادی و دوستی حفیقی را نمی‌چشند. 

گفت: راست است. 

گفتم: بنابراین نخستین صفت آنان بی‌وفائی است. 
نفت: اری. 

گفتم: اگر تعریفی که از ماهیت عدالت کردیم‌درست 
باشد صفت دوم آنان ستمگری به حد کمال استت . 

گفت: تعر یف ما درست بود. 

گفتم: پس بگذار تعریفی را که از فاسدترینآدمیان 
کردیم بار دیگر خلاصه کنیم: صفتی که دیگران گاهگاه در 
خواپ بیدا می کنند صفت دائمی او در بیداری است. 

گفت: درست است. 

گفتم : کسی که فطر تا استعداد مستبد شدن دارد چون 
به تخت فرمانفرمافی بنشیند چنین‌حالی پیدا می کند و هرچه 
زمان سلطنتتش درار شود» این حال در او شد ند ثر می کر دد. 

اینجا گلاو کن رشته بحث را بدست گرفت و گفت: 
سقراط» ضرورت جنین حکم می کند. 

فتم: کسی که بدین ترجه فاسد است آبا نیاید 
بالضروره سیه روزترین مردمان باشد؟ و کسی را کهزمان 
حکمرانی مستبدانه‌اش بیش از دیگران بطول انجامد, نباید 
سیه‌روزتر از دسگرن بشىمار یم ؟ می‌دانی که توده مردم در 
این باره عقیده‌ای دیگر دار ند! 

گفت: آنحه گفتی بی‌شك درست است. 
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گفتم: پس آیا روشن شد که فرد مستبد به حکرمت 
استبدادی مانند است» فرد دمکرات به حکومت دموکراسی؟ 
و آیا این قاعده دربارة دیگر افراد و حکومت‌ها نیز صادق 
است؟ E‏ 

گفت: بی تر د ند . 

گفتم : و فرق افراد از نظر قاتلیت و نیکیختی دسبت 
به بکد بگر درست همانند فرقی است که از همین نظرمیان 
انواع حکومت موحود است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: میان حکومت استبدادی و حکومت فیلسوفان 
از حیث قابلیت و نیکیختی چه فرقی می‌بینی؟ 

گفت: آن دو درست عکس یکدیگرند: یکی ببترین 
حکومت‌هاست و دیگری بدترین آنمپا. 

لفتم: سئوال من این نیست که درنظر تو کدام‌يك. 
از آ ندو چنین است و کدام چنان,زیرا پاسغ‌آن روشن است. 
مي‌پرسم از حیث نیکبختی ميان آن دوچه فرقی است؟ آیا 
دراین باره نیز همان گونه داوری می‌کنی با عقیده‌ات غهراز 
آن است؟ ولی باید بپوش باشیم تا شکوه و جلالی که 
فرمانروای مستبد و اطرافیان معدود اورا درب ر گرفته است 
مارا باشتباه نیفکند. بلکه نخست باید تمام جامعه رادر نظر 
بياوريم و همة زوایای آنرا از نزديك‌بنگريم. پس از آنکه 
ازاین کار فارغ شدیم حق دارم درباره سئوالی که پیش آعده 
است اظپار نظر کنیم. 

گفت : نکته‌ای که گفتی درست است. کمان می‌کنم‌این 
مطلب نیز برای همه روشن باشد که جامعه‌ای که‌در زبس 
یوغ استبدادیسر می‌برد سيه روز تر ین‌جامعه‌هاست‌وجامعه‌ای 
که فلاسفه در آن سلطنت کنند نیکیخت‌ترین جامعه‌ها. 


کتاب نیم 0۷۷ 1Y‏ 


کفتم: ميل دارم درباره دو فردی هم که به آن دونوع 
حکومت شبیه‌اند همان نکته را تکرار کنم و بکویم فقط کسی 
حق دارد حربارة آن دو اظبارنظر کند که بتواند با چشم‌عقل 
در همة زوایای روح آدمی بنگرد و چون کو د کان شیفتءةظاهر 
نشود و فریب قیافه‌ای را که مرد مستبد در برابرمردمبه 
خود می‌گیرد نخورد بلکه بتواند با دیدة تیزبین خردآنچه 
در پشت آن قيافه نپفته است ببیند. بنابراین همة ما بايد 
به داوری کسی کوش فرا داریم که‌ازيك‌سوصلاحیت داوری 
دراین مسئله دارد و از سوی دیگر فرصتی داشتته است که 
بافررماتروالی مسنبد در زیر سقفی بسر برد و زندگی 
خصوصی او و رفتارش را با افراد خانواده, آن‌گاه که‌حپرة 
حقیقی او دور از فر وشکوه سلطنت نمایان می‌گرددء بیند 
و به تکام خطری عمومی از نزديك شاهد احوالو کردار او 
باشد. تابنواند دربارة سعادت با سیه‌روزی او خبری‌درست 
بما بدهد . 

گفت: آری. حق داری آن نکته را اینجا نیز تکرار 
۳ 

گفتم: پس بگذار فرض کنیم من و تو از آن کونه 
داورانی هستیم که اولا صلاحیت داوری‌دراین مسئله‌دار ند. 
در انی فرصت داشته‌اند افراد مستبد را از نز دیك‌بشناسند. 
چه, در اینصورت‌کسی خواهیم داشت که بتواند به سئوالات 
ما باسح دهد . 

کفت: بسیاز خوپ. 

گفتم: اکنون بمن باری کن تا پیش از آنکه در ان 
باره حکمی بدهیم» پژوهشی را که برای داوری درست لازم 
است بجای آوریم: شباهتی را که ميان جامعه و فرد دیده‌ایم 
بیاد بیاور, و در حالی که هر دوراء یکی بعد از دیگری: به 
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دقت هی نگری صفات وخصائص هر يك از آن دو را بیان E‏ 

پرسمد: منظورت کدام خصائص است؟ 

گفتم: نخست از جاععه شرو ع کن.صفت بارزجاععه‌ای 
که از روی استبداد اداره می‌شود آزادی است یا بردگی؟ 

گفت: بردلی به حداعلی. 

گفنم: بااینیمه در آنجا نیز مشضتی خداوندکار وآزاد 
می‌توانی دید. 

فت : آری» ولی شمار آنان کم است‌درحالی که بخش : 
عمدة جامعه» علی‌الخصوص ببترین و شریفترین جزء آن از 
بردگانی بدبخت وسیه‌روز تشکیل می‌یابد که دارای هیچ 

گفتم: آپا در درون فردی هم که به چنین جامعه‌ای 
مانند است, نباید همین وضم حعمفرما باشد؟ و آبا نباید 
جزء اصلی روح او, علی‌الخصوص یبتر ین‌وشر بفترین‌جزء 
آن» در زیر بو غ اسارت خم‌شده باشد» درحالی که کوحك.- 
ترین و شربر‌ترین جزو آن بر دیگر اجزاء حکم می‌راند؟ 

گفت: جز این نمی‌تواند داشد. 

گفتم: دعقیده تو صفت بارز این روح» آزادی است 
با بردکی؟ 

گفت: بردگی. 

گفتم: دومین خاصیت جامعه‌ای که‌درحال برد لی بسر 
ببرد. این است که کاری را که خود می‌خواهد نمی‌تواند 
اجام دهد. جنین تیست؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: روحی هم که اسر اسشنداد است» هر گز نمی 
تواند آنچه خود می‌خواهد, بانجام رساند» بلکه نیش هوس 
و شیوت او را به‌هرحا خواهد می‌کشاند. بدین حپت‌جنین 


روحی صمواره دستتخوش اضطراب و پشیمانی است. 

لفت: راست است. 

گفتم: اکنون به خاصیت سوم توجه کن: جامعه‌ای که 
از روی استبداد اداره می‌شود توانگراست‌نا تپید ست؟ 

کفتم: پس روحی هم که در زیر زنجیر استبداد به 
سرمی‌برد همیشه بابد تنپیدست و گرسنه باشد. 

گفت: درست است. 

گفتم : صفت حپارم کدام است؟ آیا آن حامعه واین 
فرد همواره دچار ترس و نگراتی نیستند؟ 

گفت: بی تر دید. 

گفتم: صفت پدتجم را هم بیان کن: آیا جامعه‌ای‌می- 
شناسی که در آن ناله و شیون و اشك و اندوه بیش‌ازاین 
حاععه باشد؟ 

لفت: نه. 

گفتم: آیا فردی هم می‌توان پیدا کرد غمکین‌تر و 
سیه‌روز تر از فرد مستبد, که در زیر فشار شبوت وهوس 
اعتدال خود را از دست داده است؟ 

گفتم: پاخصائصی که بیان کردی, نشان دادی که 
این جامعه سیه‌روزتر از هم حامعه‌هاست. 

کفت: مگر حقیقت جر این است؟ 

گفتم: نه. درباره فرد مستبد» با صفاتی که در او 
دریدی. چه حکم می کنی؟ 

ت: او نیز سیه‌روزتر از حمة آدمیان است. 
کک وا ایا و وای چ تست 
پرسید: جرا؟ 


گفتم: برای اينکه . بدبخت‌ترین آدمیان او نیست. 

پرسید: پس کیست؟ 

گفتم: شاید بدبخت‌تر از او هم بتوانی. پیدا کنی. 

پرسید: منظورت کیست؟ 

گفتم : آن کس که از کود کی طبعی مستید دارد ولى 
عمر را مانند مردم عادی به‌سر نمی‌برد بلکه پیش‌آمدی شوم 
ار را بر تخت فرمانروائی می‌نشاند. ۱ 

فت : با توجه به آنچه تاکنون گفته‌ايم کمان می‌کنم 
حق با تو باشد. 

کفتم: ولی دراین گونه مسائل نباید به کمانی‌قناعت 
کرد بلکه بايد موضوع را به دقتی هرجه تماعتر وبه‌روشی 
که بیان خواهم کرد بررسی نمود. زیرا مسئله‌ای که انجا 
دز میان امست این‌است ه آبا باید بنیکی زندگی کرد یا به‌بدی؟ 

گفت: حق باتو است. 
گفتم: یس گوش‌کن. به عقیدة من بررسی را بايد 
ازاين نقطه آغاز کنیم. 

بر سید : کدام زقطه + 

گفتم: نوانگرانی را که‌گروهی برده وخدمتگزاردارند 
در نظر بیاور. وحه‌اشتراك آنان با فرمانروای مستید ابن 
است که هردو زیردستان سیاری دارند. اختلاف فقط در 
کمی و زیادی عدة زبردستان است. 

گفت: درست است. 

گفتم: آنان» جنانکه می‌دانی. بی‌واهمه و نگرانی 
زندگی می کنند و از بردگان خود ترسی ندارند. 

برسید: جرا تر‌سند؟ 

گفتم: البته نمی‌ترسند. ولی می‌دانی چرل؟ 

گفت:برای اینکه جامعه از افراد حمایت‌می کند. 
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گفتم: راست می‌گولی. اکنون فرض کن خدائی یکی 
از آن هردان را که پنجاه برده با بیشتر دارد با زن و کودکان 
و همة دارائی و برد انش ببرد و در بیایانی جای دهد له 
هیچ فرد آزادی نتواند بیاری‌او بشتاید. آیا گمان نمی کنی 
او در آن‌نبایان .همواره درحال وحشت و هراس به سرخواهد 
برد که مبادا بردگان» خود وزن و فرزندانشس را هلاك 
کنند؟ 

گفت: البته همواره در حال‌نرس وتگرانی خواهد بود. 

گفتم: از اینرو ناجار خواهد شد با بعضی از بردکان 
دمر بانی رفتار کند و وعده‌عانی به آنان بدهد و حتی جند 
تنی را بی‌سیب آژاد کند. خلاصه در برابر زبردستان 
خود چاپلوسی پیشه خواهد کرد. 

گفت: اکر بخواهد زنده بماند ناجار است جنان کند. 

گفتم: اکر همان خدا گروهی ازمردمان‌را درهمسایگی 
ا جای دهد که نتوانند سلطة فردی را به افراد دیگر تحمل 
کنتد» و کسی را که درصدد قرمانروائی بدیگران برآسدبه 
سخت تر ین کیفر‌ها محکوم ساژند. جه حالی به او دست 
بواهد داد 

گفت: در آن صوزت بد بختی او به کمال خواهدرسید 
زیرا به هر سو روي آررد جز دشمتی نخواهد دید. 

گفتم: آن فرمانروای‌مستبد که صفاتش را برشمردیم. 
و دیدیم که چگونه دستخوش انواع هوس‌ها وترس‌هاست. 
در جنین زندانی به‌سر می‌برد. درونش از میل‌ها و آرزوصا 
آ لنده است» و با اشیمه بکانه فردی است در حامعه کهنه 
سفری می‌تواند بکند و نه بتماشای مسابقه‌ها و بازی‌ها, که 
هر آزادمردی مشتاق دیدن آنپاست. می‌تواند برود. بلکه 
ناجار است حون زنان در خانه‌ای درسته سربرد وبه‌حال 
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دیگران که مي‌توانند به کشورهای بیگانه سفر کنندو جیزت 
های دیدنی را ببینند غبطه خورد. 

گفت: راست است. 

گفتم : پس مملوم می‌شود آن مرد خودخواه مستبد که 
تو بدبخت‌ترین مردمانش شمردی» وفتی برامستی بدبخت ترین 
مردمان می‌شود که نتواند حون فردی عادی زندطی کندبدکه 
سر نوشتی‌شوم مجبورش کند که به تخت‌فرمانرواثی بنشیند» 
و بااینکه از تسلط بر خویشتن ناتوان است درصدد تسلط 
به دیگران برآید: درست حون بیماری که اختیار بدن 
خود را در دست‌نداشته باشد و بااینیمه نتواند در کوشه‌ای 
آرام بسر برد بلکه ناچار باشد که در میدان‌جنگک پیوسته 
با دیگران نيرد کند. 

گفت: سفراط» تصویری که ساختی از هررنظر مطایق 
با حقیقت است. 

گفتم: آری؛ کلا وکن عزیزء حد اعلای سیه روزی‌همین 
است: کسی که از کودکی طبعی مستبد دارد و بر تخت 
فرمانروانی نشسته, بمراتب بدبخت‌تر ازآن کسی اس ت که 
تو ساعتی پیش بدبخت‌ترین مردمانش شمردی. 

گفت: حق باتو است. 

گفتم: مردی مستبد که به تخت زمامداری نشسته 
است و به استنداد فرمانروانی می کند برده‌ای است‌دلیل و 
زبون» که ناچار است در برایر فرومایه‌ترین مردمان‌چاپلوسی 
کند. هرچند در ظاهر چنین بنظر نياید. نه‌تنپا از تسکین 
هوس‌های خود ناتوان است بلکه درنظر کسی که بتوانسد 
مه زوایای روح او را ببیند تپیدست‌ترین و محروم‌ترین 
فرد حاهعه است و همه عمر را در ترس و رنج و اضطر اب 
و در زیر شکنجة نیش امیال و شپوات به‌سر می‌برده و اگر 
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نيك بنگری» خود او تصویری است از جامعه‌ای که در زیر 
سلطة او رنج مي‌کشد. مگر چنین نیست؟ 

فت : المتته جنین امست. 

گفتم : بر همه این دردهای روحی بايد عیب ها نی راهم 
اضافه کنیم که پیش از رسیدن به مقام زمامداری‌داشت: 
مانند بی‌وفاثی» حسودی» ستمگری» بی‌دوستی و بی‌دیتی» 
که پس از آنکه به تخت‌فرماتروالی نشست شدیدتر ازبیش 
می‌گردند.و درنتیجه, نه‌تنیا خود او سیه‌روزترین مردمان 
می‌شود بکه زیردستان خود را نیز روزبروزبد بخت‌تسرمی 
سبازد. 

گفت: هیچ خردمندی نمي‌تواند براین گفته خرده‌ای 
بگیرد. 

گفتم: سیار خوب. اکنون چون داوری که پس از 
تماشای مسائقه رای ہا نی را اعلام می کند» بگو که سه 
عقیده تو از پنج نوع فردی که برشمردیم و صفات‌وخصائص 
هر کدام ر ابیان کردیم» - یعنی فرد فیلسوف, تیموکرات» 
الیگارشی؛ دموکرات و مستبد - کدام يك از حیث نیکیختی 
در مرئبهُ نخستین قرار دارد. کدام در مرتبة دوم و کدام 
در مررتبه واپسین. 

گفت: اظپار رای دراین‌باره دشوار تیست: سان 
ترتیب که وارد صحنه شدند باید پشت سر یکدیگر جای 
داده شوند. به عبارتی دیگر از حیث نیکبختی و بدبختشی 
حای هر کدام در مرقبه‌ای است که از لحاظ قابلیت اخلاقی 
با فساد در آن هر تبه قرار جارد. 

کفتم: میل داری کسی را به عنوان منادی اجی ر کنیم 
با بپتر است خود من رای‌تو را به آواز بلند اعلام کنمو 
بگویم: «پسرآربستون جنین رای می‌دهد که‌نبترین وعادل- 
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ترین مردمان نیکیخت‌ترین مردمان است.و او کسی است که 
به حکومت پادشاهی فیلسوفان شبیه‌تر از همه است وجون 
پادشاهی خردمند برمیل‌ها و هوس‌های خود فرمان‌می‌راند. 
ظالم‌ترین و بدترین مردمان سیه‌زوزترین مردمان است واو 
کسی است که بیش ازدیگران به‌استبداد میگراید و از اینرو» 
جه در درون خود و جه در کشوری که زهام آترا بدست دارد» 
به خود رائی و استبداد حکم می‌رانده؟ 

گفت: آری» رای من همین است. 

گفتم: آیا اجازه می‌دهی این جمله را نیز په آن‌علاوه 
کتم: «اعم از اینکه صفات و کردار آئان از نظر مردمان و 
خدایان نپان بماند با آشکار و برملا باشده؟ 

گفت: آری» علاوه لن. 

گفتم: بسیار خوب. از بیان دلیسل نخستین فارغ 
شدیم. اکنون کوش کن و بگو آيا دلیل دوم دا نیز قبول 
داری؟ 

پرسید: آن کدام است. 

گفتم: با توحه باین نکته که روح آدمی دارای سه‌جزء 
است» همچنانکه جامعه از سه گروه تشکیل می‌بابد, دثیل 
دومی هم می‌توان بدست آورد. 

پرسید: متظورت کدام دلیل است؟ 

گفتم :جون‌رو ح‌دارای سه‌جزعاست» لذات‌هم‌بایدسه‌نوع 
باشد و هر نوعی با جزئی از روح سازگار. همچنین هوس‌ها 
و تسلط برهوس ها نیز بايد سه‌گونه باشد. 

گفت: منظورت را روشن‌تر بیان کن. 

گفتم : ساعتی پیش گفتیم یکی از اجزاع روح آن‌جز ی 
است که آدمی به باری آن شناسائی به دست می‌آورد. جزء 
دوم منشاء حشم و اراده است. برای حزعء سوم نتوانستیم 
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اصطلاحی بيابيم که بتواند آنرا جنانکه لازم است‌توصیف 
کند زرا آن جزع به اشکال و صور و ناکون نما بان می‌شود. 
از اینروگاه آنر! با توجه په نیرومندترین میل‌ها که از آن 
«جزعشپوانی» ناميديم, و گاه با توجه باین معني که اینگو نه 
میل‌ها را بیاری پول ببتر و زودتر مي‌توان تسکین داد «جزء 
بو لد ست» نام دادیم . 

گفت: حق داشتیم آن را چنین دنامیم. 

گفتم: حال اگر بگو یم هدف هه هوس‌ها و امیال‌این 
جزء جلب نفع است. و بدین مناسیت آن را جزء نفع‌پرست 
سامیم» این عنوان برای توصیف فعالیت اصلی آن کافطی 
خواهد بود. از این‌پس اگر درضمن بررسی همه‌جا این 
عنوان را تکار در نم هر کس خو امد نوانست منظور مارا 
دریابد. 

گفت: من نیز به همین عقیده‌ام. 

گفتم: جز نی که خشیم ر ار اده ازآن می‌زاید» چنانکه 
می‌دانی» همو اره خواهان قدرت و حاه و شرت است» واز 

گفت: راست استت. 

گفتم: از اینرو پس ازاین آنرا جزع جاه‌طلب روح 
خواهیم نامید. 

گفت: خوب است. 

گفتم: ولی جز نی که آدمی بوسیلة آن دانش دست 
می‌آورد» فقط در بی شناختن حقبقت است» و به شپسرت 
و پول تمراتب کمتر از دو جز £ دیگر توحه دازد. 

گفت: درست استت. 

گفتم: پس اگر آن را جزء دانش‌پژوه بنامیم عنوانی 
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درست بکاز مر‌ده‌ایم؟ 

گفت: آری. 

گفتم: در بعضی روح‌ها زمام حکومت بدست این‌جزء 
است و در بعضی دیکر بدست حزئی دیگر. 

گفت: راست است. 

گفتم: بدین جبت می‌توانیم گفت که 9 آدسی 
هست: دانشی پژوه» ساه‌طلب» »> نفع‌پرست. 

گفت: راست اسنت. 

گفتم: بپمین دلیل لذت‌ها را نیز می‌توانیم به سه نوع 
تقسیم کنیم و بکوئيم هرگونه آدمی طالب نوع خاصی از 
لذت است. 

گفت : درست اسمت. 

گفتم: اکر از آن سه گو نه ۳ یکی نع ازدیگری» 
بپرسی که کدام نوع زندگی لذیذتر و خوشآیندتر از انواع 
دیگر است بی‌تردبد هريك ازآنان نوع زنداگی خود را بر تر 
خواهد شمرد: نفع‌پررست مدعی‌شواهدشدکه‌لذت حاء‌طلبی 
و فراگرفتن دانش در مقام مقایسه با لذت مال‌اندوزی به 
پشضیزی نمی‌ارزد مگر اینکه پولی ازآنپابه‌دست‌آید. 

گفت: راسست می کوب : 

گفتم: جاه‌طلب جه خواهد گفت؟ آبا لذت مال‌اندوزی 
را بی‌ارج نخواهد شمرد» و لذت فراگرفتن دانشی راء اگر 
دانش مای جاه و شرت نباشد. حمل بریاوه و صذیان 
نخو اهد کرد؟ 

گفت: هیچ تردید نیست. 

گفتم: گمان می‌کنی کسی که دو ستدار دان اسیت 
جه پاسخی به سئوال توخواهد داد »ءوهمة لذات دیگر را در 
مقام مقایسه بالذت جست وجوی حقیقت و کسپ شناسائی 
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جگونه وصف خواهد کرد؛‌آبااین یکی‌رالذت راستین نخواهد 
نامید و همه لذت‌های دیگر راغیرقابل‌قیاس‌باآن نخواصد 
شمرد ؟ آیا نخواهد گفت لذتی که دیگران از زندگی خود 
می‌بررند. لذتی است ناشي از ضرورت. جه‌اگر ضرورت 
مبعبورشان نمی کرد درپی‌آن تمی‌رفتتد؟ 

گفت: ابتجا حدس و گمان بی‌جاست. زیرا ما خود 
از دوستداران دانشیم و مي‌دانيم که حقیقت جز این نیست. 

گفتم: پس می‌بینی که آن سه گو نه آدمی در بارعفپوم 
لذت» وبطور کلی دربارة ارزشی کیفیت زندگی» با یکدیگس 
اعتلاف نظر دار ند. دراشحا مطلب‌این نیست که ز ند گی کد اميك 
از آنان شریف‌تر و بتر و کدام‌پست‌تر وبدتراست؛ بلکه 
این است که کداميك ازآن انواع زندگی لذپذتروازدردور نج 
مصون‌تر اسمت. اکنون نيك‌بیندیش و بگو» چگونه می‌توان 
تشخیص داد که عقيدة کداميك از آن سه درست است؟ 

گفت: نمی‌دانم به این سئوال جه پاسخی بایدداد؟ 

گفتم: بگذار مستله را از دیدگاهی که پیشنپادمی کنم 

بنگریم: وقتی که آدمی بخواهد درباره موضوعی داروی کند. 
بیاری کدام وسایل می‌تواند حکم درست را بدست آورد؟ 
آیا نه بباری تجربه و تفکر و استدلال خردمندانه؟ با 
وسیلة بپتری می‌شناسی؟ 

گفت: نه 

گفتم: نخست‌بگذار درباره‌تجربه بحث کنیم. به‌عقيدة 
تو کداميك از آن سه‌کو نه‌آدمی‌در همة لذت‌هائی که‌بررشمردیم 
بیش از دیگران تجربه دارد؟ آبا تجر بة نفع پررست در لذت 
حاصل ازجست‌وجوی دانش بیش از تجربة مرد دانشبژوه 
در لذنی اسبت که از پول درآوردن تاشی می‌شود؟ 

گفت: هر گز. زیرا مرددانش‌یژوه». که فطر تا مشضتاق 
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شناسائی است» بحکم طبیعت کنجکاوش از اوان جوانی 
با همة انواع لذت آشنا می‌شود درحالی که نفع‌پرست در 
پی‌شناختن ماهیت حقیقی چیزها نیست و با لذت اینگونه 
حست و جو آشتا نمی گردد. حتي» به عکس» اکر هم دراین 
راه گام بردارد به آسانی نمی‌تواند به آن لذت دسترسی 
پابد. 

گفتم: بنابراین مرددانش دوست در هر دولذت‌بیشی 
از مرد نفع پر ست تحر به دارد؟ 

گفت: .آری» تمراتب بپیشتر . 

گفتم, دربارة حاه‌طلب جه عقیده داری؟ آبا تحربسة 
5اش دوست در لذت ناشی از شبرت و a‏ کمتر 
از تجربه مرد جاه‌طلب در لذت پژوحش و تفکر است 

گفت: نه, زیرا نفع‌پررست و جاهطلب و دانش‌پژوه» 
شر سه چون به هدف تلاش خود برسند شپرت و افتخار 
کسب می کنند» و جناتکه می‌دانی بیشتر مردم هم لروتمندان 
رامحترم می‌دارند. هم صاحبان قدرت را و هم فیلسوفان‌را. 
بنا براین عم آنان از لذت‌شسپرت ی افتخار ببره‌مند می گر دند 
درحالی که لذت مشاهده جپان حقایق خاص مرددانش پژوه 
است» و نفم‌پرست و جاه‌طلب رااز آن بہره‌ای سست. 

گفتم: پس داوری مرددانش دوست از حیث اتکاء» 
تحر به» درست تر از داوری آن دومرد دیگر است 

گفت: بی تردید. 

تم: گذشته ازابن» او در میان آن سه مرد نگانه 

فردی است که تحر به را با تفکر توأم می‌سازد. 

گفت: درست است. 

گفتم: سومین وسیلة داوری نه در اختیار نفع‌پرست 
است و نه‌جاه‌طلب به آن دسترسی دارد. بلکه تنبا مرد 
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دانش پروه می‌تواند از آن سود دجوید. 

گفت: منظورت کدام وسیله است؟ 

گفتم: مگرداوری درست از راه. استدلال خردمندانه 
بدست نمی‌آید؟ 

گفت: جرا.. 

گفتم : جنانکه می‌دانی» استدلال خردمندانه اساسی.- 
ثرین ابزار کار مرددانش بژوه است. 

گفت : صحیح اسست.- 

گفتم: اگر روت بپترین وسيلة داوری درموضوعات 
بود نفم‌پر ست در هر مورد بتر و درست‌تر از دبسگران 
داوری می کر د. 

گفت راست است. 

گفتم: اگر شرت و پیروزی و نیروی جسمانی 
بپتر ین وسیلة داوری بود» در این صورت مردی که‌همواره 
در طلب جاه و پیروژی است بپتر و درست‌تراز دیگران 
می توا لست در هن امری داوری کند. 

گفت: تردید ثیست. 

گفتم: ولی چون ابت شد که ابزار داوری تجربه و 
تفکر و استدلال خردمندانه است. . . . 

گفت: پس بايد گفت داوری مردی که دوستداردانش 
و تغکر ر استدلال است» درست‌ترین داوری‌هاست. 

گفتم: بنابراین عالی‌ترین لذت‌ها, لذتی است که‌به 
جز عدا نش رو هرو ج آدمی دست‌می‌دهد» ولذیذ ترین زندگی‌هاء 
زندگی‌آن کسی‌است که‌دروجودش‌زمام فرمانروائی به دست 
این جزء روح اسبت. 

گفت: درست است. زیرا! مرد داش بژوه که بیش 
از دیگران صلاحیت داوری دارد, زندگی خود را لذیذ تریین 
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ز ند کی‌ها می‌خواند. 

گفتم: به عقیده او کدام نوع لذت و کدام زند گی‌از 
این صت در مررنبة دوم قرار دارد؟ 

گفت: لذت و زندگی مردجاه طلب و دلاور. زبرا این 
لذت و این زندگی, به لذتی که به دانش پژوه دست می‌دهد. 
تزديك تر از لذت وزندگی نفم‌پرست است. 

گفتم: پس به عقیدۀ او لذتی که نفم‌پرست از کوششض 
ونلاش خود می‌برد پست‌ترین لذت‌هاست؟ 

گفت: بي‌تردید. 

گفتم: این دلیل دوم مابود» و برای دومین بار عادل 
بر ظالم پیروز شد. دور سوم را به رسم ورزشکاران په نام 
زوس که حامی کشتیگیران است آغاز می کنیم و ابن بار 
می‌خواهيم نشان دهیم بکانه لذت راستین لذتى است که 
به دوستداران دانش دست می‌دهد درحالی که دیگر لذت‌هاء 
جنانکه روزی از دانشمندی شنیدم» اشباح و سایه‌هائی بیش 
نیستند. اگر در این دورهم توفیق به‌دست آوریم پیروزی 
ما بر حریف قطعی خواهد بود. 

فت : دلیل سوم کدام است ٩‏ 

گفتم: اگر به پرسشسیای من پاسخ بدهی و بدین‌سان 
راه تحقیق را برای من هموار سازی به نتیحه خواهیم رصید. 

گفت: بیر س. 

پرسیدم: هگر لذت را ضد درد نمی‌دانیم؟ 

پاسخ داد: جرا. 

پر سیدم : حالتی هم می‌شناسیم که نه لذت است وله 
درد؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفتم: آن حالت حدوسطی است ميان آن دو؟ یعنی 
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سکون و آرامش روح است میان لذت و درد؛ با جیزی 
است غير ازاین؟ 

کت همين است. 

گفتم: می‌دانی بیماران جه می‌گوبند؟ 

گفت: چه می‌گویند؟ 

گفتم: می‌گویند: لذتی بالاتر از تندرستی نیست» و 
آدمی تا بیمار نشود نمی‌داند تندرستی جه لذت قرو تین 


است . 

فت: آری» جنین می‌گوبند. 

گفتم: کسانی هم که به درد بزرکی دجار بوده‌اند 
می گوبند لذتی بالاتر از آن نیت که آدمی از درد رهاشود. 

گفت: درست است. 

گفتم : پس می‌بینی که آدمی تا گرفتار درد است 
توجبی بخوشی ندارد بلکه رحائی از درد یعنی حالست 
آرامش راء بزر کترین لذت‌ها می‌شمارد. 

گفت: البته برای آنکه مبتلای درد است همین ‌حالت 
آرامش» نوعی لذت است. 

گفتم: هنکامی هم که ما احساس خوشی را از دست 
می‌دهيم. همین دورماندن از خوشی نوعی درد است. 

گفت: درست است. ۲ 

گفتم : پس حالتی که میان لذت و درد قرار دارد» 
یعنی حالت سکون و آرامش,گاه جون لذت احساس‌می‌شود 
و گاه حون درد. 

گفت: درست است. 

گفتم: آیا آنجه نه‌این است و له آن» ممکن است هم 
این باشد هم آن؟ 

گفت: کمان نم یکنم. 
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گفتم: مکی لذت و درد حر کات روح نیستند؟ 

گفت: جرا. 

گفتم: و حالتی که نه لذت است و له درد. سکون و 
آرامشی میان آن دو نیست؟ ۱ 

اس جر ا. 

گفتم: پس اگر کسی به علت رهائی از درد لذتی 
احساس کند. وبه‌سیب. ازدست‌دادن‌لذت‌دردی‌بکشد. نه آن 
لذت لذتی حقیقی است و له این درد دردی حقبقی. 

گفت: درست گفتی. 

گفتم : آن حالت سکون لذت‌نیست. بلکه در مقام 
مقایسه با درد چون لذت بنظر می‌آید. درد هم نیست بلکه 
درحال مقایسه با لذت جون درد احساس می‌شود. بنابراین 
در ابتجا درد با لذنی راستین در ميان نیست بلکه همه وهم 
و خبال است. 

گفت: اقلا نتیجه‌ای که از اسندلال ما بدست‌آهد 
همین است. 

گفتم: برای اینکه باز در اشتباه نمائی و نینداری که 
ماهیت لذت رهائی از درد است و ماهیت درد دوری ازلذت» 
بابد به لذت‌هائی توجه کنی که منشاء آنہا درد نیست! 

پرسید: منظورت کدام لذت‌هاست؟ 

کفتم: از آنگونه لذت‌ها فراوان می‌توانی یافت. مثلا 
لذت حاصل از بوهای خوش را درنظر بیاور. این لذت بی 
آنکه مسبوق به دردی باشد بما روی می‌آورد. و چون 
از مبان برود دردی حاصل نمی‌شود. 

لفت: درست است. 

گفتم: بتابراین_ تباید گمان کنیم که لذت راستین 
رمائی از درد است و درد راستین دوری از لذت. 
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گفتم: ولی پیشتر لذت‌هائی که از راه بدن به ردح 
می‌رسند از عمین گونه‌اند. بعنی نوعی رهائی از درداند. 

گفت : راست می گو نی. 

گفتم: لذت حاصل از انتظار لذت و دردذاشی از 
التظار درد» لین حنین اسست . 

گفت: ادر سمت ست . 

گفتم: می‌دانی همه لذت‌های جسمانی جگو نها ند و به 
جه می‌ما نند؟ 
که در حپان» بالا و پائین و میانه‌ای هست. 

كفت: المته. 

گفتم: اگر کسی را از پائین به مقام میانه ببرند آیا 
گمان نمی کند که او را به بالا برده‌اند؟ و چون در آن مقام 
میانه بایستد و به پائین بنگرد. اگر بالای حقیقی را ندیده 
داش نمی بند ار د که در بالا استاده است ٩‏ 

گفتم: و اگر باز او را بیائین بیاورند. معتقد می‌شود 
که به پائین آورده شد‌است؟ و آبا این‌بار اعتقادش 

گفت: بی تردید. 

گفتم: علت ابتکه او در آن مراحل دجار آن پندارھا 
بی‌خبر است؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس‌جای‌تعجب نیست اگرمردمانی که ازحقیقت 
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بی خبر ند» در بارة لذت و درد و حالتی که مان آندو قراردارد 
به اشتباه بیفتند. آنان چون دجار درد شوند احساس دردی 
که دارند مطابق با حقیقت است زرا براستی درد می کشند. 
ولی همینکه از درد رهائی پابند و به حالت‌سکون و آراهشی؛ 
که حالت میانه‌ای است» در آبنده معتقد می‌شوند که به‌لذت 
رسیده‌اند. به عبارتی‌دیگر» جون‌لذت حقیقی را نمی‌شناسند. 
در مقاسة درد با بی‌دردی به اشتباه می‌افتند و بی‌دردیرا 
ضد درد می‌پندارند» درست چون کسی که رنگ سفید 
را نشناسد و رتنگ خاکستری را ضد سياه پندارد. 

گفت: این جای تعجب نیست. اگر جز این بود جای 
تعجب بود. 

گفتم: بگذار مطلب را از جنبه‌ای دیگر بشکافيم: آیا 
گرسنگی و تشنگی و احساس‌هائی مانند آنپا ناشی‌ازنوعی 
حلاء در بدن تیست؟ 

گفت: بدییی است. 

کفتم: نادانی و بی‌خردی هم نوعی خلاء در روح‌است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: وقتی که آدمی خوراك بخورد یادانشی بدست 
آورد. خلاء پر می‌شود؟ 

کفت: بی تر د ید . 

گفتم: خلاعه را چه چیز به راستی پر می‌کند: چیزی 
که واقعاً هست. يا جیزی که نیست؟ 

گفت : البته جیزی که واقعاً هست . . 

گفتم: ازاین دونوع جیزها. کداميك از حستی‌واقعی 
ببره‌دارد: نان و آب ونان خورش ودیگر خورادهای‌حسمانی. 
با عقیدۀ درست و دانش و خرد و دیگرقابلیتهای روم؟ برای 
اینکه پاسخ درست را بیابی باین نکته توجه کن: آیاچیزهاثی 
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واقعی ترند که با حقیقت جاودان و دگر کون نشدنی خوشی 
دار نسد و خود نیز دگرگون نشدنی ۶ حاودانی هستند. با 
حیزهائی که زادة فنا و دگر گونی‌اند و دستخوش فنا و 
دگ رکونی٩‏ 

گفت: البته حیزهائی واقعی‌تراند که از نوع 
تدسمتمن| ند . 

گفتم: آیا چیزهای فالی و تغیبر پذیر بیش از دانش 
از هستی حاردانی بپره دارند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: آبا بیش از دانش از حقیقت ابدی‌بمپره‌دار ند؟ 

گفت: نه4. 

گفتم: اکر بپرغ آنپا از حقیقت کمتر باشد ناچار 
بابد از واقعیت نیز بیره‌ای کمتر داشته باشند. 

گفت: بد یہی است. 

گفتم: پس حکم‌کلی که در این بازه می‌توان کرد چنین 
است: چیزهاثی که صرف تغذیه بدن‌می‌شوند» ازحقیقت و 
هسبتی راستین آلمثر از حبزعانی سپره‌دار ند که برای تفذ بة 
روح بکار می‌آیند. آیا تو نیز این حکم کلی را قبول‌داری؟ 

گفت: البشه. 

گفتم: آیا معتقدی که خود بدن نیز ازحقیقت وهستی 
راستس کمتر از ددح بپر ه‌دارد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: بنابراین بایدچنین نتیجه گرفت که روح,چون 
از وافعیت بره بیشتری دارد و از حیزهای واقعی لر 
تغذیه می‌کند. پس تغذیه‌اش نیز واقعی‌تر از تغذية بسدن 
است. زیرا بدن از جیزهائی تغذیه می‌کند که واقعی ت کمتری 
دارند و خود نیز بپرة کمتری از واقعیت دارد. 
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گفت: درست است. 

گفتم: اگر لذت ناشی ازاین باشد که جیزی‌از آنچه 
با طبعتش سازگار است پر شود. پس آنچه واقعی‌وحفیقی 
است و از حیزهای واتعی نفد ره می کند دا ید ندنی‌واقعی 
و حقیقی در کند. درحالی که آنچه خود در زمر؛چیزهای 
گذران و غیرواقعی است و از حیزهائی گذران و غیرواقعی 
پر می‌شود لذ نی گذران و شرواقعی ددست می‌آورد. 

کفت: کاملا درست است. 

گفتم : بتابر این کسانی که در کشور تفکر و تحقیق 
بیگانه‌اند و عمر را در مجالس عیش و نوش و در آغوش 
لذائذ حسمانی دسر می بر ند بی آنکه در سفرة غذاهای روصی 
راه بافته باشند. به مصداق تشبیېی که اندکی پیش 
آوردیم گاه بسوی پائین می‌گرایند و گاه به مقام میانه 
صعود می‌کنند و بدین سان همواره ميان آن دو نقطه در 
حر کت‌اند بی‌آنکه نگاهی به بالای حقیقی بیفکنند با کامی 
به سوی آن بردارند. آنان از هستی حقیقی تغذیة واقمی 
نکرده و مزة لذت حقیقی و جاودانی را نجشیده‌اند بلکه 
مانند گاوان نگاه خود را بسوی پائین دوخته و سر درآغل 
لذائذ گذران قرو ترده‌اند. بدین‌سان عمری به خوروخواب 
می گذرانند و کاری جزبرکردن شکم و جستن بروی نکدیگر 
ندارند. کاهی هم برای اینکه این لذت‌ها را از بکدیگر 
بربایند با شاخ و لکد بحان یکدیگر مي‌افتند و چون هوس 
هایشان نسکین پذبرنیست بکدیگر را چندان میز نند ولگد 
کوب می کنند ۳ تمیر ند زیر ا هر گز از غذاهائی که باهسنسی 
حقیقی خویشی دارند تغذیه نکرده و آن جزع روح خود راکه 
طرف حقایق است با جیزهانی که از هستی حقیقضی 
بپره‌مند ند بر نسماخته‌اند. 


گلا و کن گفت: سقر اط, گفتاری که در تشر بح جکو نکی 
زندگی تودة مردم بیان کردی چون کلماتی بود که‌سختگویان 
پرستشگاه‌ها از زبان خدایان می گویند. 

گفتم: لذنی که آنان می‌جویند همواره آمیخته بادرد 
است» و چون نيك بنگری شبح و سایه‌ای است از لذت 
راستین. به عبارتی دیگر» چیزی است که فقط در مقام 
مقایسه با درد. رنگ لذت به حود می کیر د. از ایتروتشضپا 
مردم بی‌خرد دل به آن می‌بندند و بر سر آن با یکدیکس 
کشمکشس می کنند همچنانکه به قول ستزیخوروس» قمپرمانان 
ترویا پرسرشبح هلنا به جان یکدیگر افتاده بودند. زیرا 
هلنای واقعی را نمی‌شناختند. 

گفت: براین گفته خرده‌ای نمی‌توان گرفقت. 

گفتم: کسانی هم که همة عمر را در خدمت خشم‌بسر 
می بر ند سر نوشتی حز آن ندارند: بادجار رشك و حسداند 
که از باه‌طلیی می‌زاید» يا برای اینکه بر رقیبان پیسروز 
شوند ناجارند به زور و ستمگری توسل جویند. خسلاصه 
همواره در بی آنند که از شپرت و پیروزی تغذیه ګنند نه 
از اندیشه و بژوهش و روشن‌بینی. 

گفت: درست است. . 

گفتم: پس نتیجه‌ای که از استدلال‌های گذشته‌بدست 
مي‌آوریم .جنین است: آذبیا که شپوت تفم‌برستی و هموس 
جاه‌طلبی به فرمان خرد و شناسائی گردن نند ودرجستت 
و حویلذت خرد را بیشوای خود سازند؛, و تنپا در ی 
لذت‌هائی روند که خرد به آنا نشان می‌دهد» دراینصورت 
لذتی که آن دوجزء روح بدست می‌آورند نه‌همان‌لذت 
راستین است بلکه لذتی است سازگار با طبیعت آنہاء و 
بدین جیت بپترین لذت‌ها. زیرا ببترین چیزها برای همر 
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موجود: جیزی است که با طبیعت آن سازکار باشد. 

کگفت: ی تر دید حتین است. 

کفتم: بنابراین اگر همه اجزاء سه كانة روح به 
فرمان حزء دانش بژوه آن تن در دهند. و عليه آن قیام 
نکنند» دراین صورت به‌تنپا هر حزء روح کاری را که‌خاص 
خود اوست بانجام می‌رساند و بدین سان مطابق عدالت 
عمل می کند» بلکه تمام روح از لذتی که با طبیعتش سازکار 
اسست» بعنی از لذت راستین» برخوردار می گر دد. 

کفت: روشن است. 

گفتم: ولی اگر یکی از دو جزء دیگر غالب آیدنهتنېا 
حود آن تزع لذ نی را که درحور آن است بدست نمی آور د 
بلکه احزاء دیکر را نیز محبور می کند به لذت‌هائی غیر حقیقی 
که با طسعتشان بیگانه است روي آور ند. 

گفت: راست است. 

گفتم: هر جير بہمان اندازه که از شناسائی وخرد 
دور باشد این گونه آثار بیشتر از آن ظاهر می گردد. 

فت : بد ہی است. 

گفتم: و هرقدر جیزی از نظم و قانون دور باشد 
بہمان اندازه از شناسائی و خرد دور است. 

تفت: درست است. 

گفتم: پیش‌ترروشن شد که میل‌های شپوانی و 
استنبدادی از نظم و قانون دورتر از هر‌جیز ند. 

گفت: آری» ایتگو نه‌میل‌ها درست ضدنظم وقانون‌اند. 

گفتم : و جال آنکه میل‌های حردمندانة پادشاهان 
دانش پژوه به نظم و قانون نزدیکتر از همه‌اند. 

گفت: راست است. 

کفتم: بنایراین فرمانروایان مستبد از لذت‌های 
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حقیقی دورتر از دیگران‌اند و پادشاهان دانشی‌پژوه به‌آن‌لذات 
نزدیکتر از دب‌گران. 

گفت: تردید نیست. ۱ 

گفتم: پس زندگی فرمانروای مستبد از حیث لذت 
فقیر ترین زند کی‌هاست و زندگي پادشاه دانش‌پژوه غنیت 
ترین آنپاء 

گفت: دراین هیچ تردید نیست. 

گفتم: با توجه به این دلیل» آیا می‌داني زندکی 
حکمران مستبد از حیث لذت چند مرتبه فقیر تر از زندکی 
پادشاه دانشی موه است؟ 

گقتم : بزوهش ما تضان داد که لذت در سه نو عاستت : 
نوعی اصیل و حقیقی است و دو نوع دیگر موهوم.فرمانروای 
مستبد چون همواره از خرد و فانونگربزان است. از مرز 
لذت‌های موهوم نیز گذشته و بالذت‌هائی که خاص‌فرومایگان 
است انس گرفته. از اینرو تعیین فاصلة‌او از لذت‌های‌حقیقی 
آسان نیست مگر اینکه برای توضیح مطلب این راه راپیش 

پرسید: کدام راه؟ 

گفنم: ازيك سو میان‌فرمانروای مستبد وفردالیکارشی 
صقت سه درحه فاصله است زیرا فرد دمو کرات مبان آن‌دو 
قرار دارد. 

گفت: درست است. 

گفتم : پس گر استدلال پیشین ما درست باشد, 
لذتی که فرد مستبد درك می کند سایه و شبحی اس ت که در 
مقام مقایسه با لذت فردالیگارشی صفت, سهبار از حقیقت 
دورتر است. 
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گشت: راست است. 

گفتم: از سوی دیگر میان روحیۀ فرد الیکارشی‌صفت 
و روحیۀ فیلسوف شاه منش سه درجه فاصله هست. 

كفت : این نیز درست اسست. 

گفتم: بنابراين فاصلة فرمانروای مستبد با لذت 
حقیقی سه بار سه برابر است. 

گفت: باید چنین باشتد. 

گفتم: ازاینرو برای تعیین فاصلۀ فرمانروای مستسد 
از لذت حقیقي ناجار یم آن رقم را سه‌بار در خود ضرب کنیم . 

گفت: درست استت. 

گفتم: نتیجه‌ای که از عمل‌ضرب سوم بدست می‌آید 
واضح است. 

گفت: البته برای کسی که حسایدان باشد. 

گفتم: اگر فیلسوف شاه منش را مبداع قرار دهیسم 
و بخواهیم ارزش لذاتی را که افراد گوناگون درك می کنند 
معین نمائیم» به این تنیجه می‌رسیم که فیلسوف هفتصدو- 
سٹو نه بار سعادتمندتر از فرمانروای مستبد است» وان 
بپمان اندازه بدبخت‌تر ازاو. 

گضت: فرق ميان عادل و ظالم را از حسث لذت‌ودرد 
بسیار خوب حساپ کردی. 

گفتم : وارقامی که بدست آورد یم هم درست‌اند وهم 
مطابق با اعداد زندگی آدمی» زیرا روز و شب و ماه و سال 
اعد اد زندگی هستند. 

گفت: درست است. 

گفتم: نیکان و عادلان اگر از حیث لذت و خوشی 
بربدان و ستمگران بدین پایه برتری دارنده ازنظ کیفیت 
زندگی و زیبائی و قابلیت تا چه حد باید برتر از آنان 
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باشند؟ 

گفت: برای این برتری حدی نمی‌توان نصور کرد. 

گفتم: پسیار خوب. چون این مسطلب روشن شد 
بگذار به آغاز بحث برگردیم و ادعائی را که آن زمان‌به‌میان 
آمد, بررسی کنیم. آن ادعااین بود: «ظلم برای کسی‌سودمند 
است که ستمکاری را به حد کمال برساند ولی درعین‌حال 
عادل جلوه کنده. هنوز این ادعا را بیاد داری؟ 

فت : آری. 

گفتم : اکنون که درباره آثار عدل و ظلم به توافق 
رسیده‌ايم. بگذار پاکسی که آن ادعا را به ميان آورد 
کفت‌و ئوئی آغاز کنیم. 

برسید: جگونه؟ 

گفتم : بگذار تصوبری از روح آدمی سبازیم تامدعی 
ععنی گفتة خود را عبان سیند. 

پرسید: چگونه تصویری؟ 

گفتم: تصویری از آن گونه که در داستانهای قدیم 
آمده است مانند تصویر شیمرا با اسکیلا يا سربروس با 
هیولاهائی نظیر آنپا که چنانکه شنیده‌ای هيك از ت ر کیت 

صورت چندین جانور بوجود میآد. 

گفت: آری. اینگونه تصویرها در داستانها فراوان 
الف 

گفتم: پس در ذهن خود تصویر یکی از آن هیولاهای 
چند سر را دساز که‌کرداگرد تنش سرهای‌جانوران اعلی و 
وحشی کنار یکدیکر قرار گرفته‌اند و آن هیولا هر دم می- 
تواند بصورت یکی از آن جانوران درآید. 

گفت: آفریننده‌ای هنرمند باید. تا بتواند چنیسن 
مخلوقي بدید آورد. ولی جوت صور و اشکالی که در الم 
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خیال نمایان می‌شوند نرمتر از مومند و به آسانی می‌توان 
آنہا را به هر صورتی درآورد. از اینرو تصویری را که 
حواستی » ساخشم. 

کفتم: اکنون تصویر شیری درنده هم در ذهن خود 
دساز, سيس تصو بر انسانی را در کنار آن نگذار. ولى 
مراقپ باش تا تصویر هیولای نخستین بزرکتر از دو تصویر 
دک ی قنور دوم و وک از ند ۱ 

گفت: ساختن این دو تصویر آسانتر بود وزود 
آماده شد. 

کفتم: آن سه را بیکدگر پیوند ده. حنانکه از یو ند 
آنپا موجودی واحد پدیدار شود. 

گفت: جنان کردم. 

کفتم: سپس آن موجود واحد را با صورت یکی ازآن 
سه‌تصویر» یعنی با صورت انسان بپوشان» چنانکه اگر 
كسى درون آنرا بیند و به تماشای صورت ظاهر قناعت 
کند حنان پندارد که موجودیزندهٌ واحد» بعنی آدمی» دربرابر 
خود دارد. 

گفت: حنین کردم. 

گفتم: اکنون بگذار روی به آن کسی کنیم که ظلم را 
برای این آدمی سودمند می‌داند و عدل را زبان‌آورء وبگونيم: 
معنی سخن تو این است که هرکسی باید بکوشد تا آن 
هیولای جند سروآن شیردرنده را یرومند و فربه کند ولی 
انسان را گرسنه نگاه دارد و زيون و ناتوان سازد تا آندو 
او را به هرجا که خواهند ببرند» و هرگز درصدد بر نیاید 
آنہا را با یکدیگر آشتی دهد و دوستی و صفا در میان‌آنپا 
برقرار سازد, بلکه یگذارد که آنا بجان یکدیگر بیقتند و 
بکدیگر را یگ ند : او لکد کوب کنند 
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گفت: آری. همین است آ تحه مدافع ظلم دردل‌دارد 
و مي‌خواهد بیان کند. 

گفتم: دلی کسی که عدل را می‌ستتا بد, می‌خواهد 
بگوید: انسانی را که در درون هر انسانی نپفته است بايد 
بزرگک و نیرومند کرد و اورا به پاسبانی هیولای چندسر 

قت: ا خرن فاغنانی. که شاعه‌های اهلی و ال زا 

پرورد و شاخه‌های هرزه ووحشی را می‌برد» به تربیت آن 
قیام کند و دراین کار از نیروی شیر باری بجوید و بدین‌سان 
مراقب تمام روح باشد, و هرجزئی از آن را با خود و با 
دیگر اجزاع آشتی دهد و میان آنپا دوستی و هماهنگی 
«رکرار سازد. 

لفت: معنی سخن کسی که عدل را می‌ستاید جزاین 
نمست . 
گفتم : منا بر این سخن مدافع عدل, از هر دیدگاه 
که بنگری درست است» در حالی که گفتار مدافم ظلم از 
هیچ لحاظ با حقیقت منطبق نیست. خواه لذت موردنظر 
باشد و خواه یرت ۽ افتخار و سود صمواره حق بجانب 
کسی است که به طرفداری از عدل برخیزد. حال آنکه 
نکوهش عدل در هر حال و هر مقام سخنی است بی‌پایه, 
و کسی که عدل را نکوهش کند همان گفتارش دلیل است 
براینکه نمی‌داند جه جیز را نکوهشی می کند. 

گفت: حق باتواست. 

گفتم: پس باید بکوشیم تا او را از راه دوستی و 
مپربانی متقاعد کنیم زیرا خطای او عمدی‌نیست. بدین‌منظور 
روی به او می‌کنيم و مي‌برسیم: «دوست عزیز» فرق نیکی 
با بدی چیست؟ آبا جز ابن است که نیکی جانور در ندهدرون 
مارا در انقبادآن تبروی الہی که درمانرفته است» در می‌آورد» 
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حال آنکه بدی جزء اصیل و شریف روح ما را در برابر 
آن جانور زیون می‌سازد؟» تمان می‌کنی ار جنین بکوئیسم 
مدعی لفتة ما را حخواهد پبذیرفت؟ 

گفت: گمان می کنم خواهد پذیرفت. 

کفتم: اگر این سخن راست باشد. آیا ممکن است 
ثرونی که از راه ظلم به چنگ می‌آید برای آدمی سودمند 
باشد؛؟ کسی که ازاین راه توانر می‌شود شر بف‌تربن جزء 
روم خود را برده و زیون پست ترین جزء آن نمی سازد؟ الر 
او پسر يا دختر خود را به مردی خشن و فرومایه په 
بردگی بفروشد» پولی را که در بپای فرزند بدست می‌آورد» 
هرجند مبلغی گزاف‌باشد, سود خودنمی‌شمارد. پس جگو نه 
ممکن است گوهر الہی خودرا به عنصری پلید وفرومایه 
تسلیم کند و این کار را سعادتی بشمارد؟ آیا گناه کسی که 
جنین کند ننکین تر از گناه«اری‌فیل» نتیست که برای 
گردنبندی طلا شوهر خود را به کشتن داد؟ 

گلاو کن گفت: من به جای مدعی پاسخ می‌دهم‌ومی کویم 
ګناه او بمرائب ننگین‌تر است. 

گفتم: علت اینکه از روزکاران قدیم لکام کسیختکی 
را همواره نکوهش کرده‌اند جز این اسمت که آن حیولای 
جندسر در ساية لگام گسیختگی روزبروز نیرومندنر و 
در نده‌تر می‌شود؟ 

گفتم: غرور و کینه‌نوزی را هم بدین جپت ناسند 
شمرده‌اند که آن شیر ازدهامنش که در درون ما چاق 
دارد به سبپ این صفات فر به تر و برآشفته‌تر می گردد؟ 

گفت : آری. 

گفتم: تن پروری و سست‌عنصری را هم بدان علت 
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مذموم دانسته‌اند که براثر آنپا همان جزء روح تررسووزبون 
باز می‌آید؟ 

گفت: البته. 

گفتم: چاپلوسی و کوچك منشی نیز بسدان جہت 
ناپسند است که به سیب آنا ارادة آدمی مطیم وزیردست 
آن هیولای جندسر می‌شود؟ کسی که دارای این صفات است 
اراد خود را مجبور می‌کند دربرابر شوت نوانگری» کمر 
خم کند و خصلت شیری را از دست دهد و صفات بوزینگان 
پذیرد؟ 

گفت: واضح است . 

گفتم: می‌دانی جرا پول درآوردن از راه پیشه‌وری و 
مزدوری دون شان آزاد مردان است؟ کسی که باین ګونه 
کارهامی بردازد شرف ترین‌جزء روحش جنان ناتوان‌است 
که نمی‌تواند به‌حانورانی که در درونش نپفته‌اند تسلف 
يايد بلکه مقپور و مقلوب آنپاست و جاره ای ندارد جز 
اينکه به دلخواه آنا رفتار کند. 

گفت: ظاهرا باید چنین باشد. 

گفتم: برای‌اینکه این گونه کسان نیز مانند آژادمردان 
تابح خرد شوند راهی نیست جز اینکه آنان را مجبور کنیم 
زیردست مردان خردمند قرار گیرند و از آنان فرمانیرداری 
کنند. ولی مراد ما این نیست که پیروی از دیگران» چنانکه 
ترازیماخوس ادعا کرد. به زیان زیردستان تمام شود بنکه 
اصلی که ما را وادار می‌کند چنین تصمیمی بگیر یم این‌است 
که معتقدیم سعادت هر انسانی دراین است که از روحصی 
الپی و خردمند پیروی تماید: اگر حنین روحی در درون‌خود 
او باشد, جه بپتر. در غير ابنصورت بايد چنین روحی از 
بیرون بر او گماشت تا همة آدمیان تانع اصلی السی 
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باشند و تاآنجا که مسر است همانند و دوست یکدنگر 

گفت: راست می گو نی . 

گفتم: قانون نیز که همة مردم کشور را به يك‌چشسم 
می‌نگرد و یکسان حمایت مي‌کند هدفی جز این ندارد. 
تربیت کودکان نیز به همین منظور است: چنانکه می‌دانی: 
ما کودکان را به حال خود رها نمی کنیم بلکه نخست دردرون 
آنان قانونی برقرار می‌سازيم نظیر همان قانونی که در کشور 
برقرار ساخنیم. سپس شریف‌ترین جزء روح آنان را په 
باری همان جزع روح خودمان می‌پروريم و نیرومند می کنیم 
تا پاسداری شایان اعتماد برای تمام روح آنان کردد.آنگاه 
آنان را آزاد می کذار یم . 

ففت: درست است. 

گفتم: پس زندگی توام با ستمگری و لگام گسیشتگی 
و ارتکاب کارهائی که سبب پلیدی روم‌اند هرجند تمول و 
نفوذ سیاسی به دنبال اورند» از چه حیث می‌تواند برای ما 
سودمند باشد؟ 

گفت: ازهی نظر . 

گفتم : و اگر گنای مر نکب شد یم» پبنپان داشتن آن 
و فرار از کیفر از چه حیث می‌تواند سودمند باشد؟ کسی 
که کناهش پنہان بماند. روزبروز پلیدتر و ننگین‌تر نمی 
گردد؟ و آنکه جرمش برملا شود و کیفر ببیند» جانسور 
وحشی درونش آرامتر و اهلی‌تر نمی‌شود و گوهرانسائیش 
از بند رهائی نمی بابد و زمام فرمانروائی برتمام روحش به 
دست شر بف‌ترین جزء آن نمی‌افتد؟ و آیا چنین روحی با 
کسب عدالت و خویشتن‌داری و دانائی بمراتب ببتر ازبدنی 
نمي‌شود که زیبائی و تیرومندی را با تندر ستی توام دارد؟ 


گفت: بی‌تردید حق باتواست. 

گفتم : بنابراین» خردمند در همه عمر هدفی جز این 
ندارد. فقط دانش‌هائی را محترم می‌شمارد که او را به این 
هدف نزديك کنند. به دانش‌های دیگر بي‌اعنناست. 

گفتم: پرورش تن را نیز بدست لذت‌های حیوانی 
دور از حرد نمی‌سبارد. حتی نندرستی را هد اصلی خود 
قرار نمی‌دهد و نیرومندی و زیبائی و تندرستی را اگر 
باخویشتن داری خردمندانه توام نباشد. په جبزی نمی 
شمارد بلکه در پرورش تن نیز به آهنگ خرد کرش می 
دهد و از آن پیروی می‌کند و همواره می کوشد تا بدنش با 
روحش هماهنگ کردد. 

گفت: اگر براستی موسيقی شتاس باشد جز این 

گفتم: در تحصیل روت ني زهمواره گوش‌به‌فرمان‌خرد 
دارد به غوغای مردم عامی. از ایشرو مال بی‌حد گرد نمی 
آورد تا گرفتار وبال بی حد شود . 

کشت : راست می گو ی . 

گفتم: بلکه قانونی را که در درونش حکمفرم‌است 
پیشوای خود می‌سازد و درجمم و خرج مال از فرمان آن 
پیروی مي‌کند تا مبادا روت بی‌کران یا تنگدستی سیب 
شوند که نیروهای سه‌گانه روحش در انجام وظیفه کو تاهی 

گفت: روشن است. 

گفتم: نام و ننگ را نیز از همین دیدگاه می‌نگرد: 
جه در زندگی خصوصی و جه در زندگکی سیاسی. از ایثرو 
شیپرت و افتخاری را که برای بپترشدن روح‌خودسودمند 
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بدا ند می‌پذ برد و جز آن را رد می لند. 

گفت: اگر چنین بیندیشد رغبتی به کارهای سیاسی 
خو اعد داشت . 

گفتم: به سک سو گند چنین نیست. کمال رغبترا! 
به کاره‌ای سیاسی خواهد داشت. منتیا در کشوری که 
براستی آن اوست نه در کشوری که در آن به دنیا آمده, 
مگر اراد البپی او را به این کار مامور کند. 

گفت: فپمیدم. به عقیده تو کشور او همان کشوری 
است که ما ساعتی پیش بنیان نادیم و تنا درعالم‌انديشه 
جا دارد. زیرا تا آنجا که می‌دانم حنان کشوری در روی 
زین نمی‌توان یافت. 

گفتم: شاید آن کشور» سرمشق مقدسی است که‌در 
آسمان برپا کرده‌اند تا کسانی که دیده‌ای بینا دارند جشم 
به آن بدوزند و به پیروی از قوانین آن» کشور درون خودرا 
سامان بخشند. ولی برای آنان فرقی نمی‌کند که آیا جنان 
کشوری در روی زمین هست با خواهد بود يا نه. بلکه 
همو از ه فقط از اصول و قوانبنی که در آن حاری است 
پیروی می‌کنند نه از کشوری دیگر. 

گفت: تر دید ندارم. 


کتات دهم 


تقلید یعنی جه؟ ۵۹ ايله ١۹7‏ شاعر و نقاش 
مفلدی بیش نیستند ۵۹۸- بزرکترین پاداش عدالت 1١۸‏ 
جاودانی روح ٦١۸‏ پاداش عدالت در این جہان ۱۲ - 
پاداش عدالت در جبان دیگر 1۱٤‏ هکس سئول‌سر وشت 
خويش است ۱۷ 


گفتم: قوانینی که برای کشور خود وضع کردیسم 
به عقیده من از هر حیت بپترین قوانین‌اند مخصوصاقانونی 
که درباره شعر برقر ار ساختيم. 

پرسید: کدام قانون؛ 

گفتم: منظورم قانوتی است که سکم آن اشعار تقلیدی 
نماید در کشور ماراه با بند. اکنون سس از آنکه اجسزاء روح 
را از یکدیگر تمیز دادیم و دربارة هريك به تفصیل سسخن 
گفتیم تردید نماند که آن گونه اشعار را نباید به کشور خود 
راه دهیم . 

گفت: منظورت را روشن‌تر بیان کن. 

گفتم: بشرط آنکه سخن ازاین مجلس بیرون نرود 
و بکوش شاعران تراژدی نویس و دیگر مقلدان نرسد. 
مي‌گویم: اشعار تقلیدی برای‌کسانی که از شناختن ماهیت 
حقیقی آنپا ناتوان‌اند. زهری کشنده است. 

پر سمید: چرا؟ 


گفتم: دلبستگی و احترامی که از کودکی به‌هومر 


داشته‌ام تاکنون نگذاشته است. آنجه درباره او می‌اندیشم 


۹ 
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فاش بگویم. با اینیمه امروز" ناچارم مپر سکوت رایشکنم. 
زیرا هرچند او نخستین آموزگار و پیشضوای شاعران‌ترازدی 
نویس است ولی درنظر ماهیج فردی بر تر از حقیقت نیست. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس کوش کن. با بپشر است بهبرسشبائی 
که می کنم پاستخ بدهی. 

گت : بر س. 

گفتم: آیا مي‌توانی مفپوم تقلید را برای من تشربح 
کنی؟ من حرچه می‌اندیشم نمی‌توانم بمعنی آن ہی ببرم. 

لفت : دس حگو نه حشم‌داری که من از عبده اين 
کار درآیم؟ 

گفتم: اگر تو در این کار توفیق یابی عجب نخواهد 
بود. زیرا گاه جشمی ضعیف بپتر از دیدۀ تیزبین می‌بیند. 

گفت: درست است. ولی اکر هم عقیده‌ای دراین باره 
داشتم در حضور تو حرأت نمی کردم به زبان بياورم. تر 
است تو خود بکوشی تا معنی آنرا پیدا کنی. 

گفتم: دس ناجار یم این مفپوم را هم به روش‌همیشکی 
خودمان بررسی کنیم. ماهمواره در مورد حیزهای کثیر که 
نامی واحد دارند, به انده‌ای واحد تائلیم. صی‌فیمی جه 
میگویم؟ 

گفت : می یحم . 

گفتم : بگذار برای مثال یکی از جیزهای کثیر رادر نظر 
بیاوریم. مثلاتخت به عدۀ کثیر و میز به عدۀ کثیر هست. 

گفت: در ست است, 

گفتم: عا همیشه می گو تیم صنعتگرانی که کارشان 
ساختن‌تخت با میز است. آن جیزها را با توجه به آن‌ایده 
واحد برای مصرف ما می‌رساند: یکی تخت می‌سازد ع دیگری 


تاب دهم ۹ 35۰ 


میز. حال آنکه آن اند واحد :هجرد را هیچ بشری نمی‌سازد. 
مگر جز این است؟ 

گفت: نه. 

گفتم: دربارۀ این صنعتگر چه می‌گوئی و جه عنوانی 
به او می‌دهی؟ 

پرسید: کدام صنعتگر؟ 

گفتتم : آنکه در ساختن همه‌چیز استاد است» و همة 
اسیاب و اشیائی را که صنعتگران گوناگون می‌سازند. به 
تشیائی می‌تواند بساژد. 

گفت: باید مردی خارق‌العاده باشد. 

گفتم: شتاب مکن. اگر بگذاری باقی. مطلب رایکویم 
عنوانی بالاتر از این به‌او خواهی داد. له تنپا همه اسباب 
و مصنوعات را می‌سازد. بلکه هرگیاه و هر جاندار» و حنی 
خودش را هم می‌تواند بسازد. ازاین گذشته می‌تواند زمین 
و آسمان و خدابان و همه حیزهائی را که در آسمان و زیر 
زمین هست بسازد و ده وحود آورد. 

گفت: جنین هنری در تصور نمی گنجد. 

گفتم: باور نمی‌کنی؟ پس باین سئوال پاسخ بده: 
می‌گوئی, چنین هترمندی اصلا وجود ندارد. یا معتقدی اوهر 
جیز را از لحاظی. می‌سازد و از لحاظی دیگر نمی تسواند 
بسازد؟ کمان. می کنم متوجه نیستی که تو خود نیز بيك‌معنی 
می‌توانی همة آن چیزها را بسازی. 

پرسید: چگونه؟ ۱ 

گفتم: از چندین راه: آسانترین راهبا این است که 
آئینه‌ای بدست بگیری و آنرا بپر سوی بگردانی. از اینراه‌هم 
آفتاب را می‌توانی بساژی» هم ستارگان را. حتی خودت 
و دیگر حانداران و شمه جیز هائی را .که ساختة صتعصت با 
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طبیعت‌اند می‌توانی به وجود آوری. 

گفت: درست است. ولی بدین سان صورت ظاصر 
آنپا را می‌سازم نه حقیقت آنپا را. 

گفتم: خوب گفتی. این پاسخ برای بررسی مابسیار 
سودمند است. زرا سقيدة من هنر لقاش نیز همین است. 
مگر تو نظری دیگر داشته باشی. 

گفت: عقیده من نیز همین است. 

گفتم: شاید بگولی آنچه نقاش‌می‌سازد چیزی‌حقيقی 
لىسىت . ولی درعیسن حال می توان گفت او هم به معنائی تخت 
می‌سازد. 

گفت: درست است. ونسی اثراو هم فقعل بظاهر تخ 
کفتم: دربار صنعتگری که پیشه‌اش ساختن تخت 
است جه‌م ی گوئی؟ اندکی پیش کفتی‌اوایدخ نخت‌را, که به‌عقیدة 
۳ تخت حقبقی اسست» نمی‌سازد. تلکه کار او ساختناین لخت 
معین باآن تخت معین است. 

گفت: آری» چنین گفتیم. 

گفتم : پس جبزي که اومی‌سازد دارای‌هستی حقیقی 
نیست. ازاینرو نمی‌توان گفت چیزی حقیقی می‌سازد. بلکه 
باید گفت جیزی می‌سازد که به‌آن چیز حقیقی شبیه است. 
نه خود آن‌را. بنابراین اگر کسی بگوید حاصل کار درودکر 
با پیشه‌وری دیگر, چیزی حقیقی و کامل است, این گفنتسه 
مطادق حقیقت نخواهد بود؛ 

گفت: البته مطابق حقیقت نخواهد بود مخصوصاً در 
نظر کسانی که با اینگونه مسائل فلسفی سرو کار دارند. 

کفتم: بس شگفت‌آور نیست اکر بگو یم جتان 
مصنوعی» درمقام مقایسه باحقیقت» چیزی‌است‌مبپمو تاريك. 


کگفت: حق‌با تواست. 

گفتم: عیل داری با در نظر داشتن این مثال. جکو نکی 
کار مقلد را بررسي کنیم؟ 

گفت: آری. 

گفتم: سه نوع تخت‌هست: یکی تخت اصلی ایده‌آل 
است که آن‌را. اقلا به عقیده من: تخد اساخته است . باتو برای 
آن صانعی دیگر می‌شناسي؟ 

گفت: نه, سازنده آن حزخدا تیست. 

گفتم: دوم تختی است که درودگر می‌سازد. 

گفت: درست است. 

گفتم : تخت سوم را نقاش مي‌سازد. 

گفت: درست است. 

گفتم: بنابراین خدا و درودگر و نقاش سه سازندهاند 
که سه نوع تخت ساخته‌اند. 

کفت: راست است. 

گفتم: خداء با چون نمی‌خواست و يا بدان جېت که 
ضرورت جنان ایجاب مي‌کرد» از توع نخستین بیش از یکی 
نساخته است و تخواهد ساخت. 

پرسید: چر؟ 

گفتم: برای‌اینکه اگر دوتخت می‌ساخت » بالای آندو 
تختی دیگر پدیدار مي‌شد وآن‌دو تخت تصویبرهای آن تخت 
سوم می‌بودند. به‌عبارتی دیگر تخت حقیقی آن تخت سوم 
می‌بود نه دوتخت دیگر. 

گفت: درست است. 

کفتم: گمان مي‌کنم خدا چون ابن‌را می‌دانست و 
مي‌خواست سازندۀ تختی حقیقی باشد نه درودگری که این 
تخت معین يا آن تخت معین‌را می‌سازد» ازاینرو تنب! آن 
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بکانه صورت اصلی تخت‌را آف بد. 

کت : واضح است. 

کفتم: پس تونیز موافف ی که خدا را سازندۀ تخت‌حقیقی 
بنامیم» یا نامی مانند آن به‌او بدهیم؛ 

لفت: بدیپی است. زرا این حیز حقیقی وهماه‌حیزهای 
حقیقی دیگر حاصل صنعت اوست. 

گفتم: درودگری را که پیشه‌اش ساختن تخت‌است 
به جه نامی بخوانیم؟ Lî‏ می‌توانیم اورا سازنده شبیه تخت 
E‏ 

گفت: آری. 

کفتم: دربارة نقاش چه می‌گوئی؟ آیا اورا عم می‌توان 
ساز نده شبیه نخت خواند؟ 

کفت: نه. 

گفتم: پس درمورد لخت» او جه کاره اسست؟ 

گفعت: به‌عقید؛ من او ازجیزی که آن‌دو میساز ند تقلید 
می کند. 

کفتم: بسیارخوب. سازندة حیزی را که از حقیقت 
سمه مرحله دور اسبت مقلد می‌نامی؟ 

گفت : آری. 

گفتم: پس باید بگوئيم نويسندة نمایشنامه‌نیز مقلدی 
بیش سست. ژیرا وقتی که او متلا بادشاهی رامجسم می کند» 
در واقع تصوبری دریرابر ما قرار می‌دحد که از اصل سه 
مرحله دور است. مقلدان دیگر نیز کاری جزاین نمی کنند. ` 

گفت: ظاهرا درست است. 

گفتم: انك در بارة‌ماهیت مقلد به توافق رسیدم. ولی‌در 
بارة نقاش هنوز سئوالی دارم: آبا او . هنگام ساختن تصویر 
ازصورت اصلی ایده‌آل تقلید می کند با ازجیزهائی که بدست 
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آدمی ساخته شده است؟ 

گفت: ازجیزهائی که بدست‌آدمی ساخته شده. 

گفتم: وآنپارا جنانکه هستند مجسم می کند باجنانکه 
نمودار می‌شو ند؟ 

کفت: منظورت را نفپمیدم. 

کفتم: اکر تختی‌را ازپبنو یاروبرو یا ازپشت بنگری» 
آیا هربار ماهیت‌آن دگرگون می‌شود؟ یا ماهیتش درهمه‌حال 
همان است وتنپا بظاهر هربار بصورنی دیگر نمایان‌می‌گردد؟ 

گفت: به‌عفيده من تنپا صورت‌ظاهر آن به‌نحوی دیگر 
پدیدار می‌شود. بی‌آنکه تغییری در ذات وماهیت آن روی 
دم , 

گفتم: بسیارخوب, این نکته را درنظر داشته باش. 
آیا صتر‌نقاشی ذات و ماهیت راستین جیزها را مجسم 
می‌سازد» با نمود وصورت‌ظاهر آنہارا؟ بعیار تی‌دیکر ؛ نقاشي 
تقلید حقیقت است یا تقلید ظاهر؟ 

گفت: تقلبد ظاهر . 

گفتم: پس‌روشن‌شد که تقلید همو اره از حقمقت‌دور است‌و 
به‌همین‌علت می‌تواند همه‌جیز بسازد. زیرا درهرمورد فقط 
نمودی مجسم می کند نه‌چیزی حقیقی . مثلا نقاش می‌تواند 
تصویر کفشدوز و درودگر و صاحبان همه حرفه‌هایگوتالون 
را سازد بیآنکه کمترین آشنائی به حرفة آنان داشته باشد, 
واگر درفن خود استاد باشد تصویر درودگررا جنان می 
سبازد که لودکان ومردم عامی جون آنرا از دور ستنند کمان 
می‌بر ند درودگری حقیقی حربرابر خود دارند. 

گفت : واضح اسست. 

گفتم: ولی این‌حکم منحصر به‌نقاش نیست بلکه دز 
بارة همه تقلید کنندگان صادق است. بنابراین اگر کسسی 
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بگوید: «مردی ديدم که نه‌تنپا ازهمة فنون و پیشه‌ها سر در 
مي‌آورد بلکه به‌همة دانش‌ها نیز احاطه داشت»» یقین‌خواهیم 
کرد کوننده آن سخن ساده‌لوحی اس ت که بامقلدی شعبده‌باز 
روبرو شده. وجون نمی‌توانسته دانالی را از تادانی . تمیز 
دهد, واز ماهیت تقلید نیز آگاه نبوده. فر بب‌افسون آن‌مقلد 
را خورده و ای را جامم هة داشا پنداشته است. 

گفت: درست است. 

گفتم: اکنون که ازاین تحقیق کلی: فارغ شدیم» وقت‌آن 
است که به‌شاعران .تراژدی نویس» مخصوصاً به هومر که 
آمو ز کار و پیشوای‌آنان است پپر داز یم. کروهی می گو بند: 
«آن شاعران همه فنون و هنرهارا می‌شناسند و به‌خوب وید 
همة امور بشری و البی واقف‌اند. زیر! شاعر خوب» اگر 
موضوع کفتار خودرانشتاسد» نمي‌تواند در بارة آن شعری 
زیبا سراید.» پس لازم است این نکته‌ر! بررسی‌کنيم که 
آیا آن‌کروه نیز مردماتی ساده‌لوم‌اندکه با مقلدانی‌برخورده 
و در نیافته‌اند که آثار آنان مشتی تصویرفر بینده و سه مرحله 
دور ازحقیقت است دایجاد آنپا بی‌آشنائی به‌حقیقت دشوار 
نیست؟ با عقیده آنانل درست است وشاعران به‌حقیقت گفتار 
خود دائا هستند؟ 

گفت: آری» این نکته‌را باید روشنکنیم. 

گفتم: اگر کسی بتواند هم خود جیزی‌را بسازد وهم 
تصویر آن‌را , گمان می‌کنی همة عمر خودرا به‌ساختن تصویر 
میگذراند و تصوبر را برتر از اصل می‌شمارد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس اگر اصل چیزی را که تصویری از آن 
نمابان می‌سازد» براستی بشناسد» وقت‌خودرا صرف‌ساحتن 
اصل می‌کند و بدین‌سان آثاری بزرگک وحقیقی ازخود به 
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بادگار می‌گذارد تا بجای اینکه او ستایشگر دیگران باشد 
دیگران به‌ستایش او زبان بگشایند؟ 

گفت: آری. زیرا دراین صورت شمپرت و افتخاردی 

گفتم: درباره دانش‌های گوناگون نمي‌خواهيم از 
هومر ودیگر شاعران سئوالی کنیم. مثلا نمی‌پرسميم : «آجا 
شما شاعرانگذشته با معاصر درباره دانش پزشکی نها 
به تقلید ازسخنان پزشکان اکتفامی‌کنید یا ازآن‌دانش‌براستی 
ببره‌ای دارید ومانند آسکلییوس توانسته‌اید کسی‌رامعالجه 
کنید. يا جون او دراین رشته شاگردانی بار آورده‌اید؟» 
درباره هنرهای دیگرنیز چتین پرسشمي نمی‌کنيم. وای بان 
می‌کنم حتی داریم درباره زیباترین ووالاتر ین کارها که‌موضوع 
کفتار هو مر اسست. مانند سرداری سياه وآئین کصورداری و 
تربیت آدمیان » پرسش‌هائی ازاو کنیم وبگوئيم: «هومرعزیز» 
اگر آنجاکه از قابلیت‌های انسانی سخن می‌کوئی» گفتارت 
شبحی فر پبنده وسه‌مرحله دوراز حقیقت ثیست. بلکه‌بر استی 
نمودار خود حقیقت است» ر اگر می‌دانی کدام کارها مابة 
نیکبختی فرد وجامعه است و کدام سبب سیه‌روزی» پس 
به‌ما یگ وکه برای کدام کشور توانسته‌ای قانون‌خوبی وضع 
کنی؟ اسپارت قوانین‌خودرا مد بون‌لیکو رگ است. کشورهای 
بز ر وکوجك دیگرنیز بکوششی مردان دیگر توانسته‌اند 
دارای قوانین خوبی شوند. تو به‌کدام کشور در این باره 
خدمتی کرده و قانونیکه به‌کارآید به‌آن داده‌ای؟ ایتالیا و 
ممیسیل » کارو نداس را قانو نگزار خود می‌شمار ند و ما 
آتنیان سولون را به‌این هنر می‌ستائيم. آیا کشوری‌هم‌هست 
که ترا قانونگزار خود بداند؟ه کلاوکن» گمان می‌کنی حومر 
خواهد توانست کشوری را نام سرد؟ 
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گفت: گمان نمی‌کنم. حتی ستایشگران هومر نیز چنین 
ادعائی ندار ند. 

گفتم: آبا شنیده‌ای که هومر سرداری سیاهی‌رابعپده 
داشته با درائنای حنگی مشاور سردار سیاهی بوده‌است؟ 

کقت: حنین جنگی سسر اغ ندارم . 
گفتم: شایداو مانند تالس اهل ‌میله وآناخارسیس اهل 
اسکیت اختر۱ع تازه‌ای کرده با در باه فنون و حرفه‌هبا 
اندیشه‌هائی نو آورده باشد؟ 

کلقت: نه. 

گفتم: اگر هومر درسیاست نتوانسته است کاری‌از 
پیش برد شاید دوسنان و معاشران خودرا تر ست کرده و 
بدین سان برای آیندگان نوعی سرمشق زندگی هومری 
به باد گار گذاشته است» حنا نکه فیثاغورث بد نن‌سب درزمان 
حیات پیروان زیادی پیداکرد وحتی امروزهم طرفداران او 
به‌سبب روش زندگی خاصی که روش فیثاغورئی نامیده 
می‌شود از دیگران ممتازند. 

گفت: دراین باره‌هم جیزی نشنیده‌ام. حتی «کره 
افیلوس». که از دوستان هومر بوده» عادات‌ورفتاری‌مضصك‌تر 
ازنام خود داشته» و داستان‌هائ ی که در دار هومر نقل‌می کنند 
دلیل است براینکه او بحال دوستانش بی‌اعتنا بوده. 

گفتم: آری» من نیز جنین شنیده‌ام . لاو کن. گمان 
نمی‌کنی اگر هومر براستی می‌دانس ت که عردم‌را چگونه باید 
ترببت‌کرد» و دراین‌باره تشپا به توصیف و تقلید قناعت 
نمی‌ورزید» پیروان و حهواخواهانی پیدا می‌کرد که از جان 
و دل دوستش می‌داشتند؟ جنانکه می‌دانی مشلا پروتا گوراس 
اهل آبدرا و پرودیکوس اهل کئوس این اعتقاد را در مردم 
به‌و حود آورده‌اندکه هر کس درج ر که شاگردان و معاشران 
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آنان درآید هم‌راه سامان دادن به‌امور خصوصی خویش را از 
آنان فرا می‌گیرد وهم آئین کشورداری‌را. به‌همین‌سببآن‌دو 
سوفیست چنان حرمتی درمیان مردم دارند که هوادارانشان 
آنان‌را روی سر می گذ ار ند. اگر هومر وهز دود نس می‌توانستند 
معاصر ان خودرا ترست کنند و بپترسازند» مردم نمی گذاشتند 
آنان به‌صورت خوانندگان دوره گرد هرروز ازشیپری به‌شپر 
دیگر روی آورند» بلکه قدرآنان را می‌شناختند ودر نزد خود 
نگاه می‌داشتند وبا خود درپی‌آنان می‌رفتند و می آوشیدند 
تا از دانش‌آنان بپره برگیر ند. 

گفت: در درستی این سخن تردید نمیتوان کرد. 

گفتم: بنایراین با اطمینان‌خاطر می‌توانيم گفت كهعمة 
شاعران» اعم از هومر ودیگران. چه درمورد قابلیت‌انسانی 
وجه در دیگر موارد. فقط اشباح و سایه‌هائی به‌ما می‌نمایند 
و از درد قابلیت راستین ودیگر حقادق ناتوانند. گر بیادت 
باشد درمثال پیشین گفتیم که نقاش تصویری از صورت‌ظاهر 
کفشدوز می‌سازد بی‌آنکه کوچکترین آشنائی به‌فن کفشدوزی 
داشته‌باشد. گذشته ازاین. او آن تصویررا برای کسانی 
می‌سازد که اعتنائی, به‌فنکفشدوزی ندارند بلکه تنپابهر نگ 
وشکل قانعند. 

گفت: درست است. 

گفتم: شاعر نیز باکلمه‌ها وجمله‌هانقشی ازظواهرفن‌ها 
و هنرها می‌سازد ی‌آنکه خود آن هنر‌ها را شناسد, وآنجه 
به‌وجود می‌آورد شبحی بیش نیست. کسانی هم که شعراو 
را می‌خوانند یامی‌شنوند» از روی‌کلمه‌ها وجمله‌ها داوری 
ی کنند. ازابنرو توصیشفهاثیرانه شاعر به‌باری وزن وقافیه 
از فن کفشدوزی با هنر سرداری سباه بادیگر هتر‌ها به‌دست 
می‌دهد. می‌پسندند و می‌ستایند. شعر همیشهالری‌سحرآمیز 


ا 
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دارد درحالی که اگر رنگ وحلای وزن وقافبه را از گفتار 
شاعران بزدائيم و کلمه‌ها و جمله‌های ساده را باقی‌نگذارم 
می‌دانی گفته‌های آنان به‌جه می‌ماند! 

گفت: آری می‌دانم. 

گفتم: به‌جپره‌ای می‌ماند که درگذشته زیبا نبوده بلکه 
فقط شادابی جوانی داشته است» درحالیکه امروز آن‌شادابی 
نیز حای خودرا به‌پژمردگی داده. 

گفت: راست م یگو ثی. 

گفتم: بگذار موضوعیرا که بررسی می‌کنيم از این 
دیدگاه نیز بنگریم: گفتیم شاعری که کارش تقلید اشباح و 
تصاویر است» حقیقت چیزمارا نمی‌شناسد بلکه به‌صورت 
ظاهرآنبا قانع است . چنین نگفتیم؟ 

گفت: جرا. 

گفتم: استدلالی‌را که دراین مورد آرردیم تباید ناتمام 
بگذاريم بلکه لازم است درآن دقتی بیشتر کنیم 

گفت: بسیارخوب. 

گفتم: نقاش ازلگام و دهنة اسب تصویری بهادست 

گفت: درست استت. 

گفتم: ولی سراج وآهنگر خود تکام و خود دهنه را 
می‌ساز ند. 

گفت: واضح است. 

گفتم: آیا نقاش می‌داندکه لگام ودهنة خوب جکونه 
باید باشند؟ جنانکه می‌داتی. کسانی حم که خود آن‌جیز‌ها 
را می‌سازند. یعنی سراج وآهتگر» این‌مطلب را نمی‌دانند . 
بلکه فقط کسی دانا به‌این موضوع اس تکه آن آلاترا بکار 
می‌برد» بعنی سوار کار . 
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گفت: درست است. 

گفنم : این قاعده درمورد همه‌جیز صادق است. 

پرسید: متظورت چیست؟ 

گفتم: درمورد هرچیزسه‌فن هست: موضوعیکیبکار 
بردن آن‌چیز است. موضوع فن‌دوم‌ساختن‌آن‌است» وموضوع 
فن سوم تقلید آن. 

گفت: آری. 

گفتم: بنابراین یکانه معیار قابلیت وزیبالی و درستی 
هرجینء اعم ازاینکه آلتی باشد یا عملی با موجودی جاندار. 
هدفی اس ت که آن‌جیز. خواه به‌دست آدمی وخواه به‌دست 
طبیعت» برای آن ساخته شده‌است. 

کفت: راست ھی گو ئی . 

کفتم: پس کسی که چیزی را به‌کار می‌برد» آن‌را بپتر 
از همه می‌شناسد و دربارة آن بیشی‌از دیگران تحربه دارد» 
و هم اوست که می‌تواند درباره آن‌حیز درست داوری کند وبه 
سازندة آن بگویدکه آن‌جیرز باتوحه بمتظوری که برای آن 
درست شده» خرب ساخته شدهء بانه. مثلا فقط نواز نده‌ئی 
می‌تواند به سازنده بگوید کداميك از نی‌هائی که ار ساخنه 
است به‌کار می‌آید » وهم اوس ت که می‌تواند به‌سازندهة نی 
دستور دهد که نیرا حگونه يايد بسازد و سازندة ئی از 
دستور او پیروی هی کند. 

گفت: درست است. 

گفتم: نوازنده می‌داند ګدام نی خوب است و کدام 
بد, درحالی که سازنده فقط به گفتذاو اعتمادم ی کند, وبااعتقاد 
به گفتة او ني می‌سازد. 

گفت: زاست است. 

گفتم: پس اعتقاد درسنی که سازندة هرحیز دزباره 
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خوبی وبدی‌آن دارد ناشی‌ازاین‌است که شناسندۀآن جيز بهاو 
باری هی کند واو گفتة شناسنده را مي پذیرد. ولی کسی که 
آن جیز را به‌ کار می‌برد. آن‌را می‌شناسه و دربارة آن دارای 
دانش است. 

گفت: درست است. 

گفتم: دربارة مقلد چه می‌گوئی؟ آیا او نیز چیزی‌را که 
به‌وسیلة تصو بر مدنسم می‌سازد» خود تکار برده واژاین‌راه 
در تاره خودی وبدی آن دانشی بدست‌آور ده‌است؟ ا بدستور 
کسی که دارای دانشی است گوش داده و دربارة آن اعتقادی 
درست پيد اکر ده اسست و هی داند که آنرا حکو نه با بدی‌راغیت؟ 

گفت: نه این است وله آن. 

گفتم: پس باید گفت مقلد در بارژ خوبیو بدی چیزهانی 
که تقلید مي‌کند نه دانشی دارد نه‌اعتقادی درست؟ 

کفت: ننابه استدلالی که کردم هیح يك از آن‌دو را 
ندارد . 

گفتم: پس معلوم می‌شود شاعری که‌کارشی تقلید از 
صحنه‌های گو ناکون و مجسم ساختن آنپاست » در بارزه 
موضوع سخن خود داش ۳ دارد! 

گفت: بگو: میج دانشی ندارد. 

گفشم : باا شیاه دست از کار خود پر نمی‌دارد و از همه 
جیز تقلید می کنا بی‌آنکه بداند آبا آن حیزها خوبند با بد. 
منتبا آنپارا جنان مجسم می‌سازد که ۳ نادان خوب 
حلوه کنند. 

گفت: کار او همین است. 

گفتم: ینابراین دراین نکته همداستان شدیم که اولا 
فن تقلید حاوی هیچ گونه دانشی درباره موضوع‌تقلید نیست 
بلکه درحقیقت نوعی بازی اس تکه هيي‌چیز راجدی‌نمی گیرد. 
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درثانی شاعران ی که از صحنه‌های گوناگون تقلید می کنند و 
آنپارا گاه تصورت نمایشنامه و گاه یا شعر حماسی میم 
می‌ساز ند مقلد به‌معنی راستین‌اند. 

گفت: درست است. 

گفتم: بسیارخوب. مگراند کی‌پیش ابت نکرديم عقلدان 
با جیرز‌هائی, سرو کار دار ند که از حقبقت سه‌مرحله دوراند؟ 

گفت: البته لابت کردیم. 

گفتم: سئوالی که پشت‌سرآن می‌آید این است : فن 
تقلید به کدام بك از اجزاء روح آدمی نظر دارد و در کدام حزع 
می‌خواهد اثر کند؟ ۱ 

گفت: سئوال را نشپمیدم. 

گفتم: اکر جسمی را یکبار از دور بنگريم و باردیگر 
از نز د بكك »> آبا عردوبار اندازة آن دز نظر ما یکسان است؟ 

گفت: نه. 

گفتم : همجنین جسمی واحد اگردرآب فرو رفته‌باشد 
کچ بنظر می‌آید واکر بیروت ازآب‌باشد راست دیده‌می‌شود. 
باز چنانکه می‌دانی به‌سبب خطای باصره که ناشی از تأثیر 
رنگ‌هاست چیزی گاه محدب دیده می‌شود گاه مقعر. علت 
همه این خطاهای حسی در روح ماست» ونقاشی وحادوگری 
و شعبده‌بازی و نظایرآنپا با استفاده ازهمین ناتوانی‌طبیعت 
آدمی» مارا می‌فر یبند. 

گفت: درست است. . 

گفتم: آدمی برای رهائی از آن قر دب به اندازه ثبر ی 
و شمارش و سنجش توسل می‌جوید و بیاری آنہا مانسع 
می‌شود از اينکه حواس بر او حکومت کنند. بدین معنی که 
برای تشخیص بزرگی و شمار و وزن جیز‌ها به حواس خود 
اعتماد نمی کند بلکه از نیروئی استمداد می‌جوید که قادر 


۹ کتاب دهم ٩۰۲-۱۰۲‏ 


است آنجه حواس به‌او می‌نمایند انداژه بگیرد و بشمارد و 
وزن کند. 

لفت: تردید نیست. 

گفنم: نیروئی که از عبد؛ این کارها برمی‌آید. تفکر 
و حرد نام دار د. 

گفت: آری» این کارها وظیفهة حزع خردمند روح‌آدمی 
ست . 

- گفتتم: جزء متفکر روح ما ادرالاهای حاصل از حواس 
را با معیارهای خود می‌سنجد و می آزما ید . آنگاه درمی باسد 
که دو حیز که حواس ما برابر می‌پنداشتند نایرابرند. با دو 
جیز که حواس ما نابرابر هی بنداشتند بر اثر ند. بدین سان 
نتیجه‌ای بدست می‌آوردغیر از نتيجة حاصل از ادرالاحسی. 

ګفت: درست است. 

گفتم: ولی بتا به اضولی که بیش‌تر صسلم داشتهام» 
ممکن نیست یروئی واحد دربارة جیزی واحد در آن واحد 
دو داوری متضاد بکند. 

گفت: درست اسبت. 

گفتم: پس آن ,نىروى ددح که به‌هنگام داوری اعتنامی 
به ادا درست ندارد» غير از نیروئی است که از روی 
اندازه درست داوری هی کند. 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: نیروئی که تنا به اندازه گیری و حساب اعتماد 
می کند بی‌تردید عالی‌ترین نیروی روج است. 

گفت: تردید یست. 

گفتم: و نیروی دیگر که داوریش با حقیقت مطابق 
درنمی‌آید. نبروی پست‌تری است. 

گفت: درست است. 
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گفتم: نکته‌ای که می‌خواستم بکویم همین است: نقاشی 
و همه فن‌های دیگن که با تقلید سرو کار دارند, حون خود 
از حقیقت بسیار دورند, با آن جزع روح ما ارتباط مي‌بابند 
که از تفکر و خرد دورتر از احزاء دیکر است. هدف این 
ارتباط هم نه خوب است ۶ له پہوندی با حقیقت دارد. 

گفت : راست می کو بی . 

گفتم: پس فن تقلید. که خود پست و فرومایه است. 
با جزع پست روح ما پیوند می‌یابد و از این پیوند فرزندی 
فرومایه به وجود مي‌آید. 

گفت: ظاهرآ حق همین است که گفتی. 

گفتم: آیا این حکم متحصر به تقلیدی است که نا 
شمان ما سر و کار دارد با در باه تقلیدی هم که از راء 
گوش در ما اثر می‌بخشد و به‌دام شعر خوانده می‌شود صادق 
اسست؟ 

گفت: دربارة شعر نیز صادق است. 

گفتم: پس نباید تنا به بررسی تاثیر نقاشی در 
روح آدمی قناعت ورژیم بلکه بايد آن جزء روح را هم که 
شعر تقلیدی با آن پیوند دارد از نزدبك بنگريم تا ببینیم 
جزء عالی روح است با حزع پست آن؟ 

گفت: بسیار خوب. 

کفتم: بگذار بررسی را بدینگونه آغاز کنیم: هنرشعر 
مردمانی را در حال کار و عمل مجسم می‌سازد. این مردمان 
با آژاد عمل ميی‌کنند با از روی اجبارء و درنتیحه پا خود را 
نیکبخت احساس می نند يا بدبخت. ! زاینرو پا شادمانند با 
غمکین. آیا هنر شعر جیزی جز این نشان می‌دهد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: آیا در آن‌حال» آدمی روحی آرام و آسنوده دارد 
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و با خود هماهنگ است» با تضادی در درون دارد و با خود 
در ثبرد است همجتانکه در برابر ادراك‌های حسی دجار 
تضاد می‌شد و دو داوری متضاد می‌کرد؟ در این‌باره گمان 
نمی کنم نیازی به بررسی داشته باشیم زیرا پیش‌تر توافق 
کر ديم که گاه ددح ما در آن واحد با هزار گو نه تضاد رورو 
می‌شود . 

گفت: درست است. 

گفتم: البته درست است. ولی وقتی که این موضوے 
را بررسی می کردیم نکته‌ای را پوشیده گذاشنيم و گذشتيم 
و اکنون باید آنرا روشن سازیم. 

برسید: کدام نکته؟ 

گفتم : سباعتی پیش گفتیم اکر خردمند دجار مصیبتی 
شود» مثلا فرزندی از دست دهد با حیزی گرانپا کم کندء 
این درد را به مراتب آسانتر از مردم بی‌شرد تحمل می‌نماید. 

گفت : واضح است. 

گفتم: نکته‌ای که اکنون بايد روشن کنیم این است که 
آیا خردمند احساس درد نمی کند» یا جنین امری محال است 
و فرق او با مرد بی‌خرد ابتحاست که او تاحدي بر درد غلبه 
می کند؟ 

گفت: بی‌تردید شق دوم درست است. 

گفتم: برای اینکه تحقیق آسان‌تر شود به این سئوال 
نیز پاسخ بده: گمان می‌کنی او اگر تنبا باشد شیون وفریاد 
می کند ولی اگر بداند که دیگران فریاد اورا می‌شنوند. 
شرمگین می‌شود؟ همچنین در حال تنبائی دست به کارهاتی 
می‌زند که هر گز نمی‌خواهد دیگران سینند؟ 

گفت: بی‌تردید. 

گفتم: گمان نمی‌کنی آنجه او را به شکیبایی تشویق 
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می کند خرد و قانون است و آنجه به ناله و شون راداز 
مي‌سازد اساس درد؟ ۱ 

گفت: حقیقت همین است. 

گفتم: اگر کسی درباره موضوعی واحد در آن واحد 
به دوسوی کشیده شود ناجار بايد در آل واحد دو نیرو در 
او کارگر باشند. 

گفت: تردید نیست. ‏ 

گفتم: یکی آماده است که از فرمان خرد و قانیت 
پیروی کند. 

بر سمید: کدام فرمان؟ 

گفتم: قانون فرمان می‌دعد که به هنکام سختی تاحد 
امکان آرام بمانیم و در برایر درد و رنج شکیبا باشیم. ۳۳ 
تشخیص اینکه آن درد سبپ سعادت است یامایه سیه‌روزی» 
آسان نیست. و با اشکیبالی و شیون و فریاد نمی‌توان 
آبنده را دگرگون ساخت. گذشته از این. هيچ‌يك از امور 
پشری جندان ارج ندارد که آدمی به خاطر آن خود را از 
دست دهد. بعلاوه» شیون و فریاد نمی گذارد آن تیروی‌معنه ی 
که در روز سختی نیازفند آنیم به‌باري ما شتاید . 

پرسید: منظورت کدام نیروی معنوی است؟ 

گفتم: آن نیرو. که به‌باری آن مي‌توانيم درباره پیش 
آمدهای ناگوار خردمندانه بینديشیم» و چون نرذبازی ماهر 
دا توحه به اينکه طاس حگوته افتاده است مپره‌های خودرا 
مطابق دستور خرد جابجا نمائیم» و بجای آنکه چون نود ی 
که بزمین افتاده است عضو آسیپ دیده را با دست بگیر یم 
و گربه و فریاد کنیم, روح خود را عادت دهیم به اینکسه 
A E a‏ 
فغان از فن پزشکی یاری جوید. 
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گفت: درست‌ترین راه رویرو شدن یا مصائب همین 
اسسمت . 

گفتم: اينك هردو تصدیق می‌کنيم که ببتربن جزء 
روح ما از نیروی خرد پیروی می لند؟ 

گفت : واضح است. 

گفتم: در حالی که جزء دیگر. پیوسته درد و رئج را 
به‌باد ما می‌آورد و ما را به‌شیون و فریاد وادار می‌سازد؟ س 
آیا حق داریم این جزء را زیون و بی‌خرد بنامیم؛ 

گفت: المته حق داز نم. 

گفتم : ابن حزء زیون و بی‌خرد را به‌آسانی و بهانو2۱ 
گوناکون می‌توان تقلید کرد در حالی که تقلید جزء خردهند 
و آرام» که تقریباً همواره به يك حال می‌ماند» آسان نیست. 
اگر هم آن را از راه تقلید مجسم ساژند توده مرحم که در 
تماشاخانه‌ها گرد می‌آنند از درك آن ناتوانند زیرا این تفلید 
نمودار حالت روحی خاصی اسټت که تودة صمسردم با آن 
بیگانه‌اند. 

گفت: راست م یکوئی. 

گفتم: به همین جپت شاعر مقلد جزء آرام و خر دعتد 
روح را مخاطب نمی‌سبازد و در صدد جلب تسین آن 
بر نمی‌آید. بلکه چون منظور او جلب توجه تودة عردم است» 
همواره گفتار و کردار مردمان تندخو و متلون را مجسسم 
می‌کند. زیرا تحسم آن‌گونه روحیات به‌مراتب آسائتر اسست. 

گفت: معلوم است. 

گفتم: بنابراین بجاست که شاعر مقلد را نا ناش 
برابر شماریم زیرا او نیز از مجسم ساختن حقیقت ناتوان 
است و اثری که به وجود می‌آورد شبحی بیش زیست: و 
روی سخنش با جزء پست و زیون روح ما است نه باجزء 
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شرف آن. از ايرو ار بخواهیم در حامعة ما نظم وقانون 
حعمقرما باشد به شاعر مقلد اجازه ورود به کشور نخواهیم 
داد زیرا او میل‌ها و آرزوهاي پست را بیدار و فربه می‌کند 
در حالی که خرد و اندیشه راناتوانل می‌سازد و عی کشد و 
از این نظر درست حون کسی است که زمام امور کشو را 
به ستمگران و افرومایگان بسیارد و نیکان و شریفان را از 
میان بردارد. چنین شاعری در روح هريك از افراد جامعه 
قانونی نادرست برقرار می کند و با ارائه شباح و تصاویر 
دور از حقیقت جزء بی‌خرد روح را خشنود می‌سازد» و این 
همان جزع است که میان مفبوم بزرک و کوچك فرقس-ی 
نمی‌گذارد» بلکه حیزی واحد را گاه بزرگ می‌شمارد گاه 
کو جلك و در نتیحه همواره از حقبقت شور می‌ما ند . 

ګفت: راست می گو ی . 

گفتم: عیب اصلی هنر شعر تقلیدی را هنوز نگفته‌ايم. 
این هنر به سبب نیروی غریبی که در خود نبفته دارد می 
تواند به مردمان شریف نیز که دوسندار نظم و خردند آسیب 
رساند و تنپا عده‌ای قلیل از این آسیپ مصون می‌مانند. 

کفت: اگر چنین خاصیتی در آن باشد باید گفت 
بزرگترین عیب آن همین است. 

گفتم: اکنون کوش کن و خود بکو که آیا این عیب به 
راستی در آن هست بانه؟ هنگامی که ما به اش عار هومر با 
شاعران دیگر کوش می‌دهيم, و شاعر داستان نا کامی‌بپلوانی 
بزرگ را که به مصیبتی گرفتار آمده است شرح می‌دهد و 
شکره‌هائی دراز و غم‌انگیز از زبان او بیان می‌کند» یا او 
را در حالی مجسم می‌سازد که از دست سر نوشت می‌نالد ر 
به سینه می کو بد جنانکه می‌دانی » همان حالت روحی باحود 
ما دست می‌دهد و از گفنة شاعر به هیحان می‌آثیم و لذت 
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می بر نم» و هر شاعری که بتواند این و نه حالات روحی را 
به نجوی قویتر در ما ایجاد کند او را بزرگترین شاعسران 
می‌خوانیم و می‌ستائيم. 

گفت: آری» می‌دانم. 

گفتم: ولی اگر خود ما گرفتار حنان مصیبتی شویم. 
به‌عکس آن پپلران می کوشیم تا شکیبائی و آرامش را از 
دست ندهیم» ژیرا رفتار مردانه را در این مي‌بنیم» وهمان 
ناله و شیونی را که وقتی از زبان پملوانان می‌شنیدیم آنپمه 
حوشنود می شل یم ؛ کار زنان می‌شمماز دم. 

گفت: درست است. 

گفتم: به‌نظر تو غریب نیست که ما گفتار و کردار 
کسی را سبتائيم و از آن لذت ببریم در حالی که اگر همان 
کفتار و کردار از خود ما سرزند شرمنده شویم؟ 

گفت: بسیار غریب است. 

گفتم: اگر باین نکته توجه کنی در عقیدۀ خود 
راسختر خراهی شد. 

پرسید: کدام نکته؟ 

گفتم: آن جزء فرومایة روح که طبیعتش خواهان‌شیون 
و زاری است ولی ما به‌هنگام مصیبت د سختی نگذاشته‌ایم 
زاری کند» و آرزو داشت که روزی بتواند به آزادی بگر بد. 
با شتبدن گفته‌مای شاعر به آرزوی دیرین خود می‌رسد. در 
آن حال جزء شربف روح. چون هنوز از تربیت بپرة کافی 
نبرده است» در برابر جزع زیون و نالان یابداری نمی‌ورزد 
زیرا شنیدن شکوه و ذاری دیگران راء مخصوصاً اگر زاری- 
کننده پپلوانی بزرک باشد» به حال آن حزء مضر نمی‌داند 
هرچند با شنیدن آن شکوه‌ها خود نیز اندوهگین شود و 
با تحسین گفته‌مای شاعر همدردی خود را با پپلوان ناکام 
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نشان دهد. حتی جرع شر یف لذتی را که از شنیدن شعر 
می‌برد برای خود سودی می‌شمارد و آماده نیست به‌هنر شعر 
پشت کند. فقط جند تنی در پرنو استعداد ذاتی و در نتج 
تفکر خردمندانه این سقیقت را درمی‌یابند که دیدن مصائب 
دیگران و شنمدن شکوه‌های آنان درخود آدمی بیاثر نمیسه 
ماند» و کسی که با تماشای بدیختی دیگران جزء زبون روح 
خود را بیدار کرد و پرورش داد به‌هنگام سختی نمی‌تواند 
به آن فرمان براند و عنانشی را به دست گیرد. 

گفت: راست می‌گوئی. 

گفتم: همین قاعده درباره نماش‌های خنده‌آوز نیز 
صادق است. اگر تو کارصا و گفته‌های خنده‌آوری را که 
درخور شأن خود نمی‌دانی. در تماشاخانه‌های عمومی یا 
مجالس خصوصی ببینی و بشنوی و از آن‌ها لذت ببری» روح 
خود را در معرض همان آسیبی قر ار مي‌دمی که نماش‌های 
حزن‌انگیز به روح نماشاگران می‌رساند. زیرا جزء فروماية 
روح خود را که همواره از شوخی بازداشته‌ای تا مبادا در نظر 
مردم سبکسر نمودار گردی, هنگام تماشای آن‌گونه نمایش‌ها 
به حال‌خود می‌گذاری. و در نتیجه بی‌آنکه خود بدانی کار 
به‌حائی می‌رسد که عنانت بدست جزع فرومایه روح می‌افتد 
و در کردار و گفتار از شاعران کمدی ویس تقلید م یکنی. 

لفت: این نیز درست است. 

گفتم : اشعار تقلیدی در شپوت و خشم و لذت و درد 
نیز همان اثر را دارند. یعنی آنا را بجای اینکه ناتوان 
سازند و خشك کنند می‌پرورند و آبباری می کنند و بجای 
اینکه آنا را فرمانس‌دار ها کنند نا زندگی ما قربن نیکمختی 
گردد» فرمانروای ما می‌سازند و ما را به سوی بدی وبدبختی 
رهنمون می‌شو ند. 
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گفت: به‌این گفته خرده‌ای نمی‌توان گرفت. 

گفتم: بنابراین» کلاوکن, با کسانی که هومر را میب 
ستایند و می‌گویند او آموزگار و مربی یونانیان است و صمۀ 
مردم باید به مطالعه اشعار او همت گمارند و در زندگی از 
گفته‌های او پیروی کنند» مہربان باش, - زرا آنان تسا 
آن‌حد که‌توانسته‌اند خوبی‌را دریابند» مردمان‌خوبی هستند» - 
و تصدیق کن که هومر بزرکترین شاعران و سلطان تراژدی 
نویسان است. ولی فراموش مکن که ما فقط اشعاری را به 
جامعه خود راه خواهيم داد که مضمونشان ستایشی خدایان 
و تحسین هردان شریف باشد. اگر اشعار دیگر راء اعم از 
تراژدی و حماسه. به کشور خود راه دهی عنان اختیارحامعه 
بدست لذت و درد خواهد افتاد و قانون و خرد. که در همۀ 
زمان‌ها و مکان‌ها بپترین فرمانروابان‌اند» از حامعة تو رخت 
بر خواهنده بست. 

گفت: در این هیچ تردید نیست. 

گفتم: این نکته را گفتم تا روشن شود که جرا نمی 
خواهیم اشعار تقلیدی را به جامعه خود راه دهیم. ولی برای 
اینکه شعر درصدد تکوهش ما بر نیاید و ما را به خشونت و 
سختگیری میم نکند» بايد اضافه کنیم که شعر و فلسغه از 
روزگاران کین با تکدیگر در جنگ‌اند. و دلیل این گفتسه 
حمله‌هائی است هانند: «سگی خشمگین بر صاحب خود بان 
می‌زند» و «ایلیانی که در یاوه گوئی استادند» و «گروه 
فیلسوفان که می‌خواهند به خدایان نیز فرمان براننده و 
«از گرسنگی به موشکافی پرداخته‌انده و عزاران حملة دیگر 
از این قبیل. با اینیمه مي‌گوئيم آماده‌ايم اشعار تقلیدی و 
غنائی را با آغوش باز بپذيريم به شرط آنکه آن اشعار با 
دلایلی قابل قبول به ما ثابت کنند که برای جامعه‌ای کامل و 
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منظم سودی دربن دارند. ما نیروی حاذیه‌ای را که در شعر 
نیقته است مي‌ستائيم. ولی حق نداریم حقیقتی را که در 
نتیجة بحت و استدلال بدست آورده‌ايم فدای آن کنیم. زیرا 
جنین کاری را گناه مي‌دانيم و آماده نیستیم مسئولیت آنرا 
بعپده گیریم. گلاوکن عزیز, مي‌دانم که تو نیز شيفتة شعر 

گفت: حق با تست. 

گفتم: پش کی نیز مواققن که اکن این پرا نا و 
و برهان از خود دفاع کند به او اجاژه دهیم از تبعید با ز گردد» 
خواه دفاع خود را با شعری غنائی بیان نماید خواه با شعری 
حماستی؟ 

گفقت: آري. 

گفتم: گذشته از این به هواداران شعر نیز» که خود 
شاعر نیستند» اجازه می‌دهیم در دفاع از شعر خطابه‌ای به 
نثر ابراد کنند و ما را متقاعد سدازند که شعر فقط وسیله‌ای 
برای ایجاد لذت نیست بلکه برای فرد و جامعه سودمند 
است. اگر خطابة آنان به نثر ساده و قابل فم باشد باکمال 
میل آماده‌ايم آن را بشتنویم. چه اگر ثابت شود که شعر 
نقط مامه خوشی نیست بلکه سودی هم دربر دارد خود ما 
نیز از فوائد آن بپره خواهیم گرفت. 

گفت: بدیبپی است که اگر چنان باشد فایده‌اش به 
خود ما نیز خراهد رسید. 

گفتم : ولی ۳3 این مطلب ثابت شود هان کار را 
خواهیم کرد که عاشقان مي کنند: اگر عاشقی در باید که 
عشق برای او حاصلی جز زیان ندارد دست از آن می‌شوید 
هرحند ترك عشی دشوار است. ما هم که در ساب روش 
تربیت امروزی» عش شعر را در دل خود جای داده‌ايم, به 
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شعر فرصت کافی مي‌دهيم تا ثابت کزد که هنری شر یف 
است و با حقیقت انس دارد. ولی اگر نتواند برائت‌خود را 
از خطاهائی که به‌آن نسبت دادیم ثایت کند از نتیجه‌ای که 
ترالر پزوعش ددست آورده‌ایم عدول نخواهیم کرد و عتان 
دل خود را به دست عشقی کودکانه نخواهيم سیرد. نیح 


تحقیق ما این بود که آن‌گونه شمرها الفتی با حقیقت ندار ند. 
از اینرو کسی که نظم روح خود را جدی تلقی می‌کند باید 
هنگام گوش دادن به شعر به هوش باشد و از اصولی که 
درباره شعر بیان کردیم غافل نماند. 

گفت: من نیز با این سخن موافقم. 

گفتم: گلا وکن عزیز, مبارزه ميان خوبی و بدی مبارزة 
بزرگی است. حتی بزرگتر از آنکه باور توانی کرد. از اینرو 
به هوش باش تا مبادا هوس مال و جاه و مقام. حتی هوس 
شعر»ء تو زا برآن دارد که ازعدالت پادیگر قابلیت‌های روح 
غافل شوی. 

گفت: تحقیق ما ابت کرد که باید گفتة ترا تأبید کنم. 
بی مان دیگران نیز جنین خواهند کرد. 

گفتم: ولی منوز بزرگترین پاداش عدالت و والاترین 

حایزه‌ای را که در این مبارژه لصب طر فداران حوبی اسست 
تشریج نکر ده‌ایم. 

گفت: اگر آنجه در نظر داري بزر گتر از پاداش‌هانی 
باشد که تاکنون برشمرده‌ایم. بايد پاداشی فوق‌العاده‌بز رکب 
باشد. 

گفتم: چیزی که در طی عمری بدین کوتاهی بدست‌آید 
نمی‌تواند چندان بزرگک باشد. زیرا عمر آدمی از گنپواره تا 
گور در مقام مقایسه با ابدیت دمی بیش نیست. 

گفت: حق با تو است. 
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گفتم : کمان می کنی موحودی که جاودانی اسست» شمة 
آن مبارزه‌ها و تلاش‌ها را برای این دم می‌کند له برای 
اند بیت؟ 

گفت: بی‌تردید شق دوم درست است. ولی منظورت 
از این جمله چیست؟ 

گفتم : مکر نمی دا نی که دوچ ما حاودانی است و هر کز 
فنا نمی‌پذیرد؟ 

گلاو کن نگاهی تعحب‌آمیز بمن کرد و گفت: در این‌باره 
جیزی نمی‌دانم. عقیده تو چیست؟ می‌توانی دلیلی بر ادعای 
خود بیارری؟ 

گفتم: اگر خدا باری کند» می‌توانم. ولی گمان می کنم 
تو خود نیز بتوانی دلیلی پیداکنی زیرا مطلب دشواری‌نیست 

گفت: برای من دشوار است. از اینرو میل دارم از 
و بشننوم. 


که من می‌اندیشیم؟ 

گفت: تو دربارة آنپا جگونه می‌اندیشی؟ 

گفتم : هرجه فاسد کند و اژیین ببرد؛ بد است و هر 
جه بپبودی دهد و نگاه دارد خوب است. 

گفت: من یز بپمین عقیده‌ام. 

گفتم: گمان می کنم این نکته را نیز قبول داری که 
برای هر چیز بدی و خوبی خاصی هست: بد را آفت‌می‌ناميیم 
ر خوب را مایه صلاح و بپبودی. مثلا آفت چام بیماری چشم 
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است و آقت تندرستي هريك از اعضاء بدن بیماری آن‌عضو. 
آفت غله کېك است‌و آفت جوب پوسیدگی. آفت آهن زنگ 
اسست و بطور کلی؛ جنانکه گفتم, > هر جیز آفتی خاص دارد. 

گفت: آری» این نکته را قبول دارم. 

گفتم: آفت وقتی که به جیزی زوی آورد نه‌تنپا به‌آن 
آسیب می‌رساند بلکه سیب اتحلال و نابودی آن می‌شود. 

لفت : واضح امه 

گفتم: پس هر چين بوسیلة آفت طبیعی خود نابود 
می‌گردد. اگر جنان آفتی به‌آن نرسد هیچ عامل دیگر نمی 
تواند سبب فنای آن شود. زیرا نه آنجه برای آل خوب‌است 
مایه تباهی آن تواند شد و نه‌آنجه نه خوب است و نه‌بد. 

گفت؛ درست اسست. 

گفتم: پس اگر جیزی پیدا کیم E‏ 
را فاسد کند ولی نتواند سبب اتحلال و نابودی آن شود. 
آیا همین امر دلیل قاطعی خواهد بود براینکه آن چیز مصون 
از نانودی است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: بگذار نتیحه‌ای را که بادست آوردیم با روح 
آدمی تطبیق کنیم. آیا روح نیز آفتی دارد که سبب فساد 
آن می‌شود؟ 

گفت: آری. آفت روح همان مفاسد اخلاقی هستند که 
پیش از این برشمرده‌ايم مانند ستمگری» تکام گسیختگی. 
ترسوئی و نادانی. 

گفتم: آبا یکی از آن آفت‌ها می‌تواند سیب انحلال و 
نابودی روح شود؟ وای پیش از آنکه پاسخ بدهی باید مراقب 
باشیم تا گمراه نشویم و کمان نبریم وفتی که مردی سدمش 
به سیب ارتکاب حنابتی گرفتار می‌آید و کشته می‌شود علت 
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نابودی او ستمگری بوده است: بلکه باید در این‌باره چنین 
و باه می‌سازد تا کار بجاثی می‌رسد که جسم دیگر به 
صورت جسم باقی نمی‌ماند. در مورد مه جیز‌های دیگر نیز 
آفت سیب می‌شود که وجود آنبا منتفی گردد. جئین نیست؟٩‏ 

گفت: درست است. 

گفتم: اکنون همین امر را با روح آدمی تطبیق کن. 
آیا ستمگری با هر آفت دیگری که خاص روح است» می‌تواند 
روح را جنان فانی و نابود سازد که بدن بی‌روح شود و 
نمیر د؟ 

گفت: نه, تاکنون هیچ کس دجار جنین حالی نشده 
اسیت . 
گفتم: پس اگر بگوئیم جیزی که به سیب آفت‌طبیعی 
خود نابود نمی‌شود به علت آفت چیزی دیگر نابود می‌گردد, 
آیا این گفته با اصلی که اندکی پیش پذبرفتيم متناقض 
نىست؟ 

گفت: البته متناقض است. 

گفتم: مطلب روشن است» کلاوکن عزیز. ما هر گسز 
وھ دن انیت افت ر واھ فا ند کی با وس کر 
با هر آفت دیگری که خاص خوراك است» از میان می‌رود. 
بلکه چون در این‌باره نيك می‌انديشیم باین ننيجه می‌رسیم 
که خوراك فاسد سبب می‌شود در بدن بیماری به وجود آید 
و بدن به علت بیماری» که‌آفت خاص بدن است» نابود 
می‌گردد. ننابراین نمی‌توان گفت آفت‌خوراك» یعنی آفت‌جیزی 
غیر از بدن» بدن را نابود می‌کند بی‌آنکه آفت خاص بدن را 
در بدن به وجود آورد. 

گفت: این استدلال درست و خر دمندانه است. 
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گفتم: بنا به همین استدلال نمی‌توان پذیرفت که 
بیماری بدن سیب نابودی روح شود مگر آنکه در روح‌بیماری 
خاص ردح را به وجود آورد. زرا هیچ جیز به سبب آفتی 
بیکانه نابود نمی‌گر دد. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس با باید ات کنیم این استدلال درست 
نیست و ياء تا روزی که نتوانسته‌ايم نادرستی آن را ثابت 
کنیم» پاید با اصرار و تأکید بگوئيم که تب يا بیماری یا 
کشته شدن به وسیله شمشیر سبب نابودی روح نمی‌تواند 
بود ولو بدن را ریزریز کنند, مگر انکه نابت شود این کو نه 
آفت‌های بدن سبب بروز ظلم و نادانی در روح می‌شود. دلی 
اثر کسی ادعا ګند که روح با جیزی دیکر ممکن است به 
سیب آفت بیگانه نابود شود بی‌آنکه آن افت. بیخانه موحب 
بروز آفت خود آن حیز کردد» هرگز حنات ادعانی را نخواهیم 
: 

گفت: یقین دارم هیچ کس نخواهد توانست ثابت کند 
که مرک سیب بروز ظلم يا آفت دیگری در روح است. 

گفتم: ولی اکر کسی برای گریز از تصدیق جاودانی 
بودن روح ادعا کند که مر کته در روح کسی که مي مهبر د 
موجب بروز بدی و ستمگری می‌شود» به اء خواهیم گفت اگر 
ادعای تو درست باشد پس باید ظلم نیز مانند بیماری ازعنل 
مرک آدمی باشد» یعنی هر کس مبتلا به ستمگری شد به 
حکم طبیعت بايد بمیرد» و کسی که این آفت در او بیشتر 
است باید زودتر از کسی بمیرد که به‌ستمگری کمتری دجاز 
است. و حال آنکه در حقیقت مي‌بينيم ظالم ب علت ظلم 
نمی‌میرد بلکه دیگران او وا به کیفر ستمگری می کشتد. 

گفت: اگر ظلم موجب مرگ می‌شد. آفت نبود زیرا 
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ستمگوان به وسیلة مرک از بدی و ستمگری رهائی می- 
یافتند. ولی به عقیدۀ من خاصیت ظلم به عکس آن اسست زیرا 
دیگران را می‌کشد و صاحب خود را زنده نگاه می‌دارد. و 
این نیرو در آن به‌حدی است که ستمگران حتی شب نبز در 
خواپ نمی‌شو ند. 

گفتم: حتی با تو است. ولی اگر آفت طبیعی روح از 
کشنن آن ناتوان است. جگونه می‌توان پذیرفت که آفت 
حیزهای دیگر بتواند آنر! نابود سازده 

کفت: استدلال ما ابت کرد که هیچ آفتی نمی تواند 
ردح را نابود کند. 

گفتم: اگر روح نه به‌سبب آفت طبیعی خود نابودشود 
نه به سیب آفت‌های دیگر» پس مسلم می‌شود که روحم ر گس 
پذیر نیست» و چون مرک پذیر نیست پس جاودانی است. 

گفت: درست است. 

گفتم: اگر این مطلب درست باشد. باید گفت شمار 
ارواح همواره» بکسان می‌ماند زیرا هیچ روحی نابود نمی‌شود 
تا از شمار آنا کاسته شود. ولی اکر شمار آنبا فزون‌تر 
می‌شد. لازم عی‌آمد. که با گذشت زمان عده‌ای از حیزهای‌فانی 
تبدیل به ذوات ابدی شوند و این امر سب ع شد 4 
سرانجام همه جير جاردانی گردد. 

گفت: درست است. 

گفتم: بنابراین من و تو نمی‌توانیم پذیرفت که شماز 
ارواح کم و ژیاد می‌شود. زیرا جنین سخئی خلافعقل است. 
همحنین نمی‌توانیم قبول کنیم که روح تر کیبی است ازعناصر 
و خصائص متضاد. 

پر‌سید: جرا؟ 

گفتم: جیزی که از اجزاء تر کیب بافته اسست نمی تواند 
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جاو‌دانی باشد. مگر آنکه در ذاتش هماهنگی کامل حکمذرمائی 
قر 

کفت: درست است. 

گفتم: از همین اسندلال و بررسی‌های دیگری که در 
این باره گرده‌ایم این تتیحه به دست می‌آید که روح‌جاودانی 
است. ولی مشاهدة ذات حقیقی آن» در مصاحبت تن و دز 
حالی که آلودگی به‌پلیدی‌ها سیمای آن‌را دگ رگون ساخته‌اند» 
میسر نیست. ماهیت راستین روح را فقط با ديدة تفکر 
خردمندانه می‌توان دید. از ایرو اگر بخواهی آن را جنانکه 
بر استی هست ببینی باید ديدة تفکر و خرد را بکشائی. آنگاه 
درخواهی پافت که روح بمرانب زیباتر از آن است که‌تاکنون 
پنداشته‌ای» و ماهیت عدل و ظلم و قابلیت و فساد را نیز 
روشن‌تر خواهی دید. آنچه تااینجا دربار؛روح گفته‌ايم وصف 
مود کنونی آن در روی زمین است. ولی ما آن را ا ايندم 
در حالی دیده‌ايم که دربانوردان» گلاوکس خدای دریا را 
می‌بینند: آنان سیمای حقیقی آن خدا را نمی‌توانند دید زیرا 
از اعضای بدن او باره‌ای شکسته و پاره‌ای دیگی براسس 
تلاطم امواج دربا فرسوده شده و احساهی بیگانه مانند صدف 
و خزة دربالی و شن بدن او را جنان فراگرفته‌اند که او 
شکل نخستین را از دست داده وهمانند هیولاهای دریائی 
گردیده است. روح نیز اکنون بدیدة ما در حالی تمتوداز 
می‌شود که آلود کیبیای بیشمار سیمای آنرا به‌کلی- دگرگون 
ساخته‌اند. از اینرو گلاو کن عزیز» اگر بخواهی آن راجنانکه 
به راستی هست ببینی باید به‌سوئی دیگر بنگری! 

پرسید: به کدام سوی؟ 

گفتم: به سوی اشتیاقی که روح به‌دانش دارد. 
مخصوصاً بابد به موضوعاتی که مورد علاقه آن هستتد 


کتاب دهم 1۱۱-۱۲ arr‏ 


توجه کنی و ببینی به مصاحبت کدام چیزها رغبتی بیشتر 
دارد. از همین‌جا می‌توانی خویشاوندی روح را باذوات خدائی 
و جاودانی دریابی» و پی‌ببری باینکه اگر او روزی بتواند با 
تمام نیروی خود در حست‌وجوی آن چیزهای خدانی برآید 
و از اعماق دربائی که آمروز در آن غو طه‌ور اسنت سب بر آرد 
و صدف‌ما و شن‌هائی را که اکنون به سیب آلودکی به‌ز ند گی 
زمینی سراپای وجودشی را فرا لرفتهاند از مود دور کند. با 
جه زسانی خبره کننده‌اي حلوه گر حو اهد نك , تنپا در آن 
صورت خواهی توانست ذات حقیقی آنرا آشکار بینی و 
ددا نی که آ یا او سیط است با مر کب» جتين است باحتان. 
ما فقط کوشيديم تا شکل و صورت آنر! بدانگونه که در 
زندگی زمینی نمودار می‌شود تشریح کنیم. 

: گفت ؛ در ست اسیت. 

گفتم: در تحقیقی هم که تاکنون دربارۀ عدالت باجا 
آوردیم از فروع و ظواهر چشم پوشيدیم وبه پاداش‌ها و 
فانده‌های ظاهری و حجسنن شمر تی که هومر و ص نود در 
اشعار خود بیان داشته‌اند اعتنالی نکردیم. بلکه به جود 
عدالت» صرفنظر از فوابدی که آز آن حاصل می‌شود» 
پرداختیم و این نتیجه را به‌دسست آوردیم که عدالت برای 
شر بف‌ترین جزء وجود آدمی» بعنی‌روح» بپترین چیزهاسست. 
از ایترو آدمی باید همواره از روی عدالت عمل کند خواه 
انگستری گیکس را بدست و کلاه خود خدای دوزخ را به‌سر 
داشته باشد بانه. (") 

گفت: کاملا درست اسبت . 


* با به‌اساطیر یونانی هرکسی لاه خود خدای دوزخ دا به 


س بگذازد از دیده دا بان بیان عى مائد. م 


ا 
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گفتم: گلا وکن عزیز, گمان می‌کنم اکنون جا دارد 
پاداش‌هانی را هم که مرد عادل از خدایان و آدمیان», جه در 
زندگی و جه پس از مرګ به دست می‌آورد بشمار یم. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس وامی را که در الدای بحث گرفنید به من 
یی ھی 

کفت: کدام وام ! 

گفتم: از من خواستید عادل و ظالم را جنان در نعر 
بگیرم که عادل در نظر مردم ظالم جلوه کد وظالم ب‌عدل 
شور باشد, و گفتید هرچند ممکن نیست وجود این 
خصلت‌ها در کسی از نظر خدابان و آدمیان بنشپان بماند, 
با اینیمه بہتر است هنگام بررسی خلاف آن را فرض کنیم 
تا بتوانیم خود عدل و خود ظلم راء محرد از سود و ژیان 
آنپا, در برابر یکدیگر قراردهیم تا بتوانیم دربارة خود هريك 
از آنا درست داوری کنیم. من در آن موقح پیشتپاد شما 
را پذیرفتم. آیا این نکته را هنوز به‌یاد دارید؟ 

گفت: البته به‌یاد داریم. 

گفتم: ايتك که از داوری فارغ شده‌ايم. به‌نام عدل 
از شما می‌خواهم فواند ظاهری عدالت را بمن پس بدهید, 
پعنی تصدیق کنید که عادل در نظر خدایان و آدمیان نیز 
محبوب است. تا اینحا ابت کر ديم که خود عدالت خوب 
است و هر که از عدالت حقیقی بپره‌مند باشد فایده‌ای‌حقیقی 
می‌برد نه فاید ظاهری. اکنون باید نشان دهیم که عادل از 
پاداش‌های ظاهری و نام نيك نیز بی نصیب نمی‌ماند. 

گفت : جي هس اسبت . 

گفتم: تصدیق می‌کنی که نه عادل از دیده خدایان 
نبان می‌ماند و نه ظالم؛ 
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گفت: آری. 

گفتم: همحنین قبول داری که خدابان عادل را دوست 
دار ند و از ظالم بیزارند؟ 

گفت: قبول دارم. 

گفتم: î‏ نباید قبول کنیم که خدایان دوستان خود 
را نیکبخت می کنند مگر اینکه آنان به سیب گناه‌هائی که در 
زندگي پیشین مرتکب شده‌اند به عقوبتی اجتناب‌ناپذیر دچار 
باشند؟ 

گفت : این نمز درست است و بايد قبول کنیم. 

گفتم: بضابراین باید معتقد باشیم که اگر عادل بسه 
تنگدستی يا بیماری یا مصیبت دیگری دچار شود همه آن 
مصالب سبرانجام در زند کی با پس از مرک برای اوسودمند 
خواهند بود. زیرا خدایان کسی را که در راه عدالت گام 
بردارد و تکوشد از راه کسب قابلیت تا آنجا که برای آدمی 
میسر است شبیه خدایان شود هرگز تنما نمی گذار ند. 

گفت: درست است. خدایان کسی را که به آنان 
تاسی حوید به‌حال خود رها نم ی کنند. 

گفتم: همچنین باید معتقد باشیم که ظالم سر نوشتی 
به‌عکس آن حواهد داشت؟ 
: بی‌تردید. 
پس باداشی که عادل از خدابان می گیر د همین 
اسست ٩‏ 
آری. 
: از آدمیان جه پاداشی بدست او به‌عقیدهٌ 
هن ستمگران جون دو ندگانی هستند که در آغاز مسایشقه 
بسیار تند می‌دوند ولی در ميان راه خسته می‌شوند 
و از دویدن بازمی‌مانند. از ایترو مبدان‌را به دیگران‌می‌گذارند 
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و در ميان ریشخند تماشاگران سرافکنده و دست ځالسی 
کنار می‌رو ند در حالی که تاج افتخار تصیب دو ند گان حقیقی 
می‌شود. دوندگان حقیقی عادلانند که از میدان مسایقه پیروز 
و سبربلند درمی‌آیند و در پایان هر کار و همچنین در پایان 
زندگی تاج افتخار را به‌سر می‌گذارند و پاداش عدالت را 

گفت: درست است. 

گفتم : پس اکنون باید اجازه دهي همان سخنانی را 
که تو درباره ستمگران گفتی من درباره عادلان بگویم: عادلان 
چون سال‌های جوانی را پشت سر گذاشتتند هر مقسامی 
بخواهند در کشمور خود به دست می‌آورند, 1 هر زنی 
بخواهند وصلت می‌کنند. دختر خود را با ه رکس خواستند 
پیو ند زناشوئی می‌بندند. و اگر مایل باشند از هسة مزایائی 
که تو نصیب سنمگران پنداشتی بره مند می‌شوند» در 
حالی که ستمگران اگر در جوافی بتوانند خود را از دیدۀ 
مردم پنېان کنند در پیری رسوا می‌شوند و مایه زر بشخند 
خوش و بیگانه می‌گردند جنانکه حنشی دوستان و 
هم میمنا نان نیز ازآنان دوری می‌حجو یند و آنان را به دش 
حقارت می نگر ند و همه زجرها و مصائبی که تو کمان‌می کردی 
در انتظار عادلان است به‌آنان رويی می‌آورد. ا اساژه‌می‌دهی 
چنیین بگویم و آماده‌ای این گفته‌ها را تصدیق کنی؟؛ 

گفت: تصدیق می کنم چون حق با تو است. 

گفتم : اينك علاوه بر مزایای خود عدالت» مزدها و 
پاداش‌هائی را هم که خدایان و آدمیان به مردمان عادل می- 
دهند بیان کردیم. 

گفت: آری» این‌ها نیز پاداش‌هالی بزرک و ز سا 
یت تنل . 
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کفتم: ولي همه اينما که برشمردیم با باداش و 
عقویتی که پس از مرگ نصیب عادل و ظالم می‌شود نه 
از حیت شمار قابل قباس است» نه از نبظر اندازه. اينك 
کوش کن تا آنہا را نیز تشریح کنم تا هريك از آن‌درسیمی 
را که باید از نتیجۀ تحقیق ما ببرد. تمام و کمال دریافت کند. 

گفت: بگو. چون هیچ مطلبی در جپان نیست که تا 
این اندازه مشتاق شنیدنش باشم. 

کفتم: آنجه می‌گویم از آن‌گونه داستان‌ها نیست که 
اودیسه به آلکیئوس حکایت کرده» بلکه روایتی است‌از مردی 
بیدار دل ينام «ار» فرزند آر منیو س اهل یامفیلیا. «از» در 
اننای جنگی از پای درآمد. پس از ده روز که اجساد کشتکان 
را برمی‌داشتند, دیدند با اینکه همه حسدها روی به‌پوسید کی 
نپاده, جسد او همجنان تازه است. جسد را به خانه‌اش 
آوردند و روزدوازدهم که روی تل هیزم نادند تا بسوزانند 
«ار» زنده شد و برخاست و آنجه در حپان دیگر دیده بود 
حکایت کرد و چنین گفت: 

چون روحم از بدن جدا شد با کروهی از ارواح دیگر 
به راه افتادیم و به‌جائثی رسيديم که تاکنون هیچ آدمی به 
آنجا راه نیافته است. در آنجا دو دریجه متصل بپم در روی 
زمین بود که به اعماق زمین راه داشت و در برایر آنپا دو 
دريحة دیگر بود که به آسمان می‌پیوست. در ميان آن دو 
حفت دربجه داورانی نشسسته بودند که دربارة ليك و ید 
اعمال مردگان داوری می کردند. حکمی زا که دربارة عادلان 
می‌دادند بر لوحی می‌نوشتند و لوح را به سینه آنان نصب 
می‌کردند و سپس آنان را به سمت راست می‌فرسمتادند تا 
راه آسمان پیش گیر ند. ظالمان را لوحی که شرح کارهای 
نکوهیدۀ آنان برآن نوشته بود بر پشت می‌آویخدند و به 
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سمت جپ می‌فر ستادند و به اعماقی زمین روانه می کردند. 
چون نوبت به من رسید» گفتند وظیفهُ تو این است که به 
ميان آدمیان بر گردی و هرچه در اینجا می‌بینی به‌آنان‌بگونی. 
از اینرو بمن دستور دادند جشم و گوش خود را باز کلم تا 
هرچه درآنجامیگذرد ببينم وبشنوم. ديدم که چگونه گروهی از 
ارواح پس‌از[ نکه حکم‌داوران‌را شنیدند ازیکی ازدر بحه‌ها به 
زیرزمین رانده‌شدند وگروهی‌دیگراز یکی ازدر یحه‌هایآسمان به 
سوی بالا رهسیار شدند. از دریچه دوم که روی زمین بود 
ارواحی از زمین درآمدند که به گرد و غبار و پلیدی آلوده 
بودند. از دومین دریحة آسمان نیز ارواحی پاکیزه و شاداپ 
بائین آمدند. همه ارواح در سمتزاری گرد آمد ند و حنان 
می‌نمنود که کو ئی از سفری در و دراز رسیده‌اند تا در 
مجلس جشنی شرکت کنند. آشنایان به یکدیگر خوش‌آمد 
بر می‌آمد ند از دیگران در باره آسمان پررسش‌هائی می کر دند 
و ارواحی که از آسمان می‌رسیدند از دسته دیگر درباره 
دنیای زیرزمین خبر می‌گرفتند دسستة نخستین کریان و 
زاری کنان از رنسپانی که در زیرزمین کشنیده بودند و از 
سفر هزار سالة مشقت‌باری که پشت سر گذاشته بودند 
حکایت‌ها می کردند و ارواحی که از عالم بالا آمده بودند از 
خوشیببای بی‌کران و زیبائی‌های وصف ناپذیری که در طی 
سفر آسمانی دیده بودند سخن میگفتند. کلاو کن عزیز» اگر 
بخواهم همه ماحراهائی دراه «اره در آنجا دیده وشنیده بود 
بازگر کنم سخن دراز می‌شود. از اینرو به بیان میمترین 
مطلبی که «ار» حکایت کرده است اکتفا می‌ورزم. 

گفت: هر فردی برای هر ستمی که به کسی کرده 
است کیفری جداگانه می‌بیند و برای هرستم ده بار مجازات 
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می‌شود. مدت هرمحازات صد سال است که برابر با طول 
عمر آدمی است. کسی .که دست به خرن جمعی آلوده با په 
کشوری با سیاحی خیانت کرده يا گروهی ازمردمان را اسیر 
کرده و به‌بردگی فروخته پا در ارتکاب جرائم دیگر شتر لت 
داشته است» برای‌هر جرم ده‌بار کیفر می‌بیند و ده‌بار درد و 
رنج می‌کشد. ولی آنکه به دیگران نیکی کرده و زندگی را 
به پاکی و پرهیز کاری بسر برده‌است به همان نسبت نیکی 
می‌بیند و پاداش می گیر د. درباره کودکانی که پیش از تولد 
فوت شده يا در کودکی مرده‌اند .سخناتی می‌گفت که به 
بازگو کردن نمی‌ارزد. ولی می‌گفت کیفر و پاداض بی‌دینی و 
دینداری» و بدی و یکی درباره پبر و مادرء و همچنین کیفر 
قنل نفس به مراتب بیش از آن است که تشریح کردم. «۱ر» 
می گفت شنیدم که در آن‌میان یکی ازدیگری بر سمد : آردبایوسی 
بزر کب کجاست و حالش حکونه است: ٩‏ این آردیابوس هزار 
سال پیش در یکی از شببرهای پامفیلیا فرمانروالی مستبد 
بوده» و چنانکه می‌گفتند پدر پیر و برادر بزرگک خود را 
کشته و کارهاي زشت ی‌شماری مرتکب شده بوده است. 
مخاطب پاسخ داد: «او با ما نیامده است و نخواهد آمد. 
از موحش‌ترین وقایمی که در زیرزمین به سرما آمد یکی این 
بود که جون به نزديك دربچه رسیده بودیم و می‌خواسدیم 
بیرون برویم آردیادوس را دیدیم که به همراهی گرومی‌از 
حکمرانان ستمگر می‌آمد و جندتن از مردم عادی هم که در 
زندگی جنایت‌های بز رگ مررتکب شده‌بودند» باآنان بودند. 
همة آنان به دریجه نزدبك شده بودند و اميد داشتند بزودی 
بیرون روند ولی دربچه مان عبور آنان شد. بدین‌سان که 
هر گاه یکی از آن ستمگران با کسنان یکه هنوز زمان محازاتشان 
به‌سر نیامده بود» می‌خواست پای از دریچه بیرون بگذارد 
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نعره‌ای وحشتناك از دریحه برمی‌خاست. در کتار در بجه 
مرداتي با قیافه‌های رعب‌انگین ایستاده بودند که می‌دانستند 
معنی این نعره جیست. ابنان دست آردیایوس و همراهان 
او را کرفتند و کنار کشیدند. سیس دست‌ها و پاها و گردن 
آنان را با زنحیر تند و ب‌خاك افکندند وبوستشان را 
کند ند و سیس آنان را کشان کشسان در راهی که پر از دوه 
های خار بود بردند و کناهان آنان را به دیگران اعلام کر دند 
و گفتتد اینال را می‌بريم تا در دوزخ افکنیم. از همه ۶ قایع 
وحشت‌انگیزی که در آنجا دیدیم این‌یکی موحش‌تر از همه 
بود زیرا می‌ترسيديم هنگامی هم که ما می‌خواستيم پای از 
دریچه بیرون بگذاريم صدای آن نعره بلند شود. از اینرو 
هر یل از ما که می‌توانست از دریجه بگذرد دسیار شادمان 
می‌گردید.» پاداش‌ها و کیفرهائی که در جمان برقرار است 
از همین گونه است که تشریح کردم. هر روح هقت رود در 
آن چمنزار به‌سر برد. روز هشتم همه با هم به راه افتادم 
و پس از جپار روز بهجائی دیگر رسیدیم. ازآنجا نوری‌پیدا 
بود که بصورت عمودی از بالا به پائین می‌تابید و چون‌ستو: 

از میان زمین و آسمان می‌گذشت. رنگ نور به قوس‌قز 

شباهصت داشت ولی بسیار صاف و روشن بود. باز روزی 
راه پیمودیم تا به ميان آن روشنائی رسیدیم» و ديدم که 
چگونه ستون نور در بالا به رشته‌هائی منشعب می‌شد و 
سرهای رشته‌ها در نقطه‌ای دہم هی پیوستند و کنید آشیمان 
را تشکیل می‌دادند درست چون تسمه‌های چوبی که بدنۀ 
کشتی جنگی را تشکیل مي‌دهند. در نقطه‌ای که رشته‌های 
روشنائی به یکدیگر می‌پیوستند. دوك ضرورت آویزان بود 
و همه افلاك بوسیله آن دوك گردانده می‌شد. میله و قلاب 
دوك از فولاد بود و جرخ آن از مخلوطی از فولاد و فلز ات 
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دیگر . به ظاهر شه جرخ دولدهای ما نود دلي جنا نکه «اره 
می‌گفت باید ساختمان آنرا چنین تصور کرد: چرخی بزرگ 
و ميان تبی بود که در درونش جرخ دیگر جای داشت و 
در درون آن چرخی سوم. در درون چرخ سوم چرخی چبارم 
بود. همچنین چپار چرخ دیگر. جمعاً هشت چرخ بود که یکی 
در درون دیگری جای داشت. لبه‌های هر هشت جرخ از بالا 
به شکل دایره‌هائی پیدا بود که به‌هم پیوسته و چرخی واحد 
به دور محور بوجود آورده بودند و لولة محور از ميان جرخ 
هشتم گذشته بود. کنارة جرخ نخستین» یعنی جرخ بیرونی, 
CG BEA SE‏ ی و این حبث 
در مرتبة دوم قرار داشت ر چو ارم در ر یه 
سوم کنارة جرخ هشتم درمرتبة چبارم» چرخ هفتم درم تبةً 
پنجم و چرخ پنجم در مرتبة ششم و چرخ سوم در مرتبۀ 
هفتم و چرخ دوم در مرتبة هشتم. دایرة بزرگترین جرخ‌ها 
رنگار تک بود و دايرة جرخ هفتم درخشان‌تسر از دیگر ان . 
دابرة چرخ هشتم درخششی خود را از جرخ هفتم می گرفت 
و دایره‌های دوجرخ دوم و بنجم همانند بکدیگر و از لبه 
چرخ‌های دیگر زردتر بودند. چرخ سوم سفیدتر از همه بود. 
چرخ چپارم سرخ‌رنگ, و چرخ سوم به مراتب سفیدتر از 
لبة جرخ ششیم. دواد با حر کتی یکنو اعت به گرد خودم ی کشت 
ولی در اثنای این گردش» جرخ هفتم بسیار آهسته‌تر از 
چرخ‌های دیگر در جبت‌مخالف می‌چرخید. چرخ‌هشتم سرعنی 
بیش از حرخ‌های دیکر داشتو جرخ‌های هفتم و ششم و 
پنجم از این حیث در مرتبة دوم قرار داشتند. چرخ چپارم 
در مرتبة سوم بود و چرخ سوم در مرتبه جبارم و جرخ دوم 
در مرتبه پنجم. خود دوك میان زانوهای ضرورت می‌چرخید 
و بر بالای هر بك از دایره‌های آن «سیرن» یعنی موجودی 
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که سیر نزن و بدن مرغ دارد شسته بود. ابنان با گر‌دش 
دایره‌های دوك می‌گردیدند و از صريك صدائی به وش 
می‌رسید, و صداها جنان با یکدیگر هماهنگ بود که ازتر کیپ 
آنا آصمنگی موزون پدیدار می‌آمد. سه زن دیگر به نام‌های 
لاخه‌سیس و کلوتوس و آتروپوس که دختران ضرورت‌اند 
در دایره‌ای به فاصله‌های مساوی روی تخت‌هائی نشسته 
بودند. اینان جامه‌های سفید به‌تن و تاجی از کل بسر 
داشتند و بیمراه آهنگ .سیرن»ها سرودهالی می‌خواندند. 
لاخه‌سیس سرودی در وصف گذشته می‌خواند. کلوتوس 
سرودی در .وصف حال و آتروپوس سرودی در وصف آننده. 
کلوتوس گاه‌گاه با دست زاست جرخ بیرونی دوك را میت 
جرخاند, آتروپوس با دست جپ جرخ‌های درونی را به‌حر کت 
می‌آورد. لاخه‌سیس هر دو دست را گاه به چرخ بیرونی. 
می‌سود وگاه به‌جرخ‌های درو نی. 

ارواح همینکه به‌آنجا رسیدند مجبور بودند به‌نزد 
لاخه سسس بروند. در آنسا کسی که به‌ظاهر حون کاهنان 
پرستشگاه‌ها می‌نمود پیش آمد و آنہارا در بك صف مرتب 
کرد. سیس از دامن لاخهسیس. قرعه‌ها و نمسونه‌مالی از 
شیوه‌های گوناگون زندگی برداشت و بر بالای سکوی 
اسستاد و گفت: «فرمان لاخه‌سنس دختر با کر ضرورت را 
بشما اعلام م يکنم . ای ارواح بك‌روژزه. باشما زندگی نسلی 
تازه از جانداران فانی آغاز می‌شود. قرار برآن نیسست که 
مبرنوشت به‌سراغ شما بیاید و شما را بگزیند بلکه شما 
هريك سرنوشت خودرا خواهید کزید. هريك از شما که 
پیش از دیگران قرعه بنامش اصابت کند باید پیش ازهمه راه 
زندگی خودرا بگزیند. هر کس به‌حکم‌تقدیر درراهی که‌انتخاب 
مي‌کند خواهد ماند. قابلیت, خاص هیچ کس نیست بلکه 
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هر که آثرا محترم بدارد ازآن بپره‌ای بیشتر خواعد داشت 
و مرکه به‌آن بی‌اعتنا بماند ببره‌اش کمتر خواهد بود. هر 
کس مسئول انتخاب خویش است وخدا دراین‌باره تقصیری 
ندارد.» کاهن. پس‌از بیان این سخنان قرعه‌ها را درمیان 
ارواح افکند و هر کسی قرعه‌ای راکه در پیششی افتاده بود 
فن گرافمگاه داز » تنپا کسی بود که قرعه‌اي بر نداشت زرا احازه 
این کار بهاو داده نشده بود. مرروح پس از آنکه قرعه را 
بر گرفت دریافت که از حیت نوبت» سندمین است. دراین 
هنگام کاهن نمونه‌های زندگی‌را دربرایر آنان به‌یا داشت و 
شمارۀ نمونه‌ها بمراتب بیش‌از شماره حاضران دود. 
نمونة زندگی‌های کوناگون درمیان آنبا دیده می‌شد, 
جه زند کی حانوران وجه زندکی آدمیان. مثلا از زندگسی 
فرمانروایان‌مستبد نمونه‌هائی بود: نمونة زندگی‌فرهانروایانی 
که تا پایان عمر حکومت می کنند ونمونة آنان که پس‌از حند 
سالی از تخت سلطنت می‌افتند وباقی عمررا در تبعید گاه‌ها 
با تنگدستی و مسکنت به‌مسر می‌برند. همچنین نمونه‌عائی 
از زندگی مردان نیکنام دیده می‌شد که بعضی به‌سبب زیبائی 
اندام و پاره‌ای دیگر به‌سیب دلیری با تمار از دیگران ممتاز 
بودند. نمو نه‌هائی از زندکي مرردان کمنام وز نان نیز بندانود. 
ميان ارواح. حاضر تمایزی نبود زیرا اقتضای ضرورت این 
اس تکه هرروح همینکه زندگی تازه‌ای برای خود برگزید, 
شخص تازه‌ای شود. نمونه‌ها نیز یی‌آنکه ترتیب خعاصی 
رعایت شود در کنار تکدیگر قرار داشتند و دارايی صفاتو 
عوارضی گو ناگون‌بودند مانند تنگدستی وبیماری وتندرستی. 
حتی بعضی از آنا ميان دوعارضة مختاف قرار داشت . 
بعقیدۀ من , گلا وکن عزبزه بزرگترین خطر برای آدمی 
در همین مرحله اسست. بدین‌جیت هريك از ما باید دانشی 
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را بالاتر آزهمه دانش‌های دیگر بشمارد که درپرتو آن آدمی 
می‌تواند زندگی خوب‌را از زندکی بد تمیز دهد و ببترین 
زندگی‌ها را بگزیند. منظورم آن دانشی است که ار از آن 
بپره‌مند شویم در می‌یابیم که زیبائی اگر با ثروت یاتنگدستی 
توام شود چه اثری در روح به‌جا می‌گذارد» وشپرت با 
کمنامی خانواده. گوشه‌نشیتی با شر کت درامور سیاسی ۰ 
ضعف با تیروی بدنی» دانالی با ناداني» وحمة خحصائص دنگر 
ازاین دست. اگر با یکدیگر توام شوند. روح را به چه‌حالی 
در می‌آورند. زیرا فقط کسیکه ازآن دانش ببپره‌ای دارد؛ 
می‌تواند با درنظر کرفتن آن نتایج وعواقب و باتوجه به‌طبیعت 
روح» زندکی خوب‌را از زندگی بدبازشناسد: بد تر ین‌زندگی‌ها 
آن زندگی را بداندکه روح را ازعدالت دور می‌کند و دچسار 
ستمگری می‌سازد » و بپترین زندگی‌ها آن زندگی‌را بشمارد 
که روح را به‌راه عدالت رهبری می کند. غير ازاین به هررجیز 
دیگر باید بی‌اعتنا بود ژیرا جنانکه دیدیم بمترین انتخاب. 
چه برای زندگی وچه برای بعداز عرک, همین است. آدمی 
تا دراين جپان است بايد به‌این عقیده وفادار بماند. روزی 
هم که رخت به‌جپان دیگر کشد. درآنجا نباید فریب ثروت و 
حیزهای دیگررا که مایة فسادند» بخورد بلکه بايد همواره 
به‌هوش باشد تا به‌دام خودرائی وستمگری و استبداد نیفتد 
وخود و دیگران را به‌ورطة بد بختی وهلاك نکشاند» نلکه در 
آن حپان نیزمانند این‌جپان راه میانه‌را بگزیند واز زیاده‌روق 
برحذر باشد زیرا یگانه‌راه نیکبختی همین اسست. 

مردی که ازآن جبان باز گشته بود می‌گفت کاهن به 
گفتار خویش جنین ادامغداد: « کسی‌هم که درپایان‌صف‌است 
و نوبتش پس‌ازهمةٌ ارواج. اگر درانتخاب شیوة زندگی از 
خرد پیروی گند و زندکی‌را به‌جدیت ومراقبت به‌پایان برد 
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سرانجام نیکی خواهد داشت. بنابراین کسی‌که درآغازصف 
جای دارد نباید شتاب‌کند وآنکه پس‌از همه مي‌آید نبایند 
نگرانی به‌خود راه دهد.» 

دار» می گفت نخستین کسی که فرعه بنامشی اصابت 
کرده بود زندگی فرمانروایان مستبد را برگزید زیرا چنان 
نادان وحریبص بودکه نمونه‌های دیگررا ندید واز سر نوشتی 
که درانتظار ستمگران است غافل ماند وعیج درنیافت که 
اکر این زندگی را بگزبند فرزندان خودرا خواعد خورد و 
قومی‌را به‌روز سياه خواهد نشاند. ولی پس‌ازآنکه قسنت 
خودرا بدست گرفت وازسرفراغت درآن نگرست ازانتخاب 
خود پشیمان شد وبه سر وسینه خود کوفتن کرفت وناله 
و زاری آغاز کرد که جرا بهگفتة کاهن گوش نداده‌است. در 
عین‌حال مسئولیت انتخاب خودرا به‌گردن نگرفت بلکه از 
سر نوشت واز خدایان شکوه کرد. او یکی‌از ارواحی بود که 
ازآسمان آمده بودند. زندگی‌گذشته را در کشوری منظم 
بسر برده و به‌عادت» نه از روی دانش» عمری به‌درستی و 
پرهیز کاری گذرانده بود. بیشتر ارواحی که از آسمان‌زرسیده 
بودند در انتخاب دقت نمی کردند ولآ نيا که از زمس آمده» 
خود رنجپای طاقت‌فرسا" کشیده و رنم‌های دیکران را نیز 
به‌چشیم دیله بودند در انتخاب زندکی نو احتیاطی بیشتر 
به کار می‌بردند. بدین‌سان به‌سبب اصابت قرعه و همچنین 
درنتیجۀ بی‌مبالاتی یا احتیاط» بسیاری از ارواحی که در 
گذشته زندگی نیکی گذرانده بودند زندگی بدی برگزیدند 
وکسان بسیاری که زندگی بدی بشت‌سر گذاشته بودند 
زندگی بہتری انتخاب کردند. . 

خبری که ازجان دیگر یما رسیده. این‌است که ح رکه 
درآغاز زندگی نوين دل به‌دانش ببندد وهنگام تقنیم قرعه 
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درپایان صف نباشد؛ نه‌تنپا زندگی‌دراین‌جپان‌را بانیکبختی 
و خرسندی به‌سر می‌برد بلکه درطی‌سفری‌هم که‌ازاینجا به 
جیان دیگر و دوباره از آنجا به‌این جپان می‌کند صسختی 
نمی‌بیند. ژیرا از راه‌های تاريك زمین نمی‌گذرد بلکه در 
آسمان سیر مي‌کند و سف را به‌راحتی وخوشی مي‌گذراند. 

«ار» هی گفت رفتار رواح درحال ی که زندکی‌نوی برای 
خود بر م ی کز بد ند تماشائی بود. اه بینتده‌را به خنده‌می‌آورد 
وگاه ترحم‌برمی‌انگیخت. بیشتر ارواح هنگام انتخاب‌زند کی 
نو از تجربه‌های زندک ی گذشته الپام هی‌گرفتند. مثلا روحی 
دید م که زند کی پیشین را در قتااب ارفگوس باس آورده 
بود. چون نوبت‌به‌او رسید زندگی قو را بر گزید. علت آن 
بود که بودست زتی کسته شده ود واز جنس ‌زن سزار بود 
و نمی‌خواست از زنی زالیده شود. همجنین روح تامیراس 
را ديدم که زندگی بلبلی را برگزید. قوها و مرغان خوش 
آواز دیگری را ديدم که در قالب آدمی درآمدند. روح ی که در 
صف ارواح بیستمین بود زندگی شیری را برگزید. چون 
بدقت نگریستم دیدم روح آیاس است. او از داوری درباره 
آن سلاح جتان خشمگین بود که نمی‌خواست دوباره به‌قالب 
آدمی درآید* بعدازاو روح آگاممنون پیش‌آمد. اونیز به‌سبب 
سر نوشتی که در زندگی پیشین داشت ازآدمیان بیزار بود 


* در هيدان جنگ ترویا پی‌از مرک آشبل میا اودیسه و 
آیاس برسر تصاحب ملاح‌های آشیل نزاع درگرفت و کار به داور يکشید. 
داوزان سلاح‌ما را به اودیسه دادند. آپاس چتان خشمگین شدکه خواست 
هم مرداران پرنان رابکشد. آتنه برای #بنکه اورا از این‌کانن باز دارد 
دیوانه ساخت و آیاسی درحال حنون‌گلا: تاعی وا سرداران پونانی پنداشت 
وهما دام‌هارا از دم‌شیشیر اگذارند. ہی از رصائی از جنون آبروی خود 
را دریخته دید وخود رآ گشت. د م. 
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از اننرو زندگکي عقابی را بر کی ناه در وسط صشف» روح 
آتالانتاس حای داشت. او به‌افتخاری که نصیب ورزشکاران 
می‌شود جشم دوخته بود. ازایترو همان زندگی را انتخاب 
کرد. بعدازاو نوبت به‌روح اپه‌یوس پسر پانوپه‌اوس رسید 
واو بصورت زنی عنرمند درآمد. درمیان ارواحی که درپایان 
صف جا داشتند روح تره سیتسه دلقك را ديدم که زندکی 
بوزینه‌ای را برگزید. واپسین روحی که پیش آمد روح‌ودیسه 
بوذ که چون مشقتپای زندلی گذشته را از باد رده 
بود به جاه طلبی اعتنائی نداشت. از ايارو جندی میان 
نمونه‌های زندگی می‌گست ودر جست‌وجوی زندگی مرد 
ساده‌ای بود که بتواند گوشه‌ای بگیرد او دور ازانظار مردم 
بسر برد. سرانجام این زندکی را در گوشه‌ای نان ازجشم 
دیگران پیدا کرد. بسیار شادمان‌شد و گفت اگرقرعه نخستین 
هم بنام من می‌افتاد زندگی‌دیگری جزاین نمی خواستم. گروهی 
از ارواح حانوران درقالب آدمیان درآمدند وبعضی‌حانوران 
زندگی جانورانی دیگررا بر گزیدند. جانوران ستمگر زندگی 
در ندگان را انتسخاب کنردند و جانوران عادل به قسالب 
دام‌های احلی و بی‌آزار درآمد ند. بدین‌سان عرروح کالبدی 
تازه یافت و زندگی دیکری آغا زکرد. 

ارواح پس‌ازآنکه زندگی تازه‌خودرا برگز یدند بپمان 
ترتیب که قرعه بنامشان اصابت کرده بود به‌نزد لاخه‌سیس 
رفتند. لاخەسیس فرشعه‌ای راکه عرروحی برای خودانتخاب 
کر ده بود براو کماشت تا پاسدار زند کی او باشد ومراقیت 
کند که سر نوشنست تازه‌اش به‌مر حلة عمل درآ بد. هر فرشته. 
روحورا که‌برآن کماشته شده بود نخست به‌نزد کلوتوس‌برد 
ودر زير دوك گردان جای داد. دراینحا سر نوشتی که . روح 
بر گزیده بود مسجل شد. بعداز آن روح را به‌سوی دیگر 
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راهنمائ ی کرد و به‌نزد آتروپوس که دوك را می‌جرخاند › 
برد. دراینجا سر‌نوشت روح» قطعی و تغییر ناپذیر کردید 
سس آن‌دو , بیآنکه سر به عقب در کر دانند» از زس تخت 
شبروزت گذشتند. هة ارواح این مراحل‌را پیمودند. پس 
ازآن همه ماباهم به‌جلگله‌ته درآمدیم که بسبارگرم ومرطوب 
بود. نه درختی درآنجا دیده می‌شد» نه‌کیاهی. جون شپ‌فرا 
رسید دز کنار رود آمه‌لس که آنش درعیجچ ظرفی قرار نمی 
گیرد فرود آمدیم. همه ارواح را محبور کردندکه ازآن آب 
ننوشند. آنان که عنان اختمار خودرا بدست نداشتند پیش 
ازحد اعتدال نوشیدند. هرروحی همینکه آب نوشید گذشته 
را ازیاد برد. جون کمی آرام کرفتيم و ليماشب فرا رسید 
رعد و برقی برخاست وزمین لرزید و طوفانی ما را ازهم 
پراکند. یکی به‌ای نگوشه افتاد ودیگری به کوشه‌ای دیگر و 
هر روح درهرحا که افتاده بود زندگی نو را آغاز کرد. به‌من 
اجازذ آشامیدن ندادند. ولی ندانستم روحم جگونه بهبد لم 
باز گشت. بلکه یکباره چشم کشودم ودیدم سییدۀ صبح تازه 
دمیده است وم روی پشته‌ای هیزم حوابیده‌ام. 

گلاو کن عزیز» بدین سان این زرایت از فراموشی 
مصون مانده و به‌گوش ما رسیده است. اکر آنرا به گوش 
هوش بشنویم شاید مایة رحائی روح‌ما نیز گردد تا بتوانیم 
از رود فر اموشی بگذریم بیآنکه آلوده گر دیم. اکن باوردار یم 
که روح جاودانی و مرک ‌ناپذیر است و هرخوبی وبدی را 
تحمل تواند کرد. باید آن راه را پیش گیریم که به‌آسمان 
می‌پیو ندد» و شناسائی وخرد و عدالت را بیشوای خود 
سبازیم. چه تنپا دراینصورتِ خواهیم توانست هم باخودمان 
به‌دوستی وصفا بسر بریم وهم با خدایان » وچون کسانی 
که ازمیدان مسابقه پیروز حرآمده‌اند. پاداشی‌راکه درخور 
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ما است بدست آوردیم تا هم دراین جبپان نیکبخت گردیم 
وهم درطی آن سفر هزارساله که وصفشی را شنیدی. 


